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بنام خداوند جان و خسرد کر برتر اندیشه برنکذرد 


پیشکه‌دار چاں دوم 

سیرة جلال ال-دین با تاریخ جلالی نگاشتة خامۂ ادیب بز رگ نورالدین- 
محمد زیدری‌نسوی رئیس‌دیو ان انشای سلطان جلال‌الدین منگبرنی؛ بهلت ترجمان 
توانا و استاد بزر کوار فقید حضرت محمد علی ناصح رئیس انجمن ادبی اران 
بفارسی روان و شیوا و رسا از روی نسخۀ اصل عربی که بکوشش مسیو هسوداس 
معام زبانهای‌شرقی درپاریس بسال۱۸۹۱میلادیبطبع رسیده بود» ترجمه شده است. 

این تر جمه نخستین بار درسال ۱۳۲۴ شمسی بسرمایة کتابفروشی محمد علی- 
علمي در حابخانة علمی طبع شد. 

استادان بزر گوار مرحوم علامة فزوینی و مرحوم بهمنیار بمناست تسرجمه 
سيرة جلال‌الدین باستاد ناصح تبريك گفتند و رنح شبانروزی سه سالةًآن جناب را 
فدر شناخنند. 

پس ازدر گذشت حضرت استاد ناصح (هفدهم شهرپورماه‌سال۱۳۶۵ شمسی) 
در مکاتبات فقید سعبد عین تفریظی که مرحوم علامة قزوینی «رقوم فرموده بودند ‏ 
بدست آمد که در آن ضمن تقدیر از حدمت بزرگگ ابشان بادبیات و تاربخ ایران 
خواسته بودند که در چاب آینده فهرست اعلام کتاب نیز ضمیمه گردد تا کار مر اجعه 
بر پژوهند گان آسانتر شود. 


کمترین شاگرد استاد را این افتخار نصیب شد که در چاب دوم این ترجه 


گران قدربا مراعات اصلاحات استاد فهرست عام اعلام کناب را فراهم آرد و بهمراه 
دستخط شربف مرحوم فزوینی بچاب رساند. 

نا کفته نماند که شورابعالی وزارت فرهنک در حدود جهل سال پیش 
بترجمان دانشمند » حضرت استاد محمد علی ناصح بپاس این خدمت نشان درجه 
اول فرهنگث را اهداء کرده است. 

برای حسن ختام رباعی معروفی را که از نتابج طح استاد فقرد حضرت‌ناصح 
بر سنگک مزار آن مرحوم در امام زاده عبدالله نوشته شده است » زینت بخش کناب 
میسازد. 

ای سالك راه علم با عسزم درست ور عسق گرفته رهبر از گام نخست 


حف‌ساکسه که حفیفت برسی آزادی و آزادگی ار شیوة نت 


خلیل <طیب دشر 
تهر آن » آ دانماه ۱۳۶۶. 
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نابار ملغون و مدا و منشاء ایشان OOO‏ و 
و ال ۱ TET‏ 
کسلو پس از دوری از جسگیر > ...هه ...هه EO‏ 
هلاک کشاء بد س دوشی فرزند چمگیز در سال ششصد و دوازده 

و این واقعه رااس ایر باشتباه در حوادث سنهء ششصد و شانزده یاد کرده است . 
آھنگ عر'ق کردں شاهنشاہه سال ششصد و چپاردہ O‏ ی 
رفنن شاهشاه تفراق و حوادت آنجا IRR IS‏ 
خروج انابک از اصفهان و گریز وی . .......... ...۰ ی E‏ 


ا .۱۷ oo‏ 
عاقبت اتاک سعد بن رنگی و N‏ و و ۵ هم 4 ۰ 


آهنگ بعد 'د کردن شاهنشاه و بارکشتں EE E ESE CRANE COSA‏ 
کارهای شاعنشاه برعایت حزم و حشمت سلطنت پیش از قصد عراق TET‏ 
وعایع بعد از بازکشت شاهنشاه از عراق کی ور یت 
حال نطاء الملک پس از عزل E‏ رت EAE‏ 
وقابع ماور'“النہر پس از بازگشت شاهنشاه از عراق E O‏ 


ورود فرسدادگان چیک بر شاهنشاه بن ار فل تجار ETT TOT TET TET TUTTLE‏ 
ندبیر حطای شاهشاه در برابر حمله“ چنگیز EES ESS‏ تکوس 


ند 0۳ بوک با زاو و و و و هه و و وه و و و و مه مه و و و ها و و و و و و هو و اد هن و و 


اتاک از حوال و سیر نیا بز دا ن‌خاتوان ic Ca a‏ مه فیک و وس ون ی و 
کے اھا ان کلف یار ع هقی بر بها | O‏ 
کرت شا تا و مرک وی در خزېره ندونای خر A nc A RR E SVT A VEE‏ 


. خبوفی تسیا و محاصره و فتل‌عام نحا‎ O 


O E e e 
yT خلم ای ار ا‎ e E 
E EES OO SR EE ODO حال خوارزم ین از برکان‌حاتون و‎ 

معاودت حلال‌الدین و دو برادرش ارلاغ‌شاه و آق‌شاه بخواررم و کرہزساں از آہحا. 
نظام الد یں سمعانی 3 اقامت او در فلیه؟ حرندر و حرو نانپنگام وی E‏ ی 
وین ار عازن o‏ 9[ 
حروح ازلاغ تاه و آق ناه از حوارزم 5 فرحام کار ايان RUE WE REDE ERE‏ 
رسیدں حلالالدیں به نیشاہور و رقتن وی بغرنه E TOT OOO TE‏ 
احوال تزا دی ) اینانج بس ار ار خروح از ز بخارا نا هنگام وفات OE O TE‏ 
احوال رکن‌الدین عور شایحی فررند ساهنشاه و پايان از وی O SD RE ES‏ 
رفن عبات دنن رمان NEES AS DD TD‏ 
رفس غیات‌الد, ن ها و بعمای | یات اد uno nner‏ 


حوادث عزنین سش از وصول حلال‌الدبن AM ELD O COS A‏ او SAE‏ 
حوادتث غزنین بس از وصول حلال‌الدین ی یپ ORCI‏ 


محاصرت و نصرف خوارزم بدست تاتار E O O‏ ۳ 
خرو ج حلا لالد یں زھند ور سید ں کر مان د ر سه“ شسصد و بیس ویک وا سبلا ی‌وی‌بر عرای 
سیرت غبات الدیس در امور سلطنت را ۱ وی کی ANE AED‏ 
حالات فخرالدین علی یں انوالقانسم چندی تیرف‌الملک خواحه؛ حہاں TEE‏ 
سبت وصول و استمرار مس بخدمت سلطنت E‏ و ی 
رفس سلطان حلال‌اندین بحوزستاں ای و هی IDE EEO REE NR‏ 
اتلاق سلطا فش اکن CEC‏ مس NEN‏ و E‏ 


اسیلای سلحلان بر کمجه و دنثر بلاد اران و ی 
ازدواح سلطان با دختر طغرل بن ارسلان ی( 
فضای عزالد س فزوننی بتبریز و عزل فوام‌الدین جداری E EE‏ 
ازگشت سلعلان بگرحستان و ف تفلیس oo‏ 
توحه تهریار بقصد برای حاحب بکرمان و رحوع وی قبل از وصول بدان سامان ...۰ 
گزارش سیاهان سلطان در بلاد گرجستان بپنگام غیبت وی ........ و 
رسدں شم الدین فرسناده* مغرب بسال ششصد و بیست و سه ....... a‏ 


دادن رار کو کر لقان ا ردیل را عا اما ن دوب فالملیههال 


نشصد و بست و حار TTT‏ 
ملک خاموش ترزند اتانک ازیک و وصول وی بخدمت سلطان کر 
راقع صدور رای و شرف‌آلدین على نغرسی RISAS‏ ی هر هو ۸ 
کشتہ شدن ابرخان ندست اسمعیلیان در گیحه TOE TET TTT‏ 
رفش‌سلطان. رای بسال مشصد وسس و جار و پیکار وی با ناتار دربیروناصفپان ی 
محالفب بین ہریار و برا درش غباٹ الد س و پاہاں‌کار وی پس از مفارقت سلطاں e‏ 
فرسادن غلا "الدین فدائیان را بخدمت سلطان O O O O‏ 
عرل‌صفی‌الد .ی محمد طفرائی از وزارت حراسان و نصب‌تاحالد ین محمد بلخی مستوفی . . 
نصب من بح لومت نسا و عرل ضاء!لملک E A O‏ 
فرسادن سلدنان فاصی محرالدیں را در اسحراح سحر ببغداد PIII TTT‏ 
حوادث اراز و ادر اجان رک وت ور در 


حال ملکه د-مر طعرل و عافشت امر وی CF A BA E ES E REE ERAS‏ 
عماد الد س در سناد ۵ء روم OLO OE E OS. CO SL ROR‏ ی 
فتوحاب شری‌الملک در ادر ابخان و اران بہنڭام افا مت سلطان در عرای E‏ 
کنن شریالملک تحار اسمعیلیه را در ا درہایحاں یوقت توقف شپربار در عراق E‏ 


سیاه و تاراح اسوال تسرف‌الملک و رس وی به‌ارآن و احوال وی در آنجا و بازگشت 


و کیفر خواسنن وی از حاحب على هی و اه ما ها هر O‏ هد ی 
استبلای جاح علی اشرفی ر بعحہی لاد أ درنایجانو ماحرای وی و شرف‌آلملک ا 
ال ا ا ن WMG Oy‏ 


ITF 


17۵ ° 


کت 


اقا مت‌بنتان در رمسان ہا درہا۔حاں و آگاهی وی از حطابا ی سرفالماک و تعسر 


E O E O O E O E E TE رای یاد ساد رار دی‎ 


کارا ن سرف الاک م ان سی ار کف طا ان وی بر اغا yT‏ 
آمدن شروانشاه افریدون بن افرینرر ندرگاه ESEREN‏ 
رفنن سنطان بشپر لوري ار بلاد کسان کل ASSO‏ 

محاصرت فلعه‌ها و اهرام گرحی بدست سلطان E‏ 
گرفتن استاد الدار اخنبارالدین 9[ 
رفتن‌سلطان‌بنخجوان و فرستادن‌لنگر و اتقال از راه فافزوان نحانب احلاط e‏ 
وان بخ اتف مات اه 
وقایع مدت محاصرت اخلاط GEASS SS E‏ 
نصرف اخلاط بد ست بأد شاه در اواخر سال نمشصدوبیست‌وشش ESTES‏ 
کارهای شهریار در اخلاط پس از تصرف وسهب و اقطاع نواحی آن TET‏ 
ورود رسولان خلافت پس از تسخیر اخلاظ. . ... O O‏ 
رفتن بادشاه بروم و جنگ و گرنز وی O I‏ 
نوحه ملکآشرف باخلاط و مراسلت و ملاطفت وې با شهریار در امر صلح AR‏ 
۹ب 17 NEE EAS‏ 


رفش من بالموت و صورت رسالت ETT SEITEN TTI E‏ 
تنل عرالدین لان خلحالی ® aga mum‏ ها و ی رن ها coe‏ 
آمدن جھان پہلوان ازہک بایں از هند بعرای lO O‏ 
مفارقت من از نایب عراق در فزوبن و نوحه بآ دربابجان برخلاف اختیار ra‏ 
وصول طلایه*ناتار با دربايحان و رفتن‌سلطان از تبر بر بموغان 1 
هجوم ناتار بشهریار در طرف شبر کبوت : وک ES U SS E‏ 
فرستادن پاد شاه مجيرالدين عقوتب را بنزد برادرش ملک شرف موسی و 


سرگد شت سلطان پس از هجوم تأتار بر وی بموغان ENE EET ETDS‏ 


رفتار شمسرالدین طفرائی بمبر بز درس مه تا هو ام مه و و و و و و مه و و و و مه و و و و و نم وه 0 
خروج من از گنجه و بازگشت بخد مت پاد شاه N NE PET‏ 


حبس شرف‌الملک در قلعه: جاربرد و قتل وی پس از بک ماه با بیش و اه اه و و و هه 


۷ ۲ ۱ : 
این و ری وة رک الوس ن حاف ار درگاه حلا نت چ ور و ها و وی ود دح 


۸۸۰۰۰ 


رسبدن نامه از "خلاط بمیافارفس در معنی عبور تأنار بر برکری تفصد پنکار شپریار 
دا را شم اد 7[ 
آمدان سلطان تشر امد و عزم وی برفنی صقنهان و بارکست ارس رای و حمله*تاتار 
ر وی نامداد رور دوم ورود وي بدایحا O‏ تک 
نابان کار و حاته؛ رورگار سلطان ETT TTT‏ و و و ات خی 1 
عصے ار سیر و مغاس سلطاں و مخاطاب وی با دیوان حلافت و ملوکد بگر ORS‏ 


سخنی چند درمتن وتر جمه کناب 


کتاب سيرة حلال‌الدین " که اکنون ترجمه» آن بنظر خوانندگان مبرسد . از آثار 
هی سر نم بسن ماس سا * مشهور بىفثة المصدور › ریس دان 
رتائل سلطای حلال الدین آخرین پادنناه ملسله* خوارزهشاهیست . 
این نویسنده زبردست . غالبا" در سفر و حضر و حروب و حوادت ملازم و همراه 
سلطان مدکزر بوده. e‏ خود ١‏ وفایم ی دی :سا از ناهد ان ده در 
و وین او وی یا برشنه؛ نحریر 
کشیده , و ازین بطر و اشتمال بر بعصی مطالب . و دقایی و تکاتی که حای آن در تواریخ 
دیگر خالیست . میتوان گفت که ام متام ریات فان بی بثانه و ممتازست . 
ازین کتاب که در سال تتصد و سی وابه"بازده سال پس از مرگ سلطان جلال - 
لذن صورتب تألیف یدیرفنه , ب | آنجا که بنده مطلعم , تنا دو سه صفحه بتفاریق در 
تارج ابوالعدا* و چندین برایر آن در تارج ماه اس e a‏ 
نقل شده. و از ان سس کوئی قرہہا حز نامی از آن در میان نبوده» و شاید مرحوم رصا 
فلیخان هدایت تبر » که مقد مه؟ محتصر 3 مفید بر تفثهالمصدور مو ٤‏ لف در حذود سال 
me‏ ت در تهران در سنه* هزار و سیصد و هش شمسی ‏ بوشته» از 
مسن ی 
معلم ربانہای شرقی در یاریس؛ از روی نسخه؛ خطی منحصر بفرد آن . موجود در کتابخانه؟ 
گرفنه . ولی باد فراموش کرد که اغلاط بسیار دراں حایگزین ای ی اق 
۹ 


نامطبوع ساخنه ؛ و فدری از ارزش زحمات گرانبهای مصحح و طابع کاسته است 

باری نسخه؛ جا پى این کناب راسالی‌چند ارین پیش از دوست دانشمند نای بجت 
مینوی بامانت رام پس از مطالعه و وقوف بر مزابای آی استساح» و بانداره* توان با 
دقت کامل تصحبح کردم , سپس بحکم و اشارت برحی از دوستان و اساتید گرام , ترجه" 
این اتر نفیس را بپارسی فصح و روان . خود برعهده گرفته , امتثال امر آنان را کمابیش 
سه سال شباسروز » بدین خدمت اتنفال داشتم ۰ نا این ترجمه از آغاز ببابار آمد, و از 
سواد بر بیاض رفت و اینک اگر ارباب دانش و خداوندان انصاف . نتبجه را عذرخواه 
مقدمات دانند . و رنجی را که درین باب کشیده‌ام سعی نامشکور و جهد نامنظور نشما 
از بخت شکر دارم و از روزگار هم . 

بهر حال چون متن عربی بزیور سجع و صنایع بدیع آراسنه. و از محسات سخن 
مشحونست ۰ رهی نیز در ترحمه* پارسی برعایت سک مصنف » تا آنجا که نظم و اسلوب 
عباراب اصل از میان نرود , همچنین بتکلف نیاز نیفتد و معنی مدای لفظ نشود . لطایف 
کلام را ملحوظ داشته. خصومیّات بیان نگارنده را بزبانی دیگر تعبیر » و در همه‌جا حز 
یکی دو مورد " ابیات عربی , و گاه بگاه نثر متن را؛ بنظم پارسی تقریر کرده. و احیانا 
توضیح مقال با آرایش گفتار را از شعر استاد شاهد اورده است , و هرچند دربن مخنصر 
ایجاز سخن مقصودست . بناچار بايد خاطر دانشمندان را که روی سخن با ایشانست بدو 
نکته تذکار دهم : 

یکی آنکه - شاید در ترحمه» بعضی ابیات یا امتال » نخستین بار بنظر چان نماید » 
که ترجمه تا حدی با امل مطابق نباشد , اما چون بمقصود نوبسندهء کتاب در نمثل و 
استشهاد بدان اشعار . توجه فرمایند » درخواهند یافت که. ترجمان بیان منظور موالف را 
درین موارد » بر ترجمه* لفظی مقدم دانسته است » والعدر عند کرام الناس مقبول . 

دیگر آنکه - در مجلدی که اینک بطبع رسیده است » از حدود ترجمه قدم فراتر 
ننپاده. و بیان کیفیت تصحیح بعصی افلاط. و ذکر مآخذ ضبط اعلام رجال و نامپای 
اماکن , یا شرح حال بزرگان و مقام ادبی مصنف » و تفصیل وقایعی را که بر سبیل اجمال یا 
استطراد » در متن کتاب مسطورست , بمجلد دوم حواشی و تعلیقات موکول دانته‌ام , چو 
با النزام این مباحث» حجم این مجلد دو برایر میافزود و طبع آن دشوار میشد» یا ت 
میماند و از امسال بسال دیگر میافتاد » و سال دیگر را که مبداند حیات و اگر بخواست 
خداوند عمری بافی باشد.» و اندک آسایشی دست دهد . و تشویق ارباب فضل مدد کند . 
امیدوارم بزودی با طبع مجلد ثانی فاگدت این ترجمه تکمیل یابد , و گفتنیها بنفصیل گفته 
مه 


و با اینکه غلطهای نسخه* اصل بیشمار . و نسخه* دیگر که وسیلت حل اشکال شود . 


از دسترس دور بود » و با عدم صحت متن عربی موجود طبعا" بترجمه؛ فرانسه* آن نير 
اعتمادی تمان بسباری از ان اغلاط بتفصیلی که در حواشی و تعلیقات : خواهد آمد " 
بر اثر امعان تکر و مطالعه* بسیار و بحث و استقصای ممکن , صورت تصحیح دقی باهد. و 
نیز در صحت و حسن تعبیر الفاط مش . لازمه* سعی و سعی لازم بکار رفته است . با آبسهمه 
دعوی ندارم که درس ترجمه حرفی بفلط با کلمه؛» ناصواب نباشد » زیرا کمال حاصد. دات 
کبریاست و آدمي دستخوش سہو و خطا 

Eg Cy 


تو گر برنیانی نبابی محسوش کرم کار فرما و عییم ببسوش 


یازدهم اردییهشت ۱۳۲۴ شمسی مطابی هجدهم جمادی‌الاولی ۱۳۶۴ هجری فمری 


بنام از د بخشندخ پخشابنده 


سباس خدائی را که مخلوفات را از نیستی تشربف هستی بخشید و زمار انرا بایان 
مقدر داشت و خلق آفرید و بازگشنشان بسوی خویش مقر فرمود . 


کردگار بلندی و پسنی نبستی بافنه بدو هسنی 
ر اد مي ت بجمله حأنوران وز سپپر بلند و کموه گران 
همه را در نگارخانه؛ حود فد رت اوست نقشیند وحود 


نه در آفرینش افراد کاینات از دانش وی نکنه» نهان گشت و نه در ایجاد جمله؛ 
موجودات از علمش رازی پوشیده ماند» عظمت و کیریای ملک وی باقی و یابدارست و از ل 
دیگران 2 گذر 3 مستعار › ملکش صورتب سستی و فنور نسأبد د بروزکاران رنگ تقیر نگیرد و 
برفتن سال و ماه بقای ویرا تقصان نیاید پاک آفربدکاری یکتا و بررگ خداوندی بیهمنا که 
کینی بدو حرف کاف و نون " پدید کرد و از عدم بوحود آورد و درود و نیابٹر ان ) 

درودی بآئین تر از نوهار خوش و نغز چون بوی مشک نتار 
همی تا فروزد بکاخ سپهر چراغ مه و شمع بسرنسور مهر ! 

بر راهنمای کمراهان و خاتم پیامیران برازنده؛ خلعب رسالت و برازنده؛ لوای 
نبوت . محمد صلوات خدای بروی و آل و اصحات وې که برگزیده و سرور مردمانند و سرامد 
همکان . چراغ تیرگی و ظلمنند , و آمورگاران کتاب و سنت . 

چنین گوبد نیازمند آمرزش بزدان. گرانبار گناهان . ربوده* چنگ مصیبت, 
دستخوش دست غربت محمد یں احمد بن على بن محمد منشی نسوی" جداوند کارش 
باصلا ح ارد » و از هر نابسندش نگهدارد " که چون در تواریخ گذشتگان و اخبار پیشینیان » 
از آغاز انتشار فرزندان آدم در اقالیم عالم , تا اینزمان "جز ادوار فترت" نگرسستم » چنان 
ديدم که هر مورح آنچه تاریخ نگار سابق آورده , از سر گرفته و با اندک افزابش و کاهش 
بازگفته و بدیں اکتفا کرده , و آزین مرحله قد می سبش ننهاده, گوئی کمال <مد و مایت 





۱ ابهاتی که علا مت آن " ممتازست از ترجهان کنانست . 


1۲ 


مطلوب وی ازن بیش نبوده است, و آنگاه که سخن بزمان وی رسیده. حوادت عصر خویش 
اطنات گرفته با ملال خاطر آرد . آری آشکارست که از شنیده نا دیده فرق بسبارست و از 
بر نا یا تفاوت نییان باری » جون در کتاب ' کامل گرداوردهء على بن محمد بن 
عبد الکریم آمدپور بابن اثیر" نظر کردم , انرا بمباحثی از احوال عامه* امم » خاصه 
مخایت احبار عحم ؛ یگانه یافتم ۱ و براستی بدینکه تألیف خویش را "امل" نام گڼ آشنه , 
ا یاف روا ا ۲ تواند بوك » که بتاریخی مدون پلفت انان د رین مات د سا 
منوله در کناب خویش اورده. بیش از انست که از زبان مردم بگوش آید . 

و حور. در اتنای مطالعه , بسرگذ شت شاهنشاه ملا“ الد نيا والدين .ا بوالفتح محمد بن 
کی ہس ابل ارسلان ہس انسز بن محمد بن نوشتکین رسیدم . و از یی آن مختصری از 
حوادت زما ن کرد ش کون کون ¿ دورآن ل ربار ه* فرزند سید شمهیید ش ؛ حلال‌الدین منگیرنی 
که حداوند SE‏ ن اران رحمت سپرات ب کوداناد 3 در سهمشت برینشان جای‌دهاد. گا شته 
دیدم . و درافتم که از کارهای بزرگ ناگفته» ننہهاده» و سخنش جز در بعضی موارد از 
د درسریں ظر و جين و اتصی نقاط هند همت کماشثه , و چون مپمسرین منظور از تقریر آثار » 


کردشهای ڈوہائوں رورکار (ن) 
گاه تون خاک رهگذر شده پست گاه رامش سپهر نوسن بود 
سمم کینسی فروز دولت وی گاه خام وش و گاه روشن بود 
گاه بی‌دستبار و دشسمن کام که قویدست و دمن آفکن بود 
اه سر تخب ملک و گاه ببییسم رانده از هر دیار و مسکن بود 


همانا حصول این ننیجه را کافی , و ادای این مقصود را وافی باشد چون در روش 
کوناگون زمان وی وا ور بای رای وی اون 
تال و قیل, آرایش بیان و بشگفت آوردن خوانندگان خواسته‌اند مانندش ننوان یافت . و 
خود ار وقاید وی جپارده داستان مشهور و مذکور, که در بازده سال روی داد » و دران 
حوادت از بلاد ترک با فاصي هند و سپس در میان کشور روم افتاد ۰ تجربهآموز را بس‌اید و 
اک س درن باب تنها آن نویسم که دیده, پا از دیده شنیده باشم و هرچه جزین بینم 
بکدارم . و بر زبان نیارم (ن) 

ور ربان ناشناستيم نکنند شرمسار از نوشتن و کفتن 

در عرصه* مقال جولان توان کرد , و کمان سخن توان کشید (ن ) 

۱۳ 


بکام خویش چو بینی محال نطق فراخ کرت زبان سخن هست هان ای و بگوی 
گروهی از دانشوران شرق » که آنانرا از ادب حظی ؛ و در فنون بلاغب نصیبیس. 
بحمع اخبار و دکر آبار دودمان خوارزمشاهی همت گماشته؛ و وفانع اس دولت را از آن 
فا که تام ایی اانه و وران رت کشت سا ۲ کاه کار غا م 
بن نکش بالا رفت ؛ و حز خراسان و خوارزم که از بدر بمبراث بافته بود . عراق و ا 
و کرماں و مکران و کیش و سیستان و بلاد غور و غزنیں و نامیان را با نقاص ۔ہوسہ ہآں 
هند مرا گرفت » مدون ا . و خود شاهتتاه را ب ي‌آنگه تبغ روا تن ۲ 
شمشبر خو اشام از نیام , برارد. بپببت و شکوه. کار بی‌رنح بیگار بر مرام شد . و 
برختائیان و دیگر ملوک ترک و گردنکشان ماورا*التپر دست یافت و راہ جارہ بر اتان سسب 
و ریشه؛ دولتشان برکنده. پای قرارشان از جای ببرد , و گریختگاں از وی بد یار بعد جس 
فرار کرد ند » و بر قریب چہارصد شهر امر وی نافذ امد (ن ) 
شاهد ملکی که بود از دامنش دست شمان کوند و روہش ز جشم تاحداراں درحجاب 
آمدش چون گل بدامان کلستان در کنار کرد همچون تشنه برآب روا ی زی وی‌شتات 
و هم در انسال که بر اتابک سعد بن زنگی صاحب فارس؛ و اتانک از بک س محمد 
دارای آذربانحان در همدان حمله آورده , اتابک سعد را گرفتار ساخت » و آریک حانی بر 
لب رسیده بدر برده. بپزیمت رفت » و بزرتان درگاه وی چون نصره‌الذین محمد بن 
بیشتکین و وزیرش ربیب‌الدین ابوالقاسم بن على معروف بدندان تسلیم امر شاهنشاه 
گزیدند , و وی آتایک سعد را رها کرده. بترک تعرض و تکلیف ازبک گفت , و ,دینکونه بر هر 
دو متت نپاده مقرر داشت که در بلاد خویش بنام وی خطبه GS‏ 
معین بدرگاه بفرستند » بر منابر فارس و | زان و آذربایجان تا حدود دربند روان خطبه 
بنام شاهنشاه خوانده شد و او را دمادم با شتاب ممالک و بلاد مسخر میدست » و سابی 
بی‌درنگ اسباب حہانداری مسر لکن بلای بیزبنهار حادئه* تاتار . از کم و پش. و آندک 
و بسیار موالف و تالبف وی جیزی برحای نگذاشت » و چوں من بدانکس مانم که موح دربای 
فتنه سراسر دوستان ویرا غرقه کرده. و خود بتنها رخت بر کنار آورده؛ بی‌کس و بار 
بمناعب حیات ‏ و سختیهای زندگی دوچار گشته باشد , خود بدین کار پرداحتم » و انجام 
ابن فرص کفاعی را بر خویش واجب ساخنم » وگرنه با دلی ریش و خاطرن پریشان و 
اندیشه* باتوان . و کمی نصاعت در فن انشا و کتابت کاری را که نشایم پیرامون نمیکشنم . 
و اکنون بناچار مقدمه؟ در شرح منشاء تاتار و مبداء خروج ايشان بیان کنم ؛ و از خداوند 
توفیق خواهم . 
۱: مراد از (ثاهنشاه ) در سراسر این کتاب سلطان محمد خوار زمشاه است . 
۲ طاهر)ا درینها عبارتی محذوف بائد . 


۱۴ 


تاتاز ملعون 9 مدا ٩‏ ما اشان 


حمعی درستگوی مرا گفتد ‏ که جیں ملکی وسیع . و گرداگرد آن ششماهه را هست د 
گویند که تسها بک دیوار بر ۰ محیط باشد و جز بنزدیک کوهپای بلند و نہرهای فراخ» 
بریده نگردد » و از زمان قدیم , رت و > هر بهری یکماهه راه ؛ و در 
ان خانی بسیابت خان بزرگ پادشاه. خان بزرگ معاصر شاهنشاه التون خان آن مملکت را 
از اسلاف سروری از سروری بل مشرکی از کافری بمیراث یافته بود و ملوک چین را رم 
ی رااان خی نام ا لک وا ان ااب تج از 
سردسیری سردسیری روند , و از چمنی بکشتزاری آبند . و آنگاه که زمستان فراز آید » و 
راد اد ای ی ھاو کک وک وای 

فره بش و حان پرور و دلبذبر بمانند باغ ارم ا ا 

فسراز و نشسییش خوش و غمکسار جو عہد جوانی چو دیدار یار 

روی ارند و باسباني ملک را در غیبت خویش, بخانان شش‌گانه چین سپارند . در 
عصر مذکور یکی از ان شش ریق دونی‌خان عه چنگیز ملعون را بزنی داشت » و قبیله؛ 
ببابان نشن آن ملعوں » بتمرجی معروفست و فشلافشان بارغون موسوم » و افراد آن عشیرت» 
از طوایف ترک بغتنه‌جوئی و بیمان‌شکنی موصوف , و بدین سبب شاهان چیں ؛ هميشه منان 
آنان نگاه سداشتند » و هیچگاهشان بخویش بازنمیگذاشتند , اثفای را دوشی شوهر عمه" 
چنگیز خونریز بمرد » و درنتحال که التون خان غایب بود , چنگیز بقصد دیدار و تسلیت 
نزد عقه حاضر آمد , آن زن بنزدیک کتلوخان و چنگیزخان» که هر یک از یکسو بر حدود 
حوزه" حکمرانی دوشی . فرمانروا بودند , کس فرستاد . و آن دو را از مرگ همسر خویش 
پياگاهانید » و پیغام داد که درگذشته را فرزندی نیست. و اگر برادرزاده" من چنگیز بر 
حای دوتی نشیند , مانسد وی دستیاری و پیروی اراده* شما گزیند . ایشان رأی وی پذیرفته , 
اشارت کرد.ند که او را بحای دوشی کمارد , و شکستی که بمرگ وی در کار رخ داده است ؛ 
بدرستی بازارد » و خود نمشبت حال را بمهنگام بازگشت التون بمرکز دولت و مستقر سلطنت 
برفبده گرفتند» از آن پس چنگیز بجای دوغی بنقست» و کین مدت» اشرار فل 
و فتنه جوبان عشیرت وی (ن ) 
خشحر ببد.ادشان تیز آتش کین شعلهور این نما ندی هیچ خاموشآن نگشتی هیچ‌کند 


۱ عمارت مس : در این موضع چنبنست فبعئت الی کشلوحان و حنکرخان و هو بالزای المعهمه" 

درصورت صحت عبارت بیان مولف موهم آپن معنیست که نام سرسلسله تاثار را حنگر با را" دیعله میدانسته 
است ؛ وگرنه این تصریح را وجپی نمیماند از طرفی دیگر اسم قاند معروف مغول در سراسر ابن کتاب چنگز(که در سیاق 
فارسی بچنگیر تقبهر مینود ] با زا“ نفطه‌دار مدکورسته . 


۱۵ 


بوی بپیوستند . چون التون خان بشپر خویش تمفاج بازآمد » حاجیان بربم و عادت 
روزانه . فضایای ایام غیبت را بروی عرضه میداشنند , تا آنگاه که تقدیم حنذبر بخدمت 
اورده کشت » سخت براشفت , و بدینکه آن دو خان چنگیز را بر خویش مقدم داشنه بودند 
بسی شگفتی گرفت , و بفرمود تا اسبان پیشکش را دم بریده براندند» و حاحبان بیرون 
امده ندشنام وی» زبان گشادند. و آن دو خان را سرزنش آغاز نهادند , و چندان در بم 
یی کف ی که مارد ROO‏ باه یو 

اینگاه دست از فرمانبری بداشتند و با جماع بر مخالفت التون همت کماشتند . 


رفتار چنگیز 9 باران با التون‌خان 


چون از درگاه خان بزرگ بوحشت دور گشتند » با هم پیمان بستند که در خلاف وی 
پایدار, و بکدیگر را دستیار باشند . آنگاه نخم کینه در زمین سبنه کاشنند » و نیع فتنه 
آختند . و چنگیز بقبیله» خویش استظہار یافت . از آنسوي التون خان آغاز مراسلت 
نهاده. بیوزش و نهدید » و وعده و وعید , آنانرا باطاعت خواند» لکن این -واهش اثر 
مطلوب ننمود » و جر بیزاری و نفرت نیفزود » و هرجه آبان را دعوت کرد . پنبه در کوش 
نپادند و سخن نشیدند» و همچنان در دشمنی و سرکشی اصرار ورزیدند چون از سالمت 
اامید گثت , بناچار یجمع لشگر پرداخت . و برگ و ساز جنگ بساخب . چنگیز و یاران 
سپاه وی را سخت بشکسید . و از چور جه‌خنای و دیگر قبایل ترک عسکر وی بسیار بکشتند و 
التون خان با بفية السیف میاه بدانسوی کنگ گویخت , و بلاد بدشمن سبرد » و چنگیز و 
هیعپدان بی منارع بر آن مالک آمدند » و از سفلگان و فرومایگان ترک , هر خواهان مال » و 
حویان مسال خد انشان گزید و پیوسته ضعف دولب النون‌خان مضاعف , و تباهی و 
پريناني کار وی افزون سکتت تا ازیشان بخواس که صلح گزیده . دست از جدال بقارت 
و ویرا باندک ملکی که در تصرف اوست و بدان خرسند؛ ببارارند. آنان آنن مسوول 
بدیرفنه. با تکدیگر در ملک انبار کشنند , و حال بدین سوال بود تا التون حان وفات 
یافت" و آن دو بیکسان در شهریاری شربک شدند » و با خاطری از رهگذار النون آسوده. 
ببلاساقون راندند و بر آن دیار و نواحی مسلط امدند . . در این هنگام کشلوخان «رگذشت» 
و یسر جای و لقب وی گرفت چنگیز بسبب حردسالی کشلوحان وبرابچیزی نشمرده, یکسانی 
رنه » و نفسیم ساوی فواید ملک راء بدان قاعده که با بدر وی مفزرداشت رعاست نکرد » 


۱: عبارت متن "الی آن مات التون خان و تفرد الا حر ان پالملگ ۰ ۰۰" 


۱۶ 


و درس ما۲ ۳ بسن عتاب تفای الفب بدحسشت گرائید » و حون مراح 


کشلو بس از دژری از جنگیر 


وی بس از مفارقت از چبگیر از تتاب و اصطراب نیاسود . نا بحدود قیالیع و الما 
رسید ۰ و صاحب آن ممدوخان » پسر ارسلان خان » با وی پیمان همدستی و یکدلی ببست . 
بهنتام وصول کشلو بدان ناحیت ۰ اتفاق را حان خانان گورحان بادشاه خنا " در بازپسین 
جنگ با شادنشاه از وی گریخنه و بحدود کانغر افتاده بود . ممدوخان فصد کاشغر و استبلای 
بر گورحان را بچشم وی براراسنه گفت : همانا نو اکر بر وی پیسروز شوی » و او را تر چ 
ملک دست‌نانده* خویش سازی , کسی از شاهان ترک با .تو مخالفت نکند (ن ) 
ندایست کان دولت بر گدر رسیدست دوران عمرش بسر 
کون گاه آنسب تا بوم شوم بنالدبرآن طلکوآن‌مرزونوم 
لکن وصول بدین مقصود در نظر کشلو بسی دور مینمود ؛ و ازین کار ترسان بود » جو 
عطمت شان و رفعت دکر و حلالت قدر گورخان میدانست , با اینهمه ممدوحان پیاپی 
افسانه‌سازی ار سر میگرفت تا بآخر افسون وی در کشلو کارگر افتاد › و کنلوخان بسلقین 
سوداي بحاص و لمان باطل بای در ورطه هلاک نهاد , ود عوت ممدوخاناجابت کرد ار 
قىالىع برخاشد و بر گورخان بحدود کاشعر حمله بردند و او را دستخوش خویش ساحته بر 
سربر نشاندىد » و کشلوخان بہنگام بار عام برجای حاحبان میابستاد و با وی در کارهای 
خرد و بزرگ مشورت میکرد . اما فرمان وی کمتر بکار میبست , حون بشاهنشاه خبر رسید که 
گورخان را اسیر کرضه و بر گوهران کرانیها و خواسنه‌هائ نفیس که خان خانان» بمرور 
ازاقطارپان فراهم اورده. دست یاه اس . کس فرستاده ویرا کفت . چرا آنگاه که 
3 خانان ر' حسمب سلطنت قرین » و رفعت مرنبت همنشین بود . ن کون 
که او را بشسته, از منک و دیار خویش آواره و ربوده» هر بعماگر و تار اج‌بینه سأخنه» 
دسیاران و ہشتبباناں وی را بنیع بیدریغ کذرانیده‌ام , و او خود از دام من بدر حسته 
است ؛ بروی حمشه برده معلوب را اسبر» و از بای دراورده را دستگیر ساخته؛ و همابا خان 
خانان چبان سخواسب که دحنر خود 'توغاح خانون " را بنکاح من اورده, با جواهر تمین 
و ساع‌های ثرین کنحینه* حویش» بدین سوی فرسند . تا بدین وسیلت دس ار وی بدارم 
واورا با بقیة السیف باران و سپاه , در آخرین نفاط کشورش بازکدارم . اکنون اکر سلامت خویش 
و کسان حواه‌ي » وی را با دخنر و حزاین و اموال و انباع بدین جانت کسبل دار وگرنه فطم 
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ابن گفتکو را بزبان تبغ در خاطر سپار؛ کشلوخان پاسمي‌نفروشی نداد . و هدایای بسیار 
وبیشماراز طرایف آن اطراف» بدرگاه شاهنشاه بفرستاد , و از تسلیم کورخان بستاعت پورش 
خواست » و سبب آنکه گورخان بتضرع و زاری وی را میکفب که این سلطان و پدرش مرا حراج 
کزار» و در اطاعت اسنوار پودند , و من آنان را بر دشمتان جند پیرور کردم » و تمس ([ن ] 
حه هامون سپارنده چه دشت گرد جه دمساز عزلت چه یی سورد 
داند که جگونه خدمب من میجستند و سر بر خط فرمان دانتند , و چون روزکار بون روی خوش 
نبود » و بحنگ با من که در آندیته* کس نبود » برخاست » بمسالمت راضی کشتم . هم سد ین 
سرط که دحتر خود را که بنزد من گرامی‌ترین آفریدگان حداست › بوی بزنی دحم » و دیکر 
سرایط که گفت» نیز بجای ارم , و سلطنت بیکسو نهم » باشد که بدین وسیلت از مرگ برهم , 
جو دیدم که گریز و گزیری : و حفظ حیات را جزین تدبیری نمست » وی نپذیردت, و از من 
جزین نیم جان ربوده* خوف و دهشت » و دستخوش ببم و وحشت نجست » و اکنون مرا 
بالحاح نخوآهد . جز بدانکه بهلاکم فرماید . با حسدان بر من خواری روا دارد اه مرگ از آن 
آسانتر نماید , این سخن در کشلوخان ائر کرده . اندبشبد که اکر وبرا بشاهنشاه تسلیم کند؛ 
او را بنزد ترکان. آن بدنامی حاصل آید که دفم انرا تدینری نیارد مود ر بپیج روی 
غبار آن آلايش از دامن وی نتوان زدود. بدین علت در اجایت این مسوول امرور بفردا 
ميافکند , و هر زمان بزمانی دیگر موکول میداشت ‏ چندانکه شاهنشاه نقش ضصر ون برخواند » 
و دفع الوفت وی دریافت و امبر محمدین قراقاسم نسوی جنانکه حود مرا گفت درین معنی 
آخرین فرسناده* شاهنشاه بنزد کشلوخان؛ و از حانب وي مامور نود , که با گذاوخان سخن 
درشت گوید و چون چنین کرد . کشلو وی را در بند افکند. تا در حنکی که بن کشلوخان 
و دسنه" از لشکر شاهنشاه روی نمود, خداوندش نعمت خلاص ارزانی فرمود . و چون از آن 
اسارت و ذلت نجات یافت » و بدرگاه شاهنشاه حاضر امد . ناهنشاه که راستی گفنار وی 
شناخته , و خیراندیشی وي در ادای آن رسالت دانسته بود او را وعده‌های نیک داده 
فرمود » هرچه خواهد مأذونست و نقاصا باجابت مقرون» وی رباست همه* راد خراسان 
خواست . و شاهنشاه ارزانی داشت و رئیسان آن مرز و بوم از بیداد وی بمصستی بزرگ » و 
بلاغی شدید دوجار کشنند» و سنه“ ششصد و شانزده که عامّه انرا سال شوه خوانند فرا 
رسبده , و هنوز این کس در آن ناحیب وسیع از تبامکاری نیاسوده بود ٠‏ باری جون کار از 
صفا گدشت و بکدورت بدل کشت .ناهنشاه خود با شصت هزار سوار از برگردکان لشگر » 
بقصد استیصال کشلوخان, و انتزاع خانی خابان از وی, در حرکت امد ؛ آزسان پیشتر سیر 
شاهنتاه چندین‌بار در کاتعر و جاهای دیگر سیاه بحرب کنلو فرستاده و بیشنر پیروز گشنه 


بود . 
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هلاك کشلو بدست دوشی فرزند چنگیر در سال ششصد و9 دوازده 
و ابن 9اقعه را ابن اثیر به اشتناه در جو ادت سنذ شمصد 9 شانرده 
باد کرده است 


چون چنگیزخان از استیلای کشلوخان بر کاشفر و بلاساتون» و دست بافتن وی بر 
گورخان خبر بافت . فرزند خود دوشی‌خان را با بیست هزار کس با بیشتر » بتدارک امر , 
و دفع شر وی بفرستاد . و بدین هنگام شاهنشاه نیز از ملک خویش» با شصت هزار مرد . 
قصد وی گرده بود . چون شاهنشاه باب ارغز رسید » نهر بخ بسته و گذار تاممکن دید , بر 
کین یت یه رف نی یی یا ان اه اتقو عفن بت ان 
میافزود . و حبر و انر کشلوخان میحست » روزی بیشروان سپاه وی را آگاه کردند , که ابنک 
لشکری بنزدیکست چون در نگریستند » دوشی خان بود . که بر کشلوخان و خنائیان همراه 
او پس از جنگی سخت پیروز گشته » آن سپاه را عرضه* تبغ چو آب . و کالبدشان طعمه* عقاب 
ساخته , و خود کشلو را نیز از پای برافکنده, و سر وی بدست اورده» با عسکر خویش و 
غنیمت از آندازه بیش بازمیکشت . لشکر شاهنشاه و دوشی دست بشمشیر بردند , و آنروز 
همه روز بر یکدیگر حمله آوردند . اینگاه رسول دوشی نزد شاهنشاه امده کفت : دوسی زمین 
خدمت میبوسد و عرضه میدارد. که من بدینسوی بدان روی نیاورده‌ام که حای خود 
نشناخته » از حد خویش قدم فراتر نپاده باشم . بلکه بدین بوخه خدمت سلطان خواسته. 
و قلع و قمع انکه او را داعیه" محال و محالات مال باطراف کنور شاهنشاه کنیده. اراده 

داشنه‌ام . و مقت نص و کلفت عزیمت » دربن باب از شاهنشاه برگرفته. با کنو و 
همراهان وی از دشمنان سلطان جنگیده. و ریشه* آنان برکنده ؛ زن و فرزندنان برده برده 

اال ارام پیت ی تا سر ای غا کر ان ا ا اف 
بمماشر فتال ,بحشد وکرنه کس فرسند ,نا بوی تسلیم و بدرگاه فرستاده آند. و نیز در اشای 
سخن گفب چگیز فرزند حود را فرموده است که, اگر درین راه بسپاهی از عساکر شاهنشاه 
باز خورد از .لوک طریق ادب نگدرد » و زنسهار بکاری دست نبرد ۰ که پردد؛ حشمت بر درد . 
و آگین احترام را منافی باشد . با اینیمه مہربانی دوشی بهیجګونه سودی نداد . و از لجاج 
شاهنشاه دره؛ بکاست . زیرا سپاه همراه وی از دلیران کارزار » و حنگجویان نامدار سه چندان 
لشگر دوشی شمار میرفت + و چنان پنداشت که اکر بتنہا فوحی از عسکر وی آنش جنگ 
برافروزند » تر و خشک دشمن بسوزند , و خاکستر آن بازیجه؛ باد جنوب و شمال مازند , و 
در جواب کف کہ اکر چنگیز پسر خود را از جنگ با س‌نبی کرده » ایزد تعالی مرا امر 
فرموده است اا با وی پیکار کنم » و برین کار وعده» ثواب داده» و او را با گورخان و 
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کشلوخان بنزد من فرقی نیست , از آنکه در شرک شریک و در کفر یکسانند . , ھماکوں از 
جنکی که در آن» زبان سنان ؛ پیغام مرگ کوش شا تفه عفن تیر یی هلاک درو خواند . 
حاره نباشد. اینگاه بای ی وم وی را آرزوی حبات خطاست ؛ و 
مرگ عاحل در قفا . بناجار آماده» پیکار و مهیای کارزار کشت ؛ و حون دو سف در برابر 
امدند » بخویشتن بردست چپ لشگر شاهنشاه حمله برد و ابرا سخب براکدد ۰ و گریزاں 
راست لشگر شاهنشاه ؛ بر دست جپ سپاه آن ملمون زدید . و دادی گرفتند . و بدسنیاری 
تبغ چون آب آنش دل فرو نشاندند, و کار پیگار جنان شد که غالب ار معلو » و جیره از 
زیون شناحنه سيامد . هم بدانروز دو کروه دست از هم بداشتند . و از سر گرفتن جنگ را 
بیامداد فردا گذاشتند , لکن کافران شبانگاه آنس افروخته چہاں سمودند که بجای خویش و 
پیمود‌ند ۰ و شاهنتاه جندان از تحاعت آناں مرعوب کشت , کہ حون در محاس وی از ان 
طایفه بأد میتد, میکفت که در صبر بر آلام حرت» و و آگاهی از و ۱ 
سیاهیان ایشان ننوان دید» و جون شاهنتاه بسمرقد بازکشت.. ۱ مبران مبسه را خلعت 
بخشید . و اقطاعات و درجات انشان بیفزود پون پیاآی ا قاق ها روا انیا 
اینانح‌حاں لقب داد , و هر یک از آنان را بر تبات قدم , و حسن اقدام بنواخت و چون 
اندکی از احوال ساهنشاه را در شرح مبداً باتار نگاشتیم . باقی اخبار وی سر تا آنگاه که 
دوران وی بگذشت ٠‏ و دس قضاطومار خيانش درنوشت , باد کنیم , از آن ہس بخواست 


خدای ببیاں مقصود یعنی حوادت روزکار سلطان حلال‌الدین پردازیم . 


آهنگ عر اق کر دن شاهنشاه بسال ششصد و جهارده 


شاهد ات هرچه حوبتر و بپین زیور در نظر وی جلوه نمود » و e‏ دولت 
و در این باب رسولان آمدو شد آغاز نهادند. لکن از حشرت خلافت بقبول این مسوون تن 
در ندادند. چو میدانستند که وی در اورا لر و بلاد ترک کارهای بزرگ در پیش دارد . 
و چون e ê‏ ر ۳ e‏ . هم e‏ زمان جمای وان باگاه سر بعننه 
و۲ 


و وقتی مساعد میجست. قاصی محیرالدین عمربن سعد خوارزمی , که از خاصان شاهنشاه. 
و بنزد وی صاحب منزلت » و شاهنشاه چندین بار او را ببغداد فرستاده بود » مرا حکایت 
کرد , که در آخرین رسالت‌خویش ببفداد » فرمانرواگی دیوان خلافت را برای شاهنشاه 
درخواستم . اولیای امور آنجا نبدیرفتند . و درین باب انکاری بلیغ کرده کفتند که اخنلاف 
احوال و حوادت ایام 23 سلط خارحی بر مدینه السلام و رفتن امام الفائم بامراللسه رضوان 
الله علبه , از بغداد بحديثة عانه. باری جستن وی : نی بګ بن میکائیل » چنانکه 
مشپورست ۰ سیب شد » که آل سلجوق در بغداد حلمران گشتند وگرنه واحب نیست که همواره 
بیفای زمان خلفا فرمانبر دیگران» و پیرو امر و نهی این و آن باشند. و اکر خدای ناخواسنه 
در امثال ابن حادثه بشاهنشاه نیازمند شویم + وی را چون سلجوقیان بدین تقاضا اجابت 
نا و خود آیا وی بدین ممالک فسیح و افالیم وسیع , که مسخر فرمان اوست . از طمم 
ر بایتخت امیرالمو؛منین و مزار و حایگاه آنار آباء راشدین وی بی‌نیاز نباشد؟ - باری 
مراسلات در این معنی مکرر کشت ان E‏ دیزی وحشت افزود » 
این بود که تارگزاران خلافت ؛ بسبیل شاهنشاه در طریق مکه حرسّپاالله تعالی » بنظر توهین 
نگریستند , چندانکه سبیل جلال‌الدین حسن اسمعیلی را بر سبیل وی مقدم داشتند . و 
ساهنشاه را نشنیدن این خبر» گوئی نمکی بر جگر ریش امد . و هنگام مازکشت قاضی مزبور 
از مقر حلافت, شیح شهاب‌الدین شپروردی را پرسالت بهمراه وی فرستادند » تا شاهنشاه را 
بحکمت و موعظت . ازین اندیشه باز دارد , و هم آن قاضی مرا گفت که شاهنشاه را برفعت 
تدر , و علي هر مت سب و رجحان او بکمال فضل » بر مشایخ عصر , اعنقادی سیک بود » و 
تحصیص وی از دیگر فرستادگان درگاه خلافت » بمزید افرام و زیادت احترام واجب مینمود . 
ازینروی جون سیخ مدکور بدرگاه آمد شاهنشاه در صحن سراي بر پای بایستاد» و وی را 
احارت ورود بداد , و چون شيخ عليه الرَحمة بنشست گفت . دعاکوی دولب بیروز را طریقه 
است. که مبارکی و سمنت پیش از ادای رسالت. از پیعمبر صلی‌الله علیه و سلم . 
حدبتی باز گوید , شاهنشاه او را مائون داتت, و خود رات ادب را . بهنگام شنبدن 
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حدیت بدو رانو ب 


بازی آندک : دانم » لکن معنی حدیث دریافتم » و خود من کسی از بنی عباس را نبازرده » و 
درباره* آنار, اندیشه* بد نکرده‌ام » و نیز آزین آگاهم . که در زندان امیرالمو*منین . گروهی 
از آن دودمان » همه عمر گرفتارند , و هم درانجا فرزندان ارند, و اگر شیخ ایں حدیث را بر 
امیرالمو*منیی باز خواند , و بکوش وی رساند. بپتر نماید , و سودمندتر اید » شیخ گفت 
کرده‌اند 2 اکر اجتہاد وی افتضا کند . که براي اصلاح جمپور ؛ اندی مرد می ۴ بحبس از 
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دار ۵ روش بسندبده؟ وی را عمبی تیا بک 9 درس مقعی ار حن رف صس دان 
نکم . حو در امال آن حاموسی خوستر» و از کفبار ہرس . باری سیم سپات‌الدین 
تا کت مره وکتتا همان بحای و بربای بود ,و اندیی بعد اغلمس اتایشی .ایب ساهنساه 
دز رای تکل شید دی ھک حون ی اة جد :ر اجان که ار حد جا یردان 
بار وک مير فت . اسمعیلیه درزی و تسا حاحیان بروي حمله کرت و وراارای‌در 
اور .ند . اینگاه حطلبه» ساهنشاد در عرای روک ماند . و شاهتتاه ندان سوب درحرک امد 
تا انحارابحال نخستیی بارگرداند 


رفتن سا ھمسشاہ بعر اق 9 <جوادت آ زا 


حون اعلمش ؟ که هواخواه وداغی شاهنشاه بود . و در عرای حطه بنام وی مىکرد. 
تا همه اتابک | کی ها افیا ا مها هس ی تا 
فارس؛ بدانسند که بدین هنگام » عرصه» آن تاخیت از حامی و نگہیان نہی .. سز ساهنتاه 
از انحا بس دور. و در اقاسی نلاد نرک بقلم و قمع کافران آهربمن حوی مه غولست » اس 
فرصب بفنیمت سمرده؛ هر بک ار دبار خویش: سطمع سملک عرای بدانسوی روی ادد 
انابک اربک پس از انثه بقدر مفدور لسگر حمع آورد و سیاه بپمراه برداس آهنگ رای 
ساز کرد . و با موائفت اصفپانبان. بدان نہر درامد . و اتایک سعد بري رات . و ابرا با 
تزوین و خوار و سمبان؛ و حدود آن بگرفت . ابن اخبار در سمرفند بتاهساه سید . 
وی که د وار را آسان مینداشت ۰ و دور را نزدیک مبانگاشت . او را بقصد عم و قمع آنان 

پرانگیخت ؛ و صد هرار سوار . ار شجاغان سدیوی, و یگانه دلیران حنگجوی بر رید » و نیشتر 
ساه را با اکابر امرا و مشاهبر بزرگان درگاه , در بلاد ماورا؛ المپر و مرز دیا برک . برحای 
نہاد . جون بفومی رسد . دیگر بار از همراهان حویش, دوازده هزار سوار سب رصار احمیار 
گرد . و در ای راه سویه مب بروز میپیوس . 
O ER ARE‏ اد دم ادزا ا 
و پبس از آنکه جر وی برد . بحیل بزرک . از اعمال‌حدیدری» رسد . و ابایث سعد 
که در بنبرون آن سر نود . ندانست که (ن) 
مگر وی نب ده حون مرغ بال و با کرده ره طي ببای حبال 
باری حون اتابک سعد , طلایه» لسکر را . که نوی بردیک کستد نود ندب . کمان برد کد 
بان وا غرای بر سر وی آمده‌اند , ود با لشکر سوار شب » و حنگی 
کے ک5 وداد یت بداد . و بر سباه شاهسساه حمله‌های کزان . و هجومیان بیاسی اور د . 


۳ 


چون‌شاهند.اه کشش و کوشش»و جد و جمهد وی بدید . بفرمود تا چتر سلطنت را که پیچیده 
وکا و اف اه کرت کروی میت اتب نو کی 
آغاز سپادند » چون خواست قضا چنبن پیش امد » و آتابک سعد پیاده کشنه , زمین خدمت 
ببوسید و آو را گرفته دو دست بر پشت ببستند » و بحضور شاهنشاه آوردند و فرمان چنان 
شد که او را با احتباط نگاهدارند , تا رای بر چه افند , و وبرا همچنان در بند و بر استر 
پالانی سوار میداشتند, نا شاهنشاه بهمدان پیوست و بر اتایک ازبک پیروزی بافت » و بهر 
روز آتابک سعد و ملک نصره‌الدین محمدین بیشتکین » و ربیب‌الذین ابوالقاسم بن‌علی وزير 
ازبک را که بهنگام گریز ازبک دستگیر شده بود » بمیدان همدان بیآوردند» و بخواری بر 
پای میداشنند » و شاهنشاه کوی میباخت . تا آنگاه که بر ايشان منت نهاده, آنان را از قبد 
آزاد و رها ساخت . 


خروج اتابك آز اصفهان و گرب وی 


وزرر ربیب‌الدین مدکور » از بزرگان زمان بود , و جوانی خویش را در اشتغال بمناصب 
دیوانی بپری رسانده , و بدان هنگام که سلطان جلال‌الدین, آذربایجان و اران را از مخدوم 
وی بسند . وی بعزلت پرداخت , و خانه" خویش را مدرسه ساخت» و هم در آن جایگاه 
کول سعادت و سیادت . در آدای وضایف طاعت و عبادت بکوشید . و خود وی مرا کفت که 
چون اتابذ. ازبک در اصفهان. داستان گرفتاری آتابک سعد بشنید چون سپند بر آتش؛ 
بیتاب کشب وون جن ۳ و دوچار اصطراب (ن ) 
غم از حد و حبرت ز اندازه بیش روان خسته؛ بیم و خاطر پریش 
جم‌ان فراخ بر وی تنگ آمد , و همه فکر وی آن شد. که خود را بدارالملک خویش 
پرساند , , نیم جانی از خطر مرگ برهاند . بدین قصد از اصفهان برامده. پشتاب راه 
میبرید . نا بنزدیک‌همدان رسید , و چنان میپنداشت که شاهنشاه در ری مقیم , با آهنگ 
اصفهان کرده باشد , بیکروزه راه تا همدان آگاه شد که شپریار در همدان مراقب احوال 
اوست . و از هر سوی بروی جاسوسان کماشته ‏ و در هر جانب طلایه* سهاه خویش گذاشته , 
چون ندبیر خود را بعکس مراد نتیجه بخشبده , و عاقبت آمر را برخلاف پندار بظهور رسیده 
دید » آزبر, پیش امد سرگردان و پشیمان و بی‌تاب و توان گشت. و ندانست که پیش رود یا 
بازپس آید . بذ ین هنكام چاره کارزار ؛ و علاج بلای دشوار را > با مصلحت خواهان مشورت 
گرد » بعضی چنان دیدند که باصفهان روی ارد , و برخی چنین اندیشیدند که با اندک 
مردمی راه اذربایجان سپارد » و رخت و بنه را برجای گذارد , تا دشمن از وی بتاراج و بغما 
۳۳ 


پردازد ۰ هم وزبر مدکور گفت که تنا من بدو اشارت کردم » نا در فلعه* فرّزین که بنزدیک . 
و درین هنگام از آن وی بود , پناهنده کردد . و آن دژی بود روئین » از قلعه‌مای مشپور و 
بیمانند روی زمبن ۰ جون‌کوهی پای برحای برفعت سر برافلاک میسود. و باسماک دعوی 
برابری مینمود (ن) 
در نشبیش عقاب در پرواز آشیان کرده بر فسرودش از 

انایک ازیک مرا در جواب گفت , که اگر بقلعه تحصن گزینم شاهنناه را چه دشوار 
آید . که یکی از امرای عراق را بمحاصرت من فرماید , و حندان در محاصره پاي افشارد . که 
E‏ اتایق زک دی O‏ بیقر انتگن و یه و اتقال 
خویش را با ملک نصره‌الدین محمدین بیشنکین , بحانب نبریز فرستاد باشد که دشمن از 
غارت مال بدو نپردازد ؛ و راه خلاص نروی کشوده گردد , و خود با دویست سبار» از خواص 
ملازمان برک راه آذربایحان پیش گرفت ۰ و بر معابر صعب و کوههای سخت مبرفت » تا کس 
خبر وی نداند » و ننان پای خست ننواند ؛ و وزیر مدکور را پرسالب نزد شاهشاه فرستاد , 
تا عدر آن گناه نخواهد , و دامان وی از آلايش عصیان فرو شوید . و خطای ا. را بوسوسه؛ 
سیعلان نسبت دهد . شبی در کمینگاهی | مير دکحک سلاحد ار » مقطع کبود حام ه, از نواحی 
مازندران. بر بنه و سپاه وی زده , آن جمع را سخت بریشان و بهرسوی براکند» ساخت و بر 
پی کریخنگان نا میانه. شهری از بلاد آدرنایجان برکنار سپید رود براند, و ملک 
نصره‌الدین محمدین بیشتکین و بیشتر از بماحبان وی را اسیرگرفت . خرد و بزرگ گرفتار 
و گرامیان خوار کشنند , و خزاین و اثقال .و علمپا و طبلخانه* اتایک سراسر ب‌ارب رفت ؛ و 


پس از حصول مقصود , و نهت اموال و اسباب» در راه باربسب‌الذین وزیر» بار خوردند ؛ و 
۱ 


۶ رت 4۵ 


و را در زمره“ اسیران ؛ بسرا پرده؛ تاهنشاه اوردند. و رسالت وی درست ند‌انسته » مزور 
پنداشتند , و این دعوی را حیلتی بهنگام اضصرار, برای خلاص از قہر شهرءار انگاشنند . 
و چون امل بدین در نگرد » که شاهنشاه از ديار دور ماو ا"النهر بقصد د, پادشاه روی 
براق نهاد , و بر مراد خوبس پیروز گشته . خطای آنابرا حزائی شایسته داد , بعلو همت 
شاهانه بی برد , باری ملک نصره‌الدین محمد اسیر ماند » و وی را هر روز با اتابک سعد و 
وزیر ربیب‌الدین» بحواری در میدان میآوردند , تا تصیرالدین دولتبار , طعرانریس شاعنشاه 
بازگشت , و این منصب در دودمان خوارزمناهی از منصبهای بزرگ , لکن نرد ا نان از کتابت 
انتاء موخر, و در خاندان سلجوقیان بر ان مقدم باد و اين کس را شاهنشاه؛ پس از 
انکه اتایک ازبک از دام وی بحست , برسالت زد او فرستاده , و فرموده بود که در شهرهای 
ممالک خویش خطبه و سکه بنام شاهنتاه کند , و هر سال خراجی معلوم , بخزانه* سلطت 
فرستد . اتابک ازیک دعوت شاهنشاه را در یاب خطمه و سکه بزودی پذیرفت . و بنام وی بر 
منابر ازان و آذربایجان» نا حدود دربند شروان خطبه کرد . وبا حضور نصیرالدین بسور و 
۲۴ 


رور ردا کیو کون متا رس و توأحت . و بنقدیم هدایا و بحف ندرگاه شاهنساه. راه ملک 
خوبش بر معا صان ببست . و قلعه» فرزین را بخدمت تسلیم داشته در ادای خراح اح بدینگونه 
معذرت جست , که گرجیان هم درین حالت که اموال ملک ننہا اوراست » جانب وی ضعیف 
بشاهنشاه تقدیم گردد . حال چگونه باشد (ن ) 
بار سنگین و بار بر افکار افند از پای گر نهی سر بار 

شاهند.اه سجن وي تصدیق و آو ۳ از باج معاف داش , 9 بکرخستان کس فرستاده 
ترمود , که مدابر بلاد ازبک» بدکر نام شاهنشاه زینت یافته. و نفود آن باسم‌وی آرایش 

ا بوك › انایک ازبک میتوانست بنام شاهنشاه ؛ در گرحستان حطبه خوآند , جو 
۳ پذحاه هزار کس را. از گزینان لشکر فرموده بود که بعزای گرجستان روي آرند ‏ 


بابان کار نصرةالدین محمدین بیستکین 


نمره‌اندین محمد مذکور را هر روز بمیدان اورده. ایستاده میداشتند و شاهنشاه 
بگویبازی سر رم بود » روزی شاهنشاه بدو نگریسته در گوش وی دو حلقه* بزرگ میان‌تمی ؛ 
بستبری دو دستبند بدید. و از ان پرسید : وی گفت » چون سلطان الب ارسلان بن داود , 
بجنگ گرجیان شتافت » و بتائید ایزدی ظفر یافت» امیران آنان را مقهور و اسیر کرده» از 
ان پس بخلای بر انان منت نهاد » و فرمود نا برای هر یک دو گوشوار ساخته؛ بر آن اسم 
سلطان نگاث‌ند و در کوش آنان کردند جون روزکاری برفت. و اساس آن دولت شکسبت 
پذیرفت » آنان نرک اطاعت گفتند » بتنها جد من اسلام آورد , و برکت اسلام و وفا بلاد 
و اخلاف وی بسلامت باند, ثاهنشاه را ی سخن بروی رحمت امده خواست که برای 
خویش چنس نامی نیک ذحیره نهد , و بنعهد احوال وی بر مفاخر خود بیفزاید , هم آنگاه 
بوی خلعنی رسمی بداد و او را بمیدان حاضر آورده. با وی گوی باخت و حون بر بازکشت از 
عراق عازم شد ,وی را دیگر بار بتشریفی فاخر و خلعبی شاهانه سر افراز ساخت » و فرمود که 
بتقریر بلاد موروت وی مانند دو شیر اهر و وراوی با قلاع و اعمال آن دو؛ توقیع نویسند . و 


۱: باصطلا ح امرور ارمشلین ) 
۱۵ 


از وی پرسبد , که از منصرفات ازبک کدام شپر ببلاد وی بردپکترست . کفت شیر مراب . 
بفرمود تا آن شپر را نیز بقلمرو قدیم وی افزوده در فرمان بنگارند ؛ و آن «و گوشوار تعبیر 
پذیرفنه. نام شاهنشاه بر ان نگاشته آمد , و ملک‌نصرفال3ین از اسارت نجات یافنه , اد 

و آسوده خاطر بازگشت » و چون‌در توقیع وی نام سراب و اعمال آن مذکور , و آن جایگاه از 
بلاد ازبک بود » نصره‌الذین اظهار آنرا مصلحت ندیده , همچنان سر نمهر در خزانه؟ خویش 
بنفت » تا آنکه سلطان جلال‌الذین نبریز رااز ازبک بکرفت ؛ اینگاه با همان نوقیع » بیآنکه 
رسول فرستد یا سوگند زینپار خواهد . بدرگاه‌سططان حاضر امد. چون جلا الڈین فرمان 
شاهنشاه بدید . بفرمود تا آبرا مقبول دارند» و در عمل ارند» و او را از دیگر همانندان» 
بخویش نزدیکتر ساخت. و باحسان و انعام ممتاز گردانید و وی را ببرکت آن امبارت خبر 
کامل شامل. و خوشروزی نمام حاصل امد . آری بسا امتد که آدمی چیزی را مکروه دارد » و 
بخواست خدای خبر بسبار در ان باشد . 


عاقست اتابك سعدبن‌زنگی 


چون اتابک سعد اسپر کشت فرزند وی نصرةالذین ابویکر. برجای وی‌بنشست؛ و 
ببخشش و احسان و سخا و لطف بیان ,دلمهای‌سران‌بدست‌آورد. و امیران جملکی اطاعت وی 
پذیرفته. همگان چون قلم‌سر بر خط فرمان نهادند. از انحا که شاهنشاه از قصد بغداد 
فراغت تسیر فارس؛ و اندیشه» تعلک آن دیار نداشت »بر انایک سعد بخلای منت گذافت 
و ,دو فلعه» استخر و اسکناباد را ء که پایه آن دو بر کوههای بلند اسنوار » و هر یک بحصانت 
و استحکام , ضرب‌المثل خاص و عام باشد؛ از وی بگرفت و بموید حاجب سبرد» و زیی از 
خانواده* مادرش ترکان خاتون» بنکاح اتابک سعد اورد . و با وی شرط کرد که بهر سال ثلث 
خراج بلاد خویش, بخزینه" شاهنشاه فرسند اتابک با خلعنها و تشریفات بازکشت» و چون 
بپایتخت خود. شبراز. رسید » فرزندش ابوبکر, از تسلیم‌ملک امتناع ورزید و فریب نفس 
او را بر نزاع و سودای انتزاع مملکت از پدر بداشت » و این ستیز و مخالفت بجشم وی خوش 
نمود » لکن در غفلت ابوبکر, حسام‌الدّین تکین تاش» بزرگتر مملوکان و مقذم دولت اتابک, 
دروازه بکشود و بناگاه اتابک سعد درامده با شمشیر آخته بر پسر بتاخت , و بر روی وی تیعی 

براند » که اثر زخم بماند و دو گروه در میان فرزند و یاب . حایل و حجاب کشتند. و بام 
اتابک سعد » ابوبکر را گرفته, چندی بزندان بداشتند » تا بر سر رضا آمده گناه وی‌درگذاشت . 


۱ ذا نی‌الا صل 
۳۶ 


و حسام‌الدین را بزرگ داشت و برنبه؟ ملکی رسانید . چون‌سعد وفات یافت» و ابوبکر جای 
وی بگرفت . حسام‌الدین خود را در معرض خطر و ورطه* اجل دید بگریخت » و مرکب فرار 
برانگیخت‌و آن اموال بی‌قباس, که بسالهای متوالی » و مرور ایام و لیالی کرد آورده بود » 
بگذاشت و با نیم حانی. چون مرده* سر از گور بر کرده» بخدمت سلطان جلال‌الدین 
شتافت . سلدلان خلخال و قلام و اعمال آنرا. بدان هنگام که‌از بلبان‌اتابکی بگرفت » بوی 
ارزاني داشت » و او در آن ناحيت‌مقيم » و پس از خروج تانار, بسال ششصد و بیست و هشت 


آهنگ بغداد کردن‌شاهنشاه و بارګشتن 


چون شاهنناه بر تصفبه" ملک عراق, و تخلیه* آن از منازعان» کامروا آمد » عزم 
بفداد کرد . و لشگری بیشمار, که چون سیل دمان فراخنای هامون و عرصه* دشت و بیابان 
برآکند » و مانند فروغ خورشید فضا را فرا گیرد » از پیش فرستاده. خود بر پی روان شد» و 
اقطاع و عم نواحی بغداد را. بوفت اقامت در همدان تفسیم‌کرده, بدان فرمانها نگاشته 
بود , چون بر گردنه* اسداباد برامد » برفی سخت مه شبانه‌روز ببارید » چنانکه کوه و هامون 


بینباشت , و خیمه و خرگاه بپوشید . 


یگی ابر بر شد ز دریای زرف بکوه و بهامون فرو ريخت برف 
از ان برف سر بر فلک داشته دنا کته ناه 


و فراز و نشیب از سپیدی برف بنظر ناریک نمود (ن ) 
نن کپسار شد حواصل پوش بر زمین گشت برف درهم بار 

اینگاه بلا بزرگ و درد دشوار و سترگ امد , از ان لشگر بسیاری جان سپردند» و 
از تاب سرما جمعی از سپاه را دست تباه» و گروهی را پای سياه شد و از حنیش و روش فرو 
ماند , و شذران بکسر بمردند» و شاهنشاه پس از رد شهاب‌الدین که وی را از نافرمانی و 
عصبان , بدذیر کرده , و بمنع این قصد خدای را شفیع آورده بود , از انجا نومید بازگشت . 
و از ترک شرم حشمت » و تضبیع حقو حرمت ۰ که رعایت آن بر هر متذین خردمند » و معنقد 
بیبپشت و دوزخ خداوند , واجب باشد » پنسمان شد و بدانست که ایزد خانواده عباسیان 
راء بفرشتگان آسمان یار ؛ و وی را بابقای آن دودمان رازی در کارست , و هر که خصومت‌آنان 


تزیند » جز ریان دو چان سودی نبیند . 
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کارهای ساهشباه برعابت حرم حسمت بيس ار قصد عر اي 


شاهنناه در زمانهای پیشین. چون سایر سلاطین. در اوقات نمازهای بنجکانه. 
پنج نوبت مینواخت تا آنگاه که خداوند .بر رفعت قدر؛ و وسعت دایره» جهانداری وی 
بیفزود , بهنگام فصد عراق فرزندان خویش را که هر یک پادشاهی اقليمي داشت بفرمود » نا 
هریک در کشوری که بوی بازگذاشته بود بر در سرای سلطنت پسج نوبت بزند و از بهر 
خویش , نوبت دوکانه دوالقرنین , بهنگام برآمدن و فرو شدن خورشید » برگزید » و برای این 
کار » بیست و هفت کوس زر کوفتنگاه آن مرصع بگوناگون کوهر , بساخت » و آلات نوبت را 
نیز بر همین طرزقیاس توان کرد . و در نخست روز صرب این‌نوبت » برای حصول شپرت » 
بیست و هفت ملک از بزرگان ملوک و شاهزادگان؛جون فرزند طغرل بن ارسلان سلجوفي 3 
اال ی ای غرم فر و کد امین رای ا یلق 
تاج‌الدین فرمانروای بلخ» و پسرس ملک اعظم حکیفرمای تمد , و ملک سنحر صاحب بخارا » و 
مانند اینان را بفرمود . نا خود بزدن آن‌نوبت پردازند و این عده را بیرادر زاده* خود» 
اربزخان » و وزیر خویش نظام الملک ناصرالذین محمّد بن صالح تکمیل کرد » و جمع مذکور در 
روزی که صرب نوبت دوکانه اختیار شده بود , بدین ار قیام کردند. و نیز وقت عزم سفر 
عراق اراده*فرمود, که ساحت ماورا"النهر را. از انانکه نقاق در دل و وفای بر زبان » و 
آتش در حاکستر نهان دارند. پاک سازد . بدین نیت ملک‌تام‌الدین بلکاخان صاحب اترار 
را. بشهر نسا فرستاد تا در آن اقامت گزیند » و او نخست کس از ختاغیان برد که بخدمت 
شاهنشاه مایل کشت , و حمال طلعت وی چندان بود » که (ن) 

روز رخشنده شدی شام سیاه از رویسش ماه مانسدی خجل از مپر رن دلجویش 

و چون شاهنشاه ماوراء النهر را از ختائبان بگرفت » وی بطوع و رغبت بخدمت 
مبادرت جست» چو بحقی که بر شاهنشاه ثابت‌داشت » سو“ قصدی از جاب وی نسبت 
بخویش نمیانگاشت , و نقض عهد ۴ از آئین مروت و شرط مردمی و فتوت بدور میپنداشت» 
بدین نی که چون شہاب‌الدین غوری» پس از مرگ سلطان تکش, با لشگر جرار» و سپاه 
ی آهنگ خوارزم کرد . و بدینگاه هنوز امر شاهنشاه استفامتی , و دفع صم را حیلتی 

اشت . تاچالین بلکاخان» و پسر عمش سلطان السلاطین عثمان صاجب سمرفند » با لشكر 
خویش و جمعی از ختائیان بجنگ شهاب‌الذین غوری شتافتند , و در اند حون "جنانکه ابن 
اثیر در کتاب کامل یاد کرده است " بروی هجوم اوردند. و از انبوه سباه و جنگجویان همراه 
وی بسیار کس بکشتند و تاج‌الذین مذکور چنان میدانست » که بهنگام غلبه* شاهنشاه حق 
سابق وی در آن درگاه منظور و باعث بقای اقبال و مرید عزت و حلال او باشد . و شاهنشاه 
برسیدن وی مقدمش را گرامی شمرد و حق پیشین وی بر خود یاد کرد , لکن چون برفتن 
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عرای عازم گنت بر تخلیه* ماوراءالنهر از وی مصمم امد و وی را بنسا فرستاد تا در انحا 
بماند » و این اختیار را سبب آن بود , که آنجا سرزمینیست گرمسیر ؛ وباخیز و بیماری‌انگیز 
پیوسنه در آن تنها دردمند » و خروش سوکواران بلند , و ترکان در ان ناحیت جز باندک 
زمان» با رنج بسیار نتوانند زیست » باری تاجالدین بلکاخان بیش از پکسال در نسا مقیم 
بود ۰ بر گرد ناخوش روزکار شکیها , و با سختی جانگاه زمانه بمدارا. و آب و هوای آن 
دیار, بخلاف عادت او را موافق و سازکار افتاد» و حسن و جمال وی زپادت پافت » و روز 
بروز کرم و سخای وی افزونی میکرفت » و هر که بر وی بسلام داخل میشد بانعام خارج 
میکشت » ازینرو خاص و عام شبفنه* وی کشتند و مهر وی چون جان در دل جای دادند » و 
چون شاهنشاه اين خبر بشنید دانست که مراد خویش از هلاک وی بزودی بدست نیاورد , 
جز آنکه پرده" وفا بردرد ؛ و طریق جفا بسهرد . بدین سبب کس فرستاد تا (ن) 
با تیغ جفا سرش ز گسردن برداشت زان سایه؛ مهر جانش از نن برداشت 
بس دیده که در ماتم وی خون بارید بس دل که بسوز و درد شیون برداشت 
و کسی که در آن فاجفه* شنیع حاضر بود » مرا گفت که ؛ بنزد ظهیرالدین مسعود بن 
منوّر چاچی » وزير شاهنشاه در نساء نشسته بودیم ناگاه کسی آمده خبر داد . که جهان - 
پهلوان بعنی اباز نشت‌دار » که از نشت‌داری بدرجه» ملکی ترقی بافنه و مفدم ده هزار سوار 
و مخصوص قل و اعدام بود با تنی چند برسید ؛ وزير مذکور پسداشت که این بلا روی 
بسوی و گذر بئوی او دارد از انروی وی را دهشتی سخت فراگرفت » و چنان بیخود کشت , که 
در وی از آنا رخات خو نف فاه افتا ده و در کار تن بر ای اندع یس 
گفتند که جہان پهلوان بسرای سلطنت فرود امده. و ظهیرالذین و دیگر اعیان را احضار 
کرده است» وزير مذکور برنشست و دست وق نیروی کرفتن لکام نداشت» بوفت حضور 
حمان‌پپلوان توقیعی بوی بنمود , چون بخواند از اضطراب براسود. و ملک تاجالذدس 
بلکاخان را . ببهانه* آنکه در امری خطبر از حضرت سلطنت » بحضور وی نیاز افتاده است » 
بخواندند , وی با طایفه" از خاصان خویش حضور ات و او را بنهانحانه* بردند. 
سروی بردست بیرون امد , جهان پهلوان آن سر در توبره نپاده هم بهنگام بازکشت ۰ و 
گنجینه؛ بلکا-ان. گوهری در بزرگی و با بی‌نظیر » بخزانه* شاهیتتاه فرستادند (ن ) 
اف برسن روزگار بی‌فری‌اد ‏ كەز دامش نکشت کسآزاد 
بر سر کشته لحطه* نگریست نه زجورش کشده ایمن زیست 
ند بسی حان بمهر وی‌ناجبز سودی از وی بکف نیامد نیز 
دیگر آنگه برهان‌الدین محمد بن احمد بن عبدالعزیز بخارائی مشپور بصدر جهان 


۱ عبارت متن ؛ درا ب بيعص الرنود ۶ فد تج و را ا 
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راء که رئیس حنفیان بحارا و خطیب آنجا بود» بخوارزم فرستاد » و این حطیب را در 
فزونی ضباع و عقار, و بسیاری عواید املاک» و رفعت قدر؛ و کثرت جود » جون خطیبان 
دیگر نبابد پنداشت» و وی را جز بکردنان اکابر » و سران ملوک» قباس نشاید کرد , جو 
از جمله آنانکه در سایه* وی و سلف وی میزیستند. شش هزار مقیه بودند, و او خود 
جوانمردی بلندهمت و صاحب فتوت بشمار بود و کالای فضل راببیشتر بها خریدار, 
آستانش جایگاه علم و اهل آن» و مقام دانش و دانشمندان ؛ گینی در نظرش خاک بر سر. و 
از توده* خاک کمتر» و بخششهای وی در خوارزم » از ان پس که روزکار چهره* ناحوش بدو 
نمود » و بر وی در محنت کشود » چنان بود . که نطیر آن از بزرگان و صدور؛ بهنگام 
استقامت امور , ممکن نمینمود . القصه وی در خوارزم بناکام و "در سرای فروبسته از خروح و 
دخول میزیست , نا روزکار وام حیات از وی بازخواست » و ساقی دوران ویرا ساغر مرگ 
بنوشانید . بپنگام فرار ترکان خاتون از خوارزم کشته گردید و مقراض اجل طناب عمرش 
ببرید ‏ و شاهنشاه آنگاه که وی را بخوارزم فرستاد , مقام وی را در ریاست حندیه و خطابت 
بخارا بمجدالدین مسعود بن صالح فراوی, برادر وزیر خویش نظام‌الملک داد . قاصی 
محیرالذین عمر بن سعد مرا گفت که شاهنشاه از ان پس که مجدالدین مذکور را لقت صدر 
جهانی » و رنبه" خطایت در حضور خویش ارزانی داشت » ببخارا آمد » و نظام الملک محمد 
وزیر شاهنشاه راء با برادر کینه» سخت بود؛ و نمیخواست که کار وی رونق گرد . و امرش 
استقامت پذیرد» و س بہمراه نظام‌الملک, در حامع بخارا. بنزد برادرش مجدالدس 
بتضوا در ی و ا پر ینید انیت مت سای کت عطا نینک با گنت ۶ 
"اگر امروزچنان کنی که محدالدین از ادای خطبه بازماند » و سخن گفتن ننواند », هرجه 
خواهی نرا دهم , گفتم شک نیست که این کاري خطرناکست , و اکر کم » پاداش را حز بدین 
استر که بر درست » با زین و لکام و سر افسار آن» راضی نشوم » وی پذیرفت.» من دست 
خود را چندین بار باشارت بجانب مجدالدین دراز کردم . حیلت کارگر افتاد » از گفتی 
بماند , و زمانی دیر خاموش گشت نا بحال خود بازامد» و مردم از عجز بخلاف عادت وی 
در سخن گفتن شگفتی گرفتند. و من استر نظام‌الملک را با ساز و برگ بسندم , و چون 
مجدالدین مرا بر آن کار عتاب کرد , بجواب گفتم که , من ترا اشارت کردم که بهنگام 
دعای شاهنشاه, آواز خویش بلند کنی , و تو درنیافتی » وی عدر من قبول داشت , باری 
مجدالدین مذکور درین منصب بزرگ بافی ماند تا بهنگام استبلای تاتار بر بخارا کشته کش 
- و نیز شیوخ اسلام سمرفند » جلال‌الدّین و فرزند وی شس‌الدّین و برادرش اوحدالدین 
راء از بیم آنکه دست بشورش بازند , و فتنه* برپا سازند , بنسا فرستاد » و ابنان از سران 
زمان ؛ و سروران حهان بودند» و از علوم حظی وافر؛ و در ادب بهری کامل. داشتند ۰ و 
آوحدالدین در علم حدل آیتی بود بر عمیدی در مناظره غالب میکشت . و از نیشابوری 
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در مباأحثه پیشی میگرفت ؛ این مرد در نسا غریب مرد ؛ و از مساعدت روزگار نصیبی نبرد »› 
و پس از مرگ وی برادر بزرگش جلال‌الذین » باستدعای امین‌الدین دهستانی , که از جانب 
شاهنشاه , وزیر دهستان و مازندران بود » بدهستان رفت ؛ و در نزد وی مکرم میزیست » تا 
آنگاه که روزگار» بدست‌اویز خروج تاتار. جامه» حیات مستعار » از پیکر اهالي بلاد و امصار 
برکند و از ان پس (ن) 
علوم من نگشت که از کشت روزگار شد جفت عبش‌یازطرب فرد ماند وطاق 
آمد بکام از اختتر شسبکرد کامیاب يا چرخ ماه دولتش افکند در محاق 

دیگر آنکه , مملکت را بین فرزندان خویش نقسیم » و بپریک بپره* جداگانه تفویض 
کرد » خوارزم و خراسان و مازندران را بولیعهد خویش قطب‌الدین ازلاغ شاه , بازگذاشت ؛ و 
برای توقیعات وي» طفرائی بی‌لقب بدین عبارت "السلطان ابوالمظفر ازلاغ شاه بن‌السلطان 
ستجر ناصر امیرالمومنین" معین فرمود . و سلاطین سلسله* خوارزیشاهی را رسم چنان 
بود . که لقب ولی عهد خویش راء در طفرا نمینگاشتند» و آنگاه که بجای پدر مینشست ؛ 
لقب وی میگرفت» و بدین سبب ازلاغ شاه » از دو برادر مزرگش» جلا ل الد ین منکبرتی و 
رکن‌الذین غورشایجی . بولایت عمهد اختصاص یافت . که در ميان امهات اولاد شاهنشاه, 
تنها مادر قطب‌الدین از قبیله؛ بیاووت » بعنی عشبرت ترکان خاتون مادر شاهنشاه و درین 
کار رای و رضای او ملحوظ بود . و ملک غزنه و بامیان و غور و بست و تکیناباد و زمین‌داور؛ 
و نواحی آن‌را از کشور هند , بفرزند بزرکش جلال‌الذین منکبرتی سرد » و صدر شمس‌الملک 
شپاب‌الدین الب هروی را بوزارت وی برگماشت » و چون بواسطه* محبت و اعتقاد بشجاعت 
جلال‌الدین؛ وی را از خدمت خویش دور نمیخواست » کربر ملک را دران حدود بنیابت وی 
مأمور کرد ؛ و وی بدان جایگاه رفته آنرا در ضبط اورد » و سیاستی پسندیده نمود و ملوک 
همجوار را مطیع ساخت» و دران مقام مقیم بود , نا جلال‌الدین پس از خروج تاتار ‏ بدان 
صوب رفت و کرمان و کیش و مکران را بهسر خود غیات‌الدین پیرشاه تفوبض. و صدر 
تاج‌الذین بن کریم الشرق نیشابوری را بوزارت وی معین فرمود » و پیرشاہ پس از ظہور تاتار 
بدان مرز و بوم رفته آنرا مالک امد. و چون ملک عراق را در فترت مرگ شاهنتاه و ردنن 
الال ی یاه پر انز قاط ت سرام شات و اجان ا این 
خویش, در کرمان گذاشته, مفاتیح ملک در دست وی ناد » و بدین کار باعث هلاک خویش 
کشت . و کشور عراق را بغرزند خود رکن‌الدین غورشایجی بداد . و وی رادمردی نیکخواه 
و دادگستر, و زیبائی صورت و جمال سبرت و خوبی خط. از همه فرزندان شاهنشاه برتر » و 
بهنگام خردسالی مصحفی تمام بخط خویش نکاشنه بود » و وزارت وی بعمادالملک محمد بن 


۱و۲ : کذا فالا صل 
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سد ید ِ محول داشت . و این شحص سالی جند بخوارزم » در وزارت نایب نطام المنک 
بود . و دران شعل بسیب ثفایت و دکا و درایت و دها؛ و حسن عقبدت شاهنشاه بحبر س 
ا وی» مقامي برنر از همکاران پیشین بافت» و در اں درگاه جای خود گرفت » و 
هسنین رفعب و حاه امد » تا وزارت رکن‌الدّین در عراق » بدستور بوی حوالت . و در وزارت 
مستقل و فرمانروا کت و خود سررشته؛ حل و عقد آمور بدست گرفت , و هرچند رکن‌الذین 
غورشایجی نحکم و استبداد وزیر مکروه میداشت » چون حسن عقیدت شاهنشاه درباره* وی 
میدانست بحلاف مراد با وی مدارا میکرد . و طعرای توقیعات رکن‌الدّین چنین شد 
انسلطان المعظم رکن‌الدتیا والذین ابوالحارث غورشایجی بن السلطان الاعظم محمد قسیم 
اسرالمژمنن» و وی بدان سیب غورشایحی نام یافت که بروز وصول مژده“ ملک غور 
بشاهنشاه . قدم بعرصه» وحود بپاد » و شاهنشاه برعایت جوار و صفای نیت هزارسف ملک 
جبال , دختر وی را بنكاح غور شایحی دراورد . 


وقایع بعداز باز گشت شاهنشاه ازعراق 


جوں شاهنشاه در عود از عراق بنیشابور رسید » خبر مرگ قوام‌الذین مویدالملک 
والی کرمان» و نایب خویش دران خطه بشنید و کرمان و کیش و مکران راء بفرزند خود 
غبات‌الذین پیرشاه » بازگداست 

غیات‌الذین بدانجا رفت » و کار وی بدان سامان, سامان گرفت و چون اقلیم عراق 
از کشور خدای نمی ماند» آن | e O e‏ ماب ر مازندران و 
ت سا وت 9 ملک ِ دست وې بستد » و بدا لماک ۳۷ ۷ کار مردی فرومایه. 
دایه‌زاده؛ نصرفالدین محمد بن لزصاحت زوزن بود » که بمساعدت زمان » د معأ ضدت شاه 
جهان . بدرجه* رفیع ملکی رسید . بدینکونه که صاحب زوزن او را بکفایت مهات ؛ و 
انجام حاجات خویش, برسالت ؛ بدرگاه شاهنشاه فرستاد , و وی پس از انکه چند بار طریق 
صلاح و امانت سپرده بود از ان راه بازگشت» و ونوسه* نفس و طمع ملک وی ر؛ بر سعایت و 
مخالفت فرستنده* حویش بداشت , و بحضرت شاهنشاه ولینعمت خود را بفساد عفیدت یاد 
کرده بتهمت چنان نمود , که وی در پاطن باطتیان را همراز و دمسازست , و بهنگام رجوع 


| , مسوی بسا وه 


۳ 


بر بو برسانم > تصره‌الدین ازین سحن دستخوش بیم و دهش کت . و بخوف و خشب از 
مقام حویش برافناد , و بقلعه؟ ازاں امبعیلمان بنزدیک زوزن . انان پیوست , و قوام‌الذین 
صورت حال بخدمت شاهنشاه بیگاشت و تاهنشاه وزارت زوزن بوی بازگداست , بدان شرط 
که خرات آنجایگاه بجزانهء تاهنتاه فرستد» وی فرمان پذیرفت و کار بدینکونه فرار یافت » 
و جون میدانست که با فرب نصرةالدین » کار ملکداری وی بآسانی تمشیت نبدیرد , و این 
لقمه کلو کرد . نامه“ خدعها سز بوی نوشنه اصلا ح امر وی را با شاهنتاه وعده داد , آن 
ساده‌دل فریب حورده بزوزن بازآمد » قوام‌الدین از بدنامی جاوید نیدبنید , و جشم از 
حفوق نعمت بپوشید . و کس فرستاده » میل در جشم جهان بینش کشید » و چون امر وی در 
زوزن استفامت یافت طمع در تصرف کرمان بست ؛ و صاحب آن خطه دران روزکار . نکی از 
بقایای اولاد ملک دینار بود , و بشاهنشاه نوشت » که اگر آن حمله از عساکر خراسان را که با 
زوزن محاورند . بمساعدت وی فرماید . کرمان را برای شاهنشاه بکشاید , شاهنشاه عزالذس 
جلدک و طایفه: دیگر از سپاه راء بمدد وی فرمود » و او بدین وسیلب » در گمترین مدت بر 
کرمان مستولی گشت» و از ممالیک و دواب و امتعه و اسباب آنچه بات » بدرگاه شهربار 
فرستاد . شاهناه درین خدمت بنظر نحسین دید و وی را از حضیص خاک باوج فلاک 
رسانید » و بملک مخاطب و بمویّدالملک ملقب گردانید » و نیابت خویش در کرمان » با اقطاع 
آن سامان بوی بخشید , و وی پیشه* عدل و انصاف گزید , و بر عمارت آن کشور » چندین 
برابر بیفزود » و برای خاصه* خویش. از انواع جارپایان چندان فراهم اورد , که خراج 
کرمان نسبت بان مستهلک مینمود » و جون شاهنشاه از عراق بازکشت , و شتران وی ناچیز 
شده بودند , وی در نیشابور چهار هزار بختی ترکی‌نژاد . بشاهنشاه نقدیم کرد » و پس از 
مرگ مویّدالملک مذکور , از کنحینه؟ وی هفتاد بار زر, حز نفایس دیکر , بخزانه» شاهنشاه . 
ا ود و ول ان اک افا ا ار خو بر اد بل قاتا مخااق ابد 
و همچنان سر بسپر با حزبنه؛ که شاهنشاه را سهمراه و از ان گرانب ہار بود » در آب جیحون 
افکنده کشت . دبگر آنکه بس از رجوع از عراق و اقامت در نیشابور نظام الملک , ناصرالد ین 
محمد بن صالح را» از وزارت معزول ساخت , چو بسیبی چند از وی سخت رنجه خاطر بود , 
و عادات ابن وریر در نظرش بسی زشت و ناپسند مینمود . از حمله اینکه وی برشوت گرفس 
حرص و شره داشت , و بدیں سبب مصالح امور را بعهده؟ تعویق و نعطیل مبگذاشت » خلاصه 
آنکه این مرد ر" از لوازم وزارت , جز منظری بسیار دلپذیر؛ و کرمي بافراط بهره؛ دیثر 
نبود , و شاهنشاه بمقتضای میل خویش, وی را وزارت نداده , بلکه بهنگام عزل وزبر خود , 
نظام الملک محفن بن نظام‌الملک بپاءالذین مسعود هروی , با مادر خویش ترکان خانون» 


5 در گرد نه؛ اسدآباد 


۳۳ 


در باب نعمین وزبري کافی و صالح مشورت فرموده . و وی اارت کرده بود که ناصراندین 
مذکور را که غلام و غلامزاده* ترکان خاتون بود بوزارت برگمارد » و چون ناهنشاه اخنرام 
والدین را فرض میدانسب و نبز بیشتر امرای دولت از عشیرت مادر وی بود.د ؛ و بوسیلت 
آنان با ختائیان حنگیده و ملک از تصرف ایشان بدراورده بود, در هیچ کار از خرد و 
بزرگ. خلاف امر مادر روا نمیداشت» بناچار, پاکراه و انکار مسوول مادر بیدیرفت » و 


او را 


وزارت بوی تفویض کرد » و پیوسته از وی اخبار ناحوش‌ایند , بحضرت سلطنت مپرسید و 
بزبان بعضی خواص» توبیخ و ملامب زیادت میفرمود . بهنکام انصراف شاهتاه از عراق و 
اقامت بنیشابور, قاضی آنجا رکن‌الذین مغیثی » و صدرالدین جندی فاضی عسکر بود ‏ و 
این صدرالین بخدست اسلاف وی بخانواده* حوارزمشاهیان, بدرگاه ناهنشاه توتلی 
داشت » چو گذشتگان او بدان هنگام » که سلطان تکش صاحب جند ؛ و پدرش ایل‌ارسلان آن 
ناحیت باقطاع بوی بازگذاشته بود. خدمت آن سلطان کزارده بودند ازن گذشته. 
صدرالدیں خود مردي کارپرداز و صاحب فضیلت . و کرم سیرت و جمال صورت بود » و 
ازینروی شاهنشاه , بترفیع مقام » و بلندی نام » و تخصیص وی از دیگر همانندان بتجدید 
عنایت و مزید رعایت و اکرام» همت کماشت, و فضای نیشابور و توابم . بدو ارزانی 
داشت ۰ و وی را نشریفی کرانمایه با ساخت و سرافسار و طوق بداد » و بیست کس از برادران 
و نایبان و وکیلان وی را نیز خلعت بخشید , و بوسبلت حاجبی بدو پیام فرستاد . که زنهار 
تا بخدمت نظام الملک پیشکشو خدمتانه نفرسند , از انکه من خود وی را شایسنه دیده. و 
بدین شغل برگزیده‌ام , و کسی را آزین راه بر وی حفی نیست که مراعات آن لازم پندارد , 
و سعبی که پاداش آن واجب شمارد , در نهان نیز کسی از جانب نظام الملک امده » وی را از 
عوافب تاخیر و اهمال, در تقدیم مال تهدید کرد و گفت : فاضی را نماید تا باستظهار 
بلطف شاهنشاه, جانب دیوان وزارت نامرعی گذارد » قاضی بترسید و چهار هزار دینار زر 
در کیسه" سر بعهر بخدمت نطام‌الملک فرستاد . یکی از دیده‌بانان شاهنشاه بر نظام‌الملک» 
حضرنش را ازین نافرمانی آگاهی داد » و وی آن خواسته بدرگاه خویش خواسته» صره* زر 
همچنان سر بمهر بحضور شاهنشاه فرستاده شد . چون قاضی بمجلس شاهنشاه رسید . وی 
از ان داستان بپرسید قاضی منکر گشت ‏ و در انکار اصرار ورزیده. بسر شاهنشاه قسم یاد 
کرد که برای وزیر دیناری يا درمی نفرستاده است . اینگاه شاهنشاه بفرمود تا کیسه را 
بیارند , و در برابر قاضی گدارند » چون قاضی چنین دید , دبده* خجلت بر زمین دوخته , 
خاموشی گزید , آنگاه بفرمان خلعت از تن وی برکنده » نزد قاضی معزول بردند » و وی را 
بمنصب سابق بازگردانیدند » و از نصب تا عزل صدرالذین مذکور یک یا دو روز بیش نرفت ؛ 
سپس شاهنشاه » حہان پهلوان را بفرمود ‏ تا طناب خیمه» نطام الملک برکند . و بر وی 
انکند . و وپرا گفت » بخانهء خداوند خویش, بعنی ترکان خاتوں مادر شاهنشاه, بازگرد . 


۳۴ 


عقل پرداخده بود در زمان از انجا کوج کرد و خود با خشم شاهنشاه اميد نداشت که 
بسلامت بخوارزم رسد . 


حال نظام الملك پس ار عرل 


وی از نیشابور بجانب خوارزم روان شد. و درین راه بشتاب باد عرصه* خاک 
میپیمود » و بدآن حال از غنایم حهان بسلامت جان راضی بود , و هم از انجا که از خدمت 
شاهنشاه جد! کشت در راه سواران برگماشت . تا هر که از درگاه سلطنت بر بی وی آید » او 
را بیاگاهانند بپنگام وصول وی بمرح سایع! که چمنزاری معروف و بنزدیک قلعه* خرندر آ ۰ 
مسقط الراس و زادبودمنست » من از جانب پدر خویش, برسم معمول یاپیشکش و علیق 
بخدمت وی ستافتم . و تاجر ماني که دهی از املاک ما , و در ان چشمه؛ مانند سرچشمه؛ 
خابور باشد » وی را مشایعت کرده » بر کنار چشمه سراپرده* چند , یکی از ان اطلس بتشریف 
وی برپا ساختم , و با آنکه رانده* درگاه شاهنشاه بود » هم درین روز برای جمعی از مملوکان 
وی سه نوبت نواخنم" و او خود» هرجا که میگذشت و برجا که میرسید . حاجتمندان و 
دادخواهان بخدمت میشتافتند » و وی در امور معظممحکم میم میفرمود , و کس را یار نبود که 
وی را معزول خواند . و چون روز بیگاه شد بر در سراپرده* وی تختی زدند و بر ان 
بنشست» بدین هنگام سواری آمده خبر داد که اینک حاجب ارہز پسر سعدالدین. 0 
مبرسد » بشنبدن ابن سخن رنکش بگردید , و دلش بتهید و سکوت گزید . و در آنديشه 
رفت » و ندانست که او را مپمان خواند » یا بلای ناگهان داند » تا حاجب مذکور برسید , » 
زمین بیوسید . و بعادت آداب خدمت پجای اورد . آنگاه دلش نسکین یافت . و بدگمانی 
زائل کشت » و از سیب ورود وی پرسید . حاجب گفت که شاهنشاه دفاتر دیوان وزارت و 
روزنامه و مخزن و نویسندگان و ضابطان آنرا طلب فرموده است » نظام الملک حشنود شد , و 
دفاتر دیوان را با محرران» بهمراه حاجب روان ساخت و خود بشتاب تیری که از کمان 
کتاید . با طایری که در پرواز اید, راه خوارزم در پیش گرفت , چو از عواقب خشم 
شاهنشاه , خوبشتن را در دهان مرگ و درخت عمر را بی‌بار و برگ میدید ؛ و بروز وصول 


۱ کذا ديالا مل 

۲و ۲: دراهل چنبنست 

۴ عبارت متن و قدضربت لجماعة من ممالیگه فى دلک النهارالنوب الثلثه" (ظ الدکت ) 
۵ : بحاي محذ وف ۱ سرم الحم ) 


۳۵ 


وی در خوارزم هنگامه* غریب و انبوهی عجیب دیده ميشد , چو نرکان خانون وضیع و 
شریف » و خرد و بزرگ مردم خوارزم را بفرمود تا بپیشباز شتافتند » و از یکی از حاضرانآ 
واقعه شنیدم که . برهان‌الّین, رئیس صدور و پیروان مذهب ابوحنیفه در خوارزم : تأخیر 
کرده در مردم بازیسین بخدمت نظام الملک رسیده, در دیرامدن خویش بضعف معذرت 
حست » وزير گفت دای مت نیت نه فعف بنیت > و پس از چند روز «ان 
بگماشت . تا بحرم آن تاخیر » صد هزار دینار ازو بستدند» و نیز کریم‌الدین طبفوری را 
از جانب شاهنشاه عامل و والی تواحی خوارزم بود » گرفته , بمالی هنگفت مصادره کرد » وی 
چون رهائی یافت. بعاورا*لنهر, بخدمت شاهنشاه شتافت, و ازان رفتارناهنجار شگایت 
برد. شاهنشاه عزالڈین طغرل ر | که یکی از خواص وی بود بخوارزم کسیل داشت , تا سر 
نامرالدین را بخدمت وی فرستد , و ناصرالدین مزبور پس از عزل از وزارت هنت 
از جانب ترکان خانون» بوزارت قطب‌الدین ازلاغ شاه صاحب خوارزم و ولیعهد شاهنشاه. 
منصوب گشته بود , بالجمله چون عزالڈین بخوارزم نزدیک شد ترکان خاتون که پیش از 
وصول وی کیفیت قضیه . و باعث آمدن او را میدانس » وی را باجبار بحدمت حاضراورده. 

ر داد , که بهنگام جلوس ناصرالدین بر مسند وزارت بدیوان‌سرا آید » و نحضور عموم 
ز از انب شاهتشاه او را سلام رسانده بکوید که شاهتشاه میفرماید . مرا وزیری جز نو نیست » 
بر سر کار خود باش» و در سراسر کشور کس را نرسد که بخلاف فرمان تو رفتار » و قدر ترا 
انکار کند . عزالذین بناجار » بضد مراد و حکم شهریار چنین کرد و اوامر ناصرالدین » بتنها 
در خوارزم و خراسان و مازندران نافذ. و احکام وی, هم در آن نواحی بطاع امد » و 
شاهنشاه در آغاز تفویض وزارت بوی امر کرده بود , که چون برنشیند , برسم مپین دستوران 
دیکر» چهار دور باش زرین دسته پیشآپیش‌وی ببرند » لکن بهنگامی‌که وزارت قطب‌الذین 
یافت , آن چپار» هشت » و بهمچنین بر همه؛ مراتب حشمت وی افزوده کشت , و تاهنشاه 
این وقایع در ماوراالشهر میشنید » و خشم وی دمادم بیشتر میشد ؛ و نیز از رسوم دیرین 
دودمان خوارزمشاهی . ۰ بییروی سلجوقیان آن پود که در هر توقیع پیش از تاریخ چنین 
مینوشتند "كنب بالامر الاعلی اعلاهالله توس وی وی تیوه وی 
العالمی العادلى المویدی المظفری المتصوری المجاهدی المرابطی القوامی النظا 
العمّتی العدتي الکهفی الخالصتی القطبی ذی‌المناقب و المناصبی قطب‌المیاس والسعاداتی 
قدوة طدور العرت و العجمی ملک وزراءالشرق والمعربی دستور ايران و بواری ؟" اینانج 
فتلغ 1 ملکا اعظم خواحه جهانی لازال عالیا و رسالة فلاں ناصرالدین نظام المنک را 
نیز در فرمانها هم بدین القاس یاد میکردند , تا آنگاه که در نیشابور معزول کشت » و چون 
در خوارزم بوزارت ازلاغ شاه منصوب امد» تنها از آن نعوت یک کلمه تبدیل یافت, 
بدینگونه که کلمه» خواحه جهانی را برداشتند » و لفظ خواجه بزرگی بجای‌آن‌گداشتند» 
۳۶ 


و ابن شپربار قاهر » که سر گردنکشان بزبر آورده , و شاهان را بنده فرمان خویش کرده بود 
نتوانست که بر چاکر خویش سیاست راند , و وی را بحزا رساند » آری راحب گیبی رنج‌انگیز » 
و صاف ین مرن حمله دردی امیزست ‏ باری شاهنشاه یس از عزل ناصرالذین , انجام امور 
وزارت را بش تن از وکیلدران نظام‌الذین کانت انشا ؛ مجبرالملک تاح‌الذین ابوالفاسم . 
امیر ضیاءالذین بیابانکی . شس‌الدین کلایادی » ناجالدیس اسن کریم الشرق نیشابوری . 
شریف مجدالدّین محمد نسوی بازگذاشته فرمود که حز باتغاق و صوابدید هم » کاری انجام 
ندهند » و :زینروی مردم ببلیتی دوجار شدند؛ که تجدید ایام ۔اصرالدیں آرزو میکردند ؛ 
زیرا بهر حال تحصیل رضای یک کس» از شش تن » اسانتر باشد , و کار بدینگونه مبرفت: 
تا روزگار دولت شاهنناه بپایان امد . 


وقابع ماور اءالنهر پس از باز گشت شاهنشاه از عراق 


چور. شاهنتاه پس از عود از عراتی» در ماورا*النهر اقامت گزید » فرسنادکان چنگیز 
خان » محمود خوارزمی ۰ و علی خواجه* بخاراتی . و بوسف کنکا۰؟, اتراری» وی را 
ملاقات » و تحفه‌هائی که از ديار ترک با خود داشتند چون شونه‌های سیم و زر و 2 
نافهء منگ . و سنگ یشم » و جامه‌های ترقو, که از پشم شتر سفید بدست اید , و هر تای آنرا 
پنجاه دینار زر با بیشتر با باشد . سقدیم کرده درین رسالت که بر طب مجامله و مسالمت 
مقصور بود گفتند , خان بزرگ ترا سلام رسانده میکوید . من عظمت شأن و دولت و وسعت 
دایره" سلطنت نرا شناسم » و نفاذ فرمان تو در اکثر ممالک جهان دانم » و آشتی و مصالحت 
با ترا واجب شمارم » و ترا چون گرامیترین فرزند خویش انگارم , تو نیز داني که من ملک 
چین و حدرد آنرا از دیار ترک . مالک گشنه‌ام , و قبایل آن نواحی فرمان من پدیرفته‌اند . 
و بیش از عمه کس آگاهي . که بلاد من لشگرانگیز و ثروب‌خیز باشد , و مرا از ان بطلب 
اقالیم دیگر نیاز نیفند» اگر چنین بینی که شبوه* مسالمت برفرار» و راه آمد شد بازرگانان 
از دو سوی کشاده کردد » نفع عام و سود نمام‌اید . شاهنشاه بس از انکه این سحن بشنید . 
شبانگاه تنہا محمود خوارزمی را بخدمت طلبید » و گفت که تو مردی خوارزمی و از دوستی ما 
ناگزیر باشی » و اگر بدانچه پرسم براستی پاسخ گوثی . از احسان ما برخوردار شوی , آنگاه از 
بازوبند خوش کوهری گرانبپا بنشانه* وفای بوعد بوی بخشبد » و ازو درحواست تا از حانب 
سلطان , د بده‌بان اعمال چنگیزخان باشد» وی نیز خواهی نخواهي پدیرفت » از آن پس 


۱ : اى محذوت نى الخنو؟ ) 


۳۷ 


شاهنشاه پرسید , که آیا دعوی چنگیز؛ در ملک چہں و تصرف شهر تعفاج . سحنی رأست و 
بی‌کم وکاست . با دروغی بیفروغست » محمود گفت وی درین باب راست گوید . و راه گزاف 
نپوید » و خود امری چنین بزرگ پنهان نماند , وزودا که شاهنشاه را صدق این خبر , شکار 
نماید . شاهنشاه گفت تو وسعت کشور. و کثرت لشگر من دانی » این ملعون کیست که مرا 
فرزند خواند و چه اندازه سپاه دارد. چون محمود خوارزمی خشم شاهنشاه آفزون » و شیوه؛ 
سخن دپگرگون دید» بر جان خود بترسید . و از خیراندیشی چشم بپوشید , و کفت همانا 
عسکر وی , نسبت بلشگر جرار و بیشمار شپریار چون سواری در مقابل سياهي بسیار , یا 
دودی در برابر سیاهی شب تار باشد » باری شاهنشاه تقاضای مصالحت +نگیز مقبول 
داشت» و چنگیز بدین خشنود گشت, و از دو جانب صلح و صفا در کار بود , نا از دیار 
چنگیز » عمر خواجهء اثاری, و جمال مراغی و فخرالدین دنزکی »؟» بخارائی » و امین - 
الذین هرر بخها نها راردا مت وال ان خالوراده* افا کا بت هار 
سوار از طرف وی» حکمران آن خطه بود . بیستی نهاد طمع در اموال آنان بست؛ و 
بشاهنشاه نامه نگاشته » بخیانت و دروغ چنان تمود , که اینان که بهیشت بازرگانان باترار 
مده‌اند » تاجر نیستند » بلکه جاسوس و بخلاف وظیفه* خویش بکشف اخبارمملکت منفولند, 
و عامه را در نهان تهدید کنند و کویند که شما را از فتنه* که در قفاست آگاهی نبست؛ و 
بزودی گرفتار بلاغی شوید که د فع آن نتوانید . بر اثر اینگونه سختان » شاعنشاه وی را 
اجازت داد که بر اعمال آنان مواظبت و احتياط کند » تا خود ازین پس درباره" ایشان چه 
رای زند » و چون ينال خان از جانب شاهنشاه اذن یافت» که در کارهای بازرگانان نگران, 
باشد» قدم از حد و پای از کلبم خویش ببرون ناد و آنان را بگرفت» و از ان پس ٠‏ کس 
خبر آنان ندانست؛ و نشان ایشان نداد و وی مجموع آن اموال و امتعه راء بدین مکر و 
خدعه مالک شد . و بپابان سودی غير زیان ندید . 


ورود فرستاد کان چنگیر بر شاهساه بس ار قتل تحار 


پس آزین فضیت» پسر کفرج بغرا" که پدر وی از امرای سلطان تکش بود , با دو 
شخص تاتاری برسالت بخدمت شاهنثاه امده گفنند , که جنگیزخان میگوید , تو در دستخط 
خویش نوشته* ۰ که بازرگانان از هر نترص محفوظ و مأمون باشند , و اینک نقض عد کرده» و 
پیمان شکسته*, و خود غدر قبیح و ناپسنداید , و از پادشاه اسلام زشت‌تر نماید , و اکر 


۱ گذا فی الا صل 
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نان ای یی کر بان نے دو امت او اکن یتامرای 
بدهم , و فتنه بیارامد » و کار بخونریزی و پیگار نینجامد , وگربه هم آکتون جنگی را که دران 
نىع سرافشان و نیزه؛ حانسان پای درمیان ارد » و کرمی بازار طعن و ضرب متاع کرانبهای 
روان را ارزان شمارد. :ماده بابد بود شاهنشاه با دلی از ترس بدونیم , و اندیشه 
دستخوش دهش و بیم » ار فرسادن ینال بدرگاه چنگیز سرباززد , و خود ابن کار وی را 
مقدور نبود ۰ زیرا بیشتر سباہ و بزرکان امرا از نزدیکان ینال. و آنان آرایش مملکت , وطراز 
سلطنت ؛ و فرمانروایان دولت وی بودند . و شاهنشاه چنین میپنداشت , که اکر در پاسخ 
چنگیز زبان لضف کشاید » طمع جنگیز در ملک وی زیادت‌اید » ازینروی با همه خوف و هراس 
از اجابت سول چنگیز امتناع کرد و خودداری نمود » و بقتل فرستادگان وی فرمود » و 
بدین کار شوم جانپای مسلمانان معرص تلف امد » و بهر برزن و کوئی ؛ از خون بیکناهان 
سیلی و حوئی روان کشت , و چنگیز حون‌اشام بقصد کیفر و انتقام شمشیر فتل‌عام براهیخت 

و بحای هر تن از ان کشتگان, شیرازه» حیات مردم کشوری بکسیخت . 


تدبیر خطای شاهنساه در بر ابر حملة جنگیر 


شاهنشاه در چاره؛ این کار دشوار. و دفع این بلای ناگوار نخست چنان اندیشید , 
که گرفاگرد ر که دیر آن چنانگه گفته‌آند > قرازده فرستگشب:: دوا 
برپا کند» و آنحا را بمردان کارزار براکند » تا بین وی و ترکان حایلی دافع » و آنان را از 
هجوم بسایر امالیم مملکت ماع باشد . عاملان و باح‌ستانان, از جانب وی در همه شهرها 
پراکنده گشتند . و بفرموده* وی برای عمارت دیوار سمرقند خراح سال ششصد و پانزده راء 
بتمامي در کمترین مدت بسلف بستدند . لکن هحوم تاتار شاهنشاه را ء از انحام أبن مقصود 
بازداشت » و جیزی از ان اموال بمصرف منظور نرسید . ازان پس دیگر بار باخ‌ستانان را 
بجمیع بلاد منک نون فربود که هم درین سال بسومین بار خراج گیرند» و بدان 
مردان تبرانداز » با عدت تمام . استخدام کنند, و عده* لشگریان هر ناحیت کم با بسیار 
باندازه» مال حاصل از ان ناحیت » و هر یک از انان را شتری برای سواری » و حمل‌سلاح و 
نوشه باشد , ابن لشکر هرچه زودتر آماده گشتند » و از هر مرز و بوم » چون سیلی که بنشیب 
اند , و تبری که از کمان کشاید » روی بدرگاه شاهنشاه نهادند » و هنوز در راه بودند , که 
خبر گریز وی از کنار جبحون: بی‌جنگ و پیگار شنودند . و اگر شاهنشاه چندان درنگ 
میکرد . که آن حمع بوی پیوندند» لشکری بسبار. افزون از قیاس؛ و بیرون از شمار » بروی 
فراهم میگشت اکن (ن) 

۳۹ 


بتسدبیر ناید ز کس هیچ کار چو تقشدیر دیگر کنسد کرد ار 

خدازاست فرمان که ملک جهان . زین باز کیسود بیخشه بان 
و نیز چون شاهنشاه شنید , که چنگیز بوی نزدیک کشته أست . ییاز وین وا کر لاد 
ماوراءالنهر و دیار E‏ پراکنده ما خت بد بنگو نه ۽ کا ك خان شتا ریت 
هزار سوار باترار , و قتلغخان و جمعی دیگر با ده هزار بشهر کنت؛ و مبر اخنیارالد 
کشلیامیراخر و اغل حاحب ملقب 3 ن¿ با سی هزار ببخارا, و طغان خان حالوی 
سلطان با امرای غورچون جرمیخ و حرور و أبن عزالذین کت و حسام‌الدین مسعود و جزاناں 
با چهل هزار بسمرفند ی ی سب‌ستان بترمد ۰ و 
بلخمورخا فان پوحش, و ابومحمد خالوی پدرش ببلخ > و اسرک پهلوان بخندرود. و علجق 
ملک بختلان و ّنا نی و اسلبه‌خان بولج ؛ کماشنه آمد. خلاصه ند شاهنشاه هیچ 
شیر ماوراءالنهر را از عسکری جزار تهی ننپاد . و خود این کاری خطا بود, چو اکر با 
لشکر خویش. ازان پیش که آنان را متفرق کند, با سپاه تاتار مقایل میکشت. آسان را از 
میان برمیداشت . و اثری آزیشان در حهان نمیگداشت , باری جون چنگیزخان بحدود کشور 
شاهنشاه رسید , بجانب انرار شتافت » و شب و روز در جنگ بود ؛ تابر انجا دست بافت : و 
بنال‌خان را بخدمت چنگیز آورده » بفرموده؟ وی سیم گداخنه » در چشم و کوش او ریختند . 
تا بدین عذاب کشته کشت و بجزای کار زشت خویش برسید و سزای رفتار نگوهیده , و کردار 


باپسندیده* خویش بدبد . 


حیلة چنگیرخان 


تیک تاھ اس ان کو انم پاک از را رار رن مالفا 
بپیرابد ۰ قاضی عمید سعد پدر بدرالدین عمید و عم وی قاضی a‏ 
اک ا کے ی ی ی ی کے ا ای د تا 
فرصنی میجست ۰ چون چنگیزخان بر اترار استبلا یافت » بدرالین عمید مذکور , که بدان 
هنکام از جانب صفي | قرع . . وزیر شاهنشاه در بلاد ترک » تایب اترار بود » بحدمت وی رفت 
و در خلوت وی را گفت ‏ خان بداند که من هیچیک از آفریدگان خدای را , مانند سلطان 
دشمن ندارم . و سبب آنکه, وی از خاندان من گروهی ناچبز کرده» و بدست مرگ سپرده 
است» و اگر بدادن جان کیفر از وی توانم گرفت » مرا دریغ نياید » لکن نرا اګاه سازم که او 
یادناهی بزرگ و تواناست» و زنهار تا بدین مفرور نشوی ؛ که وی سپاه خویش را درین 
نواحی پراکنده و زبون گشته است . زیرا وی بلشگری انبوه که بهمراه دارد . از عساکر دیگر 
۴۳۰ 


بی‌سباز باب , و نیز اکر حواهد , از ملک فسبح › و کشور وسیع حود » چندین برابر این لشثر 
فراهم آورد . و رای من آست که نیرنگی بکار او کنی » تا بدان از سران سپاه خویش متوهم و 
دماین گرد سپس نخان را خر اداد که سلطان را با فاد :خویش ترکان‌خانون: 
کدورت مو:دست . و یکانگی ببیگانگی مبدل. و اسباب وحشت و بیزاری فراهم » و درین 
باب » از هر در سخن گفتند . و انحام رابران شدند» که بدرالدین عمید» از زبان امرای 
خوبشاوند بادر شهریار ۰ سامه‌های مزر حطاب بچنگیزخان نویسد , مضمون آنکه "ما با قهایل 
و پیوسنگار خویش. از بلاد ترک . بفصد خدمت مادر سلطان » بدرگاه سلطان پبوستیم » و 
وی را بر بادشاهان روی زمین» جیره دایم تا بسیط خاک را مالک امد. و سرافرازان را 
پایبوس خود ساحت . و کردنکنان را طوق بندگی بر گردن نماد . و اینک نیت وی درباره؛ 
مادر دیکرکوں سده اسب و فرمان وی نمیبرد » و مادر وی میغرماید . که ترک باری وی گوئیم ؛ 
و نصرت و اعانت وی تجوئیم - اکنون چشم براه, و کوش بفرمان تو داریم و این نامه‌ها را 
جنگیزخان دس یکی از خواص حود بفرساد , و وی که در نهان مامور چنگیزخان بود برای 
ای اب نود رتاک و یزان o‏ تن قا فتاه سین 
گیبی در ج سمس تاریک گردید , و بر حان حود بترسید » و عزمش در مقاصد سستی کرفت (ن) 
شد شه.. برو چو حنصل و نوش چو بیش زان سود که مبجست زیان امد پیش 
عون عویش زا با کات خسیان: و فوتت ربا ششن فان نوات لیخ 
فراهم حویس را بیراکند » و رشته* حمعیت آنان بکسلانید , و بنام پاس کشور و تفویت بلاد 
هر گروهی را بباحیتی واقلیمی فرستاد » هم درین وفت جنگیزحان یکی از خواض خود که 
ویرا دانشمد حاجب میحواندند » بخوارزم پیش ترگان خانون روانه داشت ؛ و پیفام داد که 
دانسته‌ام ١ه‏ فرزندت حقوق براء بنافرمانی و خلاف باداش داده است و ایبک س باتفای و 
همراهی امرای وی» فصد او کرده‌ام» و همانا بدان نواحی که در دست تست تعزص و 
آسیبی نرسانم . و اکر خواهی کسی سوی من فرست . تا از من برای نو وثیقه ستاند » و 
حوارزم و حراسان و حدود آن از کنار جیحون, ترا باشد, و جواب ترکان خاتون آزین 
رسالت آن نود که از خوارزم بگریخت » و امر آن سرزمین پس از خویش؛ مهمل ننهاد . 


خروج تر کان‌خاتون ار خواررم 


کار جیحون بگریخت» ترکان خاتون بدین حبر بیتاب. و دوجار اضطراب گشت , و چون 
بخوارزم ردی مقام و جائ آرام نیافت» چندانکه توانست بردگیان سلضان » و فرزندان 
۴۹۱ 


خردسال و نفایس حرانه؛ وی برداست؛ و در اواخر سال شنصد و شانزده پر خواررم 
بکداشت , و م دم را از بیم . دیده اشکبار و دل پریشان و بسقرار سہاد . و حمەی از اهالی 
بهمراه وی از ان شهر بیرون آمدید » لکن بیشتر مردم بترگ وطن و مقام ۰ و دس برداشش 
از اندوخته؛ حلال با حرام . رضا نداده, اقامت اخنیار کردند. و هم ب کام خروح 
بفرمود » تا دوارده تن از ملوک و ملکزادگان؛ و صدور و سروران دو یسر سلطاں طغرل 
سلحوفی . و عمادالد ب ین صاحب بلخ , و فرزند وی ملک بپرامتاه صاحب برمد » و علاءالدین 
دارای بامیان, و جمال‌الذین عمر فرمانروای وخش و ډو فرزند صاحب سفنای , از ديار 
ترکستان ؛ و برهان‌الدّین محمد صدر جهان . و برادر وی افتحار حهان؛ و دو پسر وی ملک 
الاسلام و عزیزالاسلام را که در خوارزم اسر و شپربند بودند» با جمعی د کر از میا 
برگرفتند » و بدین کار زشت , بدنامی جاوند , بر صفحه؛ روزکار » بیادگار کذ اشت» زیرا 
چنین مبپندانب» که آنش جپانسوز فتنه بزودي بخاموشی گراند » و رشته* کسسه دولت را 
عنفریب پیوسنگی طاهر اید و از پی این شب تاریک روز روش رخ نماید » و -دانست که 
درستی آن شکست را روی بدرگاه یزداں و آفریدگار جہاں بابد اورد . و بدرما ان درد 
از کارهای ناکردنی توبه باید کرد » و درین سفر ترکان خانون» عمرخان فرزید ماحب یازر 

Node oll E 
راهنمای وی بود , بہمراه برد , و سبب این لقب انکه؛ جوں برادر وی هندو ۔ ان بر ملک‎ 
دست یافت » بفرمود تا سل در جشم وی کشند لکن مامور در وی بنطر رفق بدید » و از گور‎ 
کردن وی چشم بیوشید» با این حال عمرحان بازده سال خود را نابینا بینمود . تا‎ 
هندوخان بمرد. و ترکان حاتوں بدین حجب کہ هندوخان زنی از اهل قبیله و ۔ردیکاں وی‎ 
د ر نکاح اور ده است . بازر را مالک امد , اینگاه عمرخان چم بکشاد , و روی بدرداه شاهسناه‎ 
e o O تفت ور ای‎ 
صبورخان لقب گرفت › الفصه عمرخان در خدمت ترکان خاتون از خوارزم برامن » و درین‎ 
سفر . در خوادت تاگوار و کارهای دشوار. وی را تنہا بار و یکانه مددکار بود » و از شرایط‎ 
خدمت دقیقه* نامرعی نگداشت» و جون نرکان خانون بحدود بازر رسد ار نرس آنکه‎ 
عمرخان ببرک وی گوید » و سر خود گنرد » راه غدر بیمود . و سیوه؛ نامردمی گزید , و‎ 
بفرمود تا او را گردن زدند » و خود با حرم و خزاین شاهنشاه بفلعه؛ ایلال» از اهاب قلاع‎ 
مازندران رفته بدانجا مقیم گشت » و وفتی که شاهنشاه از تاتار گربخته , بناجار مجزیره* که‎ 
هم در انجا بمرد. بناه برد؛ و تاتار از رهگدر وی فراعت بافنند نتسخیر فلعه* ایلال‎ 
شتافتند , و مدت چهار ماه آنرا در حصار گرفتند. و برسم و عادت خویش, در محاضرت‎ 
حصنهای حصین و دزهای روئین گرد بر گرد آن باره* بنا کردند و بران درها نهادند » شب‎ 
میبستند و روز میگنادند » تا کار از حصار بر قلعه‌کیان دشوار امد و از بی‌آبی باضطرار و‎ 
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بیتاسی تسبد . 2 نرکان حاتوں بناجار امان خواس . و حون زنهار یافت. با وزبر معزول 
نظام الملک محمد بن ال از قلمه فرود امد و شگفت ابد. که تسخیر قلعه* در مازندران 
بسبب تشنگی سورت گیرد ‏ زیرا همواره دران خطه جشم ابر گریان باشد . و کمتر افند که 
آسمان ماف گرد » و باران بازایستد , و بحکم نقدیر در مدت محاصرت این قلع 
جنان سمان بر زمین تد بخیل که لب نر نگردند زرع و نخیل 

و کویند که هم بروز تسلیم ترکان خانون. از ریزش باران نالابها سرشار و پرآت 
کشت » و چون وی از دلعه فرود میآمد » سیل از در دژ ببرون مبشد . آری خداوند یکتای 
واا راء دریننه پایه؛ دولنی ویران؛ و اسان سلطنت دیگر استوار سازد , رازی در کار ؛ و 
ابن فصیّت خردمندان را مایه؛ بذکارست. باری ترکان خانون اسیر؛ و بدرگاه جنگیز 
فرستاده شد و یکی از خادمان وی . بدرالذین هلال , بپنگام ناامیدی از خلاص وی حود 
گربخته » بسلامب بخدمب حلال‌آلدین پیوست » و مشمول عنایت کشه منصبی رفیم یافت , 
و همو مرا کفب که ترکان خانون را گفتم , برحیز با بگر بزيم » و باستان جلال‌الدین » که 
نواده و حکرکو سه“ تست ۰ روی اریم » چو نواتر اخبار بر شوکت و قدرت » و وسعت عرصه؛ 
مطلکت وی, دليلی آشکار؛ و برهانی اسئوار یانند. وی که حلال‌الین را سخت دشمن 
میداشت , گفت . دورم باد و حدایش مرگ دهاد , چکوبه این خواری بر خویش پسندم که 
بس از دو فرزن.م » ازلاغ ساه و آق‌شاه » درنعمب پسر آی جیجاک یعنی مادر جلال‌الدین و 
بزیر سایه؛ ون بسر ارم . و من حود این گرفتاری» و تحمل این دلت و خواری. از آنچه 
گوئی ببهتر شمارم . و نیز از همان حادم شنیدم , که ترکان خابون را در ان اسارت کار 
مسرت بدانجا رسبد › که بارها بر خوان چنگیزخان حاصر کشت و قوت جندروزه* خویش از 
ان فش محر ند کی این ی وی ور اک الک خان تا ید و ووان نود 
آری نقشبند قدا هر دم نفشی دیگر بردازد؛ و فرمان یزدان عزت بدلت ۰ و دلت بعزت 
بذ سازد . 

اگر مدون حال حپانیان نه‌قضاست جرا مجاری احوال برخلاف رضاست 

هزار قش برارد زمانه ونبود یکی جنانکه در ائینه" تصور ماس 

القصه فرزندان کوحک شهپریار . جز کماخی شاه که از همه خردسال‌تر بود . و ترگان 
خاتون با وی اسی مام داشت . و در ایام تیره‌روزی و محنت , و اوقات تاکامی و مصییت . 
بدیدار وی روزن میکداش , سراسر بهنگام نزول از فلعه کشنه گشتند » روزي ترکان خاتون 
کیسوی کماخی اه را عانه میزد, و میگفت امروز بخلاف پیش پس نتکدل و گرفته حاطرم : 
بناگاه سرهنکی از جانب چنگبزخان آمده . کودک را بخواست؛ و چون کماخی شاه از ترکان 
خاتون جدا شد , در حصور جنگیز بامر وی حفه کشت , و دیدار وی بقیامت افتاد » و بدین 
گونه آن زن هم درین جہان؛ حزای کشتن مردمان» و فتل ملکزادکان بدبد . اما دختران 
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شهربار - هر یک را يكي از ناپاک‌زادگان تاتار » بزنی احتیار کرد . سها ا سلطان را . که 
یگ قطان ال ر مان ا کی فد مود ده ان و ف فان 
سهمسری بگرفت و ترکان سلطان همشبره؛ ازلاغ شاه را , دانشمند حاحب :رستاده چنگیز 
بنزد ترکان خاتون در نکاح اورد , اما نظام‌الملک وزیر معزول بسبب آگاهی انا ر از تفیر رأی 
شاهنشاه درباره* وی , و انحطاط او از مقام خویش دران درگاه. در میاز آنان مکرم ۰ و 
ای و و E‏ و ای کون رسد کی ات دی د ناب 
میکشت » و بدین کار اندک منزلنی مییافت , نا آنگاه که دوشي‌خان بر حوارزم مستولی شده , 
از اقل ان نی شام آ ام کید ات لقان د که رحا رارسا ده اه 
یکی آزان زنان ن خنیاگر بنام دختر زنگیچه صاحبحمال بود , زی کحال سمرنندی معالح رمد 
چنگیزخان. او را از ان ملعون بخواست » و چنگیز مطربه را یکحال مذکور » که در زشتروثی و 
بدخوتی بنهایت بود ببحشبد » آن زن را از وی بدامد , و خود کسی جون او را. از پاد شاه 
اسلام که جهان بفرمان؛ و پای حشمت بر فرق فرقدان داشت » بدل گزیدن سزاوار نمینمود . 
باری مغنیه روزی دو سه در نزد نظام الملک مقیم بود , و وی با ساعر می مصاحت و ندیم ۰ و 
چندین بار کحال بطلب مفغنیّه فرستاد » و آن زن دفع‌الوفت مبکرد » اینگاه کحال بخدمت 
چنگیز روی نهاده , بزشتگوئی و زیرزبان گشاده گفت . وی کوید که من بابن بعنیه از دیگران 
سزاوارترم » جنگیز بخشم رفته باحضار وزیر فرمان داد , و جون حاضر امد . عدر او بسبت 
بشاهنشاه, و تباهکاری وی در آن درگاه برشمرده. بنقص عهد و زنهار سکستن کرانبد ‏ و 
بتیغ قهر رشته؟ حیاتش ببرند. 


اندکی از احوال 9سیرت تر کان‌خاتون 


وی را بپنگام رفعت شان. خداوند جهان میخواندند . زنی بود از تبیله» نیأووت : 
فرعی از فروع یمک» دختر خان حنکشی (؟) از ملوک نرک ؛ با مهابت و حسن رای فرین . 
بپنگام دادرسي عدل جوی و انصاف گزین, پناه‌بحش مطلومان از بدا ستمگاران , با 
اینهمه در قتل و اهلاک». سخت نایروا و بیباک , نکش بن ایل ارسلان وی را بآئین تاهانه 
در زفاف اورد . و چون مملکت بورائت از سلطان تکش بشاهنشاه رسید » قبایل یمک با ترکان 
مجاور آن روی بدرگاه شپربار نهادند , و شاهنشاه بدان عدهء بسیار نیرو و امنظهار یافت : 
و ازینروی ترکان خاتون در ملک فرمانرو! گشت . و در هر خطه از قلمرو فرمان شاهنشاه. 
ناحیتی مهم را بخاصه* حویش متصرف بود» باری آن بانو هت بر اقامت حیوات 
میکماشت , و در بلاد اوقاف و مبرات داشت, و اگر آنچه خود از عطمت تان وی دیده‌ايم 
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یاد کی خن دراز شود. و هفت تن از دانشندان مشپور» و بزرگان صدور» کتابت 
انشای وی داشنند . و در سراسر کشور چون از تاحبت وی و شاهنشاه دو توقیم مختلف » در 
یک قضیه مبرسید 0۳9 تاریخ فرمان ا > و موخر را بکار مبیستند ور 
وقیعات es‏ والد ال و نسا؛العالمین ) ۰ و علامب آن (اعتصمت 
بالله وحدّه) ود و آن نشانه را بخامه جلی ‏ با خطی زیبا مینگاشتند » چنانکه جعل و 
تزویر آن دشوار مینمود » و از گزارشآن خانون پس از اسارت » در روزگار جلال‌الدین» بوی 


حبر میرسید » سپس احوالش محپهول ماند . 


کوچ شاهساه ار کتلف بس ار غلبة چیگیر بربخار) 


چون ساهنشاه آگاه گنت . که چنگبزخان بر اترار دست گشاده و بنال‌خان و سپاه وی 
را, در ان ناحیت» بدبار عدم فرسناده است. در حدود کتلف ا اقامت گزید › 
چشم براه تا سپاه از نواحی ملک بوی پیوندند , نگران نا خود شب آبستن چه زاید » و از 
دستبرد حوادت سران را چه رح نماید . و چنگیز پس از سسخیر اترار ببخارا سردیک‌ترین 
دار بمرکز رابات شهربار " بقصد محاصرت آن شهر بشتافت» و اندیشه* وی آن بود . که 
میان شاهنشاه و لشگر متعرق وی حایل گردد تااگر خواهد که آن پراکندگان را بازکرد ارد 
نتواند » باری با عدد بسیار » از سپاه خویش . و پیاده و سوار اترار » کرد بر کرد آن ناحیت 
فراگرفت » و شانروز از جنگ نیاسود , تا آنرا بغهر و عنف بکشود » و چون درگیرودار پیکار . 
کشلی امیراخر . و اتباع شاهنشاه » تصرف آن خطه را نزدیک دیدند » جنین آندیشیدند , که 
تس ی دامن عزیمت اویزند , و از هزیمت بپرهیزند ؛ و برین مثفق گشتند . که باجماع 
بای بیرون کدارند , و بیکبار یگرویه بر دشمن هجوم ارند؛ باشد که از آن بلیت , راہ 
آسایش یایند و روی گشابش بینند ٠‏ بدین فصد از شهر برامده . بر حصم حمله بردند » چون 
تاتار کار دشوار» و بلا بی‌زینهار, نيع حانستان با درمیان» و حمله گران دیدند » از پیش 
آنان گریز اغار نهادند. و راه فرار بر انان بکشادند , و اکر مسلمانان ثبات ورزیده . دیکربار 
حمله میآوردند , و از پی آنان دست بتبع میگشودند . و ایشان راء بهنگام گریز , از شمشیر 
سرافتان ضربدستی بازه مینمودند پیروز میکشتند » و سیاه تانار همچنان بهزیمت میرفت ۰ و 
آن جمع صورت تفریی میگرفت » لکن بحت برگشتگی را از تعفیب دشمن . برهائی خویش 
عانم گشتند . و چون تاتار دانستند که معصود آنان خلاصی حانست » نه جنگ با دشمنان» 
و مایت مطلوب فرارست نه پبگار» دست از ستیز برنداشتند » و راه گریز بازنکداشند » و 
لشگر بخارا را تا کنار حیحون رانده, بیشتر آن لنکر بکشتند؛ و ننها اینانح‌خان با آندک 
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مردمی ۰ از ان مهلکه جان بدر بردند , و سپاه تاتار غنیمت بسیار بامت » و از مال و سلاح و 
برک و ساز, گرانبار کشت » و چون این خبر غم‌انگیز بشاهنشاه رسید , بستاب و آندوهناک 
۳ 
نبسرو ز دل خسته بیکبار برفت جون‌نیرزشست) دستش از کار رفت 
از بلاد ماوراءالتهر نومید گشت» و بتبره‌روزی از جیحون بگدشت.و بدان هنکام که 
حال دولت شاهنشاه دوچار اضطراب , و کاخ وجود خالوزادکان وی که مرداں کار بودند» 
خراب امد » هفت هزار از ختائیان دست از وی بداشتند ؛ و بیروی ناتار اخنیار کردند » و 
علاءالذین صاحت فندز بچنکنزحان پیوسته » باری وی برگزید . و دشسی ناهنشاه آشکار 
گردانید و امیر حاه رری, ؟» از فدمای بلخ نیز هواخواه جنگیز گشت , و مردم ترک اتفاق و 
بعاضدت یکدیگر گفتند , و در سهان هر یک از دایره: وه براهی رفتند , و از انجا کار 
روی بتباهی بپاد . و نفس بر اب افناد , و قوت بصعف گرائبد , و حبل‌المتدن سلطنت را 
ناروبود بکسیخت » و رشته؟ دولت باره کشت . آری هر پیوسته روزی بناچار کسنگی پدبرد , 
a‏ 
ز هر که خواهد گیرد دای ملک و دهد 
بهر که خواهد و اینحا نه حای چون و چراست 
قصای اوست روان در تن حهان جون حان 
بملک خوییش خداوند هر چه کرد رواست 
و چون سران نامبرده بچنگیزخان رسیدند , او را از خوف شاهنشاه و ضعف سپاه 
بیاگاهانیدند» و وی دو پیشرو لشکر بمه‌نویان و سیتای بهادر را با سی‌هزار کس بفرستاد » 
تا از آب جیحون بخاک حراسان شتافنند , و حواسته* تقدیر از پرده" غبب تعرصه؛ طپهور 
۳ 
ای بسا خرس روان که بسوخت انش فتنه جون زبانه کسید 
خاک خون سران بخورد چوآب نا برو تند باد مرگ وزد 
سياه کینه‌خواه تانار بر ان بلاد گدشتند . و از قتل و غارت و تخریب جبزی فرو 
نگداشنند , کشت از گباه بپرداخنند , و آباد ویران ساخنند , از هیج خرس خوشه؟ و در 
هیچ گوشه توشه؛ ننهادند » خواسته» عیان را بتاراج ببردند» و ذخیره" نهان را بګنحکاوی 
براوردند » مردمان را بخون آغشتند , و گوسفند و شتر نماندند » و جز بوم نوحه‌گر زندهء 
دیگر نزیست» که درین مصببت فعان آغازدء و در ديار دباری نبود نا در ماتم یاران 
بسوکواری پردازد . و اینک ببت کمال , مبین مقال و شاهد حال 
دی زر سر هر ۳۵ e‏ عبت سیون 2و 2 
و امروز یکی ببست که برصد گریند 
۳۶ 


الققه آتش بلا بالا ؛ و سپاه عداب جهانی را فرا کرفت › و آن فننه پدید کشت. که 
هیچکس در هیچ زمان مانند آن نشنیده» و بر هیچ خاطر نگذشته بود » و خود که شنیده 
است که حماعنی از جانب‌مثرق برآیند. و در کسر از دو سال تا,باب‌الابواب عرصه 
جهان پیمایید . و بر بلاد قبچاق عبور کرده . بر قبایل آن دست یغما و قتل‌عام کشایند » 
بر خاکی نگذرند که بباد ارت ندهند» و بمرزی نتازند که آشیان بوم نسازند » هرکرا 
پیش ایب , بنیغ بیدریغ سر از تن ربایند, و همگانرا از چشمه شمشیر, شربت ناکوار 
هلاک چشانند , و زراعت و عمارت بلاد ۰ عرضه* تلف و عرصهء خراب گردانند » و بسلامت 
و حصول فیس » از راه خوارزم . بدرگاه فرمانروای خویش باز ایند . آري (ن) 
جهان سر بسر کشور را ایزدست بهر کس که بخشد بجای خود ست 
کسی راست نیکو سرانجام کار که نیکو نهادست و پرهیسزکار 


گر یز ماهنشاه و مرگث وی در حریره بدریای خزر 


چون شاهنشاه از جیحون بگذشت, عمادالملک محقدین سدید ساوجی ۰ وزير 
فرزندش رگن‌الذین صاحب عراق بخدمت وی پیوست . و رکن‌الدین او را در ظاهر ببهانه؛ 
انجام کارهای خویش, و بباطن برای رهائی از شر و دور کردن وی از محضر خود . بحضرت 
سلطنت فرستاده و ازو بشاهنشاه شکایت کرده بود » که در فصل امور باستبداد کار فرماید , 
ید رای و ی ودره رید لا مایا 9۲اه کب 
حیله‌بازی و سونسازی پیش گرفت » تا از ان دامگاه بجہد » و از ان ورطه پای بیرون نید . 
و از انحا که نزد شاهنشاه رأیی منبوع» و قولی مسموع داشت» وی را چیس گفت : که اگر 
شهریار خراسان و مردم آنرا بکدارد » و از زادیوم ؛ و موروت و مکتست خویش در آن دیار 
دست بدارد » و بحانب عراق روی ار » چندان اموال و رجال برای وي فراهم سازد , که 
آن شکست درسنی پذیرد. و آن حراحت النیام گبرد . شاهنشاه آن دروع بیفروغ » و گفتار 
باطل را راست پنداشت و درخش سراب را موج آب انکاشت , و بدین افسانه و افسون از راه 
ببرون افتاد » و نقد بنسیه از دست بداد و از چندان بلاد و امصار » و مردان کارزار . که 
عرصه* عراق نسبت بان ۰ از شب بنزدیک معتزله . حقبرتر مینمود , و آز جوهر فرد » بنزد 
آنکه وجود آنرا ثابت داند خردتر بود, چشم بیوشید , و از کنار جمحون روی بنیشابور 
نهاد » و دان بیم و هراس, که در دل او جای گرضه؛ و در صمیم قلبش رحل اقامت 
افکنده , و از آن رعب و خوف که وی را سرکشته» بادیه" اوهام و ظنون » و دور از زل قرار 
و سکون اخته بود» بنیشابور حز ساعتی از روز درنگ نکرد» و امبر تاح‌الدین عمر 
۳۷ 


بستامی » یکی از وکیلدران شهربار. گفت» که چون شاهنشاه درن حرکت بحانب عراق 
ببستام رسبد مرا احضار کرد و ده صندوی سز حاضر اورد . و پرسید آیا دانی درنہا 
چیست ؟ گفتم شاهنناه بپر داند , فرمود سراسر بر از جواهرست و بدو صندوو از ان ده. 
اشارت کرده گفت, ازین مبان کس حز محتویات این دو را فبمت نشناسد» و درین دو گوهر 
تمین جندانست» که بهای آن با حراج همه روی زمین تکسانست , و مرا بفرمود تا آن حمله 
بقلعه» ارد هی برم و آن دژ از استوارترس قلعه‌های حہان بود آن 
بسر فرازش نگرده مرغ گدر سوده بر جرخ از بلندی سر 
من ببردم » و از والی قلعه , بوصول آن , سر نمهر نوشته گرفتم و جون تاتار در 
اقطار منتشر؛ و از حانت شپربار آسوده حاطر کشتند, آی قلعه ا 
پیکار بشرط تسلیم آن صندوفها بتاتار بمصالحت انجامید. و آنرا همجنان سر بمہر» 
والی فلعه گرفته بدرگاه جنگیز فرستادند . باری حون شاهنناه بدشت دولت آ اد 
رسید . روزی جند در انجا افامت کزید . و بیست هزار سوار» از بر افتادکان دیار» و 
ربودگاں دست شوریختی و ادبار, بپمراه داس . ناکپان هیاهوی هجوم مخالدان بشید . 
و سپاه نگران دشس؛ بر گرد حویش» چون دایرہ بر مرکر محیط دید حدد از میاں 
بگرپحت» و بینتر باران وی کشته گشتند , و عمادالملک هم دربن روز بقمل, رسید ؛ و 
ساهنشاه با تنی چند از خواص پیلدگیل" و از انحا با شییدار شنافت » و آن ناخیت 
استوارترین تواحی مازندران» و دارای دربدها و گذرگاههای تنگ , باشد » و از انجایگاه 
بر نار دریا شد . و در دهی بر ساحل جای کرفت , و ہمسحد میرفت » و پیشانیش قاریان 
نماز پنجگانه مبگزارد , و برای وي فرآن میحواندند. و او میکریست . و نذرها میکرد ؛ و با 
خدای نعالی پیمان مییس . که اگر در ملک استقرار یابد . و از سلامت برخور دار ماند» 
آئین عدل و عو داد کیت در انجایگاه نیز کار بهمراهرکن‌الدس کبود حا بروی 
حمله آوردند. و شاهنناه نصرةالدین؛ و ال ن خرن عم و پسر عم رکنا دين مزبور 
را کشه. و بلاد آنان را مالک گشنه بود؛ وی این فرصت نغنیمت شمرده انار پیوست » و 
باحیب عم خویش بی‌هیج منازع در تصرف اورد › و چون تاتار بعفلت از اھنشاہ بر آن 
ده بتاختند , وی در کشتی نشست؛ و بر آب روان شد و نیری حند از سپاه داتار بکنتی 
رسید » و کروهی از انان بقصد گرفتن شاهنشاه پای در آب تنهادند , لکن جز مرک عاجل 
نصیبی نیافتند . و از ان آب یکسر یانش دوز شتافتند , و تنی جند از انان که ا ساهنتاه 
در کشنی بودند» مرا حکابت کردند که ما کشتی میراندیم » و خود شاهنشا: که بعلت 
دات‌الحنت . از زندگی نومید. و از اندوه طاقت‌فرسا و درد جانگاه بیناب گشنه بود: 


۱ : دراصل بلدالحبل " 
۳۸ 


میگفب ما را از انچه از اقالیم جہان . مسخر فرمان داشتیم » باندازه* دو ارش باقی نماند . 
نا کور خویش سازیم . و خردمندان راسزد که آزین قصیت درس عبرت و کتاب موعظت 
خوانند و دانند» که فریب جهان خوردن . شایسته؟ هوشیار , و گذرگاه کیتی‌جاي آرام و قرار 

جپان کرچه آرامگاهی خوشست شتابنده را نعل در آنشست 

دو در دارد این باع آراسته درو بند از هددو برخاسته 

در ای از در باغ و بنگر تمام ز دیگر در باع بیسرون‌خرام 
و هم از انان شنیدم , که چون شاهنشاه بجزیره رسید » بس خشنود گردید , و بدان 
جایگاه دور از بار و دیار» و موروت و مکتسب در حیمه* کوچک منزل گزید , و بيماري وی 
افزون میکشت . و بعضی مازندرانبان» هرچه غذا و چیز دیگر میخواست » حاضر میآوردند , 
و یدین وسیلت » بخدمت وی نفزب میحستند » روزی گفت ؛ اسبی خواهم تا بر گرد خیمه؛ 
من بچرد » تاالدین حسن که از سرهنگان شاهنشاه بود » این بشنید » و اسبی سمند تقدیم 
خدمت کرد » و چون نوبت ملک بجلال الذین رسید ,ناج الدین مدکور راء بیاداش خدمت 
بشاهنشاه درین ایام باحسان و انعام بنواخت و برکشید» و برتبه* ملکی رسانبد , و 
استراباد را با اعمال و قلاع » بوی بازگذاشت » و ازین پیش امیر اختبارالدّین بزرگترین 
میراخران شاهنتاه . که سی‌هزار سوار بفرمان داشت . میگفت» با س می‌هزار سوار 
وطیفه‌خوار باشد » و اکر خواهم بی‌خرج بیش و کمی . و صرف دینار با درمی » این عذه 
بشصت هزار رسانم ؛بدین‌گونهکه , 92 از سی هزار افزون شوند » و صاحبنظر را 
بايد که بتفاوت این دو حالت درنگرد ؛ و ذخیره* عبرت بدست اورد . القصه در این‌اوقات 
هرکس برای شاهنشاه طعام و حزان مآ ورد برای وی توقیعی » بتفویض سصبی بزرگ , یا 
اقسطاعی مہم نوشته ميشد , و گاهی اثفاق میافناد. که آنکس توقیم را بدست خود 
مینگاشت » چو شاهنشاه در جزیره برای‌کتابت توقیعات کسی را نداشت , و صدور آن فرمانہا 
یکسر برسالت حلال‌الذین بود و چون آن احکام راء بپنگام ظہور جلال‌الذین » بخدمت 
وی آوردند , هه را امضا فرمود , و هرکس کارد یا دستاری» بنشانه* شاهنشاه,در باب تسلیم 
اقطاع با تفویس منصبی » با خویش داشت» وی آن علامت میبوسید و میپدیرفت » و آن 
حکم باجرا میرساند , و آنگاه که شاهنشاه در جزیره درگدشت , و جان عاربت از وی گرفته 
کی و الین ود ر يلاغ چاوش و مقرب‌الدین ملقب بمپتر مهتران . 
مقدم فراشان» او ارا بشستند» و چون کفن نداشت . شمس‌الدین محمود ‏ پیراهن خویش را 
جامه* آخرت وی ساحت» و شاهنشاه بسال ششصد و هفده. در جزیره هم اغوش مرگ 





۱ بهای محدوف اسخدعی من کل دغار(؟] خیل‌السلطان فی‌البلاد واناز 7 ) و احدا . 
7 جا ی مذ وف سهم الحشم " 


۳۹ 


AS 


چو شد چند گه در سرای فسوس 


فلک جون زمین بر درش خاکیوس 


شهان بنده‌سان حمله فرمانبرش سراں سایه‌وش نقش خاک درش 
بشاهی روان کشت فسرمان او جهان نیز . جز اندکی , آن او 
بپنداشت کز وی که کیسر ودار شود رنجه سر پنجه* روزگار 
پاد ااه ھکار کن برو خشمگین آخسه تیف کین 
ز گردنکشان و سران نبرد کس از دست مرگش نشد پایسرد 
برو گر سر اورد گینی زمان بخصمان وی هم نبخشد امان 
ز زهری که‌درجام‌وی ریخت دهر هم اخر دهد دیگران را بقپر 
آزین ره نتابد عنان هیچ کس گرین شد ز پیش آن یک اید زپس 


رسیدن شهاب الذین‌خیوفی ۰ بسا 9 محاصره 9 قتل‌عام نحا 


شپاب‌الدین ابوسعید بن عمران » فقیپی فاضل و بدانش سرامد » و در مذهب شافعی 

رضی ال عنه صاحب فتوی بود , و از علوم فصاحت و طب و لغت آگاه, و با اینهمه از حسن 

تدبیر نیز بهره داشت» برجیس مشتری سعادت» و تیر چرخ شاگرد حلقه* افادت وی بود , 

سناره* درخشان فروغ از تدیبر وی میگرفت , و اندیشه* صواب رای وی را نماز میبرد » و 
بنزد شاهنشاه آن مرنبت یافت ‏ که ن" 

نکنجد از ان برتر اندر گماں 


که نتوان فراتر شدن زاسمان 


و وی در پیج مدرسه* خوارزم منصب ندریس داشت » و بسا دیده‌میشد , که ملوک و وزرأی 
صاحب منزلب » و امرای عالي مرتبت بر آستان وی صف زده بودند » و وی بعادت» در 
حوزه* افاضل, از بدریس و افادت, بکار دیگر نمیپرداخت. تا از درس برمیخاست و 
برمینشست , آنگاه حاحباں با وی در امور آنان سخن میکعتند ۰ و بسا اتفاق میافتاد 
که حاجتمندی سالی یا بیش» بر درگاه آمد و شد میکرد , و بسبب کثرت اشعال» و وسعت 
طزهه مملکت » و بسیاری اریاب حاجت , کار وی برنمیآمد » و شاهنشاه را بساختن مهری 
برای نشان خویش. "اعنمادی علي‌الله‌وحده " بیاز افتاد, و دختر بزرگ خود خان 
سلطان " را نبابت داد . که توقیعات را بدان مهر علامت نهد , چو فرمانها چندان افزون 





| ۰ متصوب بخیوه 
٣‏ گویا درین موضع عبارتی محذ وف باشد 


۵۰ 


شده بود . که اکثر اوفات بعلامت گذاشتن آن ۰ مستعرق میکشب, و وی را از انجام مهمات 
دبگر بازمیداست . و شاهنشاه خود در سالهای اخیر, جز بر توفیعی در باب آمری خطیر 
نشان نمیگذاشت. و رفعت‌شان شپاب‌الدین را آزینجا توان دانس, که چون در قلمرو 
شاهنشاه , برسالت هر یک از ملوک منشوری صادر میشد , نام آن ملک را بعد از وزير » در 
پایان توقیم ءدکور میداشتند , اما درباره* شهاب‌الدین چنین نبود » زیرا جلالت قدر و 
احترام مقام وی اجازت نمبداد که اسم وی پس از وزیر یاد کرده آید , بلکه چنین مینگاشتند 
بالامر الاعلي اعلاهالله و المثال العالی لازال عالیا"» با آنجه از القاب وزير ' ذكر 
کردیم » سپس مینوشتند ۰ باری شپاب‌الدین مدکور» در جامع شافعیّه* خوارزم ؛ 
کنابخانه*, که در ماضی و مستقبل زمان مانند آن نباشد» بساحت ؛ و جون بخروج از 
خوارزم عزم کرد , و از برگشتن بدان شهر نومید بود » بترک آن کتب رضا نداد , و نفایس 
آن بهمراه برداشت , و آن کتابہا پس از قتل وی بنسا در دست عوام و رعایا افناد , و من 
بطلب و جمع آن برخاستم » و بعضی از ان نفایس را بدست اوردم » و آنگاه که دستخوش 
غربت گشتم " گهی در باختر گاهی بخاور " آن کتب را با اموال موروث و مکنسب خویش . 
در عه گذاشنم. و جز بر ترک آن کتابپا افسوس نداختم » باری ااا ین مذکور با 
جمعی بسیار از اهل خوارزم بنسا رسید, و اقامت گزید . منتظر که‌خبری تازه از جانب 
شاهنشاه شنیده» مقصد وی دربابد نا بخدمت شنابد» درین اتنا خبر امد که وی بنبشابور 
وارد گشتسه, و بی‌درنگ از انجا گذشته است » شهاب‌الدین دران کار شگفت متحیر و 
سرگردان و ی شاهنشاه بروی مبهم و مجهول ماند» تا آنکه امیری از امرای نسا بنام 
پمهاءالین محمدیں سپل: برسید و چنین گفت که شاهنشاه بہنگام گریز» او را فرموده 
است , که بنسا رود . و مردم را بحدر و احتیاط خواند و گوید » که این دشمن چون سابر 
دهمتان. و اين لشگر مانند عساکر دیگر نبست. و رای آنست که اهالی » بلاد را خالي 
کدارند , و بکوه و بیابان روی ارند» چندانکه این گروه چشم تنگ و دست ییعما گشاده* 


وك 


حویش › از غارت پر کنند و باز گر دند 2 از بارا- اموال بحت ارواح نیردآزند , و مر از 
ترکناز آن ایمر شوند» و خان پسلامت بدر برند , و اگر ر اهل نسا توانند , که قنعه؛ 
E‏ ین اه یو ات که پاک تشر ازیو رز 
جانب ما مجازند » و حصانت آن قلعه چنان وده اس . که سلدتان نکس» حندین‌بار بعزم 
قرف ی مق را برشخ آفکتوم و باقن بو خرن بای کنبد. با مات آن 
عمادالذین محمدین عمرین حمزه مصالحت کرد » و وی را در مد اطاعت اورد , و بقصد 


[ : بصفحه" ۴۶ رحوع شود . 


۵۱ 


تسخیر بلاد نزدیک و دور خراسان, او را بهمراه برداشت » و در سراسر آن کشور شپهری 
نامسخر نگذاشت. و جون سالی یا کمتر. از مرگ‌سلطان تکش بگذشت» عمادالین مذکور 
بمرد » و جای بسر بزرگ » و ولی‌عمد خویش ناصرالدین سعید سپرد , و او نبز پس از شش 
ماه وداع زندگانی کرد . و گفنه‌اند که ناصرالذین» کس برانگیخته. پدر حوبش را زهر 
حانگاه بنوشانیید » و آزیرو پس از وی از ملک و کامرانی بهره» شایان ندید , و شاهنشاه 
بنسا فرستاده. فرزندان خردسال و گنجینه‌تون بخوارزم اورد و "نان همچنار, در آن شہر 
محصور بماندند. تا بهنگام خروح تاتار خلاص بافتند. و چون شاهنشاه نسا را از انان 
بگرفت . بفرمود تا قلعه* آن ضهر از پنیاد برکندند» و خاک نوده» آن بشیار پراکندند , 
و دران جو کاشتند, و آن قلعه؟ شکرف: و بسار بزرگ » و بر دامنه؛ کوه وافم بود و حای 
خلفی بسیار» و هر یک از مردم شهر» تپیدست و توانگرء دران خانه» داست» و سرای 
لطت رمان قلعم اجه دم ر اعات‌های دی لنوت وه وا ان سا 
بخانه‌های زیرین روان میگئت , و در خانه‌های فرودین» آت جز ہس از کندن هفتاد ارش 
از زمین برنمیا مد . و سیت را چنین گفنه‌اند » که جایگاه دارالسلطنه کوهی ‏ و دران جشمه*, 
و محل خانه‌های زیرین توده خاک بوده است . که در زیر آن کوه گرد اور دهان . بدینگونه 
که چون در زمان کشناسب. شهریار ! یران شہر نسا بین ترک و فارس حذی رادع و سدی 
مانم کشت » وی اهالی بلاد را بپیگار گرفت » تا دامان آن کوه را از خاک بینباشنند » و 
قلعه بزرگ گشت . القصه جون مردم نسا سخن تاهنتاه از ربان بهاءالذین محمدین ابی 
سهل" بشنید ند ؛ عمارت قلعه را بر تخلیهء هر برگزبدند » و وزبر ظهیرالذین مسعودبن‌منور 
جاچی بوسیلت بیکار و مزدور بساختن قلعه آغاز کرد . و برگرد آن بارونی جون دیوار 
بستان براورد» و مردم بدانجا متحصن شدند و شپاب‌الذس ابوسعدین عفر" خىوفى 
و جمعی از اهل خوارزم هم بدان موضع رحل اقامت افکندہد. و حون اسر تاجالذین 
محمدبن صاعد. و خالوی وی اسر عزالدین کیخسرو, و حماعتی از امرای خراسان » از 
اقامت شهاب‌الذین در آن جابگاه آگاه گشنند » بطوع و رغبت بنزد وی رتنند , نا ایام 
محنت را در خدمت وی بسر ارند , باشد که این وسبلت روزی در خدمت شاهنتاه نافع ابد » 
و کید ابنای زمان را درباره؛ آنان دافم گردد. و بدین هنگام چنگیز خاز داماد خویش 
تغاجار نوین راء با یکی از امیران سپاه بنام برکانوین , و ده هزار سوار بخراسان فرستاد » 
تا عرصه* آن خاک بباد ینما دهند, و باتش بیداد بسوزند, و خون سران چون آب روان 
بخورند , و از رمه و کله هرچه بابند بناراح ببرند و کروهی از سبکتازان آبان . مقدمشان 





۱ کذا فی !لا مل 
۱ ګدا فی الا صل 
1 


امیری معروف بیل کسوش! بنسا رسیدند» و مردم آن جایگاه برابر شنافتند, و دست 
بتیر بردند . اتفاق را خدنگی در آن میانه» بسینه؛یل کوش آرسید » و بدان از زندکی 
کناره گزید » ازینرو سیاه تاتار کینه* اهل نسسا در دل گرفنه» محاصرت آن بر دیگر بلاد 
خراسان مقدم داشتند» و با جمع بسیار و لشگر جرار بدانجا شتافنند » و قلعه» نسا را 
محصور ساخنند , و پانزده شبانروز از پیکار نباسودند , و پیست منجنیق بر کار کردند , 
و آنرا پیادکانی که از اطراف خراسان فراهم آورده بودند میکنیدند , و اسیرآن را براندن 
خرک باز میداشتند» و آن افزاریست که بشکل خانه و صورت خرپشنه از چوب سازند» و 
در جرم گیرد » و برای رخنه کردن باره بکار برند» و اگر اسبران بازمیگشتند » و خرک را 
بیاره نمیپیوستند , تاتار آنان را گردن میزدند, تا آن هنگام . که شکستی بزرگ ؛ و درستی 
ناپذیر» بر دیوار قلعه افکندند» آنگاه سراسر سپاه تاتار. جامه* جنگ پوشیدند و شبانه 
هجوم آورده » باره را فرا کرفتند » و بران پراکنده کشتند » و مردم آن سامان بدین وقت . 
در خانه‌های خویش پنهان بودند . و چون روز روشن گشت , تانار از باره فرود امدند » و 
چون شبانی که گوسفند راند , اهالی را بفضائی پېناور که بنام عدریان " و در پشت 
بافهای آنجا واقست, پیش راندند» و مردم را با زنان و کودکان بدان جایگاه جمع 
اوردند , آنگاه دست بغارت گشودند» و بدین حال افغان آن ستمدیدگان بکوش گران چرخ 
میرسید » و حروش مطلومان پرده* نه توی فلگ میدرید » از ان پس آنان را گفتند , که دست 
یگدیگر بر پشت بندید » و آن بیچارگان از نیر‌روزی و خذلان » پیروی فرمان گزیدند » و 
خود اگر منفرق میگشتند » و بی‌واسطه* پیکار خلاص خویش میجستند , و بدویدن‌بکوههای 
نزدیک میشنافتدد» بیشتر آنان نجات مییافنند. الققه چون دستها بسته گشت . ناتار پاي 
درمیان نهادند » و آنان را بزخم تبرزین چون سایه برحاک » و در ورطه* هلاک افکندند , 
و کالبدشان لقمه؛ درندگان جاں‌شکار؛ و طعمه* کرگسان مردارخوار ساختند» رمین را از 
خون سیراب گردانیدند » و پردگیان را پرده* ناموس دریدند . و کودکان خرد را بر پستان 
مادران کشته گذاشتند و گذشنند » و بقولی دران جنگ , از غربا و اهالی و مردم شهر نسا 
که شهری از خراسانست , هفناد هزارکس کشته گشتند , و شهاب‌الذین خیوفی , و فرزند 
وی سید فاضل تاج‌الدین را, دست بسته بنزد تغاجار نوین و برکا بردند و صندوقهای 
خزینه* شهاب‌الدین را حاضر اورده , درحالی که ایستاده بودند خالی کردند » تا زر میان 
آن دو و آنان حایل گشت » و پدر و فرزند سعادت شپادت بافتند . و شهاب‌الذین اکنون در 
نساء در مزاری موسوم بمیل جفنه ؟" مدفونست . 


و ۲: گذا فی‌الا مل ,و آبا صحیح این نام پیلگوش" نیست . 
۳ در اصل چنینست 
A‏ 


مختصری از احوال خر اسان بس از شاهنشاه 


و درین باب بتفصیل نباز نباشد چو همه این وقایع همانند. و جز فتل‌عام و تخریب 
نمام اماکن چیزی نیست " 

چون شاهنشاه بحانب عراق بکریخت » و از بلاد خراسان.دست بداشت. و امور 
آنسامان مهمل و بیسامان گذاشت» ویمه نوين وسبتای بپادر بتعقیب وی شنافتند» و 
تفاجار و برکای ملعون از آب جیحون؛ بجانب خراسان‌گذشتند »و حادثه» نسا روی داد . 
تاتار در نواحی آن کشور گروها کروه پراکنده گشتند» و چون هزار سوار از ان سپاه؛ 
بناحیتی از آن ملک روی میکردند. پیادگان دمکده‌های‌آنراجمع اورده؛ بجانب شهر 
سبردند » و بکارمنجنیق و نقب زدن میگماشتتد» تا بر شهر مسلط میکشتند » و در ان کسی 
زنده و تنی حنبنده نمیگذاشتند » و مردمان درین بلاي بیامان , چندان دستحوش بیم و 
وحشت بودند » که گرفتار اسارت ؛ از انکه در خانه* خویش ندسته , نگران واقعه؛ناگوار بود 
دل اسوده‌تر مینمود ؛ و من بدپن هنگام در قلعه* خویش خرندر ! بودم ‏ و آن جایگاه 
از امهات فلاع خراسان باشد» و نخستین مالک "نرا از گدشتکان‌خویش ندانم » و درین باب 
باختلاف امیال, تفاوت اقوال در کارست ؛ و من جز تقریر خبر درست ننوانم » و اسلاف 
من چنین عقبده دارند , که از آغاز اسلام , و نابش آفتاب دین احمدی بر حراسان » این 
جایگاه در دست آنان بوده است» و خداي بتر داند , باری‌بدین هنگام که موح دریای 
فتنه عالمکیر کشت » من دران محل که واسطهءبلدان و مرکز آبادی و عمران بود » گریز گاه 
گرفتاران, و پناه بیمناکان بودم » خداوندان حشمت» و نام‌اوران اصحاب نعمت» پیاده و 
برهنه بدانسوی میگریخنند , و من باندازه* توان جامه و دربایست آنان آماده میکردم ۰ و 
از یایمردی دریغ نمیداشتم , آنگاه ایشان را بنزدیک بقیه‌السیف کسانشان میفرسنادم . 
القصه حال تانار چنین بود» تا سراسر حراسان را پایکوب ساخنند , و بحاروب ناراح 
برفتند. و سرهنگی حبش نام از اهل کاهجه " از قرا" استوابونان" بآنان پیوست, و 
وق را روو یکی لک ای اسر کاس ام اراک کان کا و 
منجنیی » و گرد آوردن پیادگان در اختیار وی نهادند , و مردم ازینروی بمدسیینی دشوار 
و ناگهانی» و دردی ناگوار چون عداب آسمانی » گرفتار امدند ٠‏ و آن تابکارچون روزکار 
شیوه؛ زشتکاری و پیشه؟ مردم‌آزاری پیش گرفت , و برڑسای دهپای خراسان نامه مینوشت ؛ 
که خود و رعایای ده حاضر ایند » و تبر و نبرزین و جرخ و جندانکه از لوازم حصار توانند » 
بپمراه ارند ؛ و فراء حراسان ندین هنگام باره و جامم و خندق داشت و دهحدایان توانگر 
بودند , اکر مییدیرفنند . بوسیلت آنان شهری را بمحاصره سگرفت » و مردم آنرا در ورطه؛ 
۱ دا فالا مل 
۵۴ 





تلا ماد واک فلل مدت بر آنان مات و جرم ان فاعم ود ان 
محصور میساسست, و از حابگاه برمیانداخت» و پا اتباع و همراهان بنیغ میگذرانبد» و 
بہلاک میرساید . حلاصه. تاتار محاصرت نیشابور را اخ افکندند » نا از هدم و تخریب 
شہرهای بوا.م آن که افزون از ببست بود » فراغت پافتند» آنگاه یکسر آهنگ نیشابور 
کرده» پراکدگکاں سپاه خویش را از اطراف خراسان بجانب آن دیار اوردند , تا اهل آنرا 
شرنگ بلا +شانند و بروز دیگران نشانند» و چون بنیشابور نزدیک گشنند ؛مردم آن 
بنزدیک امدند و با ناتار دست و گریبان شدند ؛ تیری درین میان از چله* کمان برخاست. 
و ہر سیبه* عاحار ملعون بنشست . و ازین جهان بدوزخ رخت بست ؛ و گیتی از شر وی 
برست » و چون تاتار انبوه اهالی دیدند» و دانستند که محاصرت و تسخیر آن شهر حز 
بمددی مجدد , انجام بگیرد, بازپس آمدند » و بنامه از چنگبز مدد خواستند » وی قيفو 
انوین » و قدبوقانوین» و تولان جربی » و عده* دیگر از امبران را با پنجاه هزار سوار 
بفرستاد » و جون لشگر تاتار بنزدیک نبشابور رسیدند بحانب شرقی آن » در نوشجان . که 
دهیست دارای درحتان بسیار. و آب فراوان اقامت گزیدند ؛ تا لوازم کارزار » از سپرهای 
فراخ دامن و گردونه و منجنبق و خرکهای بزرگ آماده ساختند . از ان پس بحانب شهر 
رانده, هم در نخست روز دوبست منجنبق کامل اسباب برکار کردند و بر آن خط جون خط 
برگار دایره بستند» و پس از سه روز شهر را بکشودند , و آنجا را جون بلاد دیگر سراۍ ناله 
وه و جایگاه روز سیاه. بسیل فتنه وبران و خراب . و آسیان بوم و غراب ساختند› و 
بران ناحیت 
شب حامه سیاه کرد از ماتم و صبح 
بر زد نفس سرد و گریسان بدرید 
سپس اسیران را بران داشتند. که انجا را با خیش و شیار صاف و هموار و چنانکه 
سوار بران از لغزش در امان باشد» از ریک و سنگ برکنار ساختند , آنگاه تاتار بدان عرصه 
گوی باختند . و بیشتر مردم آن خطه بزیر زمیں جان سپردند» چوبتصور نجات سر دابہا 
ساخته و نقببا پرداخته بودند» و این واقعه در اواخر سال ششصد و هجده پس از رفتن 
حلال‌الذین بدیار هند » روی داد » و آنگاه که جلال‌آلدین از هند برامد , و ویرانه» خراسان 
و عراق و مازندران را مالک گشت» دفاین نیشابور را, بسالی سی‌هزار دینار از وی اجاره 
کردند. و بسار میافتاد که صامن ادای مال این مبلغ راء یکروزه بدست میآورد» چو 
موال با صاحبان آن. در مردایپا نهان بود. باری حال سایر شهرهای خراسان و افالیم 
خوارزم و عراق و مازندران و آذربایجان و غور و غزنین و بامیان و سیستان را تا حدود 
هند , هم بدبنگونه قیأس باید کرد » و اکر معضل گفته آید , جز نام محاصر و محصور تغییر 
نیابد » و ازینروی بتطویل کلام حاجت نباشد . 
۵۵ 


ولایت‌عهد حلال الین منکبر تی ٩‏ خلع قطب آلدین ازلاغ‌شاه 


گفتیم که از جانب شاهنشاه منصب ولایت عمهد, بقطب‌الدین ازلاغ شاه مفوص بود ؛ 
چو بافتضاي زمان» پیروی رای ترکان خاتون در هرحال بنزد شهریار لازم مبنمود ٠‏ چون 
بیماری شاهنشاه در جزیره افزون » و از گرفتاری مادر خویش آگاه گشت › حلال‌الذی و دو 
برادر وی » ازلاغ‌شاه و آق‌شاه را که در جزیره حاضر بودند , بخواند و کفت , همانا رشتهء 
سلطنت را تار و پود گسسته , و پایه* سرای دولت ویران و شکسته گشته » و دشمن را اسباب 
پیشرفت فراهم آمده , و درنده‌وار بر پیکر ملک دندان تیز کرده, و چنگال فرو برده است » و 
کس جز فرزندم منگبرتی خون من از وی نخواهد , و من اینک ولایت عمهد بوی میسپارم . 
و شماراست که اطاعت وی واجب شمارید » و از پیروی او دست ندارید , این بگفت و شمشبر 
خویش بدست خود برکمر جلال‌الدین بست » و از ان پس بیش از چند روز برنيامد که روزش 
بسر امد ؛ و بجوار آمرزش پروردگار شتافت » و همچنان داغ بر دل و آندوهناک» در تنگنای 
خاک مکان یافت . 


حال خوارزم پس ار ترکان‌خاتون 


چون ترکان خاتون خوارزم را خالی نپاده از ان شمر برامد › 9 بدان حایگاه کسی 
که ضابط امور و سائس جمپور تواند بود نهاد » علی کوه دروغان » کارپرداز خوارزم کش , 
و وی مردی خودکام و کشتی‌گیر بود. و بسبب دروغهای بزرگ وی » او را کوه دروغان 
میخواندند . و عامه از یی‌ندبیری و بیخبری او بقواعد سیاست» و بی‌بهرکیش از لوازم 
نات 

فنادنسد در عقده؟ پیج پمچ که در حل آن ره نبردند هیچ 

و هیبت ملک برفت » و افطرات و بیتابی پدید امد . نھان هر نپاد پیدا کشت . 
و دوستی و یگانگی بدشمنی و بیگانکی کشید ۰ و کینمهای نهفته* مردم آشکار کردید ۰ و اموال 
دیوان دستخوش ربایندگان» و ننیمت یعماگران آمد» و چون این کس؛ برای وصول خراح 
ناحیتی فی‌المثل بصد هزار دینار رسید مینکاشت , و از ان هزار دینار بوی تسلیم 
میگردند , خشنود میکشت و چنان میپنداشت , که آن وجه را. از روی محبت و هواحواهی 
بوی بخشیده‌اند , نا آنکه پس از وفات شاهنشاه , بعضی گماشتگان دیوان بخوارزم .برگشته. 
اموال دولت را بضبط اوردند , و کوه دروغان بناچار تسلیم و اطاعت گزید » چو شنید که 
شاهنشاه زنده , و در برایر تاتارست » و حال برین منوال بود تا جلال‌الذین و دو برادر وی 


۶ 


ازلاغ‌شاه و آق‌شاه پس از مرگ شپریار بآ ن دیار باز امدندا 


معاودت حلال‌الذین 9 دوبر ادرش ازلاغ‌شاه 
وآق‌شاه بخوارزم ٩‏ گریرشان از آنحا 


چون شاهنشاه برحمت خدای پیوست » و در جزبره مدفون کشت جلال‌الذین با دو 
برادر و هیراهان, از آب دریا بخاک خوارزم روی اورد , و آن جمله هفتاد سوار بودند , 
چون بخوارزم نزدیک شدند » خوارزسان پا مرکوب و سلاح و علم بپیشباز شتافتند , و آنان 
بدین وسیلت از رنج پریشانی رهائی و آسایش یافتند؛ و مردم چون کسی که دیری دردی 
جانکاه کشبده , آنگاه بدرمان رسیده» يا آنکه پس از روزکاران » دیدار باران دیده باشد , 
بمقدم ایشا سرورو شادکام کشتند › و بنزد آنان در خوارزم › هفت هزار سوار از گریختگان 
سپاه شاهنساه, مقذمشان توخی هلوان ملقب بفتلغ خان "ن " 

فشاده دربیابانپازسفین چو تیر از چرخ و چون سنگ از فلاخن 

که بیشتر آنان از بیاووت "قبیله» ترکان خاتون ‏ بودند» گردامدند» و بسبب 
خویشاوندی» بجانب ازلاغ شاه گرائیدند. و بکفران نعمت بر رضای وی, بخلع از 
ولایت‌عهد انکار کردند» و برین همداستان کشتند , که جلال‌الدین را کور» یا هم‌اغوش 
خاک گور مازند» اینانے‌خان بدانست, و جلال‌الدین را بیاگاهانید که "جای قرار نیست 
بباید فرار کرد " و وی با سیصد سوار . مقدّم آنان مر ملک » بجانب خراسان شتافت» و 
دیگران پس از وی سه روز در خوارزم مقیم بودند ؛ و بناگاه خبر دلازار عزیمت سپاه تأتار . 
از ناحیت ماورا* الشهر بخوارزم » بشنیدند » و بر پی حلال‌الدین بطرف خراسان کوچیدند . 


نظام الذین‌سمعانی 5 افامت 9 در قلعه خر ندر 
و روج نا بهدگام وی 


اين آزاد مرد خداوند فصحا و بخن‌سجان بود »و آسمان فضل را ستاره؛ درخشان 
جو مشگ از خامه افشاندی بنامه پراکندی چو از لب در منشور 


هنرور گفتیش دسنت مریسزاد سخندان گفتیش چشم بدت دور 





۱ کرپا درین موصعم عبارتی از متسامتاد هاست - 
AY‏ 


در دودمان فضل و ریاست‌زاده و پرورده , و پدر بر پدر از آغاز روزکار » و توالی لیل 
و نپار. خوی ستوده بمیراث برده, خانواده* وی بنزد خاندانپای شریف. بشرافت و 
اصالت‌معروف » و یکایک ببزرگی و سروری موصوف » و شاهنشاه نطام‌الذین مذکور راء 
ملازمت خویش, و مشاورت با وی در تدبیر امور دولت بخوارزم خواند» و وی ر E‏ 
رفبع و مقامی محسود بخشید» و چون این کس از خدمت شاهنشاه دور ماند» چنین 
اندیشبد که در قلعهء حصین تحصن گزیند , باشد که نیم جانی بیمناک » از ورطه* هلاک 
برهاند » و بقلعه* خرندر امده , دو ماه در انجایگاه مقیم کشت , و با وصف جلالت قدر » و 
رفعت شان» ازانجا که خاطر را پریشان , و آمال را دسنخوش حرمان میدید چند بار در 
فلعه موعظت گفت » و شاید اگر بوی تکلیف ميشد , تا "ن" 

بوفتی که خوش بود وقت زمان هم از مردسی بهره‌ور مردمان 

در خوارزم بوعظ پردازد نمیپذیرفت . و چون در ائنای موعطت » ذکر شاهنناه میکرد ۰ 
بی‌اختبار اشگ میبارید و مینالید » چندانکه راه سخن بر وی بسنه میکشت » و شنوندکان نبز 
میگریستند و مبخروشیدند , باری چون تاتار قصد خراسان کرده؛ نخست بر شپر نسا دست 
بافتند » و نظام الدین سمعانی از قتل امام شهاب‌الذین خبوقی علیهالرحمة در ان شپر . 
آگاه کشت» وی را خوفی شدید ۰ و بیمی سخت فرا گرفت »و با من کرد. .۰ قلعه بر نا فن:: 
و موصی چند ازانرا , که پای مور بر ان مبلغزید و مرغ بپربدن بدان نمبرسید > بمن مینمود 
و میگفت . تاتار از ز اینجا برایند , و انفاق را ناجن"؟ نوین » از سران تاتار نافرمان » 
سومین روز استیلای آن طابفه بر نسا بقلعه* خرندر رسید , و بیکسوی فلعه , که تسها نزول از 
ان جانب ممکن بود فرود امد دیدار این واقعه نظام‌الدّین را در اضطرابی زبادت افگند 
و یکباره سررشته* صبر و شکیب از دست بداد و دل از اقامت برکند , و بالحاح از من 
درخواست که وی را با کسان و دواب. و غلامان و اسباب , از یکسوی قلعه , که از تعرض 
دشمن درامان باشد» بر کوه 4 ارم »> و من با انکاری نهان » بلکه از ظاهر حال عیان 
پذیرفتم ۰ و از بیم اعیان و آعوان دولت » که هیچ دز ! ستوار راء در خور تقس نشمارند ؛ 
و هیچ لشگر تيغ گزار را , شایسته* دفع خصم نبندارند, عجب داشتم ن 

بکار ما مگر از مرحمت نظر فکند پناه بايد بردن بکردکار جهان 

که کار بنده گر ایزد بوی گذارد باز زنعمت آید نقمت رسد زسود زیان 

باری نظام‌الدین و همراهان. شبانه از جانب غربی قلعه بکوهسار فرود امدند . و 

ناتار بر جانب شرفی آن جای داشتند . و بدانگاه که از ...بر تل میشدند » چون گذار | 


1 : عبارت مشن کان يدور معی علی شفقان (؟ ) القلهد: 
۲ عبارت مشن "وگانوا اذا نزلوا من الشفیف (؟ ۰۰۰" 


۸ 


ان میسر تبود . از بالا بتشیب میغلتیدند , و بعصی چاریایان آنان فرود افتاد و خرد کشت 
و چون ندنام الدین بخوارزم رسید. فرزندان شاهنشاه, از جزیره بدانجایگاه, بازامده 
بودند. و وی فرمای از ازلاغ شاه بتفویض اقطاعی مهم برای من بفرستاد . القصه چون 
ناحن نویر ملعون در حصانت قلعه پنگریست » و نسخیر آنرا خیال محال و سودای باطل 
دید کس روانه داشت» و بحکم پستی نہاد و دنائت طبع که با شیراندرون شد و با جان 
بدر شود " ده هزار ارش کرباس ناشوی» و چیزهای ناقایل دیگر بخواست , و کوئی از تاراج 
رخت نساشان ں ' 
فرو ننشست دیگ آزش از جوش نکشت او را لهیب حرص خاموش 

و من تا مکر آسانتر از سرباز کردد آن بلا" بپدیرفتم و چون مطلوب وی آماده 
کشت . کسو از اهل فلعه دلیری نکرد , که آنرا بدو رساند . چو میدانستند که تاتار هر کرا 
یابند بکشد: , و بدین ننگرند» که وی فرستاده جماعتی با برارنده* حاجتی باشد » بعاقبت 
دو پیر فرتوب ار قلعه کیان . انجام این امر را بقصد ثواب و برع پدیرفنند و فرزندان خود 
را حاضر اورده , وصیت کردند » که اگر خود بدست ناتار بقتل رسند , درباره؛ اولاد آن دو» 
مراعات و احسان شود ؛ و چون بنزد ناجن نتوین ملعون رسیدند » آورده* آنان بگرفت . و 
آن دو فرسرده* روزکار را کشته , از انجا برفت » و روی بغارت شهر اورد » و چندان شتر و 
کاو و کوسف+ ببرد » که فصای بیابان و عرصه* هامون و دشت , بدان در تنگنا افتاد و پر 

دستنی بریده باد و تنش پایمال حاک. ‏ دزدی بریده دست به و ظالمي هلاک 

و دکفت اینکه جون سراسر خرامانیان» بیع تاتار بکفور نیتی شتافنند » و تنب 
اه فلعه* .دئور از بلب آنان خلاص و سلامت بافتند » در ان قلعه بیماری وبا روی داد » و 
همه مردم آاسامان را بدیار عدم فرستاد » و بهر روز جنازه* چند از فلعه بیرون میشد , نا 
حون حاهان, دیکر ار مردم تہی ماند, و قابض الارواح آنان را از رمح و مشقت محاصرت 
برهاند . ار بحم تخب , و تقدیر ایزد یکنا , سرنوشت آفریدگان مرگ و فناست » و درین 
ی ان 

هر سی کو بغ حان تسیرد.. هم بنوع دگر بمرد و نزیست 
عست اساب مرک کوناگون در سرای سپنج و مرگ بکیست 


کوچ جلال‌الذین از خوارزم 


چو جلال‌الدین بدانست . که برادر وی ازلاغ شاه, با امرای خویش برین انفاق 
۵۹ 


و0 


کرده‌اند . که ورا بچنگ ارند؛ و زنده نگذارند, با سیبصد سوار. مقدم آنان دمرملک 
برنشسته » بیابان بین خوارزم و حراسان راء که بدان طریق که کاروانان راه پیمابند » و 
رخت بربندند و فرو کشایند» شانزده منزل باشد چون باد شتابان و چو اندیشه سبک‌پوی ‏ 
بروزی جند بییمود ؛ و از انجا بشهر نسا رفت » و چنکیزخان پس از آگاهی از بازکشت 
فرزندان شاهنشاه بخوارزم » لشکری بسیار بدانجا فرستاده, و عساکر خویش را در خراسان» 
فرموده بود که » بهر سوی و کنار آن بیابان» پراکنده شوند , و در کمین نشینند » و آنان نیز 
بدستور دران بیابان از حدود مرو تا نواحی E‏ که شهرستانی از ناحیت فراوه 
ای حلقه رورا چون اولاد شاهنناه بگاهگریز از خوارزم آهنگ خراسان کنند ‏ 
آنانرا بگیرند» و هفتصد سوار تاتار بر طرف صحرای نسا مقیم بودند ؛ و مرد سبب افامت 
ایشان را درانجا نسدانستند تا جلال‌الدین از بیابان برامده» بایان بازخورد . و هر یک از 
دو گروه دست بنیزه و متیر بردند ؛ و نهایت کوشش و توان . در کار پیکار و سیوه* گبرودار 
باز نمودند , بابحام انار رخت و اسیاب . و سلاح و نوشه* خویش بر جای نم‌اده , راه فرار 
پیمودند , و حز معدودی سوار تندیوی سبگ‌رفتار» از دست مرک گریز و گزیر نبافتند ؛ و ایں 
E Og‏ مراب بان بارسای تیار آنای باب 
گنت وخ لالد ین گام رت نان و کامکاری . و استفرار وی در شهریاری . مرا میگفت . 
ENE‏ تایه بودد متیخانین تبیخرانندیه 
رسید . چو مرکویپای ما در نیمودن آن پيایان بیآت و کیاه ناتوان کشته بودند . باری 
گروهی از تابار بهتگام آگه خود را دستجوش نیزه و شغ دیدند. و نیز از حزمت خسته 
آمدند ٠‏ در کاریزها نہاں شدند » و برزنگران "نان را براورده بشهر بردند , و گردیشان زده 
کشت ؛ و من ندین هنثام بشپر سا در خدمت امیر اختیارالذین زنکی سن محمد بن حمزه 
بودم . و وی ار پیش امد تانار خبر نداشت , نا نامه از رئیس خوانمند. دهی اوسا وى 
رسد ؛ و دران نوشه بود که امروز چون روز رامد . سیصد سوار با بیرقهای سياه بدینجا 
امد و جين سفنت که علا ل‌الدت. ا ماست: و ناتاریان مقیم نسا را؛ ما از ميان 
برداشته‌ابم , دک ما ہاور نميداشتيم , تا يکي از انان بنزدیک باره شد؛ و گت شما دیں 
پرهنز و حدر معدورند » و شپریار برین کار سیاسگزار» اکنون حبزی خورد ۰ و علوفه؛ 
اسبان زر افکنید . تا سد جوع کنیم . و روی براه نهیم , و حود بزودی حقیقت حال 
دریانید » و پشیمان شوید » مادربایست آنان از باره فرود افکنديم » و ایشان س از ساعتی 
E‏ ره ات فا سس انس 
اندس وده اسب . و شی از خواص خود را با اسبان. و جند تار اسر برسم حدمت در پی 
وی فرسناد . و جلال الدين بنبشا بور برد + و فرساده: وق را ندید , و نقلعه: خرندر رفته 
اا دو ییا رورا وا ا انار کان واو آن ا 
۶۰ 


ییشکش را باین دو داد . و جلال‌الدین بیروز و منصور؛ و بدین طفر که حدای تعالی وی را 


بر کافران بشید . شادکام و مسرور » بنیشاپور رسید . 


خروج ارلاغ‌ساه و اق‌شاه از خواررم 9 ذرحام کار اسان 


حور حلال‌الدّین دریافت. که اکر در خوارزم بماند» برادران بپلاکش رسانند , با 
دیدگان وی از حلیه* بصر عاطل کردانند . از آن شپر برفت ؛ و نی زنده و چشمی روس 
تعنبمب ببرں » درین وفت حبر رسید » که سباه تاتار روی بخوارزم سهاده اسب . نا فرزندان 
شاهیشاه‌وا ر طلب ملک باردارد. و امبد 'ہاں ا نن‌باو ارد :ا گا د فطت‌آنذین ازلاخ‌ساه , 
با برادر حزیش آی‌ناه از حواررم a‏ و پیسیمانی از خطای حوبس. که در عنکامی 
خنین . پشییان و پانمردی چون حلال‌الدّین را ار دست داده است ؛ بر پی حلال‌الذین 
روان سد» ۰ خبر وی مبحسب و از ی اب یت میپیمود , نا 
سمر- سائع! آمد » و فرساده؛ ماحت تسا آن کن که برای حلال‌الدنن بهمراه داشت 
نوی تقدیم کرد » ازلاع ساه را آن هدابای اندگ و تافابل. در چنین بوفع بسی پسند 
افناد : و بر آن مواصم که مناحت بسا تصرف داسب» حائی حند ریادت فرمود » و صاخت 
عا مت توا کی وت تفش تا نار ا بر که خی وروت را اغارت سلطا و 
صدور و فرمان بازگر منه ,و بدین سیب ا امان , حان راصی بود » در اننای نعبین اقطاع . 
بیذی از پسرعم من ؛ سعدالدین حعفر بن محمد ناه" آورد ‏ مصمون آنکه ۳۹ از تاتار 
بقلعه رسید: , حبر حلال‌الذین مبحوسد» و از مقصد وی ؛ و لشکر سلطانی که پس ار وی 
ایدهاند . صپرسند ؛ و وصول ازلاغ شاه را ندانند . و س ار قلعه بیروں ندم ۰ نا با آنان 
دراوبرم و گیرودار متعولنان سازم . جندانکه سلطاں یعسی ازلاع‌ناه ربت وروی 
بستیز :با بیای بگریز نید » ازلاغ ناه همانگاه موار کشته Ea‏ با استواخوضانآ بر 
بی او برقت » و در ده وښ ویرا بیافنند . ازلاع ساه با.ستاد » و در برابر آنان صف‌اراست. 
و دو گروه در کار پیکار نکوشیدید , و دلبری حویش آشکار کردانیدند , بانحام ثافران پست 
بنمودند . و روی بگریز سپادند , و لشگر ارلاغ شاه بتعفیت آنان شنافت » و از تابار حزآنان 
که بر اسبار راهوار موار . با در بنعوله‌ها سهان بودند . کسی بحات بیافت » و ارلاع‌شاه و 


همر "هان ند س فیروزی عره ° 3 بسح عاحل ّ سرنوسب آننده عامل سد ند ١‏ و کمان سرد سل 


۱ کذ! یال مز. 
۶١‏ 


که تاتار مقیم نواحی خراسان سراسر طعمه* تيغ خونخوار ؛ و عرصه شمتتیر خانشکار کنته‌اند: 
و بدان اقلیم از انان کسی زنده, و تنی جنبنده نمانده است - اما هم درین محل ؛ بناگاه 
طایفه* دیگر از ان ملعونان» بر ازلاغ شاه و سپاه حمله بردند » و جون طون بر گردن آنان 
را پیرامن فراگرفتند , اینگاه آسانی بدشواری کشید» و سروزی را شک از پی رسید؛ و 
ازلاغ‌شاه سعادت شپادت بافت ن" 
روز هنگام مرگ اگر از خون سرخ کون حامه زيب پیکر کرد 
نار سیده هنوز شب . ببپشت حامه* سبز رنگ در بر کرد 

برادر وی آق‌شاه نیز, با بقنت سباه مصبیت‌دیده و شرنگ حوادت جشیده» ساعر 
مرگ نوشیدند » و بنعیم جاودان رسیدند , و تاتار تا آزادگان را نومید سازند» و بییندگان 
را دربیم افکنند » سر آن دو برادر بر نیزه کرده در شہرها نگردانبدند , و مردم بدیدار آن 
دو سر» مصیبت حسنین را دیگربار دیده . سرشک ریختند . و بجزع و زاری قیامت انگیختند . 
آری جهان تباهکار . زشتروی مادری را ماند ‏ که زادگاں خود را طعمه خویش گرداند 

آبستنی که اینهمه فرزند زاد و کشت دیکر چه چشم داری ازو مهر مادری 

با چون میزبانی سیاه کاسه باعد . که حقوق ضیافت رعابت نکند و مهمانان را هلاک 
رساند» و همان بهتر که از شعبده‌سازی جهان » و گردش ناساز دوران» بدرگاه ایزد شکایت 
بریم و بوی پناه اوریم 

باری با این کشتگان کوهرهای گرانبپا و فروزان بود . چو جان ارزنده رخشان همجو 
اختر» و تاتار آن را نجسنند , مردم ده بيامدند و آن جواهر یافته برگرفنند . و چون قیمت 
آ و دا تن ادگ ثمن بفروختند . و یاد دارم که تصرالدین صاحت نسا, از 
ان جواهر نگینی چند بدخشانی » هریک سه و چهار مثقال . دانه؛ سی دنار با کمتر 
بخرید ء و نیز نگینی الماس را . هقتاد دینار در بها داد , و آنوا پس از وی بخدمت سلطان 
جلال‌الدین بردند» بشناخت. و گفت این گوهر از ان برادرم ازلاغ شاه و در خوارزم 
برای‌وی‌بچها رهزارد ینار خریده شده بود , و جلال‌الدین آن الماس را در کنحه بگوهرسازی 
سپرد تا در انکشتری نهد » از ان پس گوهری د عوی کرد که گوهر ناوه گشنه اس , جلال - 
الدين این سخن راست ینداشته . فرمود نا دو روز در شهر منادی کردند » مگر بدست اید » 
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چون جلا لالد ین بنیشابور رسید , و بدانجا اقامت گزید ۰ عزیمت حہاد مصتّم کرد . 
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و بکردنکشان اطراف, که بدان هنگام بسیار کشته . و در کشور پریشان » و ملک بی‌حامی و 
نگهبان . هربک بر ناحیتی دست تسلّط گشا ده, و ظریفان آنروزکار آنان را امرای سال 
هفده " نام نپاده بودند , نامه نوشتن گرفت » و بفرمود تا بشتاب بیابند » و لشگر بیارایند, 
و آنان را بوعده* نیک؛ و لطف بی‌شائبه* قهر امیدوار گردانید . و بدینگاه اختبارالدین 
زنگی بن محمد بن حمزه . بنسا بازامده. حق مغصوب و ارث مسلوب خویش را مالک شده 
بود , و با ایکه مرگ شاهنشاه را محقّق میدانست. آن جرأت نداشت . که دم از استقلال 
زند و بر توقیع و برات همان علامت مینہاد » که حکمران نسا از جایب شاهنشاه پیش از 
غلبه؛ تاتار میگداشت , و چون توقیع جلال‌الدین بوی رسبد که ملک موروث بر وی مقزر باشد 

و اگر خدمت بیش کند » نعمت افزون یابد, در کار استقرار و اختیار یافت » و جلال‌الد 
یکماه بنبشایور درنگ کرد , و در طلب لشگر و امداد, پیاپی باطراف کس مبفرستاد , تاتار 
این بدانستند , و بروی شنافته از آن مقصودش بازداشنند . و وی با خوارزمیانی که بوي 
پیوسته بودند » از نیشایور برامده شتابان میرفت» تا بقلعه» قاهره رسد , و آن قلعه را 
ی ی ی ی ی ی در توت 
فراز آن » چون درخش اختران» یا تابش کرم ش‌تاب میسمود » و چون خواست تا بدان قلعه 
تحصن گزیند , نگاهبان آن» عین‌الملک داماد مویدالملک بخدمت شنافت » و وی را تحدیر 
کرده کفت امتال برا تح بقلعه نسزد , اگرچه برفعت سر بر هری فرفدان سوده. يا پای 
بر گردن پروین نهاده باشد , و خود حصن شاهان پشت اسبان باید , و شبر زبان بدژ پناه 
نجوید , و اگر تو در قلعه متحضن شوی » تاتار دست از جانبازی برندارند, تا ترا بدست 
رید : جلال‌الدین جون این بشنید؛بغرمود تا مقداری زر از کنجینه ساصر اوردند »و آنرا 
با کیسه , بر خواص مصاحیان خویش قسمت کرد , و از انجا شتابان بحدود بست رفت» و 
یدانحایگاه بدانست , که چبگیز خان با لشکری بسیار » و گروهی پیشمار در طالقان مقیمس › 
ازبنروی روز روشن بچسمش شب ناریک گشت» چو از پیش و پس بناهی » و در هیچ سو 
کریزگاهی نمیدید , به حای قرار آماده بود » و به راه فرار کشاده» بناچار دل بر خطر 
سپاده . بسرعت تمام روی بعزنه "ورد چو باد میشد و در خاک راه میغلنید , و در هیچ 
جای درنگ بمیثرد , بروز دوم يا سوم پننید که امین ملک , خالوراده* شاهنشاه و مقطع و 
والی هرات . از بیم ناتار هرات را خالی نپاده و E‏ سیبستان کرده » و بر انجا 
دست بیافنه و اینگ بازکنسه بیزدیکست . و ده هزار سوار نرک از کزیہاں لشکر اهتشا 
سراسر دلیرا پیکار. و تیراں عرصه؛ کاررار ‏ با برک و ساز تمام ویرا بهمراهند › جلال ‏ 
الدین کس برستاد , و امس ملک را از قرب حویش "گاهی داد . و درحواست که بزودی 
ت ا ی و ا ا یا فان ع 
آوردند . و ود آن دشضان خداي غافل بودند. که حوادت چکونه از کمین براید لشگر 
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رزمجوی بتاراح اروام جه دسترد نماید» و چنین میینداشتند که شم انتعام از نیام 
برنبابد » و نیزه* خون‌انام بیعمای روان آنان دست نگثابد . و عرصهء نبرد از دلیران 
هماورد » و پهنه* کارزار از شبران جانشکار تہی باشد 

ساگاه سپاه حلالی را چون لای ناگهان بخون خویش شنه دیدند» و لشگر 
کینه‌خواه را مرگاسا؛ بر قتل خود حریص بامنند » و سراسر دستخوس اجل کنشد ؛ و نتا 
تنی جند گریضه. جنگیزخان را از نكست سحت تاتار بباگاهانندند » و چون چنگیز مرد م 
خویش را طعمه* نیع حانشکار, و مسه» کرکسان مردارخوار دید مخت براشفت , و حلال - 
TS‏ ای تج یت جیار کزان موق سین 
کست , و هر کس کتاب المالک و آلممالک " حواند؛ بعد مسافت خوارزم نا غزنه را که 
درانها سیاهیان چنگیز بطلب جلال‌انین سافتند» و با آنکه وصول آنان را بخویش بعید 
مییند اشت . وی را (ن ) 

چنانثه ناند ره در نهاد شب ظلمت چنانکه جوید جا در ضمیر مردم راز 

نیافشد . داند, و خود لشکری که شنده است که دو ماهه راه بهم پیوسته , و ميان 
دو دریا فراگرفه باشند . 
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احو ال بدر الدین ابنانج پس از خروج از بخارا تا هنگام وفات 


بدرالدس اننانج‌حان از بزرکان امرا. و اکابر حاجیان» و سران و سالاران لشثر 
ناهنشاه , و از جانب وی با خی سپاه در بخارا بود » و پس از استیلای تانار ران دبار » 
با اندک مردمی از یاران خویش و دیگران» گرمزان بیبابان نسا افتاد , و بجائی » بی‌آب و 
گیاه و توشه و زاد» دور از آینده و رونده اقامت گزید . اختیارالدین زنگی صاحب نسا 
اقامت وي را بدانجایگاه بشنید» و جون میدانست که وی در نزد سلطان » منزلنی منیع » و 
رتبتی رفیع . و فولی سنا دارد . و جشم آن داشت. که باری وی » در حضرت سلطنت . 
ذخیره؟ مفبد ؛ و پایمردی جنین در میان او و منازع حق موروث سدی سدید باشد » بأمبر 
مذگور»رسولی بتهنیت سلامت فرستاد و پیغام داد » که اگر گوشه‌گیری در بیابان را آندیشه 
و بیم هجوم ناگهان تاتار سببست , ما خود از اتان غافل نیستیم ‏ و دانیم که کحا درایند , 
و کی برایند , و اگر امیر در نزد ما اقامت گزیند » بدانجه توانبم از دستیاری درم نداریم ‏ 
اینگاه بدرالدین بنسا رفت» و اختبارالذین بسلاح و دواب» و جامه و خورش و اسباب . 


۱ : مقصود سپاه تاتار و دریای خزر و بحیره؟ خوارزمست به‌عبارت متن نیز اندکی پرپشان و مضطرب مینماید 
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بقدر قدرت با وی معأونت کرد » تا بدرالگین را آبی بروی کار بازامد و از ان سختی آسایش 
و گشایش روی نمود در این وقت ابوالفتم رئیس نشجوان که از فراء مهم نسا و دارای مردم 
بسیار» و خندق و باره و فلعه" مفرد بود دستیاری نأتار و با آنان مکانبه میکرد » و جين 
دمر*شحنه* خوارزم راء از رفتن اینانج‌خان ینسا ء و اتفاق وی با صاحب آنجا آگاهی داد » و 
وی لشگری بقلع و قمع اینانج‌خان روانه ساخت » چون آن سپاه بنشجوان رسیدند » رئیس آن 
ده کسی همراه داشت , تا اینانج‌خان را بآنان بنماید . و در ایام اقامت اپنانج‌خان در نما 
و نواحی آن؛ عساکر پراکنده سلطان» که هریک در زاویه؟ پنهان و بناحمه* کریزان کشنه 
بودند . بروی جمع امدند» و بدین هنگام با آن سیاه. در برابر دشمن صف‌اراست , و 
مسلمانان را بر فتال کافران تحریض فرمود » و من خود در آن وقعه حاصر » و بفضیلت مجاهد 
بر فاعد فائز و بنیابت صاحب نساء در ملازمت اینانج‌خان بودم » که اگر وی را حاجشی 
باشد برارم , تا بضرورت از جنگ بازنگردد . باری جنکی سخت روی داد » که کوش کردون. 
از هیاهوی گردان» و چکاچاک‌سلاح» و غریو مردان. کر کشت » و تبغ تبز از خون نایزه؛ 
گردنان سیراب شد. و من بدین حرب از اینانج‌خان آن دیدم که اگر رستم دیدی غاشیه؛ 
وی بدوش کشیدی, و شبوه* طعن و ضرب از وی آموختی» و چون جنکجویان درهم 
امیختند . وی موح‌وار در میان دریای لشگر افتاد . بدو دست شمشیر میزد و زره‌پوش را دو 
نیم میساخت, تانار دو بار بر وی حمله بردند » وی سخت نیکو مقاومت کرد , و پای باتش 
از جای نرفت . و بدان هنگام که تش جنگ بالا گرفت » شمشیر اینانج‌خان بشکست » و اسب 
وی را بیفکند . اینگاه برای وی شمشیری و اسبی دیگر حاضر گردند » و باران سپاه د شمن را 
از وی دور داشتند » و تا دیگربار بر پشت اسب برامد » بر سیاه تانار حمله؛ برد » که بدان 
حىگ را بپایان اورد » و تاناریان دست از پیکار بداشتند » و مقلوب و زیون روی بکریز 
نهادند , و چنین میپنداشتند که بفرار از مرگ توان رست» و از تعفیب سپاه کینه‌حوی 
آسوده توان نشست» و خود تبیغ هلاک از پس بود. و بیاباں خطرناک در پیش و 
اینانج‌خان که آرزومند مرگ گریخنگان , و تشنه* خون ایشان بود بر پی آنان تا نشجوان 
براند » و در سراسر روز در ففای تاتار بتاحت » و بسیار کس بحاک هلاک انداخت » و در 
هر جا آنان را تعقیب کرد » و از هر پناهگاه براورد ن 

شاد و خندان آن زمان باشد که تبفش حصم را 

دست در گردن حمایل کرد و از غم حون کریست 

و پایان روز بنشحوان رسید , و طایفه» از گریختکان مصاف بدانجا افناده» و بر در 
ده ایستاده ابوالفتح را میخواندند , و وی از ان پس که خویش راء سیاهروی ارتداد کرده؛ و 
بزیاں دنیا و آخرت , شعار الحاد گزیده بود , از در کشودن سر باززد ٠‏ و چون تاتار سخنی 
کار بدیدند» از آنش تیغ باب خندق پناه بردند. و اینانج‌خان با سواران سبک‌پوی که 
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پهمراه وی رسیده بودند , بر آنان تیر باران گرفتند » و دشمنان را از آن آب باتش دوزخ 
فرستادند ؛ و چون اینانج‌خان جپره؟ مقصو د دیده » و بپیروزی و کامیابی رسیده. بسراپر ده 
فرسناد › و مزده داد که بخواست ایزد . مراد وی برامد , و تبرش بر هدف مقص د دار در شد : 
و اشارت فرنود که نشجوانرا در حصار گیرد ۰ و از آلابس وحود انوالفتح پاک سازد» صاحب 
نساء آنجا را محاصره کرده , بسند » و ابوالفتح بشکنحه کشته کشت آن" 
از دو گیتی زیانش آمد سود زین فزویتر زیان چه خواهد ,ود 
و اینانح خان بجانب ابیورد بکوچید , و هیبت وی در دلہا حای گزید » و بی‌منازع 
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روزگار ۰ و کریختگان دشت و کوهسار» چون یلناح ملک , ویکنی ملک » و یکشان جنکشی و 
کجیدک امیراخر, و امین‌الدین رفیق خادم » و دبگران بوی پیوستند و اتباع و همراهان وی 
بسیار گشتند . و بنسا بازامد » و چون بدان خطه برگشت , اختبارالدین زنگی صاحب آنجا 
ده بود اینانح‌حان از حانشین وی درخواست, که خراج سال ششصد و هجده آن 
وی خواهي‌نخواهي بپذیرفت و اننانج‌خان آن مال بگرفت » و بر همراهان تفریق کرده » از 
انحا بسبزوار از اعمال نیثابور که بدینگاه ابلچی بهلوان دست تصرف برار کشوده بود . 
برفت و طمع در تسخبر آن ناحیت بست ,و چون در بیرون شہر مصاف دادند . ابلچی 
پهلوان در پابان جنگ بگریخته . بحانب حلال‌الدس» که وی بدان ایام در اعماق بلاد 
خراسان و جاهای دیگر, که هنوز دست فننه بدان نرسبده بود مطاع امد » بس از یکچند 
کوج‌تکین پهلوان. که در مرو مقیم » و بقبنی آزان دیار را که از ترکتاز تاتار ایمن مانده 
بود » بدست داشت , از جیحون بگذشت» و ببخارا رفت , و بر شحنه؛ تاتار در أن سرزمین 
حمله بر د4 › وی را 8 ORA.‏ 9 فننه > آرمیده را برانگیخت و آتش خاموش کشنه» کینه را 
برافروخت . و تاتار با ده هزار حوار» قصد وی کرده. او را بشکستند . و وی کریزان بنزد 
یکنقو. فرزند ایلچی پپلوان» بسبزوار امد » و بدان جایگاه خلوت کرده » چنین زای زدند 
که بجانب گرگان روند . و با اینانج‌خان که بدان روزگار در بیرون آن خظه بود بییوندند 
را در حلقه "که فصائی در میان گرگان و استراباد باشد" و بپهناوری عرصه* جنگ را شید 


او ۲: کذ) هیا مل 
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بدیدند , و تاتار پس از دو روز برسیدند ن | 
دو لشگر بکین صف براراسستند دلیسران بپیسکار برخاستند 
شد از پرده بیسرون بلای سترگ بهم درفتادند خرد و بزرگ 
کی کرد بر شد باآوردگاه که بر دیسده بر بست راه نگاه 
ز تن دور می‌کرد شمشیر سر ولسي نیزه مس‌خورد خون جکر 
روان کشت بر هر کران جوی خون زمین شد ز خون یلان لاله کون 
و بانحام از دستبرد تاتار» پای ثبات ترکان بلغزید . حمعی از انان گرفتار و گروهی 
عرضه* هلاک و دمار کشتند , و هم بدین روز » سر کنقو و کجیدک امیر اخر. که از حنگحویان 
نامدار» و دلیران کارزار» و هر دو در فنون حرب یکانه* روزکار بودند , رنبه؟ شهادت 
یافتند » و اینانج‌خان پشت بنمود . و بارگی برانگخته , سبعبار و گرم رفتار راه پیمود . تا 
در ری بغیاث‌الدین پیرشاه پیوست » و غبات‌الذین بمقدمش خشنود کشنه. او را گرامی 
داشت و حق خدمت دیرس بشناخت , و پیوسته در اکرام حانب وی میکوشيد , نا 
اینانج‌خان بسودای خام مادر غیات‌الدین را بہمسری خواست ن 
مجوی آن کام کز وی نیست سودت غبرناکامی 
مخواه آن آرزو کز وی نبابی جز پشیمانی 
و از ان پس» بیش از روزی چند نزیست؛ و در تنگ سلمان مزاری معروف از دیار 
فارس پخاک سپرده کشت , و گویند که غیات‌الذین پنهانی کسی برگماشته؛ وی را زهسر 
جانگاه بداد , و از بستر خواب, بخوابگاه تراب فرستاد , و خدای بپتر داند . باری این 
جنگ بسال ششصد و نوزده در گرگان اغاق افتاد» و من درین حرب نیز حاضر بودم » و 
کشاکش پیگار مرا بقلعه* همایون » نزد سپهبد عماداندوله نصرةالدین محمد بن کبودجامه 
افکند » و وی مرا کرامی داشت › و روزی چند در خدمت او بزیستم تا راهپا ایمن شد , و 
کسان بهمراه فرستاد تا مرا بقلعه* خویش بازرسانیدند . 


احوال رکن‌الدین مور شا یحی فرزند ساهنساه و بایان کار وی 


وی بپنگامی که شاهنشاه بعراق راند . در خدمت او بود » و بر اثر حمله* تاتار بر 

فرزین » بحدود کرمان افتاد » و در ان مرز و بوم امری مطاع , و حکمی نافذ یافت » و نه ماه 
درانجا بماند, و بر اموال و خراج آن ناحیت دست گشاده, و فرمان پدبرفته داشت » تا وی 
را سودای بازکشت بعراق در سر افتاد , و درین خبال ».نقش آرزوهای خوش بر صفحه* ضمیر 
بنگاشت , و ندانست که در ان حطه ستاره* دولت وی افول پذیرد » و شعله* حیاتش 
۶۲ 


فرومیرد , باری. چون کسی که بیای خویش بکشتنگاه شتابد » بدان خطه روی نهاد , و چون 
باصفهان رسید , بشنید که جمال‌الذین محمد بن آی آبه* فزوینی آندیشه* ملک عراق 
دارد » و از ترکان عراقی » کروهی فننه‌انگیز و غوغاجوی» مانند ابن لاجین جقرجه. و اییک 
خزینه‌دار, و ابن قراغز, و نورالدین جبرئیل » و آق سنفر کانی و ایبک و مظفرالدین 
باردکر! صاحب قزوین» در همدان بروی گرد امده‌اند » و بدین ایام ابن آی آنه, بجانت 
سعود بن صاعد قاضی اصفهان, گرائیده. و عهد مودت و هواخواهی با وی اسنوار کرده 
بود » ازینروی رکن‌الذین با سپاه خویش» و پیروان رئیس صدرالدین خجندی بر محله؛ 
تاضی . معروف بجوباره هجوم اورد , و خلقی بکشت. تا برانجا مستولی کشت ؛ و قاضی 
مسعود بفارس گریخته , باتابک سعد پناه برد , و انابک او را در سایهء رأفت و امان جای 
داده , مقدم وی گرامی داشت » سپس رکن‌الذین عزم همدان کرد » نا کار جمال‌الدین یکسره 
سازد » و ریشه* وی براندازد . و سپاهیان رکن‌الدین» در محله‌های اصفهان پراکنده گشتند , 
تا نوشه* راه آماده» و برگ و ساز سفرفراهم کنند » و خود مردم شهر را بسبب قنل.و فارتی 
که بدست ایشان در محله* قاضی روی نمود . دل از کین آنان براکنده بود . ازینروی 
دروازه‌های شپر ببستند» و جسی از ان لشکر را بزخم کارد » در بازارودکان بکشتند » و 
بدین واقعه عزم رکن‌الد بن سستی گرفت » و در همت وی فتور حاصل امد , سپس خالوزاده» 
خویش فرسی‌بک » و طفان‌خان . و کجبوقه‌خان و شمس‌الذین امیرعلم عرافی را , بپیگار این 
آی آبه بفرستاد , و چون ميان دو لشگر اندک فاصلهء بیش نماند » کجبوقه‌خان بذفران نعمت 
ولینعمتی که او را برکشبده » و از وشافی برنبه* خانی رسانیده بود » بابن آی‌آبه پیوست و 
دیگران مخذول و مین بی هبح گیرودار بازگشتند » و رکن‌الذین بری رفت و بدان 
احم اه از این اسل ی را ای خوش مرا ن و کید از 
سلامت خواهید پیروی ما گزینید » رکن‌الدین این بدانست , و آنان را بکشت . و از آن پیش 
که بدانجایگاه از رنج راه براساید» بوی خبر رسید , که تانار آهنگ وی کرده. وبقصد او 
برخاسته‌اند , و وی بقلعهء ستوناوند پناهنده کشت و آن دژی بود مخت استوار ؛ بلندتر از 
آشیان ماز تیزبرواز» بمناعت و استحکام از باره بی‌نیاز» و خود رکن‌الدین حون مالکان 
پیشین آن قلعه چنان میینداشت» که آن دز بآسانی نگشاید . و روزگاری دراز بايد . تا 
بحاصران را فتح آن روی نماید . بلکه هیج تدبیر و چاره در تسخبر آنجا سودمند نیاید » 
باری تاتار بر دژ محبط گشتند , و بعادت خویش در حصار اینگونه قلاع , کرداگرد آن باره* 
براوردند » و خود باسبانان تنها سه جانب قلعه را؛ که از آ بیم هجوم دشمن میرفت» 
پاس داشتند , و از حفط یک سو که پیشینیان » بسبب بلندی و مناعت آن طرف بر آن محافظ 
۲ کذا ف الا صل 
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نمیگماشنند , فافل بودند , در خلال این احوال , تاتار بر یک حهت قلعه , شکاهی‌بر ۰ . . ! 
یافتند , کہ از فراز تا فرود آں کیاه رسته بود , سپس میخهای بلند آهنین برگرفتند , و 
شب‌هنگام دران شکاف بکوفنند » و چون میخی میکوفتند, تنی از انان فرأمیرفت » و بر 
بالای آن یخی دیگر میکوفت , تا بر فراز قلعه برمباً مد و طناب بپائین افکنده , دیگران را 
بیالا میکنید , و سحرگاهان بناگاه. رکن‌الذین بخلاف کمان» علالای ملعونان تاتار , 
پیرامون سرای خویش بشنید » و آنان را بر گرد خود محبط دید» و لشگر وی پراکنده کشت ؛ 
و پاسبان :ٍ دربان از کار بماند. و تاتار آن باب را که مصداق از درونسو رحمت از بیرون 
عذاب " بود پیرآمون فراگرفتند › و قلعه‌گیان را این دو بیت مناسب حال امد ن 
شب فسوده بحوابگاه حریر کرده بستر بصب‌حدم ز شراب 
هسر سلحشور بیزه بر کف کشت ۰ چون عروسی بدست کرده خضاب 
و رکن‌الدین که حمالی بکمال, و قامتی در حد اعندال. و چهره* زبیا. و آثار 
دولت در .اصیت هویدا داشت , بناکام . بدست تاتار وداع زندگی گفت ان" 
رأدمردان کوکبا بودند روز مرگ وی اخترانی زان میان رخسار بدر اندررحجاب 
و چون جمال‌الدین محمد بن آی‌آبه, و همراهان وی از امیران عراق. ماجرای 
رکن‌الذین و اصحاب وی بشنندند. بیتاب و سر أسیمه گردید ند ۱ 3 سپاهیانی که در همدان 
بودند» ون را بران انگیختند که پیروی ناتار جوید » مگر بدان وسبلت بر مقصود خویش 
دست یابد » زهي تصور باطل زهی خیال محال ن 
با بشر گفت دیو باطل رای کز خدا بازگرد و سوی من ای 
چون متاد ادمی ز راه بچاه . نامه" وی کر کشت یاه 
روی ازو تافت دیو تبره روان کز تو بیزارم از خدا ترسان 
لاجرم بی‌جرا نماند ستم جا بدوزخ فتادشان با هم 
باری وی بتاتار نامه نگاشته , اظپار اطاعت و انقیاد نمود , و تانار وی را خلعت 
فرمتادند . و حمال‌الدّین آن تشریف ناشریف را که تاروپود , از ننک و عار بود بپوشید » و 
شعار طاعب تاتار آشکار گردانید . و داغ ارتداد بر جبین خویش نپاد . و آن طایفه آهنگ 
همدان کرده . بوی پینام دادند , که اګر در دعوی طاعت راستگوی باشی » ترا بناچار بنزد 
با حاضر باید امد . وی فریب پیمان نااستوار. و سخنان مپرامیز آنان خورده. نزد ایشان 
رفت ۰ و ناتار او را که بعهد آن ناکسان غدار معتمد گشته . و بحقیقت چراغ در رهگذار باد 
افروخته بود , با همراهان عراقی وی بکشتند » و بهمدان شدند , و رئیس علا؛الذوله شریف 
علوی که سر آی‌آبه در آزار» و اخذ اموال وی مبالغت نموده بود, آنانرا ملاقات کرده» 


1 در امل » دوجدالناتار فی بعص تلک الجهات ىقا فی‌السقیف " الشقبف ؟" 
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متعهد اطاعت امد . و ناتار امر همدان بوی بازگذاشته , بازکتنند » چو میدانستند که 
و رجال» بیکباره نهی ساخته‌اند » ازینروی در انجا طرفی نتوان بست . و از عصیان آن 


رفتن غیات الدین بکرمان 


غاهنشاه بهنگام تقسیم ملک . اقلیم کرمان را بفرزند خویش غیان‌الدین ؛ ارزانی 
داشته , لکن رفتن وی بدان دیار» دست نداده بود بهنگام حملہ؛ تانار بر فرزس . 
چنانکه شرح آن گدشت" . کشاکش پیگار غیاث‌الدین را بفارن‌دز 'مکند و صاحب آن فلعه 
امیر ناجالدین چنانکه شاید » شرایط خدمت بگزارد . تا رکنالڈیں فورسایجی , از کرمان 
یامفپان رفت » و کس بنزد غیات‌الدین فرستاده؛ وی را برفتن کرمان تحریص کرده» خبر 
داد , که در ان ناحیت کس نیست که بحفظ و حراست برخیزد » يا بسودای نملک آن با وی 
بستیزد » ازینروی غیات‌الدین باصفپان رفت , و رکن‌الدین بدانجایگاه آنسانکه باید » مقدم 
برادر گرامی داشت» و از لوازم احسان و انعام فرو نگذاشت » و وی پس از سه روز بجانب 
کرمان شد» و بران ناحیت مستولی امد » و امر وی بدانحا رونق و استقامت پدیرفت» و 
عواید آن مرز و بوم او را مسلم کشت ؛ و پبوسته کار غیأت‌الذین در کرمان, چون آب خزان 
و باد بهار» روشنی میگرفت » و بخوشی میرفت , و آمر رکن‌الدین در عراق مانند هب 
ناقصان» شیوه" قصور , و صورت فنور مبیذیرفت , تا در قلعه؛ سنوباوند بقبل رسبد » و لست 
روزگار » در عنفوان حوانی ؛ طومار زندگانی وی درنوردید » و بر دفر آمال وی خط بطلان ؛ 
و رقم حرمان کشید , و خبر این داستان شهره* هر کوی و برزن ؛ و افسانه؟ مرد و زن کشت 
و کشور عراق بی‌منازع و مخالفی دستخوش این و آن شد و بدین هنگام آنابک بغان 
طاپسی . از محیس خويش , قلعه؛ سرجبهان برامد , و حبس او را سیب آن بود . که شاهنشاه 
یگاه تفویض مملکت عراق » برکن‌الدین غورشایجی فرزند خویش. مدکور را باتابکی وی 
برگماشت › تا در کار ها وی ۳ معاون د دستیار باشد , رکن‌الدین از کسناخی و سرکشی اتایک 
بپدر خویش شذایت برد؛ و چنین نمود؛ که اگر وی را در حل و عقد امور مصلق العتان 
گذارد » از وی آن پدید اید » که تلافی و تدارک آن دشوار افتد , ازینرو ناهنشاه رکن‌الدین 


را بگرفتن و حبس وی اجازب داد. و اتابک دستگیر و در قلعه* سرجهان محبوس امد » و 





۱ :ابن وافعه در نسخه“ متن مذکور نیست , همانا از قلم کاب افتاده باشد . 
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چون درین آشوبها, خطه* عراق از حامیان تهي , و طمعکاران را عرصه* بی‌هماورد شد 
اسدالدین حوینی » والی قلعه » اتابک را از حبس براورد » و از انجا که مردم هواخواه وی 
بودند . گررهی عرافی و خوارزمی "ماتند بهاءالدّین سکر مقطم ساوه , و جمال‌الدین عم 
بوزدار و امیر کیخسره نورالدین جبرئیل مقطع کاشان, و پسر نورالدین قرآن خوان» و 
ید مرشامی . و کتک مقطع سمنان, و آیذغدی کله» و طغرل اعسر و سیف‌الدین کیتاری 
مقطع کرخ , دیگران» بر وی گرد آمدند . و آتابک بدان پشتیبانان قویدست کشت » و چون 
درین فترت.» ادک‌خان بر اصفپان استبلا بافته بود . غیات‌الدین چنین اندیشید » که دل 
وی را بخود. مایل سازد , و او را در زمره“ همدستان و فرمانبران خویش ارد بدینروی خواهر 
حود ایسی خانون را» بعقد ادک‌خان دراورد.» و امر زفاف را بتعویق افکند > تارایی 
اندیشد , و وحشت و منافرت وی» و اتابک یغان طایسی راء که هر یک بر جانبی از عراق 
سلط گشته . و وسوسه» ابلیس. آنانرا بر ترک مذهب اتفاق. و سلوک طریق خصومت و 
شقاق . دان.نه بود» بوعی از ميان پردارد ». بدینگاه اتابک با هفت هزار سوار , از 
برگزیدگان اتراک عراقی خوارزمی » روی باصفهان . و آهنگ جنگ ادک‌خان کرد » و چون 
ادک‌خان عریمت وی بجانب خویش بدانست, بمراسلت از غیاث‌الذین مدد خواست» و 
١‏ غیاٹ الڈیں دولت ملک ۳ > پا د هزار سوار » بیاری وی بفرستاد . لکن اتابک پیش از انکه 
ادک‌خان را مدد رسد» بروی شتافت. دو گروه در بیرون اصفپان بجنگ پرداختند. 
ادک‌خان را آندک مردمی بیش نبود » و در تایان پیکار اسیر و دستگیر گنت و اتایک بسیب 
خویشی وی با سلطان» و امتیاز منزلت وی از اقران E‏ زم 
آراسته » بمکساری بنئست , و بدانگاه که مجلس از عراقیان پر کشنه » و سکر می ناب » در 
وی و اصحاب راه یافته بود , بفرمود نا ادک‌خان را حاضر اوردند , و درباره* وی حق تعظیم 
و تکریم مرعی داشته؛ مقدم وی را با احترام پذیره کشت , لکن او را فرودست بعضی از 
عراقیان بنناند, بدین سپب ادک‌خان در خشم رفت , و بفرور قرابت غیاث‌الذین, اتابک 
را تام کت سان شضبانه بر وان راند: آتایک از مر س مال داد تا وی را غه 
کردند» و آنگاه که بهوش بازامد » از کردار خویش پشیمان کشت ؛ و بحقیقت "وقتی دریغ 
خورد که تبر از کمان برفت و جون دولت ملک که از کرمان » باعانت ادک‌خان شتافته بود , 
این ماجرا بشید » عنان کشیده داشت و از حای خویش قدم فراتر نگذاشت , بغیات‌الذین 
نامه نگاشت» و او را از صورت حال و نتیجه* جدال آگاه گردانید . اینگاه غیات‌الدین 
برعایت نام و ننگ» بخونخواهی ادک‌خان همت گماشت و بدولت ملک پیوست , و هر دو 


۱ ذا فی‌الا صل 
۲ اعصر ‏ با آنکه با دست چپ کار گند ولی محت قبط متن مسلم نیست . 
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همدست و یکدل » بقصد اتابک بغان طایسی » آهنگ اصفپان کردند و بدینحال قاضی ٩۳‏ " و 
اهل محلت وی» با اتابک طریق مصالحت سپرده و مطیع وی گشته» و مردم کوی رئیس 
صدرالدین خجندی» بعلت مخالفتی که آنان را با قاضی دست داده, و از دو سوی خونها 
ربخته بود خلاف اتابک گزیده بودند » باری فیات‌الذین باصفپان,راند » و صبحگاه بر در 
آن شهر» پیش از آنکه اتابک آگاه گردد , و بشکوهد ,بناگاه بر وی حمله برد و این دو بیت 
موافق حال اتابک امد "ن " 


خطر اندر خطر بود لیکن من خطر کردم و خطر نرسید 


و چون آتابک وی را بدید چاره" جز انقیاد نیافت, و خواه ناخواه مراسم اطاعت 
بجای اورده , زمین خدمت ببوسید , و چپره بخاک سود » و چنانکه باید بشرابط خضوع قيا م 
کرد » بدینگونه کینه* غیات‌الدین . از اتفاق اتابک بقتل ادک‌خان با عرافیان زایل کشت و 
خواهر خود , ایسی‌خانون را همپیوند وی کرد » و امر زفاف صورت پذیرفت . ازینروی 
اميرانی که دمساز اتابک بودند » دستخوش بیم و وحشت گشنند » و بترک خدمت گفته از وی 
دوری گزبدند , تا غیات‌الدین کسان فرستاده آنان را بمصالحت و ترک مخالفت خواند, 
بدینوسیله نوهم آنان از میان برخاست» و از فکر نفرقه بازامده , دیگربار باجماع بخدمت 
پیوستند و طریق متابعت و مطاوعت سپردند » بتنها آبذمرشامی از موافقت سر باززد» و 
دست مرگ وی را بجانب آتابک آزبک» صاحب آذربایجان کشید , و در آنجا کشته گشت ‏ و 
غیاث‌الذین بر عراق دست یافت , و بر خراسان و مازندران فرمانروا آمد . و باقطاع سراسر 
مازندران را بدولت ملک , و همدان را با اعمال و نواحی , باتابک یغان طایسی بداد , و آن 
هر دو بمقام خویش برفتند , و هر یک تمشیت حوزه* خوبش نیکو پیش گرفتند , و اعمال آنرا 
مرتب کرده ؛ آموال دیوان بستدند» و در قلمرو خود . امری .نافد و حکمی مطاع یافتند » و 
چون دولت ملگ بخدمت بازامد . شوکت غیات‌الذبن زیادت پذبرفت» و بقصد جنک با 
اتابک ازیک بن محمد بن ایلدگز دارای] ذربایجان» بدان ناحیت روی نهاد » و شهر مراغه 
با دیگر اعمال مجاور عراق راء در ان خاک , بباد غارت و تا ام بداد , و خود در اوجان 
اقامت گزید ‏ و اتابک ازبک روی مصالحت نمود تا از عواقب خشم و سخط غیات‌الدین 
ایمن تواند بود , و هم دران موضع بطلب آشتی و مسالمت» رسولان بخدمت فغیاث‌الدین 
فرستاد . و خواهر خویش, ملکه‌جلالیّه صاحب نخجوان را بزنی بوی داد » بدینگونه جنگ و 
نفاق,از میان برحاست . و صلح و وفاق بر جای آن بنشست و غیاث الذین بعراق 
بارگشت . 
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رفتن غیات‌الدین بفارس و ینمای آن ناحیت 


عبات‌الدّین در مراق» با همسایگان خویش, هم بطریق آنان قدم مینهاد , یفرنگی 

را بصفا , و دوروئی را بنفاق یاداش میداد » تا آنگاه که از سپاه شهریار , گریختکان پیگار ۰ و 
جان بردگان کارزار بوی بیوستند. و ازینرو شوکت وی قوی » و نرو آفزون کشت , و اینانج 
خان, از جنگ با تاتار در بیرون گرگان بگریخت و بخدمت شتافت » و غباث‌الذین مقدم وی 
کرامی داشته؛ برعایت حقوی سابق و لاحق , بوی احسان و انعام تمام فرمود » و چندان در 
ی ماد و دنچ نی و هی ات کک این ادال ن 
دولت ملک و بلنی ملک, و بُزنه» وی اتابک یفان طایسی بر وی رشگ بردند » و بشیوه" 
ناسپاسی و از راه حسد و عناد » قصد هلاک اینانج‌خان کردند, غیات‌الدین حرف شر از 
صفحه* ضمیر ایشان فروخواند ؛ و بداندیشی آنان درباره* اینانج‌خان بداتست . و ایشان را 
نهدید کرده. از عواقب عقاب . و کیفر کرد ار ناصواب بترسانید » آزینروی هر یک روی از 
خدمت بنافتند. و با کینه؛ در سینه پنهان, و دلی از بیم لرزان» بناحیتی شتأفتند . 
بدین هنگام تاتار, بسومین بار؛ بعراق بازکشتند , و رشته» حمعیّت عرافیان گسته, و 
اسباب پراکندگی . و یی‌سروسامانی آنان فراهم و پیوسته دیدند . و بر دولت ملک در حدود 
زنجان حمله بردند » و وې چون خود را در دام بلا افتاده , و لقمه* در دهان مرگ نہاده 
دید. جاده» آذربایجان را بپسر خردسال خویش» بر کنخان ؛ بنمود » و او را بفرمود که 
انیا روا تیا که ایک و سا فا با رین انوا مات اکن 
گشته . بسزای غدر و ناسپاسی . و جزای کار نکوهیده و حق‌ناشناسی خود برسید » و برکتخان 
a‏ ۲ 
جلال‌الدین از هند برامد و تبریز را بگرفت » برکتخان باستان وی شتافت , و دران مقام 
کریم جای خود یافت ‏ سپس تاتار بهنگام بازکشت از زنجان » بیفان طایسی باز خوردند . و 
اسباب وی بتاراج ببردند . و سران سپاه وي سراسر بگشتند »و وی با جفت خویش گریزان 
بحدود تارم افتاد , و تاتار فاتم و فیروز, با حصول غنیمت آهنگ معاودت کرده. از آب 
جیحون گذستند . و جمعی که ازین مپلکه جان بدر برده بودند. پراکنده و پریشان » و 
دستخوش خذلان» با روئی سیاه از عصیان , بدرگاه غیات‌الذین بازامدند . آری حسد 
حوادث روزکار را » بر صاحب خویش چیره گرداند و آتشی را ماند » که جز خرمن فروزنده؛ 
خود را نسوزاند و چون در خلال این احوال, آتابک مطفرالدین سعد بن زنکی صاحب 
فارس» با مردم اصفهان مکانبه میکرد » و آتان را که هر ساعت هوسی در سر و بهر دم 
اندیشه؟ دیگر داشتند , برفق و استمالت » بطاعت خویش میخواند » و نیز در مساعدت بمال 
و مردان کارزار. چنانکه اقتضای وقت را میبایست پایمردی نمینمود » اتال کینه؟ وی 
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در دل گرفت» و چون بعود آن جمع » دیکربار نیرو و استظپار یافت ۰ با سپاهی بسیار » و 
لشکری جزار» بجانب فارس راند , و آتابک بدانست که وی را توان برابزی با عیات‌الذین 
نیست » ازینرو بقلعه* استخر پناهید , غیات‌الدّین بدانجا شتافت , و بر باره؛ آن هجوم 
برد . بقهر بگرفت و ویران ساخت , و از انجایگاه آهنگ شیراز کرده, بقهر و قلبه بدان 
شهر درامد.. و مردم آنرا شرنگ کیفر چشانید » و چندگاه قلعهء حره را در حار داشت 

سپس مالی بستد . و مردم دژ را امان داد و اینانج‌خان هم بدانجابگاه درگدشت ؛ و در 
تنگ سلمان مدفون کشت » و الب‌خان را بکازرون فرستاد , و وی بران ناحیت استیلا یافت. 
و اهل آنجایگاه را عقوبت داده» پرده‌دری کرد » و برده گرفت » و نیز از مزار شىخ ابواسحی 
شیرازی در ان شهر مالی خطیر که بمرور زمان» از نذور مردمان کردامده بود » بجملکی 
بربود , و بدین وسیلت آبي بروی کار بازاورد , و ندانست که عاقبت آن ستمکاری بوخامت 
کشد . و حاصل چنین غنیمنه غرامت اید و این خورش بظاهر شهداندود ؛ و در باطن 
زهرالود باشد , لاجرم بایان کار وی آن شد . که تاتار وی را بدروازه اصفهان اسیر گرفته , 
دست بر پشت و پای بر شکم اسب بستند » و او را دو ساله راه بنزدیک خافان فرستادند . و 
خاقان وی را بسوزانید , و پیکر نیمجانش طعمه* آتش گردانید » و باشد که عقاب دنبا کیفر 
آخرت از وی برگیرد . و منتقم قهار» وی را دیگربار. در آتش عذاب نسوزد» باری 
غیاث‌الذین از انجایگاه بحدود امپرء از بلاد بفداد رفت, و علم‌الدین فیصر, نایب 
دیوان خلافت , از بیم آنکه وی آنجا را چون فارس. عرضه* فتل و نهب و بداد سازد 

آن خطه را خالی نهاد؛ لکن غیا‌الدّین» بپاس ادب و احترام ؛ و مراعات فرمان یزدان 
در طاعت امام بدانجا تفرض و آسیبی نرسانید » و هم دران سال امام بهشت ارامگاه. 
الناصرلدین الله , لشکری انبوه » از ازل و سایر بلاد جزیره , و ديار 4 .و ریپ ه گردآورد . 
و بنزدیک غیاث‌الدین کس فرستاده, وی را فرمود تا سر خویش گیرد » و راهی که در دو 
گیتی پسندبده‌تر نماید , و سودمندنر اید» در پیش, غباث‌الدّین نیز انگشت قبول بر 


دیده و روی بعراق نهاد . 


حوادت غزنین پیش از وصول جلال‌الدین 


کیرک در نرت اب اال الد ی بو زو ان ان که اسو اک ت ا 
کرد و طمع در تصرف آن ناحیت بست» بنزدیک کربرملک » کس کسیل .اشته او را 
بخواند. تا بپشتی هم آهنگ آن خطه کنند , و جون وی بدستیاری امین‌ملک شتافته» از 
غزنین و نواحی آن دور کشت » اختیارالذین خرپوست » که از قدمای غور » و در اقطاعی که 
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جلال‌الدین آزین پیش » در بر ناور , خاص وی کرده بود , اقامت داشت ۰ساحت غزنه را از 
حامی و پاسبان تہی دید, و این فرصت بغنیمت شمرده چنان اندیشید » که بران ناحیت 
فرمانروا گردد . و خطبه بنام خود کند», بدین نظر با ميل اهالی غزنین ؛ بدان شهر 
درامد . و ملاح‌الذین محمد نسائی » والی قلعه* غزنه . از هواخواهان جلال‌الّین بهنگام 
استیلای خرپوست» با وی مصالحت جست, و بظاهر پیروی وی گزبد , و خود پنهان انتظا 
وفتی مناسب داشت ؛ که وی را از مبان برگیرد , چون موانست حاصل کشت » و فرصت مساعد 
بدست امد » روزی که حریوس در میدان ایستاده بود , صلاح‌الذین خنجری بسینه* وی 
نواخت » که بدان قالب هي ساخت ؛ و بدینگونه ریشه* فساد را برانداخت. و هره آن 
مرز و بوم را از حار و خس مخالف شهریار پاک گردانید , و ناج‌الذین خواهرزاده" 
خرپوست را بدار اویخب » و هم بامر وی بر دبگر اتباع خرپوست , در هر خانه و کاشانه 
حمله بردند . و آنان را از هر کوشه و بیعوله براوردند و بسرا رسانیدند » از ان پس بدین 
اندیشه که خود بدعوی استقلال منسوب نگردد» و نیز اموال دولت از ميان نرود . 
وس مشرف دیوان حلالی در غزنه راء بتعهد امور دیوان برگماشت ‏ و این مرد 
بہنگام استقرار در منصب , رشته* امور دولت را پیوسته کسسته‌تر. و روزافزون از درستی 
بشکست گراینده‌تر میدید . ازیترو سرکشی آغاز کرد , و شیوه» تکبر و خودخواهی بیش 
گرفت ؛ و بای از حد خویش فراتر نهاده , عواید دیوان را بمصارف آن نرسانید » و بچندان 
انعام و بخشش , که از وظایف وزیران افزون و ببرون باشد دست گشاد , و چون از صلاح - 
الدین» برین کار نابینحار, که عاقبتی مذموم دارد» و در جستن چنین سود که ازان 
بحقیفت جز ریان نرسد» آثار انکار بدید, طایفه* از سکزیان را برکماشت» تا وی را 
بو الاک در انور لگ مل اند غ که کول ال ین ره رس 
جندی بمصلحب , همچنان منصب وی بروی مقزر داشت» و از کرده‌های نکوهیده* وی تغافل 
کرده , آنجه ازین مقوله شنید ‏ ناشنیده انگاشت » و چون ناتار را در پروان شکسته , مظعر و 
منصور بغزنه بازگشت , بفرمود تا رضی‌الملک را گرفته » مجموع آن خواسته را . که دست 
اسراف وی براانده, و دستخوش تلف ساخته بود از وی بازحواستند » و در طلب مال شکنجه 
کردند , تا بسخت‌ترین حال درگذشت . 


حوادث غزنین بس از باز کشت حلال‌الذدین 
وی تال ششصد و هحد ه بعزنین رسید » و مردم بد ید ار وي » چون روزه‌د اران بلال 


عید . و قحط زدگان بربزش باران بشارت یافته شاد مانی نمودند » هم در انجا سیف‌الدین 
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ای نی رن ام باق اسب بخ و بان تاک مات اوی وه بان 
هزار سوار؛ بخدمت وی پیوستند » و او را از لشگر خود و آمین‌ملک» سی‌هزار دیگر فراهم 
بود. و چون چنگیز از شکست سخت سپاه خویش» در قندهار. آگاه شد . فرزند خود 
تولی‌خان را با مردان بسیار» از. شمشبرزنان برگزیده » و سواران کاردیده, بجنگ وی 
بفرستاد » ازین سوی توا بنیتی ی وب ون از سستی 
برکنار » با خیلی چون سیل » و چنکجوبانی نا مدار چون شبران جانشکار , پذبرای حرب 
امد , و آنگاه که پردلان دو سپاه کینه‌جوی » در بروان روباروی کشتند , بخویشتن بر قلب 
لشکر تولی حمله* بنیرو کرد که پیوند آن جمع پراکنده, و علمپا در پای اسبان افکنده» و 
تولي ناگزیر کشت که راه گریز پوید » و ترک مقام گوید » و جلال‌الدین شمشبر انتقام در انان 
تهاده » بتبغ خون‌اشام , خصمان را سر از گردن برمیگرفت » و دست از تن بدور میانداخت ‏ 
و خود از گروهی که وی را بمرگ برادران و پدر» و فتل نزدیگان و از دست رفتن کشور. 
سوکوار داشته . از مجالس احبابش بصحاری فراری» و از سرای خویش ببیابانهای بی‌آب 
گیاهش گریزان و متواری ساخته , پسر را چون پدر کشته . و پدر را چون پسر بخون آغشته » 
فرمانروایان را هلاک , و فرمانبران را در خاک کرده بودند روا بود بدین فرصت انتقام 
جوید , و کیفر خواهد , و بدان هنگام که آتش جنگ بالا گرفت » خرمن هستی تولی را نبز 
فراگرفت . و از لشکریان تاتار» چندان گرفتار بدست افتاد» که فراشان درگاه اسیران را 
بخدمت اورده , شفای خاطر را میخ در گوش آنان میکوفتند» و جلال‌الد.ن شکفنه خاطر 
میگشت . و از چهره وی فروغ شادمانی میدرخشید , بدینگونه آنان را درین جهان زودگدر 
بعذاب افکندند , و همانا عذاب آن حهان بیشتر دشوار و پایدار باشد , هم درین هنگام 
جمعی از تاتار قلعه؛ ولج را در حصار گرفته . و از طول مدت محاصرت » کار بر اهل آن سخت 
کرده بودند : چون بلاگی چنین درپیش دیدند » دست از حمار بداشته پای ایس کشیدند. 
و بترس و ناکامی براه خود شتافتند , و مسلماتان بلطف خدای » از ان اسیب خلاص یافتند . 
چون گریختگان تاتار بچنگیز پیوسنند » خود با لشگری که جهان فراخ را در تنگنا افکند » و 
فضای ببکران را براکند» روی بحرب جلالالدین نهاد. و اتفاق را لشگریان خلج 
درینوقت که جلال‌الدین بحضور و دستیاری آنان نیازي بی‌اندازه داست» بپمراهی 
سیف‌الذین اغراق . و اعظم ملک و مطفر ملک , وی را بخشم ترک گفته , و سر خود گرفنه 
E‏ ی ی ی r‏ 
گردند » ترکان بدان زشتی خوی» و پستی نهاد . که در فطرت و حبلت ایشان جا 
نقش‌پذیر باشد , در تفسیم غنائم آنان را مزاحم کشتند . دریں ردق از e‏ 

ملک » بر سر اسبی تاتاری, با اعظم ملک منازعث کرد , و کار بدانجا رسید که وی را ۳ 
بزد» ازینروی سپاه خلح را دل برمید . و دوستی و الفت بببزاری و نفرت بدل گردید› 
۳۶ 


و جون دادحواهی را چاره» نداشتند , گام خلای بردامشد . و هر چند جلال‌الدین بر آن 
شد . که رصای ایشان بدست ارد. و ایں اختلاف از میانه بردارد » برکان بی‌تجربت از 
عواقف کار چنم بپوشیدید و بر باهنجاری و بدرفتاری بیفزودند . 

د چند انکه حلالالدیں رفتگان را از راه لطف ببازگشت حواند و در دعوت بیگانکی 
و اتغاق» و نرک بیگانگی و نفاق. نامه نوشت » ترکان بنفرت و بیزاری گرائیدند . و بآخر 
تقدیر کار خویش بکرد؛ و تدبیر سودی نیاورد» مراسلت اثری ننمود» و ملاطفت تمری 
79 و هر اآباه» پادشاھاں این حاندان» در استعانت از ترک » بجنگ همجنسان مشرک ‏ 
رایی بخطا رده و کاری ناصواب کرده بودند » زیرا آنکس که نه با دینی پابر جای . 
ار» روی بکارزار اورد» و دست بشمشیر برد» و امید ثوأاب؛ و بیم مقاب 
ندارد , تواند بود که هنکام نیاز بسستی گراید, و هر دم برنگی براید. باری چون 
جلال‌الدین ندانست . که چنکیز خان با بیشتر لشگر و دلیران سپاه حویش از هر بوم و بر 
هم‌اکنون که امیران. با برکزیدگان و افراد عسکر؛ از درگاه وی دور کشته‌اند, آهنگ وی 
دارد. خطر بنزدیک دید و بهراسید؛ و دریافت ی با آن دشمن خدای‌مقاومت نتواند » 


عقیدنی استو 


حز آنکه رفنگان را باز ارد , و رضای آنان از دست نگدارد », و چنین اندیشید که بجانب رود 
سند شود » و از انحا دیگربار برعتکان نامه نویسد ؛ و آنان را بیاگاهاند » که باز امد 
بهتر » و بمصاحت وی و آنان نردیکتر باشد. و اکر فرمان پذبرند بپشتببانی آنان و ترکان 
بجنگ چنگیز شتاید . لکی شناب چنگیز وي را از اجرای اين تدبیر مانم کشت و مقذر 
بخلاف تقدیر وی روی نمود ؛ و جلال‌الدیس از غزنه برأمد » و بدین هنگام بقولنجی سخت 
دوچار بود , با این حال در تخت روان ننشست» و بر اسب سوار کشت , و خواه ناخواه» 
بران درد حانگاه. بردیاری میکرد . تا خدای تعالی وی را نعمت سلامت ارزانی فرمود » 
درین اننا خر رسید. که پیشرو سپاه چنگیز ود ر فرود امد . جلال‌الدین در تاریک 
شبی » که صبح آنرا فروغ فح » و روشنی ظفر بود » برنشست ‏ و از خداوند در طریق 
وفیقی خواسند » بناگاه‌برمقدمهلشگر تاتار حمله برد » و بنیغ آبدار در خرمن هستی ایشان ‏ 
اتش برافروخت و از انهمه جز چابک‌سواران که در شب نار بکربختند» کسی از زخم تيع 
امان نیافت , و چون چنگیز ملعون این حبر شنید » بترسید , و آمال خویش را عرصهء تلف 
دید. همه‌چیر بگداشت»› و دست از هر کار برداشت » بشتابی تمام مراحل مینوشت ؛ و بر 


۱: بحای محذوف در متن "و تگاکی الفربا" بعضیم الى بعس و قالوا آن هواژا* الانراگ انوا بعنقدون التاتار ليس 
من هنس البشر ! یفزعون اذلااثر فییم المنامل و لاینصرفون ادلا عمل فیییم العوامل حتی اذا راپناهم تحگم فی 
مفاصلهم المناصل و فى قبائلهم الطنا و القنابل رضوا بعهدهم پنکثه و بهخدهم بحله استگبارا" فیالارض و مکرا لسیکی 
و لایحیق المگرالسیئی الا باهله" 

و چون مجموع عبارت مفلوط و پرپشان مینماید و تصحیح قباس را وجهی نیستنقل هین آن اکتفا کد . 


۳۷ 


تا اد تن و لال ا دی را دة جو ا صارات: د با ا و چوا ان 

N ی شد را باز ارد. یت‎ AS e 
آماده ۳ 3 ن بر سيك ۰ ا حوں یزد‎ ۰ 9 CEN. > ره نایکی‎ 

OPP A EI 


حنکت حلال الدین 9 چنگیر بر کنار رودسند 


این جنگ رزمی بزرگ و بلائی سترگ بود › از ان پیش که حلال‌الذیی لشکر خلج را 
ی ار ENE NNE E‏ 
و آن روز؛ همهروز کشش و کوشش »و گیرو دار میکردند , بامداد روز چهارشنه هشتم شوال 
سال ششصد و هجده» دیکربار صف بر اراستند» چون دو کروه مقانل بقابل کتنند 
جلال‌الدین ن 
با دلی کاندر حریم آن ندارد ترس بار ہد دلی را کفر داند باشدثنر از ببم عار 
مردانه با اندک سپاه در برابر چنگیز بایستاد؛ و بنفس خویش بر قلب لشکر وی 
ای و ای اب یی ای یی او ای دسا یا 
بگریخت » و بشتاب تمام بر گریز مرکب انگیخت , واکرنه آن ملعون بیش از کارزار » جاره* 
کارزار اندیشیده. و ده‌هزار از برگزیدگان سپاه . که بپادر لقب داشتند . در کمین داشته 
بود » بلاکافران را فرا میکرفت» و هزیمت دوزخبان استبرار مبپذیرفت , اما هم بهنگام » 
کمین کردگان » بر میمنه* حلال‌الدین که امین ملک بر ان بود زدند» وا را بشکسته بر 
قلب أفکندند , ازینروی نظم آن بیري ان رن کرت و کار از پایداری بگذست وبانجام 
از عسکر جلالی» گروهی دست دشمن بخاک و خون فلتیدند , و جمعی بیای خویش در آب 
غرقه گردیدند» لشگری شکست‌بافته . و روی از خصم آتش خوی برتاضه. خود را در رود 
افکنده. بدست موح میسپرد , تا آبش از سرمیگذشت » و شعله» حیانش حاموش میکنت . و 
خود میدانست که رهاغی را راهی . و از غرقه گشتن گریز گاهي نیس , و بسر هفت با 
هشت‌ساله* جلال‌الدین» درین واقعه کرفبار, و در برابر چنکیز بغرماں وی کشته شد, 
چون جلال‌الدین مغلوب. یکنار رود سند باز امد. مادر و مادر فرزند» و حمعي از 
پرده‌نشینان حرم خود را دید, فریاد درهم افکنده, و زاری آغاز نهاده. وی را بخداي 
بوگند. یدادند» که آنان را ببلاگ زباند؛ و از بلای اسارب برهاند بفزمود نا نان 
بتقاضای خویش در آب افکندند » و خود این بلائی عحیب و مصیینی نادر باشد . و چون 
۳۸ 


حنگیز از کا حلال‌الذین بپرداخت » سپاهیان خلح را . که از درگاه وی دور کشته » و بر فراز 
حبال » و شاف کوهساران جای گزیده , یا در بیشه‌ها نهان شده بودند » از فراز بر نشیب » 
و از درون برون آورد » و با آنان کرد آنجه کرد , اعضم‌ملک بقلعه* دروده پناه برد , آن 

نیز بمحاصرت کشوده کست » و وی بزیانکاران دیکر پبوست . باری ضیاءالملک عالی‌الدین 
محمدبن مونود عارص نسوی . که وی را دودمانی شریف و کوهری پاکیزه , خوثي سنوده. 
و دستی گنتاده بود» مرا حکایت کرد که خود را در اں حادثه باب افکندم , و با شنا شنا 
نبودم » در آب فرو رفتم ؛ و بمرگ نزدیک شدم » آنگاه که در دل آس» بیخودانه دست و 
یائی مبزدم ۰ کودکی بر مشکی پرباد نشسته دیدم » دست فرا بردم تا وی را غرقه گردانم , 
و مشک بسنانم , دریافت و مرا کفت» اکر حلاص خویش خواهی » و مرگ من نجوئی » ترا 
نیز برنشانم » و بساحل رسانم , سخنش پذیرفتم » و هر دو بسلامت بر کنار امدیم » از ان 
ی > پاداشی نبکو دهم ۰ با اینکه نحات بافتگان» از ان بلای 


گد ار حلال الدین از آب سب 9 گر ارس سال سسصد 9 نورده 


جور حلال‌الذین بکنار آب مندرسید , راه گریز از هر در بسته دید , و بلا از همه 
سو پبرامون نشسته . از بس شمشیر خونریز» و در پیش دریای موح‌انگیز» همچنان با سلاح ؛ 
اسب خویش بسنه بر آب زد . و بقدرت و حفظ خدای از چنان رودی بزرگ بگذشت » و این 
مرک تا هنام فتح تفلیس با وی» و از رکوب معاف بود » دربن هنگام » چپار هزار کس از 
لشکر جلالادین. سبصد آنان سوار " که از دشمن جان بدر برده بودند» بدینسوی‌روی 
اوردند » و براسر پای برهنه ؛ و پیکر عریان داشتند » و جون مردگان دیگر بار بفرمان خدای 
زنده گشته . و در خاک خفتکان از گور بیرون‌شده, و در حسابگاه قيامت حاضر امده 
مینمودند » و پس از سه روز وبرا بیافنند , و بخدمت شتافنند. چو موح رود » شاه را با سه 
کس از خاصان درگاه. قلبرس بهادر و فامقح' و سعدالدین علی شربندار " بناحیتی دور 
افکنده بود . و خود آن ربودگان دشمن پرخاشجوی » و خستگان نبغ آهنین روی » از سلامت 
جلان‌الذین آگاهی نداشتند . و آزبنروی چون گوسفندان جوپان کم کرده. در مبان گرگان 
درندهادر کار حویش سراسبمه و حیران» اندیشناک و سرگردان گشته؛ و سر رشته* ندبیر از 
دست هشته ودند چون بوی پیوستند , دیدار وی را عبد بداشتند » و خود را زندگی تازه 
یافته » و خلفی جدید پنداشتند» در زره خانه؛ جلالی کسی بود , بنام جمال زراد , پیش 
۷۹ 


ازین حادثه. با آنچه از ز مال خویش بدست داشت . بناحیتی رفته» درین ) حال از آت سياه 
بگذشت » و با کشتبی بار آن خورش و جامه» بدیشان بپیوست » حلال‌الدین را این خدمت 
خوش امده, او را بمنصب استاد الداری برکماشت و لقب اختیارالدین ارزانم داشت ؛ و 
چون زانه شتره صاحب کوه حودی بدانست» که جلال‌الدین را این شکست <یزی برجای 
ننہاده» و از سواران لشکر وي» معدودی بیش با وی نمانده, و اینک با اند ی از اتباع 
و یاران » شکسته و پریشان بحدود دیار وی افناده است , فرصت انتقامآماده, و .دست امده 
یافت » و ضعف وی غنیمت شمرد , و با هزار سوار و پنج هزار پیاده , آهنگ وی کرد , چون 
جلال‌الدین این خبر بشنید . مرگ را دهان باز کرده» و تیغ خونریز ؛ از پس و سیش» بقصد 
خویش دست دراز کرده دید » و دانست که هر جا روی اورد , خصمش بر وی شم‌سیر کشد ؛ و 
بپرسوی گذرد اجل بچشم خشم در وی نگرد » و چون طاهر بود , که اکر خواهند سبکبار 
بفرار از دشمن برهند » و آزین دام‌بلا بجهند , مجروحان را همراه نتوانند برد » و محقق 
کشته » که اگر هتدیان دست یابند, آنان را جز بمثله و عقوبت نمام نکشند . برادران و 
یاران» بدست‌خویش» گردن یاران افتاده . و برادران محروح را از بار سر سب ساختند , 
و از انجا کوچ کردند. بدین عزم که از نهر بجانب تاتار بگذرند» و در بینه‌های انبوه 
درخت پنهان شوند » و بدانچه از یغما و تاراح فرا چنگ ارند » روزگار بگذار.ند , و هنود 
چنان پندارند, که آنان مگر از تاتارند » آنگاه پیادگاں پیشتر برفتند» و حلا لالذین با 
سران سپاه » و وحوه انباع با پس ماندند , اینگاه زانه شتره با تاکوران همراه برسد و 
دیوانه‌وار بخویش و لشگر بر جلال‌الذین حمله برد , جلال‌الدین پایداری از دست نداد . 
مردانه در برابر بایستاد » و جون وی نزدیک شد خدنگ دلدوز از کمان بکشاد » تیر بیز 
پر در سینه* زانه شتره جای گزید » و پرده* رازش بردرید ؛ سر بزیر افکند , و دل از حهان 
برکند » بیفتاد و جان بداد , تو گفتی که هرگز ز مادر نزاد ‏ اینگاه سپاه وی کربران کشت و 
جلال‌الدین از اسب و اسلحه» و مال و ذخبره , غنیمت فراوان یافت . چون قمرالذین نایب 
قباچه شرح این واقعه* فریب, و حادئه* مجیب بشنید , اندیشید , که مبادا کار ببیکار 
کشد» و خود آن ببند که زانه شتره دبد. چاره‌جوثی را بنقدیم هدایا و نحف» از أن 
جمله سرا پرده» شاهانه > بدرگاه جلا لی نزدیکی جست و حضرنش این خدمت را ساس‌داشت 


صلح 9 حنک حلال‌الدین و قاچه 


چون جلال‌الدین را ازین سختیپا. آسایش دست داد, و پراکندکی وی و بقیت 
۱ : هبارت متن »و لها سمع ۰۰ . بدمدمة و سافون (۲) 


Ao 


باران روی بجمعیت ناد » خبر بافت که دختر امین ملک از فرقه کشت لجات یاقئه» و 
اینک بشپر . اوچه , از بلاد قباچه افتاده است, ازینرو بنزدیک قباچه فرستاده پیغام 
داد که , نهان داشتگان حرم ؛ و پردگیان سرای من» سراسر در أب فرو شدند , و رخت سفر 
بدیگر سرای بربستند » و دختر امین ملک را با من رابطه* خویشاوندی و قرابت باشد » و 
من خواستار آم که وی را همپیوند خویش گردانم » و باید وی را مجهز ساخته , بهمراه 
یام گزار بدین سوی فرستی » چون قباچه این سخن بشنید » بران شد که رضای خاطر 
جلال‌الدین جوید » و مطلوب وی بانجام رساند» اینگاه آن دوشیزه را آنسانکه نتایسته؛ و 
فترن. چتان و1 باینه: ایدم بیان میاه NG O‏ 
پیشکشهای دیکر بفرستاد » و حصرتش این هدیت نیک پذیرفته . در برابر سخنان مپرامیز 
گفت » و آئین دوستداری پیش گرفت , و چند گاهی از دو سوی. شیوه»صلح در کار » و 
آسایش و امن بلاد برقرار بود. تا روزگار سنگ تفرقه درمیان افکند » و اهریمن فتنه دیدار 
جانگاه بنمود . و دواعی خلاف آماده و فراهم گشت , و خود این منافرت را سببی چند بهم 
پیوست» بلی آنکه شمس‌الملک شهاب‌الذین الب , وزیر جلال‌الدین: در کشاکش بیکار 
بقلمرو قباچه افتاد » و وی مردی بود , نرم‌خوی و نیک نهاد , صاحب طبع کریم وکفراد, 
دارای هیبنی کامل و کرمی شامل » بخصائلی که ریاست را باید اتصاف » و اسباب بزرگی همه 
آماده داشت » و قباچه او را در کنف آمان و رعایت جای داده » مقدمش گرامی شمرد » و خود 
کمان نمیپرد که جلال‌الذین از ان مهلکه جان بدر برده, و از غرقاب ممات. بر ساحل 
حیات » گذر کرده باشد » ازینروی در اسراری که اخفای آن از وی ؛ بان دوراندیشی واجب 
میمود ؛ با او سخن گفت , و آنگاه که ملامت جلال‌الذین بر وی سقق کشت از افشای راز 
خویش بر شس‌الملک , پشیمان شد, و از جانب وی بپراسید , و چون جلال‌الدین . از 
اقامت وزیر بنرد قباچه خبر یافت ویرا بحضرت خویش خواند , و خود قباچه از آن 
میاندیشید , که شمس‌الملک راز وی با دیکران درمیان نهد, و آنرا که نباید آگاهی دهد . 
بدین پندار رنته* پیمان بکسیخت, و خون وزیر بریحت » نا باز گفتن اسرار وی را مبشر 
نتواند بود. و کس از وی سخن نیارد شنود . و این واقعه همچنان بر جلال‌الذین مستور 
ا اه که رلک نهر ماد من یں کسی کر سل رو ان ان شم بمزار 
مرد. قباچه را ترگ کضه» بدرگاه جلال‌الدین روی نهادند» و وی را بغدر قباچه و فتل 
وزير آگاهی دادند» تو مبندار که خون‌ريزی و پسهان ماند. دیگر آنکه فرن خان پسر 
امین‌ملک , پس از پیگار بازپسین , بشہر کلور , از بلاد قباجه افتاد , و مردم آن ناحیت 
بطمع رخت و حامه. وی را که کودکی حوبروی و سبی بالا . و آنار محد و بزرگی » از ناصیت 
وی هویدا بود . هلاک ساخنند » و از خواسته* آن بنیم » دزی ینیم که در کوش داشت . 
بخدمت قباچه بردند » وی بدین هدیت سپاس گزارد , و قاتل را بهاداش آن» موضعی 

۸۱ 


باقطاع بخشید. ازینروی جلال‌الذین از قیاچه برنجید. با اینحال بغض خویش نهان 
میداشت» و همچنان با وی مدارا میکرد . مگر کینه‌جوئی راء فرصتی مساعد بدست اید . 
۳ 
و این مطلوب دشوار با سانی روی نماید , و چون سنجقان‌خان » و ایلچی پهلوان » و ارخان ؛ 
و سرسلاحدار سلطان » و تکشارق جنکشی » امرای برادرش غیا‌الدین پیرشاه , از درگاه وی 
دور کشته » بنزدیک جلال‌الدین امدند» از ضعف بقوت گرائید » و سکون وی بجنیش بدل 
گرد ېد » و آهنگ شهر کلور کرده؛ آن‌جایگاه را در حصار گرفت » و خود بر دشمنان حمله 
برده» جنگ در پیوست : و کار پیکار » از پای درمیانی تیغ سرافشان » بگیر و دار دست و 
گریبان کشید » و هم درین کارزار تبری بر دست جلال‌الذین رسید » و وی چون‌شیر زخمناک 
براشفت» و شبانروز از جنگ نیاسود , تا آن شهر را بکشود . و در انجا مردی رزم گزین؛ 
بلکه زنی پرده‌نشین بر جای ننهاد . سپس بقلعه* برنوزج شتافته , آن جایگاه را پیرامون 
فراگرفت » و خود با خاصان درگاه مباشر قتال امد , و دران موضع تبري دبگر پوي اصابت 
کرد و بسی برنياید که برنوزج نیز مسخر گشته بروز شهر کلور بنشست » و از نهب و تاراج 
آسیبی زیاده دید » بدبن علل موحہات وجسشست 9 منافرت حلال‌الدین 9 قباجه, فراهم 
کشت ؛ و چون قباجه بلاد خویش را یکایک ؛ از دست داده , و در کف دشمن افتاد ه میدید › 
ساز و برگ جنگ بسافت » 9 بجمع لنگر پرداخت » و خود باده هزار سوار بر تشست » و 
شمس‌الدین ابلتمش نیز وی را بسپاه مدد کرد » و چون قباچه جویان انتقام » و عازم حرب 
جہان» و شکسته؛ مصائب پشت شکن دورانند. با قباچه برابر گشتن؛ خود را بخطر 
افکندن باشد» آهنگ شبیخون کرد» و شبانگاه با لشکری زخم شمشبر بلا دیده » و تلخی 
تبره روزی و مشقت چشیده . پای در رکاب اورد آن " 
روان در دل شب بمانند راز چو اندیشه از هر طرف کرمتاز 

و بناگاه قباچه و لشگر وی را بیرامون فراکرفت ؛ و دایرهوار بر مرکز آتان محیط 
کشت » و وی از بسیج حرب کردن» و روی بپیکار اوردن » بازمانده » از گریز ناگزیر امد » 
و خود با سواران سبکرو فرار اختیار کرد ان 


سنان جانشکار از تیره روزیسش چو دوک پیر زن شد برکف دست 


و لشگر را. با خیمه‌های برپا داشته» و سراپرده‌های سلطنتی افراشته و خزائن 
بسیار» و برگ و ساز فراوان» همچنان برجای نهاد , و جلال‌الذین و همراهان» بدانجایگاه 
فرود امده. از اموال و اثغال کرانبار گشتند » و بدان از بی‌برکی بنوا رسیدند » و پس از 
پریشانی سامان بافتند. و درین مقصد چبره*مقصود بدیدند » و از فراخی نعمت » و رفاه 


معپشت برخوردار گرد ېدند ن 
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در حهان جون بلی زبان بیند ان انت دیگری‌راسود 


شیوه؛ روزگار و حکم تضا این حنین‌بود وهست‌وخواهدیود 


حلال الدّین و شمس‌الذین ایلتمش 


جون جلال‌الدین قباجه را نشکس » بجانب لپاوور شد , و بدان ناحیت , فرزندی 
از قباچه بر پدر برامده, آن خطه را متصرف کته بود , حلال‌الدّین آن ناحیت راء بشرط 
آنکه بنقد مالی بوی پردازد, و هرساله نیز ای بحدمت فرستد , هان بر او مقزر 
ساخت» و از اجا بسییستان رفت. و فحرالدین سالاری» که از جانب اجه والی آن 
جایگاه بود شیود" اطاعت گزبد. و حواهی نخواهی» مفاتیح ملک و خزائن راء 
بحلال‌الدین تسلیم کرد و وی مالی بردانته, بر همراهان خویش بیراکند » از آن پس 
آهنگ اوجه, و آنجا را روزی چند محاصرت کرد و از دو گروه خلقی بسیار بقتل امد » 
سپس مردم آنحا با وی بمالی مصالحت جستند , و وی آن خواسته نستد و بصوب خانسر 
شتافت و رای بعنی‌ملک آنجا" که از پیروان و انصار» و متمسک بطانت و تعار شم‌آلذین 
ابلتمش بود . باستفبال بیرون امد و جلال‌الدّین آ۔ایش از ربج سفر . و تحمل شداید و 
ا وران فطل افانت اکت واه خی تاه کت لدب انلس 
لشکری سنگین که حمل آن بر پشت زمین د شوار اید » و غبارش روزن هوا بینبارد » آمیخته 
از سی هزار سوار و صد هزار پیاده و سیصد پیل سیاه آهنگ وی دارد ن" 

هست گحشک را اکر پر و بال بر سيهر برین سرد ززمیسن 
باز را کرنه بال و پر باشد بر زمبن افتد از سب برین 

جلال‌الدین پایداری از دست نداده, رار شتافت» و جهان پم‌لوان ازیک باین 
راء که از مردان کارزار و شجاعان روزکار نود . در مقدمه بحرب وې کسیل داشت» و در 
ائنای طریقی» بزک سیاه شمس‌الدین ایلتمشی, از بس یشت جهان پهلوان درامد » و ازبک 
باین درمیان عسکر شمس‌الدین افناد» و برکروه از اناں حمله برده» بعصی را مقتول و 
برخی را محروح ساخت » و تنی از انان را بدرگاه حلال‌الدین حاضر کرد . که وی را از کثرت 
حمع , و انبوه لشکر مخالف بناگاهانید . و اندکی بعد رسول شمس‌الدین ایلتمش؛ بطلب 
مصالحت» و ترک سازعت و مخالھت؛ نخدت حلال‌الدین رسیده. پیغام اورد» که 
شمس‌الذین گوید بر من پوشیده نیست که ترا دش چرهدست؛ و حصم دين در پیست» 
و تو اینک پادشاه و پادتاهزاده» سلمانان بای , و من خود روا ندارم » که با روزکار 
بدشمنی تو دستیار» و حوادت را در نبرد تو بایمرد باشم » و چون صی رانسزد» که بر روی 
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چون توئی شمشبر کشد . جز انکه کار بناچاری رسد » و نکهداشت جانب » و دفاع از خویش را 
ناگزیر باشد , و اکر خواهی دختر خود be CS E.‏ ی ای ور مبانه 
برخیزد , و دواعی محبت ۰ و وتوق بعهد الفت متأکد آیسد » جلال‌الذین را این سخنان 
خوش نمود , و دو تن از کسان خویش, بزیدک پبلوان و شنقر ق طایسی را بهمراه رسول 
شمس‌الدین نزد وی فرستاد , و چون آن دو بخدمت شمس‌آلدین رفتند » او را بر جلال‌الد 
اختیار. و در نزد وی افامت کردند» باند که از مداومت سفر. و ملازمت خطر» و تحمل 
نعب » و رنج بیداری روز و شب براسایند, و از آن پس خبر بنواتر پیوست , که شمسالدین 
ابلتمش, و فباجه. و دیکر ملوک هند . و عام رایان و تاکوران » و صوبه‌داران آن اقلیم » 
بر استیصال جلال‌الدّین همداستان گشته. جنین رای زده‌اند, که وی را بر کنار آب 
خجنیر ۰ دسنگیر سازند . و بدانجاکه راه گریختی» با دفاع را وسیلتی انگیختن بسته 
باشد , او را بچنگ ارند و از مبان بردارند, اینگاه جلال‌الذین بلیّت را بزرگ یافت» و 
عزمش بیکباره سستی گرفت » و چنین دید که دشمنان گوناگون از هر سوی » خصومت وی را 
کمر بسته ؛ و احل کردا, در کمین نشمته‌اند , و جون وی بسعی و کوشش ؛ دری از حوادث 
بربندد » روزگار دری چند از بلا بر روی وی بگشاید » بدین حال با مصلحت اندیشان 
مشورت کرد . که از عهده* آن مهم چگونه بیرون اید ؛ و تدبیر آن امر معصل , و حل آن 
عقده؟ مشکل » از جه راه روی نماید» و درین باب هرکس بنظری رایی دیگر زد. و فکری 
دیگر اندیشید , و آرای اینان در تخطثه و تصویب و نبعید و تقریب , موافق و یکسان 
نیامد » از طرفی جماعتی » که از درگاه برادر وی غیات‌الدین» روی بآستان او تهاده 
بودند » باجماع کفتند . آهنگ عراق باید کرد , و آن جایگاه از دست برادر بازسند » بحتم 
آنکه : در آن خطه: رای اندیشان از نملحت بیتی چشم پوشیده, آرباب مغورت: غیوه؛ 
مداهنه پیش گرفته‌اند » و بهرکار و در هر مقصد . جز صلاح نفس؛ و نفع شخص خویش 
منطوری ندارند. و بسیت وهن تدبیر. و ضعف سیاست غبا‌الذین» وی را بچیزی 
نشمرند ۰ و در وی بخردی نگرند, و اینک آن مملکت » این و آن راء دلعمه* طمع » و عرضه؛ 
غرض باشد ٠‏ و از جانبی » جهان پہلوان بوی اشارت کرد » که از فتنه؛ چنکیزخان » در ديار 
هند توان اسود» و هم درین کشور مقیم بايد بود . و از ملوک اين اقلیم باكي تشاید 
داشت» اینگاه شوق تملک و حکمرانی بلاد موروت , جلال‌آلذین را بر فصد عراق مصمم کرد » 
و وی سبکبار » روی بدان دیاز اورد , و در ابچه از پلاد هند ببصرّف داشت » جهان پهلوان 
را بنیابت گذاشت » و حسن قرلق راء بوفا ملک ملقب , و از حانب خویش, بر بقایای بلاد 
غور و غزنه , که از صدمات تاتار ایمن مانده بود ء حکمروا ساخت » و وفاملک » تاپابان عمر ؛ 
و حاتمهء روزکار حویش» در هند بماند » و جہان بهلوان را بسال ششصد و بیست و هفت 
از مسنةر خویش برنأختند . و بناجیت عراق انداختند . 


A۴ 


محاصرت ٩‏ تصرف خوارزم بدست تاتار 


بهنگام خروح فرزندان شاهنشاه از خوارزم » تاتار بحدود آن دیار رهسپار کشته 
بجائگی دور از ان. اقامت گزیدند» تا از اقطار و امصار آنان را مدد اید » و عدت و مات 
حصار , چنانکه باید » فراهم شود , نخستین‌بار, باجی بک ؛ با سهاهي بسیار» از آن پس. 
پسر چنگیزخان» اوکتای "که بدین روزگار خاقان و پادشاه مغول باشد برسید » بر اثر آنان 
از جانب چنگیزخان» جنگجویان عفریت خوی» و رزمآوران آهریمن روی فوج مخصوص وی » 
بمقذمی بقرجن نوین» با پسر دیگر وی جفتای و توان جربی » و آستون نوین» و غازان 
ثوین ؛ با صدهزار کس یا بیش گسیل گشتند ۰ و باجمام ته حصار» و آماده ساختن 
منجنیق و سپرهای فراخ دامن » وگردونه » و دیگر آلات کارزار شدند» و چون در خوارزم و 
نواحی آن» سنگپائی که منجنیق را بکار اید ندیدند, درختان توت بزرگ تنه» و ستهر 
شاخه را که بدان دیار بسیار بود» گرد گرد میبریدند و در اب سیاغشتند, چندانکه بوزن 
و صلابت سنگ میکشت» و بجای سنگ منجنیق بکار میرفت ۰ و همچنان در جائی دور از 
خوارزم مقبم بودند تا آلات حصار» و افزار پیکار راء بتمام مپیا کردند » اینگاه دوشی‌خان 
با رجاله* ماورا» النهر بآنان پیوست» و در معني تحذیر از عواقب حرب رسولی بنزدیک 
خوارزمیان فرستاده پیغام داد که چنگیزخان خوارزم را بمن بخشیده است» و مرا 
اندیشه* ویرانی و تخربب این شهر نباشد , و خواهم که همچنان آباد ماند, گواه صدق 
۳ سخن آنکه » سباه تاتار» در مدت اقامت خویش , در اطراف این بلد . آين مرز و بوم 
. بخلاف سایر بلدان» بنظر رعایت و دیده» مهر و عنایت دیده؛ دست بنارت روستای 
برنیاورده‌اند » تا چندانکه مجال آشتي باشد ‏ اموال این ناحیت عرضه* نهب و اتلاف 
و عرصه* آن دستخوش ویرانی نگردد » و اینک اگر خوارزمیان شهر را بمسالمت تسلیم کنند , 
بجان سالم مانند داناان خوارزم پس از استماع این رسالت» پملح گرفیدند.لکن 

سفیپان و عوام قوم , سخن نشتیدند » و از آشتی سرباز زدند "ن" 
رای دانا اکرجه عتبرست چون نیاید بکوش کس‌هدرست 

و خود شاهنشاه بهنگام اقامت در جزیره» بخوارزمیان نوشته یود که , مردم خوارزم 
را. چندان حقوق سابق و لاحق » بر ذمت ما و اسلاف ما ثابتست » که ما را اشقاق و نصیحت 
بآنان واجب مینماید , بدانند که این دشمن خصمی چیره‌دست و پیروز باشد » و در برابر 

این عدو باید شیوه* رفق گزینند » و طریق آشتی بوبند » و راه این فتنه و بلا » بمدارا 
خویش بربندند. لکن خوارزمیان » بموعظت و اندرز پیشینه» شاهنشاه متنیّه نکشتند » و 
غوغای جاهلان» بر رای عاقلان غالب کشت , و سررشته» امر از دست کارشناسان بیرون 
افتاده. راه مصالحت مسدود امد» و دوشی خان با لشگری بیشمار » جون قطرات دریای 
AQ‏ 


یا دک ی ایا ی ای اس تسین 
بنشاند . و آن جایگاه را محلت بمحلت گرفتن اغازید » و چون برزني کشوده ميشد » مردم 
آن بدیگر برزن میپناهیدند. و سخت میجنگیدند » و بدفاع از خود و حریم خویش ٤‏ مردائه 
کا انگاه که کار بخان و کار با هاش شید و کر دس سانشان بیش از 
سه کوی نماند » مردمان در أن سه» انبوه گشته . در مضیق و تنگنا افتادند » و بدین هنکام 
خوارزمیان را کار پاضطرار کشید , چو راه دفاع بسته, و سررشتنه* ندبیر کسسته دبدند» و 
بناجار جویای ملح» و پذیرای "شتی گتند, و فقیه دانشمند» عالی‌الّین خیاطی . 
محتسب خوارزم راء که شاهنشاه وی را بسبب فضل و تقوی گرامی همیداشت » بخضوع و 
ضراعت , در تقاضای عفو و شفاعت » بخدمت دوشی‌خان فرستادند , لکن هیپات که هنگام 
صلح سپری گشته » و وقت آن گذشته . و خصم دست یافته . آنان را از پای درآورده بود . 
و دوشی‌خان بفرمود نا عالی‌الدین را حرمت تپند» و در سراپردهء خاص جای دهند » و 
چون وی دوشی‌خان را بدید, در اثنای سعن‌چنان کفت» که خوارزمیان, آندک مايه 
هبیت‌خان را مشاهده کرده‌اند, و اینک وقت آنست که از وی نظری بلطف و مرحمت بینند » 
آن ملعون را خشم گرفته, پاسخ داد که آنان از شکوه من چه دیده‌اند. و خود مرا هییت 
آنان مشپود افناده است» چو مردان لشکر را عرضه* هلاک ساخته » روزکاری دراز بییکار 
کوشیده‌اند » و هم اکنون مپابت خویش بانان فرا نمایم » آنگاه مثال داد , تا خوارزمیان راء 

بکان‌یکان و کروها کروه » از شهر برآوردند . و منادی گردند» تا پیشه‌وران بیکسوی شوند » 
بعضی از ارباب حرفت. بموجب فرمان از ان میان کنار گرفتند » و از مرگ رهائی یافتند . 
و بعضی دیگر چنین بنداشتند. که تأتار صنعتگران را بدیار خویش برند, و دیگران را 
همچنان در وطن و سکن مقیم گذارند, ازینرو بترک جماعت نگفتند» سپس ناتار پای 
ھاو عا تن زا تی ان و کو ا پور تین لاک اجه یکی 
سراسر آنان را بدست مرگ سپردند » و شرنگ اجل چشانیدند . باری آغاز محاصرت خوارزم 
بدست تاتار» در ذی‌فعدهء سال ششصد و هفده انفاق افتاد » و تسخیر آن در صفر 
ششصد و هجده روی داد , و واقعه* حصار آنجا بسبب اهمیت آن شهر و اهتمام تاتار بدان 


تخصیص بذکر یافت . 


خروج حلال‌الذین از هند 9 رسیدن به کرمان در سنة 
ششصد 9 بیست و یك و استبلای وی بر عراق 


جلال‌الذین و همراهان سختی کشیده* وی» که از بلیت پبکار نیم‌جانی بدربرده 
بودند» در بیابانهای بین کرمان و هند . چندان آسیب دیدند, که دیگر صدمات ازیاد 


A۶ 


آنان برفت » بحکم آنکه درین صحاری بیآب و گیاه , مطعوم معدوم , و آب نایاب بود » و 
بپنگام وزش باد سموم » زبان در دهان جون ماهی بر تابه بریان ميشد » و نفس کداخته 
راء راه شد امد بریده میکشت » و بدینگونه بسیاری از ایشان» عرضه* هلاک و تلف امدند , 
بعاقیت جلال‌الذین با چهار هزار کس, که بعضی از آنان بر خر و گاو سوار بودتد ‏ بکرمان 
رسید , و در ان ناحیت, براق حاجب ‏ بنیابت برادرش غیاث‌الذین حکومت میکرد » و این 
مرد بروزگار پیشبن» منصب حجابت کورخان پادشاه خنا داشت » و در آغاز مخالفت 
گورخان با شهریار» برسالت گورخان بنزد شاهنشاه حاضر کشت و شاهنشاه را از وی خوش 
امده. نگذاشت که بخدمت کورخان بازگردد . و وی همچنان در خوارزم » شپریند بماند» 
و چون بحکم تقدیر» دیار ختا بدست شاهنشاه افتاد, و آن کشور او را سلم شد » وی را 
احضار فرمود . و برکشید و رتبه* حجابت بخشید , و آنگاه که روزکار آبستن » فرزند فتنه؟ 
انار رادم دست غراف وی را کان دس فیات الا ین ماه فرنانروای و 
و بوم افکند . و وی براق حاجب را» در پناه خویش جای داده » مقرب و کرامی داشت › و 
مغمور نوازش و احسان فرمود » و بدان هنگام که غبات‌الدین ساحت عراق راء از مزاحم و 
منازع تپی یافت» و وی را سودای تملک آن ناحیت در سر افتاد » براق حاجب را بنیابت 
خویش , در کرمان ناد » چو از وی چشم وفا و مراعات عهد میداشت» و چنین مبپنداشت 
که وی شکر نعمت بکفران بدل نسازد » و احسان درباره؛ وی بی‌شمر نماند » و ندانست که آب 
روشن در زمین گل‌اکین تیرگی گیرد .و از بدنهاد دشمن خوی شیوه* مبر و صفای نیت 
نیاید» و "سنگ‌سیه صورت نگین نپذیرد " باری براق حاحب در کرمان مقیم بود » و 
باطاعت و عصیان روزگاري میگذاشت. و در نہان اندینه؛ استقلال‌میداشت»وجون 
جلال‌الدین» درین سفر . بدان‌ناحیت امد وی را بظاهر دستیاری فرمانبذیر و هواداری 
صافی ضمیر "چشم بر حکم و گوش بر فرمان یافت» و در کرسی‌نشین آن مملکت. کواشیر. 
یک ماه اقامت گزید . و درین اتنا چنان کمان برد » که براق را درباره* وی فگر غدر ؛ و قصد 
مکر باشد , و در چاره*این کار با رای اندیشان وفاکیش. از وجوه اصحاب , و صدور نواب و 
حجاب خویش» مشورت کرد » اورخان چنین رای زد که باید براق حاجب را گرفته. خطهء 
کرمان را از معاند بپرداخت» و تصرف این ملک راء وسبلت تسخیر سایر ممالک ساخت ن ` 
بسا رایزن کز سرحزم و رای دهد پندو خودکس نیارد بجای 

وزیر شرف‌الملک على بن ابوالفاسم جندی معروف بخواجه* جهان» بخلاف این 
ابرغ کفت که ان هت نحستین کی ار گر انان بلا دور سای سالک باه که روف 
اطاعت نموده» و سر انقیاد فرود اورده است » و همه‌کن غدر و مکیدت زئ مخفو فاوشت 
نداند , و اکر در جزای غدر, و سزای مکروی شتاب رود . دلہا برمند . و مردم بیزار شوند , 
و اقبال و رغبت دیگران بدین دوات » صورت ادبار و نفرت گبرد » و نهات و آرای این و آن 
۸۲ 


دیکرکون کردد . لال‌الدین این رای صواب دانست ,و از ان جایگاه بصوب شیراز شتافت . 
در ائنای طریق . انابک علاءالذوله . دارای بزد » بخدمت رسید » و شعار اطاعت و انقیاد 
آشتار کردانید. و باقبال موکب و طلوع کوکب وی. شادمانی آغاز نهاده. پیشکشهای 
پسندنده کدرانید» و بدینروی آز حضرت جلالی بتقریر بلاد خویش» منشور یافت » ر 
پاباخان لقب کرفت . و چون اتابک سعد صاحب فارس راء بران موحب که کفتیم » از 
غیاث‌الدین پیرشاه» دل‌نجیده و کار بوحشت و منافرت انجامیده بود , جلال الذین راغب 
کشت , که خاطر وی بجاذبه؟ محبت و کمند مپر و الفت » بسوی خویش کشد ؛ و بدین نظر 
وزیر شرف‌الملک را بخدمت فرستاده, دختر وی خطبه کرد . اتابک سعد در اعات مأمول 
تعجیل نمود » و این مسوول بزودی بانجام وساند» و شرف‌الملک با انجاح مطلوب › و نیل 
مقصود بازکشت . و تاج سلطنت راء از صدف ملک , دری بنیم نثار اورد » و جلال‌الذین 
بدین مصاهرت استظهار یاف » و از شبراز باصفهان رفت » و قاضی رکن‌الذین مسعود بن 
صاعد " بشوق دیدار وی بخدمت شتافت و دستیاری و پشنیبانی آن دولت را بی‌هيچ 
سابقه* احسان, ولاحقه؛ انعام » بطیب خاطر و ميل نفس پذیره آمد , و جلال‌الذین بذخائر 
اصفهان » از آلات حرب و برگ و ساز لشگر بنوا کشت » و اتباع وی بمرکوب و ملبوس آمایش 
و راحت نفوس پافنند » و بدانگاه که غیات‌الذذین » ورود حلال‌الدین» و دل بر خطر نهادن 
وی بدانست» با سی هزار سوار. از بقایای عساکر سلطانی , که در طل رابت » و کنف رعایت 
او بودند , بدفع و طرد و صرف قصد وی روی نماد » و چون جلال‌الدین از قرب وی آگاهی 
یافت , نومید و خائب . از انجام مآرب» و اندوهناک و غمکین ‏ بر تعذر.مطالب , با اتباع 
خویش از انجا برامد . و ادک‌امپرا خر راء که از زبرکان خواص وی بود , بخدمت غیات‌الدین 

فرستاده پیغام داد که. همانا من پس از شاهنشاه, چندان سختی دیده؛ و رنح کشیده‌ام . 
که اگر بر کوههای کران سنگ عرضه کردد , بردن آن بار کران بیش از اندازه* طاقت و توان 
بینند » و از تحمل این تقل کمرشکن سر باززندد » و چون جهان » با همه فراخی » بر من تنگ 
امد » و دستم از خواسته* موروت و مکنسب ننهی گشت » خواستم تا بخدمت تو آیم » و روزی 
ییا نیجو: وی دانستم که میپمان را در نزد توء جز آب تيغ 
خونخوار ۰ وبلارک آبدار, آب و طعامی در کار نباشد » با اندوه روان‌فرساً دمساز» و 
چتانکه آمدم بناکامی باز برکشت وا تولی پسر چنکیز را که در مصاف پروان کشته شده بود » با 
اسب و شمشیر وی بنزد غبات‌الدّین فرستاد» و چون غیات‌الدین این رسالت بشنود. 
بجاتب ری بازامد, و عسکر وی در جاهای سردسیر آن دبار پراکنده گشت » و نیز 
جلال‌الدین رسول مزیور راء انگشتری چند داده, و فرموده بود که آنها را» بنمودار 





۱ در اینجا جای یک کلمه در متن خالیست . 
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احسان» در نهان بحماعتي از امرا رساند . و آنان را بچرب‌زبانی و وعده* نیک » بترک 
خدمت غیاتالّین و نصرت وی خواند. بعضی از ان جماعت . راز پوشیده» انگشتری 
بکرفتند . و طاعت جلال‌الذین» و ترک خدمت برادر را متعهد کشتند» و برخی دیکر 
بخدمت غیات‌الڌین شتافته, خاتم بوی سپردند , اینگاه فیات‌الذبن بفرمود , تا پیغام گزار 
را گرفته » نگران وی باشند » در اتنای این احوال ابوبکر ملک که خالوزاده* جلال‌الڌین و از 
کسیل کشتگان بحرب وی بود » بخدمت جلال‌الذین شتافته , از اشتیاق قلوب » و انس نفوس 
پاقبال ایام دولت, و تعهد رضا و طاعت, و دیدار حضرت وی سخن راند» ازینروی 
جلال‌الدبن از درگاه باری یاری طلبیده» و کار بپروردکار باز گذاشته, با سه هزار مرد 
تجربت اموخته» و جنگ دیده, و سراسر سختی حوادث کشیده, که چون ابر بر فراز کوه 
بگذرند » و مانند سیل ساحت دشت بسیرند» پای در رکاب اورده» عنان فکنده. بشناب 
باد عرصهء خاک مینوشت » و بسرعت برق بر متازل میگذشت. جونابکه کرد لشکر وی چون 
شبی تاریک مبنمود » که ستارگان آن جز نیزه* مردان» و درخش تبغ کردان نبود » بناگهان 
عسکر جلالی پیرامون جایگاه غبات‌الذین را فرو گرفتند. و وی در چاره* کار بماند » و 
بهیچگونه حبلتی نتوانست » بیمناک بر اسب نوبت نشست و بقلعه* سلوقان برفت » و 
جلال‌الذّین بخرگاه وی درامد » و چون بکلوای مادر غیاث‌الدین را در انجا بدید در برابر . 
ادب خدمت » و شرط تعظیم بجا آورد و برین کار غیات‌الدّین انکاری بلیم کرده گفت ؛ مرا 
اکنون برادری جز وی نمانده است » و خود » منش از چشم جهان‌بین » و دست توانا کرامی‌تر 
دارم » و آنچه خواهش و آرزوی وی باشد , از دست نگذارم » اینگاه آن بانو کس بنزد 
غیاث‌الذین فرستاد , و خاطر وی تسکین داد » تا وی بخدمت پیوست , و جلال‌الذبن در 
میان جمع » شاهوار بنشست » و خانان و امبران » کفن بر کردن . ميا مدند » و چهره بر خاک 
مالیده. کمر بندکی مببستند » و از کناه مخالفت » پوزش و معذرت میجستند » و وی از عفو و 
اغماض سخن میراند » و آن بیم و هراس از دل آنان برگرفته» ایشان را پموانست میخواند » 
باری سلطان جلال‌الدین را کلشن دولت آراسته , و از خار و خس پیراسته کشت » و عواید 
اقطار ملک ؛ و ذخائر امصار و قلاع بخدمت فرستاده آمد » و بروزکاری آندک هبیت وی در 
قلوب» رسوخ یافته, کردنکشان خراسان و عراق و مازندران. که بروزکار پیشین هریک 
نیروئی گرفته» بر ناحیتی دست تعذی کشوده, غیأت‌الذین را بخضه» تنها خرسند» و 
بازماندکان نفوس و بقیت مردمان را . در کفش و کوشش و گیرودار با یکدیکر » عرضه؛ هلاک 
ساخته بودند » از دیار دور و نواحی بعید . بي‌آنکه مثالی باحضار آنان رود » روی بحضرت 
سلطنت نپادند, و بعصی از انان که در ایام فترت » حسن سبرت گزیده بودند » بجای 
خویش بازگردبدند , و برخی دیگر که بدرفتاری و کجروشی پیشه کرده» جزای طغیان 
بدیدند » و شرنگ کیفر چشیدند » و اهالی بلاد بدولت جلالی ۰ از سخنی و اندوه براسودند 
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و آتش آفروخته فتنه خاموش کشت و دستوران و کارگزاران , با تواقیع سلطانی » باطراف و 
نواحی ملک شتافته . آنرا در ضبط اور دند ۰ 


سیر بت غیات الذین در امور سلطنت 


وی » رحمةالله علیه , مردی بود بنهاد زیرک و عاقل , کاراگاه و آزموده» در قطع و 
فصل آمور از تبغ تیز برنده‌تر » و در سپپر صباحت , از ماه چارده درخشنده‌تر » بدان هنکام 
که جلال‌الذین در هند لحظه* از مواجهت با دشمنان نمیآ سود » و پیوسته باتیغ سرافشان » 
و تبر جانستان رویاروی میکشت . جمتی از سلحشوران لشکر شاهنشاه. که بکوه و دشت 
گريخته بودند» بدرگاه غیاث‌الذین روی نپادند. و او با آنان آهنگ عراق کرده» آن 
تاحیت بتصرف گرفت » و در خراسان و عراق و مازندران » خطبه بنام وی خوانده شد , اما 
هر فتنه‌جوی گردنکش. بجای خویش استوار نشسته » خراج نمیپرداخت , و شعار طاعت جز 
بگفتار آشکار نمیساحت» و بروزگار وی تاج‌الدین قمر بر نیشابور و اعمال, با همه پریشانی 
حال و نقصان اموال آنجا استیلا یافت » وبلتقو پسر ایلچی پهلوان بر سبزوار و بق و 
مضافات آن دو» مستولی کشت > وینال ختائی » جوَیّن و جام‌وباخوز » و حدود آن دو محل 
را مسخر کرد » و سپهسالاری, نظام‌الدین لقب » بر آسُفراین و بندوار و نواحی آن دو 
جایگاه مسلط امد » و شس‌الدین علي بن عمر » که بزمان شاهنشاه. سپپسالار وخش بود » 
قلعه* صلول را مالک شد , و آتش فتنه* وی بالا گرفته » او را با نظام‌الدین جنگهای پیایی 
اتفاق افتاد» و در آن حروب » خلغی کثبر بغتل رسید » و اختیارالدین زنگی بن محمد بن 
عمر بن حمزه . که با برادران و عمزادگان خویش ,نوزده سال در خوارزم » و از خروح ممنوع 
بود » بنسا بازگشت ,و آنجا را بورائت از پدر بنصرّف اورد » و بسی نگذشت که درگذشت › و 
پس از وی پسرعم وی . نصره‌الدین حمزة بن محمد بن حهزة بن عمر بن حمزة» جای وی 
بگرفت . و تاج‌الدین عمر بن مسعود ترکمانی » بر ابیورد و خرقان» تا حدود مرو دست 
یافت ,و قلعه* مرغه را جایگاه خویش ساخت , و آن قلعه باشد که بر فراز آن ؛ خوشه پروین 
توان چید . و بر فرود آن نسر طایر واقع تون دبد. 

برافراز او چنیر چرخ گردان سر پاسبان را بساید بچنبر 

باری خراسان را حال چنین بود ‏ و اوضاع مازندران و عراق راء هم بدینگونه قیاس 

توان کرد » و حاجت بتطویل کلام نباشد , و در اثنای این حوادث » غیاث‌الدین » همت بر 
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استیفای شپوات و ادراک لذات » مقصور میداشت . نه انجام کاری شایسته را وجههء انديشه 
میساخت ؛ و نه تيع جلادت از نیام میا خت . و در خلال این احوال , ده هزار سوار تاتار 
آهنگ وی کردند» و چون این خبر بشنید » در برابر ثبات نورزید . و بکوهسار برامده. 
پرداختند » و چون سپاهیان ترک ضعف سیاست وی بدیدند » مفسدت‌جوئی گزیدند » و 
کشور ویران گردانیدند » و بر بفیت رمه‌های عراق, که از دستبرد تاتار بازمانده بود » دست 
چپاول دراز کردند. چنانکه بروستا شتافته » در کمبن مینشنند » و بامدادان که رعایا 

مواشی خود ر انرون اور دند , حا ریایا ن آنانرا بقهر کرفته SET.‏ ر بحائب شهر میبردند › 
و خود روستائیان فریادخواه را» کس فریادرس ببود» و بسا اتفان میافتاد » که ده‌نشین 
صاحب کاو , بناچار بر پې کاو خویش رفته ‏ بارها آنرا بازمیخرید ٠‏ چو ازس ارزانتر بدست 
وی نمیآمد » و این همه را بی‌تدبیری غبات‌الذین باعث بود » و چون خزینه* وی از خواسته 
تہی ماتد و ناچار بود که بوسیلتی لښکریان ترک را ساکت کند " هرگاه یکی از انان 
راضی میساأخت , چنانکه اکر خواهنده امیر بود . او را بملک ملقب میفر مود » و اکر ملک » وی 
را خان لقب میداد . و بدینگونه روزگاری میکداشت , و وقنی بدبکر وقت محوّل میداشت » و 
ابوبکر خوارزمی راء بتازی شعریست , که کوئی از ان وصف حال وی مقصود . و ترجمه* منظوم 


آن بتقریب اینست "ن" 


چه روی داد . که در دولت بنی عباس دری بروی جهان شد کشوده از القاب 
لقب دهند کسی را که بودی ار سفاح بپیسج جای پلیسدش تساختی بسواب 
بلی چو نیست زر انسدر کف خلیفه؛ ما همی بخلق لقب بخشد اینت کار صواب ! 


باری مادر غیات‌الذین . در قلمرو حکومت وی فرمانروا بود , و چون والده* شاهنشاه 
ترگان خاتون. خداوند جهان» لقب داشت . و مردمان بروزگاری وی "ن " 

ز راه راست فتادند سوی بیراهه بکار خویش مماندند هاثم و حیران 

چو بازار خصومت رواح یافته , و آتشس عداوت بالا گرفته, عقاب فتنه بال گشوده» و 
جهانی در زبر پر آورده بود » و اهل کشور را خلاف و جدال» ونزاع و فتال» دوام داشت . 
تا آنگاه که خداوند بنعمت ظپور سلطان از دیار هند بر ایشان منت گذاشت » و روزکار 
وی و ا گرفت » و هر مفسد و خارتگر, خواه ناخواه» اطاعت گزید » و طراران 


مرانک ویو ۲۳۳۹ ز ترس و بیم چو کزدم خزید در سورخ 
و چون نام شرف‌الملک یاد کرده آمد » احوال او را از آغاز کار ؛ و ارتقا" وی را از 

رتبه* برنبه" بالاتر » و والاتر, نا هنگام وزارت مذکور داریم . 
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حالات فخر الذین على بن ابو القاسم حندی شرفالملك 
خواجة جهان 


این شخص» زمانی نایب مستوفی دیوانسرای جند, و این نخستین کار و اولیّن 
شغل دبوانی وی بود» پس از ان باستقلال سمت استیفا یافت » و بدان روزگار نجیب‌الدین 
شهرزوری » مشپور بقصه‌دار » وزارت جند داشت »و قصه‌دار » آن باشد , که مردمان حاجات و 
تظلمات خویش راء در ایام هفته بنزد وی برند» و اواز یی ا, در شب 
آدینه» بهنگام فراغت پادشاه» بر وی عرضه دارد» و جواب ستاند » و این در دودمان 
خوارزمشاهي » منصبی بزرگ بشمار اید, و از جانب نجیب‌الذین فرزندوی بها*الملک 
حاجی » بنیابت پدر » بوزارت جند روزکار میگذاشت» و نجیب‌الدین خود بدان ایام » که 
شاهنشاه سپیسالاری خراسان را بر عهده داشت » مصاحب وی » و منصب مزبور را دارا یود . 
و این رتبت" را گذشته از رفعت شان» سود پایدار و فراوان در کار باشد , و چون فخرالدین 
مرقوم بمقام استیفای جند رسید » همّت بران کماشت » که نجیب‌الذین را مغلوب گرداند » و 
منصب وزارت جند از وی بستاند » ازینرو وی را بدویست هزار دینار » که در مدت مبأشرت 
آن شفل برگرفته بود » مدیون دیوان در قلم اورد» و خود شرف‌الملک رحمه‌الله علیه, 
بهنکام خواجه جهانی خویش. در محفل انس حکایت کرد که چون اندیشیدم که 
کارپردازان دولت را از ماجرای نجیب‌الذین بیاگاهانم » با تنی چند از بزرکان صدور » که 
از خیراندیشی دریغ نداشتند , و مصلحت من و خود را یکسان میانکاشتند » در امضای این 
عزیمت مشورت کردم » آنان که قبول کلمه » و قرب منزلت ,و احترام وی را در حضرت 
سلطنت » بسوابق خدمت و قدمت میدانستند , مرا ازین‌کار نهی کردند , و جز سخن تهدید 
و تخویف بر زبان نیاوردند , و خود این نهی سودی نداد» چو هوای نفس غالب بود » و 
میل طبیعت دستگاه وزارت را طالب » بدین سبب ماخوذ وزیر را قلمداد کردم » و آنرا در 
دفاتر دیوان نوشته» بسمع شاهنشاه رسانیدشد » اتفاق را روزی شاهنشاه بار عام داده بود , 
من نیز درامده» در صفوف بازیسین بایسنادم , و نجیب‌الذین را نزدیک سریر , چنانکه 
جز تنی چند, فرادست او نبودند, بر پای دیدم » خاموش و در اندیشه فرو شده» شاهنشاه 
وی را مخاطب ساخته. فرمود نجیب‌الدین» چرا ترا چنین اندیشناک مینگرم » شاید 
پنداری » برگرفتن اندک خواسته» که انها کرده‌اند » قدر تو بنزد من بکاهد » قسم بخداوند 
ااه و عبت بکرم راھ یار آن کل ارد کرام ووهه را یرت 
بها*الملک حاجی بخشیدم » چون سخن شاهنشاه بدینجا رسید » نجیب‌آلذین زمین خدمت 
ببوسید » و من جاه و مقام وی بدرست دانسته. مبهوت و ترسان گشتم » و از آن بیم . 
بیطافت و دل بدو نیم . پای بر زمین کشان » از بارگاه بیرون اعدم ؛ و از دشمنی با چنین 
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کسی قویدست » و خوشبخت » پشیمان شدم , و بر من در خوارزم روزکاری گذشت که روزم از 
سیاهی مانند شب مینمود » و شبم در یداری چون روز بود » تا آنگاه که وزارت جند » از 
حضرت شاهنشاه بمن سپرده آمد. و آن اندوه مقیم رخث سفر بربست. و شادی رفته 
پازگشته بجای آن بنشست , باری فخرالذین مزبور. چهار سال وزارت جند را در عهده 
داشت » و درین‌مدت بی‌رسمی » و ظلمهای نو ائین بسیار کرد » و پشت رعیّت را از بار گران 
ی بشکست, بعضی را مال بیغما یرده؛ زن و فرزند بیخانمان ساخت » و برخی را املاک 
موروث بغصب بگرفت » و جمعی را تهدید کرده . رشوت بستد , و مردم بروزکار وی » چون 
تیغ از نیام کشیده, و درخت برگریز خزان دیده, برهنه و عریان » و چون مرغ بربایزن » 
از آتش ستم بربان کشنند. سپس چنان اتفاق افتاد. که شاهنشاه بقصد بخارا, از تاحیت 
جند میگذشت. و ستمدیدگان آن سامان» چون سيل جوشان و خروشان» غریوکنان و 
فریادخواهان» بتظلم پیش امدند. و شاهنشاه بآنان اجازت داد , که وی را بآتش خود 
بسوزانند » و شعله* درون را فرونشانند , فخرالدین بدانست و پنهان شد , و مردم نایب وی 
را یافته» طعمه* آتش ساختند, و خود فخرالین از انجا روی ببخارا نهاد » و از بخارا 
بناحیت طالقان رفته , در انجا اقامت گزید » و خویش را از انظار ناپدید گردانید » و چون 
حوادت تاتار» جلال‌الدین را بحدود غزنه افکند » بخدمت شنافت و رتبهء حجابت یافت ۰ 
و وی مردی بود چابک و نیرومند و زبأن‌آور. در خدمت سلطا شاه ات و دلیر و کارساز » 
خوشگوی و در لفت ترکی فصیح , و همچنان بر رتبه" پرده‌داری بماند » تا جنگ بر کنار رود 
سند روی داد . و کارپردازان دولت» گروهی کشته, و جمعي غرقه کشنند » و نیز وزير 
شمس‌الملک شپاب‌الذین الب هروی » بر دست قباچه وداع زندکانی گفت . و دیوان جلالی 
از صدری کاقی » که بضبط مستملکات دیار هند پردازد » و در امور دولت پنظر تدبیر نگرد » 
خالی ماند, اینگاه وی را بنیابت وزارت کماشتند ؛ تا بعد کسی راء شایسته وزارت یابند » و 
باستقلال بر سند تتانند , و فخرالّین بساعدت تقدیر» درین منمب ستقر شد» و 
بمقامی رسید که بسی از سران صدور؛ و کردنان اکابر از ان بازیس ماندند . و جز تنی چند 
از انان» که ذکر آیشان در بسیط خاک ساثر کشت » و بزرکا ن عراق و خراسان» آنان را سر بر 
خط فرمان نپادند » کسی بدان پایگاه دسترس نیافت , باری وی بقل ماه وت قدر 
نایل »و بکرم تفس» از نسب پدر و جد بی‌نیاز امد» و کس با وی در آن رتبت معارصت 
نکرد , جز آنکه نکبت و خیبت سخت بدید» و سلطان جلال‌الذین, با آنکه جانب وی 
توت فرمود. » و دست او کشاده داشت » نا چنانکه خواهد » عواید ملک را عرضه؟ تبذیر و 
سراف گرداند, وی را منزلت و مرثبت وزرا نبخشید » و جز بشرف‌الملک مخاطب نساخت » 
هرچند خوارزمشاهیان وزیران خود راء خواجه» میخواندند» و با آنکه دستور را بهنگام 
بار عام » بر دست راست» مینشاندند» شرف‌الملک در ایام وزارت» در حضور سلطان 
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بر جای حاجبان مینشست, و اکرچه وزیرانی که نظام‌الملک لقب داشتند » بر خوان خاص 
پادشاه حضور مییافتند » شرف‌الملک جز بر سفره* عام حاضر نمیگشت » و نیز وزرای ماضی » 
در دیوانخانه» بر دست سیاه» جلوس میکردند» لکن شرف‌الملک در دیوانسرا» بر سند 
جالس نبود , و چون از دیوانسرا بازمیکشت , در خانه* خویش بر مسند جای میگرفت » 
بهمچنین هردستورنظام الملک لقب . چون در دست وزارت نشسته بود » برای حاضرایندگان ؛ 
اگر نیز رتبت ملکی داشتند » بر پای نمیخاست , نا اعظام منصب , و احترام رتبت » رعایت 
کرده آید » چو کرسی وزارت تالی تخت سلطنت باشد » ولی شرف‌الملک هم در صدر دیوان ؛ 
اترام ارباب مناصب راء قیام همیکرد, و نیز چون هر یک از مهین دستوران سلف 
برمینشست » برسم و عادت» چهار دور باش دسته زراندود » پیشاپیش وی همیپردند . اما 
سلطان درباره* شرف‌الملک » بدین اجلال حکم نفرمود » و باقی احوال این مرد , تا آنگاه که 
متقاضی قضا؛ وام حبات از وی بازطلبید ؛ و ساقی دورانش ساغر مرک بنوشانید » بتفریق 
در مواضع خود بیاید» باری آازین جهان برفت» و در جوار مغفرت یکانه ایزد بخشاینده 
جای گرفت , جوانمرد کم‌زندگانی بوذ . 


سب #صول 9 استم ار من بخدمت سلطت 


چون ملک نصره‌الدین حمزة بن محمد بن عمر بن حمزة» ملک نسا را از پسر عم 
خویش بمیراث بافت » مرا بنبایت کارهای خویش برکماشت , و تدبیر آن بمن محول فرمود ؛ 
و این مرد کان‌فضل و دانش. و دریای جود و بخشش بود » و سقط الرند ابو اللاء : معری 9 
یرای انا اعا رات شيخ رئيس را > از بر داشت › و او را 
در تازی و پارسی دیوا ن اشعار باشد , و از اشعار ید rey‏ 
و ایی لفی ید هذا الزمازر لکالدر اذبات - حر الشدف 
تعلسی بقذرق جد الغلى e‏ 
ای على انم من حسیوی نی الصيد نم 


وان کان فد انگرتی الزبان قذا, فة مَدرت من خرف 
+ مر a‏ ۳ ۰2 یم ۳ م OR‏ 
فعن امم تنجیی غمتی کبذرالدجی بخ ما قد 

@ 


و 


و تاتنی الْمقاديه تفاده ا EE‏ 

اما ترسل وی صفت سحر حلال» و خاصیت عذب زلال دارد , و گلہای دماغ پرور 
بسپاری را ماند » که شمش مشام اهل ادب را» خوشبو و عطراگین گرداند » و از رسائلی که , 
بهنگام اقامت من بمازندران با اينانج‌خان» پیش از انکه ملک نسا بوی منتقل گردد » بمن 
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نوشته بود یکی آینست 
ما آعر راب بق تفگ تجدا » و تلوی وخا و وجُدا. و فد هاجت ن مضه البق الیل » و 
رن که اسيم العییل» متام منتصي نالک بطري ارح فى ما راب المع » و فتش 
احبا» هذا من خر ۴ إليه السمم - باق مى إلى مناََة آخبا حبار المَجيس الرفع . 
حضامَة المجد و ر لش و با کورة البراعة. و مالک 7 رف ف اليراعةء شر الله میم 
الْمائل ۳ ر لو دكت بل دار الوم ۰ نغسی على الوم ۰ متام انم و نم 
Ee BN‏ سوق »ات تن ادا تور 
مشتچيرا بن ایب مه یت بن الا فکیف و قَذ بدالداه. و دازا 
فالا ن ال 1 بغاشح برو رام کرو و قدتَوجه بعض خد مه طلقاء سس و 
ارب مخض لو E,‏ رد وم ت ملی و لنشیان . 
A‏ سجیته واللة تعالٰ مطل یف » و 
و خود همین دار برهان نوانائی وی در بیان بت بود » و بدان ئوان دانست» 
که رهی در ستایش وی راه انصاف پیموده . و از مبالفت و گزاف‌گوئی برکنار بوده است» و 
خود وی گذشته از دیکر فسون فضایل » در علوم اوایل براعت و تقدم داشت » چو در مدت 
نوزده سال» که در خوارزم‌شهر بند بود . بتحصیل آن هتت میکماش . و احکام وی در 
نحوم کمتر بخطا مبرفت » و بهنگامی که جلال‌آلدین» در میان بلاد هند جایگزین » و خبر 
وی ینهان بود» وی میگفت » جلال‌الدین یزودی آشکار گردد» و ملک بدو رسد و آمور 
باصلاح ارد , و غیات‌الدین روی فوز و فلاح نبیند , چو در طالعش سیم سعادت نباشد ؛ و 
دولت وی آتنی را ماند , که بزودی فرو میرد » و بدین سیب از روسای بلاد » تنا وی بنام 
غیات‌الدین حطبه نمیکرد . و پس از چند گاه ی ی ی او 
موافق افتاد . لکن این اتفاق پس از هلاک وی روی داد . و چنان بود که کفته‌اند "ن " 
نکته* باشدت بیاد و ترا نکته‌های د. کر فراموشست 
زیرا این مرد بر ان بود » که جلال‌الذین ظاهر و غالب شود , و امور وی استقامت 
پدیرد» از ان غافل که خود پیش از طلوع احتر دولت جلالی بمیرد. باری آرزوی وی 
بخبیت آنجامید , و فکرش دستخوش خطا گردید ن 
مرا با وعده وی بفریبد ومن ز مرگ نساگهس ان آندیشناکم 
چو من لب تشنه مردم زین چه سودست که از باران شود سپراب خاکم 
و چون غیات‌الدین رای نصره‌الدین را درباره» سلطان بدانست » و دربافت که 
جلال‌الذین را بروی اختیار کرده » و بخلاف همکان روی توجه بدرگاهآ ن شهریار اورده است 
۱ شاید قبل دارهم " محیح باشد . 
۲ درین مکتوب تمحیح دقیق ‏ تلماتی که بی‌ضبط حرگات و اعراب نفل شده تاگنون میسر نگشته است . 
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طولق را با لشکر پدرش ابنانجخان بقصد. وی بفرستاد , و نیز ارسلان‌خان و گروهی دیکر از 
گردنکشان اطراف را . بمعاضدت طولق مامور کرده » بفرمود نا در هرجا از بیروی فرمان وی » 
دست باز ندارند, و بهر مقام از پشتیبانی وی سر باززدن جایز نشمارند » و چون 
نصرةالدین از ماجرا خبر یافت. با مصلحب‌اندیشان شورت کرد . که اين بلای سخت‌روی 
راء بدستیاری کدام حیلت بازگرداند ؛ و آنش این فتنه را باب چه ندبیر فرونشاند » پس از 
مشورت » مصلحت چنان دیدند. که مرا با مالی هنگفت بدرگاه غیاث‌الذین فرستد » باشد 
که بتقدیم مال از خطر نوان رست. و دهان باز را بلقمه* توان بست» من بناخواست 
خویش » این رسالت قبول » و آهنگ خد فیات‌الدّین کردم . و در ائنای طریق » شبانگاه . 
بحدود رعد , بپسر ابنانچغان باز خوردم . و تاریکی شب دیحور را. پرده‌پوش خویش 
ساخته » چون تیر تیزیر» و باد صرصر» از سان بحستم » و چون بکرگان رسیدم ؛ سراپرده* 
چند در بیرون شهر بدیدم » و حبر یافتم که از آن امیر کوج فندیست , و وي از حضرت 
جلالی رسیده. آهنگ ا دارد , تا بموحب فرمان در ان سامان» بنیابت اورخان 
پردازد » و نیز واقعه* ری راء که بزوال دولت غبانی . .و تجدد حکومت جلالی انجامید , 
بشنیدم ۰ از آن پس بحانب | یر مذکور ات ن 
بخوشحالی جنان ره میبریدم که پند اری چو مرغان میپریدم 

و چون بوی پیوستم » زمانی دراز بنشستم » و آن وفایع و احوال را, بتفصیل و 
احمال» از وی استماع کردم . سپس در کار خویش اندپشیده, دانستم که بازکشت را روی 
نباشد ؛ و پسر اینانج‌خان را از نساء هم درس حال که بر ان تاحیت دس کشوده است . 
حز فرمان بادناه بازنگرداندد» بدین سہب باستراباد روان شدم» و در أن خطه ملک 
تاج‌الدین حسن راء آماده؛ رفتن بدرگاه علال‌الذین یافتم , من نیز مرافقت وی را جازم 
امدم ؛ و او را بر شتاب برمیانگیختم , در ان اننا که وی بسیج سفر مبکرد , بناگاه پیشروان 
سپاه دانشمندحان که از پیروان غیات‌الذین , و هوز بحضرت جلالی نییوسته بود " بحدود 
شهر وی برسیدند » آزینرو از آن قصد دست بداشت , و من بضرورت براه بستام بازگشتم ۰ و 
از انجا دل بر خطر» و روی بری نهاده . از ان خطه باصفهان رفتم ‏ و پیاپی خبر محاصرت 
نساء و سختی کار آنجا میرسید . و دمی آسوده‌ام نمیگذاشت . و راحت بر من حرام 
میداشت, با اینهمه دو ماه بضرورت در اصفپان مقیم بودم ۰ چو بسسبی چند وصول یدرگاه 
سلطان معکن نبود , از جمله آنکه طایفه" لر در جبال دست بفساد براورده » راهی را که از 
انجا بخدمت سلطان بایستی شد . ناایمن ساخته بودند . و اتایک سعد نیز از ان پس که با 
شهریار قواعد صلح ممهد . و روابط العت مود داشت » شوه عداوب و خلاف گزیده بود 
از ان گذشته برف نیز راهپا را بسته » و گروهی از سافران درین سالک دوچار هلاک کشته 
بودند » باری بناجار, در اصفهان, بی‌آرام و تاب» و قرار و خواب » روزی شب میگردم » و 
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شبی برور مبآوردم و نگران بلا بودم چندانکه روزکار زستان بگذشت . و بدست یار » فرش 
سبزه بر هامون و دشت » کسترده کشت . و رایات سلطان جلال‌الدین بجانب آذربایجان در 
حرکت امد , آنگاه از اصفپان بهمدان شتافتم لکن سلطان را در مرایرده* خویش بدان 
ناحیت نیافتم » چو بقصد گرفتن اتابک بغان طایسی » نپصت فرموده بود » و اتابک مذئور » 
همشیره» عیاث‌الذین را بزنی داشت » و چون باری نعالی » سلطان را بر غیاث‌الذین طفر 
بخشید » و ملک و دولت برادر بوی رسید , اتابک چنیں اندیشید , که از دولنی که زوال آن 
مقدر شده » و روزگارش بسر امده است » حمایت و دفاع کند , ازینرو با دربایحان رفت » و با 
اتابک ازیک دارای آذربایجان, بر مخالفت سلطان متفق گنت ؛ و چون نوجه رایات سلطانی 
را بجانب خویش و ازبک محقق دانست . وسوسه* نفس وی را بران داشت که بناحیت عراق 
شتابد ٠‏ و تہی بودی آن عرصه را از سلطان مفتنم شمارد , و سلطان خبر یافته. بناگاه در 
همدان بر وی حمله آورد . و جون پیروز امد » او را امان و بناه داد . و از نزدیگان حضرت 
گردانید » و سرانحام نیک بخشید , و خود شادمان از حصول مقصود , بمقر خویش عودت 
فرمود . باری من پیش از بازگشت سلطان؛هزار د ینار که نصرةالدین برای تقدیم بکرم الشرق. 
وریر فغ ی داده بود, بخدمت شر‌الملک خواجه» مان بینکش کردم ۰ وی 
بپدذیرفت و ممنون کشت › و تمشیت آمور , و انجاح مطلوب را در حضرت سلطنت » وعده 
داد » و پیمان بسر برد , و فرمان شهریار جنان شد , که بلاد نصرهة‌الدین را هم بر وی مقزر 
دارند» و نیز ناحیتی چند بنزدیک برآن بهفزایند» و تنی از خواص را معي کرد ند » که تا 
خطه؛ نسا بپمراه من اید و زحمت یسر اینایج‌خان راء از انجا دفع کرده» وی را بدرگاه 
پادشاه حاضر گرداند. و ازین ماحرا بیش از دو سه روز نگذشت » که حبر مرگ نصره‌الدین 
رسید» و معلوم کشت , که بسر اینانج‌خان ۰ چون روزکار بخصومت حاجتمندان؛ و عداوت 
آزادمردان برخاسته. و وی را از قلعه* نسا براورده. بخاک هلاک افکنده است . باری 
نصره‌الذین بدینگونه, در هنگام شیاس درکدشب , و بر بستر تراب بیارمید » و چشم هنر 
درین سوک اشکبار امد , و شخص مجد جامه“ ماتم بپوشید . و من خود» درین مصیبت 
براستی کالبوه کشته بودم » و با همنشینان بسوز دل این شعر میسرودم ن 


جو ديدم کرده روشن همچو حورشید جهان را از فروغ دانسش و هوش 


و پسر اینانج‌خان» بپاداش خدمنهای پیشین من نپدرش در مسا و جرجان , هر که از 
پیوستگان من یافت بگشت ؛ و انچه از رخن و کالای من بد سنس رسید › بتاراج پیرد » و 
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رفتن سلطان حلال‌الدین بخوزستان 


چون سلطان بر برادر خویش پیروز امد , و غبات‌الدین چون دیکر امیران » پیرو 
فرمان وی کشت » بجانب خوزستان شد ؛ و زمستان را در ان ناحیت افامت کزید . و هم از 
انجا ضیا*الملک علاءالدین محمد بن محمود عارض نسوی را برسالتی با تکلیف امیخته» و 
فعوای آن از زبان عتاب انگیخته . بدیوان خلافت فرستاد » و خود ازین پیش, جهان - 
لان ابل زا بتک بای کنیل اکت وی عم کی با ییاه از عا 
دیوان» و اعراب خفاجه بازخورد » و حرمت و شکوه خلافت راء رعایت نکرده. جمعی از 
انان بکشت » و گروهی دیگر نیز دستگیر» و بسراپرده* سلطنت فرستاده شدند . و پادشاه 
بخلاص آنان امر فرموده » و آن جمم بوضعی نابسامان » دستخوش خیبت و حرمان » بیفداد 
بازگشتند » و ضیاءالملک پس ازین حادثه ببغداد رسیده» برسم معهود و شبوه" مألوف» 
اكرام و احترام یافت » و اقامت وی در انجا بطول انجامید » و ازینرو . مردم درباره* وی 
نادانسته » گمانی میبردند» و بحدس و تخمین سخنانی ناروا میگفتند , و در موفع استیلای 
سلطان بر مراغه» رسول مزبور را از حضرت خلافت , اجازت انصراف حامل» و ہا نصییی 
وافر از کزم همیم ء و بخشش بیدريغ بازگشت: و آنتاه که دست بهار» پرده* تاریک 
بای ی ت تن کا قآ بیان و 
چون بنزدیک دقوقا رسید » مردم آن که شنیده بودند, وی دست بیغمای بلاد خلافت 
براورده است» بر بالای باره برامدند, و وی را دشنام گفتند. پادشاه از استماع نامزا 
بخشم رفنه. بفرمود بر آن ناحیت هجوم ارند, و سپاه بحمله* برفراز رفتند» و ازدحام 
پیاپی کرده. تيغ در اهل آن نپادند » و نا آنگاه که پمنم قتل منادی کردند » خلفی کثیر 
بهلاک رسیده بود , و سلطان آهنگ آذربایجان کرد , و بهنگام وصول بنزدیک الوند, بوی 
خبر دادتد » که یغان طایسی از آذربایجان روی بعراق آورده است» و پادشاه در همدان 


پر وی دست یافت . 


استبلای سلطان بر آذربایحان 


چون یفان طایسی در سلک خدمت منتظم , و ناحتت عران . از انانکه سر بعساد 
یف ودد و اعرا کک ادد کی کت اا الا ی بت 
آذربایجان رفت » و چون بدانجا نزدیک شد , ار مردم مراغه بسرفالملگ نامه‌هائی رسید . 
که بدان سلطان را بعزم آن ناحیت برانگیخنه بودند . باشد که بدولب وی از شیوع ظلم 
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و بی‌رسمی ارباب حل و عقد . و حکومت زنان. و استبلای کرجیان بر نواحی آن مرز و بوم 
بر هند . و از عواقب مجز اتایک ازبک دارای آن اپالت» در حمایت رعیت » و دفاع از 
کرده . روزی چند بماند» و از انجا» قاضی مجیرالدین عمر بن سعد خوارزمی راء برسالت 
ریک پاد شاه روم » و ملوک شام کنل دلاشت ۰ و بذست قاضی مذ کور ؛ نامه‌ها بسلاطین 
ان اقلیم » بتیغ خونچکان» و سنان جانستان , که نمودار توفیق خداوندی » و آئینه* نصرت 
اپزدی تاتف بوکنده » 9 اینک اند یشه؟ جنگ با کرحبان دارد . تا خاک آن ديار بیاف 
قتل 9 غارت د هد 4 و آنان را بیاگاهاند › که نلک را پادشاه پیروزمندی › 9 خانه را 
خداوندیست » و نیز در ان مکاتبب از ميل بدوستی و هواداری فصلی نکاشته بود » و هم 
درین روز » کتابت انشا بمن سپرده آمد » و من این منصب را بنظر حقارت نگریسته» تنها 
برای اینکه آغاز اشغال دولتی » و مقدمه» مناصب آینده باشد. با اکراه پذبرفتم » چو کم 
آزمون و بیخبر , و از سودهای پیایی , و منافع پیوسته* این کار غافل بودم » و جاه و اعتبار 


این شقل راء که "ن" 
همچو دربا بود که هست‌در آن سود مال وزیان حان‌هم هست 
یا ز وی گوهرت بدست آیسد یا رود جان نازنین از دست 


نمی‌دانستم و خود فائدت این شغل چندان بود , که بهنگام اقامت سلطان در نخجوان . 
برای قضای اشغال مردم خراسان و مازندران . مرا در یک روز از منافع انشا » بیش از هزار 
دینار عابد امد . و در ایام دیگر نیز که عواید کمتر ازین پود . رشته* فائدت مقطوع 
نمیگشت , اینگاه اگر کسی دربن شفل مزاحم من میشد بخصومت و نزاع وی کمر میبستم باری 
فاضی مجیرالدین از خدمت سلطان, بنقاطی که مأمور بود روانه» و پس از فتح تفلیس 
بازکشت » و شپریار از مراغه. بجانب اوجان که سرزمینیست کگیاه‌خیز» و دارای آبپای 
روان» و سیاه ناتار در آغاز خروج شپر آنرا ویران ساخته یودند عزیمت فرمود » و روزی 
چند بدانجا مفیم امد » و سپاهبان از تبریز» که دختر طفرل بن ارسلان زوجه* اتایک ازبک , 
بدانجا بود . نوشه و خورش فراهم میآوردند . و کس مانع نميشد » اینگاه برخی از مردم 
تبریز بخدمت پیوستند. و حضرتش را بر نملک آن سامان بحریض کردند» و پادشاه 
بدانجانب شتافت و پیرآمون آن ناحیت؛ از هر جپت فراگرفت. و درین اثنا رئيس 
نظام الذین » برادرزاده* شس‌الّین طغرائی بخدمت سلطان رسید . و این مرد در تبریز 
مالک رقاب و آمر مطاع بود ؛ و مردم آن سامان ۰ دوستی وی و اسلاف او رابورائت پدران 
خویش ۰ چون خون در بدن و روان در تن داشنند » و شپربار پیش رانده» بفرمود , تا 
امیران آلات محاصرت , مانند منجنیق و گردونه و نردبان, آماده سازند» و چون درخت 
٩‏ 


بدان بسیار د دنل » برای ساختن افزار حصار » د انجام ایں کار بریدن درختان 
آغازیدند » و پس از هفت روز. از احاطت عسکر شهریار بدانجایگاه. رسول دختر سلطان 
طفرل , بخدمت امد . و تسلیم ملک را متعهد کشت » بدین شرط که آن بانو را. با حواشی و 
خدمتگاران . بمال و جان امان و شهر خوی نیز وی را باشد , و مصوں و محفوظ بدان شہر 
فرستاده بېد . سلطان بیذیرفت , و بسال ششصد و ببست و دو» نبریز بوی نسلیم شد» و 
بر آن خطه» بآسانی» بی‌هیج زحمت و معارضت . استبلا یافت . و بسرای سلطنت نزول 
فرمود » و دو خادم خاص خویش تاحالدین فلیج و بدرالدین هلال راء بفرستاد » نا دختر 
طغرل را با همراهان» بسلامت بشهر حوی رسانبدند » و ریاست تبریز برئیس نظام‌الذین 
داد » و طغرائی را همچنان. قول مقبول, و حکم نافذ بود » لکن در امور و اموال دولت 
تصرف نمبکرد , بلکه جانب مصلحت و رضای رعیّت نگاه‌میداشت. و تقویت صلحا و 
آزادگان» و زجر مردم مفسدان و سبکساران بدنهاد میفرمود , بی‌آنکه متعیّد امری» و متظظد 
شغلی باشد » تا آنگاه که وی را بگرفتند . 


شکست ترحبان از سلطان 


چون سلطان آذربایجان را مالک امد . کرجیان مجاور آن دیار را. آرام و قرار از 
دست برفت» و سیاه بیتابی و آندوه» بر ملک دل استیلا یافت. و شضت هزار کس از ان 
مظاهر بلادت , متظاهر بجلادت کشتند » و در محلی معروف بکریی ۰ از حدود زون ۰ جمع 
آمدند» بدین نیت که شوکت و کترت خویش» بسلطان بیمایند » شاید بمصالعت ایشان 
رغبت نماید » و از سیب طوفان عذاب . و مدمت عقاب . فارغ ایند » و بظاهر زوال دولت 
اتابک را, دست‌اویز خلاف ساختند, و بعوغا پرداختند » چو نکم خویش, بر خوان دولت 
سایق میانباشتند. و آنرا صید سر در کمند خود میینداشنند» و جون سلطان جلال‌الدین» 
اجتمام آنان بر اندبشه» باطل , و سخنان یاوه و لاطائل» بشنید و بدانست » با سپاهیان 
حاضر بدانسوی قدم رنجه داشت, و بدینحال اکثر عسکر وی , ساقطاعات خویش, در عراق 
و جاهای دیگر شتافته بودند». و چون بکنار رود ارس رسید » امرای لشکر طلایه را . که مقذم 
آنان جپان پپلوان ایلچی بود بدانحا اپستاده یافت » و شاه را آگاه کردند » که دشمنان 
بنزدیکند ۰ و جمع آنان بسیار. سلطان در جواب؛ اسب چهانیده بر اپ زد » و بسخن 
امیران درباره؟ تزدیکی و افزونی خصم . التفانی بکرد » و لشگر از بی وی ببامدند ؛ و چون 
بکرپی رسید . گرجیان را بر تیه“ بلند برامده دید کوه بر کوه سیاه, و سواد آن چون 
طلمت شب سیاه, و درین هنکامه و آشوب . فرناد و حروشی چنان برمیآوردند. که گوش 


کران میشنبد . بل پرده» آسمان میدرید . و سلطان چون شیر کرسنه از صف آهو, یا باز 
شکاری از رده“ تیپو, از بسباری دشمنان نپراسید , و شبانگاه صف جدال اراسته» قلب و 
میسره و میمنه* لشگر ر ۱ > بدلبران ن¿ کارزار .و هژبران پیگار» و مبارزان جانشکار بینیاشت » و 
چون روز شد . همه روز منتظر آن بود , که گرجیان روی بمحاربت آرند ؛ لکن آنان قدم پیش 
ننپادند, و آنگاه که خورشید جهانتاب آهنگ غروب کرد . برای سلطان خیمه* کوچک 
بزدند » و وی شب هنگام در انحا بسر برد ء و خانان و امیران را کفت » که هریک بنوبت نا 
بامداد بیدار و نگران باشتد » و آنان بفرمان مراقب و مواظب بودند » و چون صبح بد مید › 
ملطان آنان را خواسته , فرمود خصمان دو جنگ . آهنگ درنگ» و در مقانله قصد مماطله 
دارند » و رای آنست. که بریشان برائیم » و آنان را درمیان گیریم » و اکر بر شما حمله 
برند . از اسب فرود ائید » و بر انان تیرباران کنید » این بکفت و خود بیمن و سعود » بر 
فراز کوهسار ود کرد » و بحرکت وی لشگریان » چون عقابی پرنده ببالا شتافتند . و دست 
چپ لشکر سلطان که برادرش غیات‌الذین؛ و اورخان ۰ و پغان طایسی » و بعضی دیگر از 
امیران» در أن جای داشتند » برامدن راء بر دیکران پیشی گرفتند » و شلوه که از مبارزان 
مشپور کرجی بود , بریشان حمله آورد . و آنان فرود امده. بمقابلت پیش رفتند , و 
خدنگ‌پران چون تير شپهاب. و اشک سحاب روا ن شد . و مسلمانان ) با کفار» و سودور با 
زیانکار ء و صاعد با نازل » و پیاده با سوار . درهم امپختند , و در ان زد و خورد آبکوشش 
خوی و خون بهم ریختند " و هر دو گروه در بر شدن بستیغ کوه » بر یکدیگر سبفت جستند › 
جمتی مفلوب ببالای کوه میکریخند تا از چنگ خصم جان بدر برند » و طابفه* پیروز بر پی 
میشتافتند » تا دنمنان گریخته را بدسنه اورند » و جون در ان غوغا و گیرودار گرجیان 
د ستبر د سپاه منصور بدیدند» از ان پیش که نوبت رزم از گردان تیرافکن بمرد ان شمشبرزن 
رس ننگ ذلت و حقارت بر خویش پسندیدند , و بیگبار » روی گریز و پشت فرار بنمودند , 
گوئی هر سی را بیفمای روان » لشگری جانشکار » و هر شخصی رابناراح‌حیات‌سپاهی عمر اوبار 
میپنداشتند , و درین گیرودار. جنازه* چهار هزار گرجی ۰ زمین مصاف را فرش کشت و 
ای کون ان انوا و یکر سد اتاک پاداه بر ی بایستد ۰ 
گرجیان را پند بر نپاده. با جهره؛ باشگ ندامت تر؛ و از کرد خذلان مکذر. جون 
کنپکاران که بسوی دوزخ کشند . جاتب وی میکشیدند » و چندان بدانجانود » که سیاه از 
جنگ و غارت براسوده , بازامدند و انبوه کششد » و هر کس اراده* وصول بخرگاه پاد شاه 
داشت » پای بر کالبد کشتگان میگذاخت و میگذشت , و از شص‌الدین فمی . حاجب اتابک 
ازبک. حکایت کردند که کفت » مرا حداوندم » در ایام استیلای کرجیان بجانب آتان 
فرستاد . و در ان وقت» شلوه لاف‌زنان میکفت » کاشکی علی امیرالمومنین بروزکار من 
باقی بودی. تا صولت و شجاعت خویش بوی نمودمی » و وقعه* بدر و خیبر از یاد وی 
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مبردمی » و چون درین روز » خون لشگریان کرج روا . و فرمانبر و فرمانده آنان دستخوش 
هلاک و فنا گشت » شلوه را گوئی غبار حيرت » چشم بیوشید . چندانکه فراز و فرود » و پست 
و بلند زمین نشناخت» و در میان کشتگان خفته , جهره خویش را سياه از ننگ» و بخون 
آلوده. سرخ‌رنگ ساخت » کودکی خردسال , پسر دایه* فیات‌الذین» وی را زنده کمان کرد . 
و از میان مردگان براورده» دست بر پشت بسته . بخدمت سلطان برد » و بدینگونه ایزد 
- داداره دروغ آن ملعون را در تجاوز از حد ادب بهمگان بنمود » و او را مقپور طفلی 
اندک‌سال ساخت , که جای آن نداشت که مردش خوانند » جه رسد بدانکه پشت سپاه و روی 
نبردش دانند, و پادشاه وی را امان بخشیده» در کشتن وی شتاب نکرد . تا مردمان 
اریزدان را با کسی که بر پیشوایان دین» و داعیان کلمه" حقٌ و یفین » طعنه زند ببینند , 
باری سلطان » ملک‌الخواص تاج‌الدین قلیج راء باسر کشتکان » و گروهی از امپران اسیر 
گرحی » بمزده» آن فتح مشهور و نمایان , و پیروزی خجسته و شایان . بتبریز فرسناد ؛ و حود 
از اوزدگاه » بشپر زون رانده» برانجا حمله برد » و در زمان بگتنود . و فاضي آن ناحست را 
بفرمود » که زن و فرزند مسلمانان آن خطه را. جایگاهی جدا از کفار معین سازد » تا درین 
ترکتاز آسیبی نبینند » و سلطان و انصار وی راء اموال بسیار و غنائم بیشمار. چندان 
فراچنگ افتاد » که غبار حسد از میانه برخاست » چو همگان در توانگری انباز گننته » بیکسان 
خواسته" کافی بدست اوردند » و هم بدین روز » ترف‌الذین از دره و خمام‌الذین خضر, 
صاحبان سر ماری؛ بخدمت رسیده. شہریار را دیدار کردند » و از حصرت سلطنت بنقریر 
ملک خویش توقیع بافتند . 


باز "نشت سلطان از زون به تمر بر 3 نهادن میمنه در ګرحستان در 
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چون سلطان دیگر بارچهره» ظفر بدید » و پیروزی نخست را با فتح ثانی همراه 
گردانید » سبکتازان لشکر خویش را تا افاصی بلاد ابخاز پراکنده ساخت, و خود آهنگ 
خواهرزاده* وی رئیس نظام‌الدین». چنین اندیشیده‌اند که ناکهان وی را بخاک هلاک 
اندازند» و بر سلطان عصیان اغازند, و ابن خود سخنی بی‌اصل و زاده؛ حسد و کینه 
بود » و پس از چندگاه محقق کشت که دروغ بیفروغ» و بهتان بی‌دلیل و برهانست » و 
سهب این افترا آنکه. طغراثی مردی دیندار» و بطبیعت منصف و حامی رعایا بود 
۱ 


چون از تبریزیان بناواجب و ناروا. چیزی میخواستند » و تحمیل بیش از اندازه* طاقت . 
میکردند . گاهی بشقاعت و زمانی بسرزنش و تشنیع , هواداری و حمایت آنان میفرمود » و 
ملازمان شرف الملک این شیوه تاپسند میداشتند چو آن خته راء-۰! مالک گشته بودند ».و 
پیشکش اندک وهدیه» مختصر آنان را خرستد و راضی نمیساخت. دهانی ار آز باز داشتند . 
که چون کام اژدر؛ بهرچه میرسید . بدم در مبکشید . و مانند زبانه؛ دوزخ آنچه میدید . 

نهنگ را که نشاند عطش بجرعه» آب ‏ که تشنه باشد اکر نوشد اب دریا نیز 

و چون سلطان از نامه“ شرف‌الملک» که جون نیش زهراکین افعی جانشکار. و در 
مذاق روح ؛ چون يست تلخ و ناکوار بود . آکاه شد» عزم بازگشت بتبریز فرمود » زیرا 
چنان عقیدت داشت . که آن ناحیت را مزاج دیگرگون » و از جاده» استقامت بیرون کشته 
است» و بناچار باید علاجی اندیشید» و آنرا بحال نخستین باز کردانید» درین وقت 
امیران میمنه رابردر خرگاه احضار فرمود , و يكي از حاجبان برابر شنافته. آنان را گفت » 
سلطان میفرماید , که ما بتقصیر شما در جنگ آگاه کشنیم . و اتفاق شما را بر آنکه» اگر 
گرجیان بر شما حمله آرند» از عرصه* ستیز روی بگریز نهید » محقق داستیم » و چون 
خداوند ما را فتح و نصرت بخشید, و عذاب خویش بر کافران سلط گردانید » آن خطاي 
لر بو غا م e‏ اقامت گزینید , و آنرا بتاراج و یغما 
زیر و زبر کنید ناه که بجاب شا باز ایم | ان انجام این امر » بعهده گرفتند , 
و سلطان صاحبان سرماری را. برای نمودن 00۳ و در بندهای ابخاز همراه ایشان 
آفرمود » و خود حسام‌الذین خضر؛ که مرا دوستی یکانه بود » حکایت کرد که» سه ماه در 
ابخازه فهیمر. مقیم بودیم » امیران مذکور آن چاک را بباد غارت داده» از غنیمت تهی » 
و مردم آن خظه را؛ ببلای بی‌امان» دوچار ساختند » و چندان مملوک گرجی + فراوان و 
اززان شد. که هر یک را بدو سه دینار. مبفروختند » و نیز کرجیانی که از بیم آنان با 
مواشی خویش» بدانسوی در بندها, و مضایق سخت آن سامان گریخته بودند » از حمله؛ 
ایثان یمن نمیزیستند , و اتغاق میافتاد که همراه آن جماعت بدریندی میرسیدیم » و ما 
خود بازپس میشدیم» و آنان را از عبور تحذیر کرده ۰ بمضایق آنسوی دربند آگاه 
ميساخنيم » سخن نمیشنیدند » و از ان تنگنا. یکان‌یکان» و کروها گروه. میگذشتند » و 
پس از دو سه روز » غارت و اسیر بدست اورده بازمیگشتند» و خداوند کرجیان راء چنان 
تفیش انان کو ا یه کت اعا با از قیقع بای رانا دار 
دسنه‌دسته بر سر آنان میتاختند , و بحائی رسیدند. که سپاه اسلام . از ان پیش بدانجا 
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نرانده» و سوره و آیتی در انجا نخوانده بودند, باری سلطان بتبریز رجعت فرمود » 
و شرف‌الملک جمعی فرومایه و اوباش را بمحضر وی حاضر آورد» تا بران دروغ بی سر و بن » 
که بخدمت سلطان انها کرده بود. و بهیچ روی در استواری پایه؟» و از صدق مایه" 
نداشت » بضد طغرائی و برادرزاده» وی شهادت دادند» و پادشاه بفرمود » تا آن دو را 
بگرفتند » و ریس نظام‌الدین را. هم در زمان کشته, در رهگذار افکندند» و خون وی با 
خاک راه امیختند , اما طغرائی را در زندان بداشتند » و بمالی بیش از صد هزار دینار. که 
ادای آن » افزون از توان و طاقت و بیرون از حد استطاعت وی بود . مصادرت کردند؛ و 
ازین مقدار, کمتر از سی هزار دینار. بخزانه* سلطان رسید , آنگاه وی را؛ با حفظ و 
احتیاطء از تبریز بمراغه بردند , و شرف الملک دام حیلت میگسترد » و از هیچگوته مکیدت 
در اهلاک وی دریغ نمیکرد, تا انگشتری سلطان را بفرمان قتل طفراثی بگرقت» لکن 
چون ايزد تعالی نخواست» که این سرور بزرگوار؛ و صدر یکانه* روزکار . در معرض تلف 
اید , نایب دیوان جلالی در مراغه, هلاک این مرد روا نداشت» و اسبی بوی داد تا 
شبانه بکریخت » و با ربل ؛ و از انجا ببفداد رفت » و بسال ششصد و بیست و پنج » فریضه 
حج بکزارد » و چون مردمان پیرآمون کمبه انبوه شدند , طفراگی مذکور» مصحقی بر سر 
گرفته . زیر میزاب الرّحمه بایستاد, و بهنگامه" حاجیان اقالیم و سالک گیتی » در حال 
وقوف آنان, و حضورمتولی سبیل سلطان گفت, ای مردمان , اجماع عاف سلمانان بر 
اینست » که خداوند را در بسیط خاک مقامي ازین مقام برتر» و روزی ازین روز بزرگتر » و 
کتابی ازین امه آسمانی گرامیتر نباشد , و بدین هر سه سوگند » که آنچه شرف‌الملک بمن 
نسبت داده, جز دروفی تامقبول» و بهتانی مجعول نبوده است آنگاه قسم خویش راء 
بسوگندان, برائت » بپنگام بیعت ۰ مژکد گردانید . و مردم بعزم وطن خویش پراکنده 
کشتند , شامی آهنگ شام . و عراقی قصد عراق کرد » اهل باختر بمغرب رخت کشیدند» و 
مشرقیان سفر خاور گزیدند » و هر طایفه, در راه و حایکاه خویش. آزین مقوله سخن گفتند › 
و خبر در خدمت سلطان بتواتر پیوست , امیر حاج نیز برسید » و بدانچه در ان موقف از 
طفرائی مشپود دیده بود » شهادت داد » و سلطان برائت وی بدانست ‏ و از کرد“ خویش 
در ایجاد نکیت » و زوال نعمت طفرائی » پشیمان و شرسار و تنگدل » و بدان بدنامی» که 
در آزار وی تحصیل کرده بود, منفعل امد » و خود بدین هنگام که سرای آن بیگناه. از 
اهل آن تهی کردیده, و ساکنان آنرا در زیر خاک استخوان پوسیده بود » افسوس بچه کار 
میأمد » و ندامت چه فاگدت داشت ن" 

گفت مومن رابقرآن کردگاردادکر ول فاسق را مدار اندر حق کس استوار 

زان‌کزین ره » هیچ اگر رنجی وآزاری‌رسد ازتوآنراکزکنه دورست وبا تهمت دوچار 

بس یشیمانی بری زین کرده* ناکردنی هم بدانکه کز پشیمانی نیاید هیچ کار 
lof‏ 


القصه پادشاه. پس ازین واقعه» طغرائی را امان بخشیده. بتمریز بازگردانید , 
و ویرانه* املاک وی را بوی رد کرد » و او را در مجالس مشورت احضار میقرمود » باری 
سلطان در تبریز اقامت گزید . و در ان شهر بماه رمضان روزه داشته بفرمود . تا در سرای 
ملطنت منبری بنهادند» و سی تن از علما و دانشمندان اطراف را ؛ که رای حوائج خویش 
حضور یافته بودند . من ساخت. تا هر یک از انان روزی موعظت گوید » و خود در کاخ 
ابر منبر نشسته بود , و از هرکه وعظ و نصیحت » و سخن صدق و حقیقت شنید ؛ ویرا 
سپاس کداشت, و آنکس را, که از راستی دوری جست » و در ستایش راه مبالغت پیمود . 
بنکوهید . و موعظت صدرالدین علوی مراغی ؟ نیز مقام شکر» و موقع رضا بافت. 


در بر 


استیلای سلطان بر نحه و دیگر بلاد اران 


چون پادشاه بهنکام بازکشت از کرجستان» در تبریز رحل اقامت افکند , اورخان را 

با سپاه بگنجه فرستاد , و وی آن ناحیت و مضافات آن » مانند بیلقان و بر دغه و کوژ و 
شیز» یصلح بگرفت . بدین معنی که نایب انابک » رئیس جمال‌الدّین قمی » که مردی توانگر 
و صاحب مال» و دارای قدرت و وسعت حال بود » حفظ نعمت و ثروت خویش راء بقدم 
موافقت پیش امد , و بخدمت مبادَرت جسته آن نواحی را بی‌نزاعی تسلیم کرد » و چون 
اورخان در کنجه متمکن و مستولی گشت , بداعیه» خویشاوندی پادشاه. و نقزب‌وی بدان 
درگاه , بحقوق دیوانی دست دراز » و بدانچه وی را نمیرسید , مداخلت آغاز کرد » و ازیترو 
وی را باء کافی » نایب شرف‌الملک . که وزیر بپنگام رفتن اورخان بکنجه همراه وی 
فرستاده » تصدی امر دیوان. و اخذ باج و اموال آن خطه را. بعهده* او تپاده بود . 
گفتگوهاً روی داد که عاقبت » بخشونت و درشنی انحامید . تا آنجا که اورخان بر » کافی › 
شمشبر کشید » و چون این خبر بشرف‌الطک رسید » شکایت بخدمت سلطان برد» و چنان 
نمود که آورخان از ضبط اموال » جز نقل آن بخزانه" خویش مقصودی ندارد » ازینرو سلطان 
اورخان را بدرگاه طلبید . و بین اورخان و شرف‌الملک وحشت و متافرت برقرار » و تا پایان 
عپد آن دوء پر جا و استوار بود» و من خود نامه* چند از اورخان بشرف‌الملک دیدم . 
که در آن وی را خواجه تاش " خوانده .و هیچگونه رسم تلقیب و مخاطبت مرعی نداشته. 
و مضمون آن سراسر سرزنش و ملامت» و تسبت وی بخطا و خیانت» در امور ملک و دولت 
بود . و چندانکه شرف‌الملک با وی طریق ملاطفت مبسپرد , او خود از ستبزه‌جوثي و سرکشی 
بازنمیگشت » و هرچه مدارا مینمود . از وی برنمیآسود , و اکر اسمعیلیه شرف‌الملک را از 
جانب وی فارغ نمیساختند › ی برنمباً مد که اورخان دیګرې ر برجای وی مینشاند . 
۱۵ 


اردواج سلطان با دختر طغرل‌بن‌ارسلان 


بدان هنگام که سلطان جلالالدیں در نبریز بود » زنی چند از جانب دختر طفرل 
ین ارشلان بیامدند. و پادشاه را آکاه ساختند » که وی مایلست بحباله نکام سلطان 
دراید . و طلاق خود را از شوهرش, اتابک ازیک » بوسیلت شہود ثابت میدارد , سلطان 
بشرط اثبات طلاق» بپذیرفت , و قاضی ورزقان . از توابع تبریز. و کسی دیکر شهادت 
دادند , که اتایک طلاق وی را بدان تعلیق کرده بود , که اگر بفلان غدر کند. این بانو 
از وی مطلقه باشد» و چون غدر کرد , تعلیق صورت ثبوت و تحقیق یافت » و ففیه عزاللّین 
قزوینی . که بدان روزکار قاضی تبریز بود » بوقوع طلاق و بینونت کواهی داد » و آن ملکه 
برسم نثار مالی هنگفت بفرستاد . و یادشاه وی را در نکاح اورده؛ پس از عقد ازدواج از 
تبریز بخوی رفت ۰ و با وی هم‌اغوش گشت , و دو شپر سلماس و ارومیه راء با مضافات آن 
گذشته از شهر خوی" بیانو باز گذاشت » و از صدر ربیب الین وزیر اتابک ازیک . شنیدم 
که . چون اتایک ازیک . در قلعه* النجه, از اعمال نخجوان بود . اسنیلای سلطان را بتدریج 

بر بلاد خویش بشنید و کفت ان ن الارفن لله بورشها من یشاء من عباده و العاقبة للمتقین " 
۱ و برین سخنی نیفسزود» تا آنگاه که خبر نکاح یوی رسید » از خبرگزار پرسید ١‏ آیا ملکه بدین 
ازدواح راضی و خشنود بود . یا این قضیت باکراه. و خلاف ميل وی روی نمود » گوینده» 
خبر جواب داد » که رفبت کامل و تقاضای پیایی ملکه باعث این امر گشت ‏ و خود وی 
گواهان طلاق را خلعت و نعمت بخشید » اتابک را چون این سخن پگوش امد » سر بر بالش 


نهاد , و هم در وقت وی را تب کرفت » و پس از روزي چند درگذشت . 


قضای عز الذین قروینی به تبریز و عزل قوام‌الدین جداری (؟) 

آنگاه که سلطان بقصد تملک آذربایجان روانه» آن سامان شده , و بنزدیک رسیده. 
علامت پیروزی وی آشکار ؛ و فروغ ظفر از ناصیه» دولتش نمودار بود , کمال‌الذین مستوفی 
دیوان اتابک» برسالت وی بخدمت سلطان رسبد , باشد که بتضرع و استعطاف پادشاه را 
باز گرداند , و پذیرفت که مخدوم وی سکه یاسم سلطان زند» و خطبه بنام وی خواند . 
و نیز بی‌درنگ مالی هتکفت بخزانه* شهریار فرستد , لکن هرچه گفت»گوشی که سخن در وی 
جای گیرد , و دلی که این گفتار در وی نقش پذیرد » نیافت , فقیه عزالین قزوینی » که 
همراه رسول مذکور امده, و دانشمندی عالی مقام » و طفرائی از خواسته* خویش در تبریز 
برای وي مدرسه* ساخته, تدریس چند مدرسه* دیگر را نیز بوی باز گذاشته بود» چون 
بدانست که سلطان را بناجار. تسخیر آذربایجان باید, و هر سخن درین باب چون 
قطره» باران در سنگ خارا بی‌اثر ماند. و مانند آب در هاون سودن» و باد بغربال 
۱۰۶ 


پیمودنء ناسودمند باشد. با شرف‌الملک خلوت کرد . و ازو پیمان گرفت » که چون بر تبریز 
دست یابد, قضای آنجا را بدو دهد. و در آن زمان قوام‌الدین خداری"؟" خواهرزاده: 
طغراعی » بورائت از گذشتکان خویش» قضای آن ناحیت داشت , و آنگاه که بلطا ن تبریز را 
مالک امد » و از جاه و قبول قول طفراگی هیچ نکاست » عزالذین فزویتی دربافت » که وفاي 
شرف‌الملک بعپد, در نصب وی بقضای آن دیار. جز بعد ذلت؛ و سپری کشتن روزگار 
دولت طفراگی » صورت نبندد» لاجرم پیوسته نزد شرف‌الملک از وی سخن‌چینی میکرد › 
و همواره دروغهاگی چون موج سراب » و نقش براب » فریبنده و نااستوار» بسعایت بر زبان 
میآورد» چندانکه طغرائی را بچشم شرف‌الملک» دشمنی معاند نمود» و وزیر را چون 
کینه‌توزی دیرین بضد وی برانکیخت » تا نکبت طغرائی فرا رسید , و عزالذین قروینی قاضی 
تبریز شد, و شنیدم که عزالدین بهنکام حبس طفرائی . آهنگ دیدار وی کرد» و یکی از 
اصحاب عزالدّین» پیش از آمدن وی سخاده» او را بیاورد , و در مجلس طفرائی بکسترد . 
طفرائی دست بازیده , سجاده را درهم پیچید. و بصف نعال افکند . سپس قزوینی درآمده 
بنشست» و با آنکه دلش بتیره‌روزی طغرائی خشنود بود , زبان بدلجوئی وی کشود » و وی 
را بکشته شدن برادرزاده‌اش» رئیس نظام‌الدین» تعزیت گفت » بدین سخن چپهره* طفرائی 
دیگرگون و متفیر نگشت. و از شنیدن آن خبر. اضطراب و بیتابی ننمود, تا آنگاه که 
عزالدین گفت , آن ستمدیده* برحمت خدای رسیده را. بر خاک راه افکنده بودتد » و من 
بکفن ودفن‌وی برخاستم , اینگاه طغراگی بگریست و گفت » خبر فتل نظام‌الڈین بر من سخت 
نیامد » زیرا بناجار ن" 
هر که زاد از مام گر بسیار و کر آندک زید سازدش روزی اجل بر مرکب چسوببین سوار 
لکن تغسیل و تکفین وی بدست تو ما را ننکی بزرگ » و عاری کران » و سیب روسیاهی 
جاوید این خاندان باشد » باری فزوینی نزد شرف‌الملک , اندک مايه قدر و منزلت بدست 
اورد ؛ و در کارهای خرد چون ترفیع فلان» و تنزیل بهمان, و نصب عمال » و قطع عطا و 
نوال. قبول قول حاصل کرد , تا هنکامی که فاضی دمشق برسالت ملک معظم » عیسی‌ین 
ملک عادل ابوپکر بن ایوب . طیب له ثراهم , بمصاحبت قاضی مجیرالذین فرستادهء 
سلطان جلال‌الدین. بر سلطان وارد شد» و چون از ادای رسالت فراغت یافته, خارج 
کشت , بمجلس وزیر حضور یافت» و بدین وقت که محفل وزیر از بزرگان پر بود . فاضی 
مجیرالذین. قاضی دمشق را گفت , آنچه از عزالذین قزوبنی شنیدی. با مولانا الوزیر 
بکوی» قاضی دمشق امتناع نمود. و چون قاضی مجیرالذین وی را بندمت سلطان سوکند 
داد , گفت » قاضی عزالذین مرا بزبان توبیخ و سرزنش کوید خداوند تو» یعنی ملک 
حظم » درین چه دیده است »که از برادران پادشاه خویش رشته» مپر کسسته » و بدین گروه 
و کید ادو یا کد که دی رادا یی )اد تا و ات از 
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طایفه پپتر نماید . و سودمندتر اید. و زود باشد که آزین کار پشیمانی بیند . آنگاه که 
ندامت قایده ندارد " شرف‌الملک ازین سخن بخشم امد. و قزوینی را بخواند» و او را با 
ناتل این قول روبرو کرد » قزوینی خجل گشت . و با همه فصاحت » چون با قل در گفتار 
بماند , و شرف‌الملک وی را گفت » اکر حرمت پیری و فضیلت دانش در کار نبود » بدین تبیغ 
سرت میافگندم , برخیز» ای خبیث مردود . و از نزد من دور شو» عزالذین شرمسار برخاست 
و برفت » وندانم کدام یک‌ازین سه میتر! راه صواب پیموده, و کدام بر خطا بوده‌اند» و 
بجان من سوکند, که عزالدین درین مقوله انصاف داد » و سخنی بر زبان راند » راستی 
آن ظاهر » و تجربت و آزمون , صدق آنرا گواهی امین و برهانی باهر. لکن بهرحال خدعه 
و دو روئی ۰ قبیح و نابپنجار, و کفران نعمت » پست نپادی و لثامت راء دلیلی صریح 
و آشکارست» باری عزالدین معزول گشت . و مجبرالذین » پس از آنکه اموال وی » بمصادرت 
بگرفتتد , پشفل قضا منصوب امد . 


باز کشت سلطان بکرجستان وفتح تفلیس 

سلطان پس از عبد فطر برنشسته, دیگر بار آهنگ جنگ کرجبان کرد » تا بدین 
جهاد , چپره"ایمان سپید سازد. و پرستندگان صلیب راء روی بر خاک رهگذار اندازد . 
چون بنپر ارس رسید » رهی سخت بیمار کشت » چنانکه از حرکت بازماند » و بدینگاه دو 
صاحب سرّماری را اجازت داد, تا بشهر خویش بازگردند » و مرا نیز بفرمان بهمراه آنان 
فرستادند » و سلطان ایشان را بفرمود, که در مدت توقف من بشتزماری» هرنامه که از 
بلوک شام و روم و گرج بدیشان رسد» جز بحضور من نکثایند» و از رسولان آن نواحی 
فرستاده* نیاید جز انکه من حاضر ؛ و هر آینده و رونده را نگران و ناظر باشم » و من بدان 
شهر هفت ماه جای داشتم » زیرا شهربار در بلاد دور دست ابخاز» و وصول بحضرت وی 
متعذر بود » و بهنگام رسیدن سلطان بساحل رود ارس» نامه“ چند از شلوه* گرجی . بامرای 
ابخاز. در اخبار از توجّه سلطان بدان صوب. و تحذیر آنان » بدست افتاد » و سلطان 
بفرمود » تا وی را بر کنار نهر بدونیم زدند » و درین زمستان در دیار گرجستان, هوا از 
میغ چهره درهم کشبد » و سرمای سرد آدمی و دواب را آسیب رسانید » و پادشاه و سپاه 
از تب برف رنج و مت بسیار دیدند , و چون شهریار بنزدیک دشتهای تفلبس رسید » 
لشگریان خود را بی‌بار و بنه. بجانب آن شهر ببرد » شهری استوار» و دست یافتن بران 
دشوار یافت » چوبیشتر باره*آن‌بر کوه. ۰ ۰" ساخته شده بود .بناگاه عوام آنجا . آغاز ستیز و 
غوغا کردند, و چون پروانه که خود را بر شعله» شمع زند . بپای خویش بهلاک شنافتند , 
۱ یدنی مجیرالدین و هزالدین و قاضی دمشق 
۲ بجای محذوف والسقفان " 


۱۸ 


لشکریان سلطان بازیس امده » آنان را بجانب خود اوردند , چندانکه تفلیسهان از دیوارهای 
شهر دور گشتند» اینگاه بر کان حمله برده . گروهی را سر از تن و دست از بدن جدا 
ساختند » و چون » مغلوب و زبون » در بازگشت بشهپرازدحام کردند . غپاپ‌الدین از انان 
پیشی جسته » بدروازه؟ شهر براند , و آن بلد را بدین حمله بگرفته » تیغ در اهل آن نهاد 
و هر گرجی و ارمنی راء که در آن خطه یافت بکشت . و اموال آن جایگاه بباذ یغما و تاراج 
داد » و سپاهیان و ازناوران کرجی بقلعه» تغلیس پناهیدند » و تفلیس شپریست در میان 
کوهسار 2 جویبار بر کنار نهر ارس بنا گشته, و آن رود بزرگ و ژرف راء که بین شهر و قاعه 
فاصل و حایل باشد . پلی چوبین بود , و چون بدین هنگام دست انتقام از آستین بیرون 
امد » و ازدحام و هجوم سخت روی داد , و هول مقام خصمان را مشپود افتاد » آن پل را 
بسوزانید ند . سپس پاد ناه با سپاه . بیک روز در ضمان سلامت و حفظ ایزد , از نهر بجانب 
قلعه بگذشت ؛ و آن دز را پیرامون فرا گرفت , و لشگر وی بفراهم اوردن افزار محاصرت , 
دست یازیدند » و درین اتنا فرستاده» گرجیانی که در قلعه منحشن بودند , یطلب امان 
بخدمت سلطان آمد , و چون زستان شدید و کار دشوار بود . پادشاه این سول اجاپت 
فرمود , و قلعه را با نفائس بسیار. و ذخایر دور روزگار » بتصرف اورد » و چندان خواسته 
یافت , که خامه* دبیران از تحریر آن عاجز اید » و اوراق کتب ثبت آن برنتابد . 


توجه شهربار بقصد براق حاحب بکرمان 9 رحوع وی 
فل از وصول بدان سامان 


چون پادشاه تغلیس را بکشود و سبکتازان سپاه وی باقاصی بلاد ابخاز بتاختند! 
و از ان پیش از دیار عراق بوی خبر میرسید , که براق حاجب را اندیشه* اطاعت شپریار 
نبست» و با تاتار مکاتبه و مراسله دارد , و آنان را بقصد سلطان برميانگيزد » ازین گذشته . 
آنچه را برحسب معہود برسم خدمت‌بدرگاه میفرستاد » موقوف ساخت » و شرف‌الدین علی 
بن فضل نفرشی ۰ وزیر سلطان در عراق» اخبار وی را روزبروز» بحضرت سلطتت عرضه 
میداشت » و بدان وقت که شهریار در ابخاز بود. پیکی از جانب وزیر مزبور بیامد » و خبر 
داد که حاجب براق» بدوری سلطان مغرور گشنه, بیکی از متنزهات خویش ببرون شده 
است » و همت پادشاه که مشکل را آسان . و طی بیابان را گردش باغ و کلستان مبهنداشت » 
وی را بر ان داشت» که بر براق حاحب در کرمان حمله آرد » و آن دیار را از وجود 





۱ : شاهرا" عبارت متن درین موضع محذولی دارد . 


یاغی پاک ساخته» ببرادر خویش غیأث‌الدین سپارد » چو آن مرز و بوم » ازین پیش قلمرو 
میات‌الد ین شمرده میشد , و وی نادانسته بدان دار فاجر اعتماد کرده, و ملک خویش را 
باو بازگذاشته بود» و بدین مقصود. از لشگرخود. شش هزار سوار سبکرو برکزید » و 
غیات‌الدین را نیز بدین وعده بهمراه برگرفته. حرم و اثقال را با بزرکان امراً و خانان 
بکیلکون گذاشت , و بدینگاه شرف‌الملک در تفلیس مقیم و جایکزین بود » و بفایای گرجیان 
را در آتش بلا میکداخت » و سبکتازان سپاهش بر هر سوی میتاختند و آنان وا دوچار حسرت 
و اندوه میساختند » و من در سرماری اقامت داشتم , و خبری از شهریار نمیرسید » بهنگامی 
که نشسته بودم و خاطر بخویشتن مشغول لشکر هموم بر کشور ضمیر مستولی گشته» و 
سپاه غضه پیرامون ملک دل فرا گرفته. يکي از چاوشان سلطان درامد » و بشارت مقدم وی 
داده . فرمان پادشاه رسانید » که پل ممدود بشرماری را بر رود ارس عمارت کنتد » و من 
بجانب جسر شده, با حضور نو صاحب سرماری. چندان درنگ کردم که ساخته و پرداخته 
کشت » اینگاه سلطان بر گذشته. بجانب شرقی سرماری فرود امد , و بوی خبر دادند , که 
سه‌کس از مشاهیر امیران کرجی راء که پادشاه اسیر کرده. بهنکام ارسال ملک الخواص 
تاج‌الذین قلیج بتبریز برای اخبار از شکست گرجیان همراه وی فرستاده بود » یکی از نواب 
شرف‌الملک » بسرماری اورده, و فدیت آنان بیست هزار دینار مقزر کشته» و نایب 
شرف‌الملک ‏ بیشتر آن مبلغ , از امنعه و دواب و نقود » بگرفته» و اینک هنگام آن رسیده 
است» که ایشان را رها کند, سلطان مرا خوانده, فرمود » هیچکس را اجازت خلاصی دادن 
آنان نیست» و اکر من خصمان خود را فروختن میخواستم . از گرجیان چندان خواسته 
فراهم میساختم , که دست روزگارشن دستخوش تفرق و پراکندکی نمیکرد » و گردش لیل و 
نهارش بپایان نمیآورد» و بدانچه از مال فدیت آورده بودند» التفاتی نفرموده بجانب 
کرمان رفت» و من آن جمله را بتفلیس» بخدمت شرف‌الملک ببردم ۰ و وی دست جود و 
تبذیر بر آن مال دراز کرد . چنانکه شب‌هنگام چیزی از ان در خزانه* وی نماند » القصه 
سلطان بهنکام قصد کرمان. گذشته از سوارانی که با خویش بدان سامان میبرد » پنج هزار 
سوار بهمراه برگرفت » و در سرماری سنجقان خان را» مقدم آنان ساخته, بغرمود » تا شهر 
اخلاط را غارت کنند . آنان نیز بفرمان از حدود سرماری بناحهت مزبور براندند » و پس از 
سه روز با فارت بسیار» و بغمای بیشمار باز امدند » و خود شهریار بکرمان بکوچید » و درین 
اس یی EE‏ سر 

بزبر ہای بهنگام ويه پکسرانش بسان مرغ‌پربدن گرفت‌برچپ وراست 

دران فراز و فرودش کسی ندانستی ‏ که سیل کوهگذارست یا نسیم صباست 

و با آنکه خود را درین سفر برنج آفکند .و از لذت طعام » و راحت منام » بر خوردار 
نیامد . بر مقصود خویش دست نیافت» زیرابراق حاجب دریافته, متحشن گشته بود؛ و 
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چون پادشاه تحضن وی بدانست ناکام و تاامید بازگشت 1 


گر ارش سیاهیان‌سلطان در بلاد گرحستان بهنگام غیت وی 


شرف‌الملک در تفلیس مقیم بود» بناگاه در کیلکون خانان را بدروغ خبر دادند. 
که کرجیان چندانکه توانسته. سپاه فراهم اورده. با لشگری آنبوه ,شرف‌الملک را در تفلیس 
محاصره کرده‌اند. خانان رای زدند, که دفع این جادثه چگونه کنند ؛ و در حل مشکل چه 
اندیشند , و این خار محنت » بچه تدبیر از رهگذر وی برگیرند » بیشتر آنان گفتند » از کار 
وی تغافل باید کرد» و بحفظ حرم و خزائن شهریار. که برعپده* ماست » مشغول بايد 
کشت» تنها اورخان این سخن نهذیرفته گفت اکر کرجیان وزیر ملطان,راء با آنکه چنین 
لشگری بنزدیک اوست » اسر کنند . هراینه این دولت را ننگی باشد , که بروزکاران فراموش 
نگردد» و غبار این عار از دامان وی زدوده نشود » و نام نیکی که بدین فتوح حاصل امده 
است. بزشتنامی و سو“ شپرت مبدل اید ؛ و خود اورخان, با آنکه از ميان خانان » تنها 
وی باشرف الملک دشمنی سخت داشت . این حقیقت از ان بیان کرد. که بطبیعت راد و 
جوانمرد » و دلبری یگانه و فرد. و صاحب حزم و دارای رای صائب و مستقیم بود و چون 
اورخان با اشگرخویش برنشست, و خاتان دیکر کوشش وی در نصرت و باری » و صدق کفتار 
وی» در حمایت و پاسداری شرف‌الملک » بدبدند و بدانستند» از جانب آنان تیز گروهی 
سپاهی یوی پیوستند , چندانکه وی را بنج هزار سوار یا بیش فراهم , و با آنان بتفلیس 
شد ؛ من نیز بهمراه وی برفتم » و ظاهر کشت . که سخن محاصرت‌تفلیس » گزافی خلاف ؛ و 
باطلی بیحاصل بوده است؛ و پس از دو روز ملک الخواص تین قلیج بیامد . و بازگشت 
سلطان از عراق» و وصول وی بنخجوان راء یشارت داد . و شرف‌الملک بمژدکانی چهارهزار 
دینار بوی ارزانی داشت, و پادشاه اندکی بعد برسید » و سپاهیان در بلاد کرجستان 
پراکنده » و بتاراج و یغما مشغول گشتند , ایتکار شهریار فرّملک, و تاج‌الذین حسین مقطع 
استراباد » و نصرةالدین محمدین کبود جامه. دارای گرکان را. در تفلیس ناد , و با 
سپاهیان سبکبار» بی‌احمال و اثقال, آهنگ اخلاط کرد. و چون بدانجا رسید , عامهء 
اهالی با سپاه شام در ان ناحیت» بروی بشوریدند » و وی بر انان حمله برده» گروهی 
بکشت ۰ و جمعی مجروح ساخت , و مردم در بازگشت بشهر ازدحام کردند » و لشگر سلطان 
با آنان داخل شد. سپس بیرون امدند» و در سبب خروج آنان اقوال مختلفست, 
سپاهیان ترک کویند , که شهریار ببازگشت آنان فرمود» نا شهر بغارت نرود » چو عقیدت 
وی آن بود؛ که آن خطه آهنگ مصیان نکند » جز انکه بپر وقت خواهد , مالک آن تواند 
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شد اما مردم اخلاط چنین پندارند که عسکر شهریار را بقهرخارج کرده‌اند ؛ و حدای بهتر 
داند. باری پادشاه چهل روز در بیرون آن شهر اقامت گزید و بازکشت . و بدانگاه که 
سلطان بی‌حرم و بار و بنه» آهنگ اخلاط کرد شرف‌الملک بگنجه رفت » و زمستان را بدان 
ناحیت بسر برد» و آزین پیش صاحب ارزن الزوم . یکی از دو پسر خویش را نصرانی 
ساخته » و ملکه* کرجستان را بیکاح وی اورده بود » و چون سلطان تفلیس را مالک امد » آن 
تازه جوان را احضار کرده. وی را امان بخشید » و بخدمت مقرب و گرامی داشت . و ہس از 
انکه شپریار درین بار» پناحین اخلاط نہضت فرمود , آن پسر پوسوسه* ابلیس بفریفت , 
و ننگ ارتداد یافته » براه کفر بازکشت » و بجانب گرجیان شد. و آنان را آکاه ساخت. 
که سپاهیان شهریار در تفلیس اندک و زبون باشند, آنان دوری شهریار و قلت اتباع وی 
را در انجا » بغنیمت شمرده. گروهی پیاده و سوار فراهم اوردند» و قصد تفلیس کردند . 
ازینروی قزملک که بقصور همّت و جبن فطرت ؛ معروف و موسوم بود , با امیران دیکر آن شهر 
را خالی نهاد» و کرجیان بدان خطه وارد کشته. چون خود را از حفط آن شهر عاجز 
میدانستند > آنجا را بسوزانیدند» بدینگاه شرفالملک در کنجه اقامت داشت › و پیاپی 
بجانب شهربار » بهنگام محاصرت اخلاط. در معنی اجنماع کرجیان بقصد هجوم بر تفلیس. 
نامه میفرستاد , و پادشاه بدبن اندیشه. که پیش از انکه زمان فرصت بگذرد » و تلافی 
ناممکن گردد , بتدارک این امر بپردازد. بازگشت , لکن این مقصود دست نداد » و چون 
ترکان ایواتی راهپا را ناایمن ساخته» و دسته بتاراح بلاد و نواحی مجاور کشوده. پادشاه 
را بخشم آورده بودند» و خود این کروه جمعیت بسیار داشتند » و بسا میافتاد که‌سواران 
آنان بده هزار میرسید » و چون شهریاراز اخلاط باز امد » آهنگ اینان کرد ؛ و حمله* برد 
که جانہا میغما رفت » و تنپا بیسرکشت . و سیاهیان دست بغارت براوردند . و چارپایان 
آنان را یموقان بہردند » و خمس خاض آن سی هزار بشمار امد » و پادشاه از ان پس که آتش 
غضب خویش را. بانتقام آنان فرو نشاند. با نزدیک صد سوار از خواص خویش ؛ بعزم 
دیدار و ملاقات ملکه» دختر طفرل بن ارسلان و دارای خوی. آهنگ خوی کرد » و چون 
بدان شهر نزدیک شد آگاه کشت که بکلک سدیدی » و سنفروجق دواتدار» و گروهی 
از مملوکان اتایک» با جمعی چندین برابر همراهان سلطان » بدشت خوی فرود امده‌اند . 
و چون روی بازکشت ندید؛ پای فرا پیش و دال بر خطر نهاده» بجانب آنان براند؛ و 
آنان در بوابر ثبات ننمودند . و شهربار از پی ایشان شتافته. دست از طلب برنداشت. 
و راه بر آنان تنگ ساخت . چندانکه بایستادند » و زینهار خواستند » و از حضرت پادشاه 
امان یافته . در سلک خدمت درامدند , و شپریار وقتی بگنجه رسید , که گرجیان تقلیس را 
سوزانده بودند ۰ و چون شرف‌الملک درین بار که پادشاه عزیمت اخلاط فرمود. از خدمت 
وی جدا کشت, قاضی مجیرالذین عمر بن سعد خوارزمی راء بنسبت آنکه وی در انجام 
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رسالنہائی که برعبده داشته» بشهریار خیانت کرده است » بگرفت ‏ و بدوازده هزار دینار 
مصادرت کرد و وی بک ماه در حبس بود » نا این مال بگزارد » و بتقربر قاضی مذکور » 
آنچه از وی برنوت و خدمتانه بسندند» دو حندان مالی بود که بنام خزانه پرداخت» و 
شرف‌الملک » پس ازیں قصیت , و ایحاد دواعی وحشت , قاضی مجبرالدین راء در ملازمت 
خدمت سلطان نخواست » زیرا تقرت و رمعت منزلت ؛ و سوابق خدمت وی را در حضرت 
سلطنت » میدانست» و ازن راه اندیشه میداشت » بدین سبب قضای تبریز را بوی محول 


نا هت و حود این کاری ناا بود ۰ 


رسیدن شمس‌الدین فرستاده معرت سال شتصد 9 بیس 9 سه 


چون بادشاه درین بار بگحه بازکشت ؛ رسول معرب بحضرت سلطنت برسید » وی 

را با اکرام و احترام بذیرفتند. و برای وی نل و اقاب بصن کردند . ولي همچنان در 
صدق وی شک داشتند : نا رسول سلطان از روم بیامد , و خبر داد که این فرستاده. با 
حصور وی از آب دریا بخاک روم پیوست » و علاءالذین کیقباد , دارای آن مرز و بوم » 
بخویشنن وی را استفبال کرد » و در آن دیار برای وی خیمه؛ نوبت برافراشتند. و در 
تکریم و اعطام مبالفت نمودید. تا آنگاه که دانستند وی بخدمت سلطان مبعوثست » نه 
بحانب آنان. اینگاه از اجلال معهود . و نزل مقرر بکاستند » ازین کفتار. صدق آن مرد » 
در دعوی رسالت» آشکار و شبهت زایل کشت . و سلطان او را بخواست» و من درمیان 
سخن‌گزار و رحماں بودم . و در بازکفنن پیام وی فائدتی جز وحشت نبینم , و از قضایائی 
که دواعی ریب و نوهم . در راستگوئی این فرساده راء رفع تواند کرد » یکی آنست که وو, 
را همی عالی » و سخا و رادمردی تمام بود , و بدذخبره کردن» و کرد آوردن مال » حرص و 
آز نداشت , و در مدت پکسال با بیستر, که در کنجه اقامت کرد , نا احازت انصراف یافت › 
بزدیک ده‌هزار دنار برای‌وی‌بیردید , آن حمله بپراکند , و با وی چیزی نماند » بلکه گذشته 
از ان . از بازرگانان, مبلغی بسیار بوام گرفت » و برای خویش نام نیک نهاد » و مدح و 
آفرین بخرید . و بپنگام بازگشت . از شهریار درخواست که بهنگام رکوب وی کوس نوازند , 
و علم بهمراه برگیرند» و نیز برای وی در باب باغ زیدانبه , دمشق» که دعوی داشت که 
آنرا از اسلاف حویش بارت برده» و از وی بغصب و ظلم کرفنه‌اند , توقیعی نویسند » و 
شهریار خواهشهای وی بیذیرفت » و کے حافظ را برسالت خویش همه وی فرستاد, 
چو از نام‌اوران دولت, و صاحبان قدر و مرتبت , کسی را رغبت آن نبود , که بممالک 
بعید . و نقاط دور شابد, و چون فرستاده* مغرب و رسول سلطان ؛ از خدمت جد! شدند » 
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از جانب عراق حبری دروءامیز رسید . که گروهی تاتاری نعراق رسبده‌اند , و شهریار چنان 
اندیشید . که باصفهان شتابد » و بدین مقصود ار مقام خوبش خارج کنته. بساته از 
شهرهای آذربایجان» برکنار سییدرود " فرود امد . و در پپنه» عرض سیاه خواست » و در 
نک عیزیان ینس الق تکیت نیتال خی آو نتب تکیت بصعت ام 
یاد شاه مرا قرمود که سبب عودت وی بپرس. س سئوال کردم » درجواب گفت. چون بمن 
خبر دادندء که دشمن برسید » و شهریار آهنگ حنک , و نیت جهاد دارد » خواستم تادرین 
حنگ همراه » و بفضیلت محاهد بر فاعد , سرافراز و فائز باشم , سلطان وی را سپاس‌گزارده 
گفت» اصجاب خلفا را سزد که چنین باشند » و مرا بفرمود که با وی رفنه» لشگر را 
دسته‌دسته بوی بنمایم » من فرمان بردم و چون بخدمت بازکشتیم » شهریار پرسید » سياه 
اسرالموه‌مشئن بنشترند با لشکر با » جواب داد . مک ام الو از نبوه سوار و ماده؛ 
جمد‌بن برابر این سباهند 7 انکه ایبان سرأسر مردان کارزار باشند » سپس خبر امذ » 
اه ایا ما رای EL pgs aE‏ 
اینگاه شیریار بسرابرده- خویش در اوحان بازکشت , و دیگر بار » برک و ساز سفر فرستاده؛ 
مغرب آماده .و وی را روانه ساخت ؛ و چون رسول بموصل رسید » شبانگاه طایفه* بر وی 
درامده . او را بیرون کردند » و دیگر بازنکشت » و بتحقیق پیوست که وی بطرف بعداد امد , 
و ...با قماش وخیل‌وی بحانب‌شهریار عودت کرد » و متعرض آن نکشنند » و عاقیت امر وی 


دانسته نشد . 


دادن شهریار دوشهر بیلقان 9 آردبیل را با اعمال آن دو 
شرف الملك در سال شنصد 9 بیست 9 جهار 


چون سلطان دربن سال بعراق روی اورد , بیلقان و اردبیل را جندان ویران دد 
که امید آبادی آن نمیرفت » چنانکه علمق اسان خویش را در انحا نیافت . و آنان که حلب 
آذوقه شتافسند . سپیدست بازگننه . جیزی نباشد . ازسروی آی دو شپر را نملکیت . تشرف. 
الملک بازگذاشت . چو میدانست که نا آن دو سپر از املاک خاشه باشد . حز بر حرایی آن 
نیفزاید . و از ویرانی روی آبادی نبمند . هم بدین سال شرف‌الملک دو بارو از اجره برگرد 


۱ عبارت متن فدری مبهمست ١‏ از ان گذشته درین مورد که میگوید رحع بقماشه و حیله الی السلطان " فاعل ابن فعل 
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دبربن باز کشت . و جندان عواید اورد . که اموال کنحد و یزیر ا بان ادگ و بیقدر 
مینمود. و یس از سالی یا بیښش» که شپریار ندانحا گذر کرد . شرف‌الملک بدست من 
بحضرت سلطان رفعه؛ فرستاد ٠‏ مضمون آنکه ؛ گمبرین جاگران زمس خدمت مینوسد. و در 
برابر سریر اعظم تک میدارد . که وی از حاصل بیلعان ؛ هزار سر گوسفند حلال . هزار 
کوک گندم . و هزار مکوک جو بمطیخ و نانوا حانه و اسطیل خاص میفرسند » و جون سلطان 
برنامه واقف گشت » حز تشم جوابی نفر مود . 


ملك خاموش فرز ند اتابك از بات 


و وصول وی بخدمت سلطان 


انایک ازیک ننا یک پسر داشت . از مادر کر و لال زاده, و بسیب عجز از کفتار . 
وی را ملک خاموش مبخواندند» و جز باشارت وی را فہم یا تفہبم مطلب امکان ا 
و نیز جز یک تن مرس وی» هیچکس نفهیم یا استفپام از وی نمبتواست؛ و بدر وی 
دزبانوی روئین‌دز ‏ از نوادکان اتابک علاءالدین کرابه"؟" صاحب مراغه را . بازدواج وی 
دراورده بود» و چون شپربار بهنگام بازگشت از اخلاط بگنجه رسد » ملک خاموش بحضرت 
سلطنت‌امد , و در جمله پیشکشهای حود , کمربند کیکاوس بادشاه قدیم ایران را تقدبم 
خدمت کرد . و آن کمربند جند جواهر نیس داشت » که قبمت آن‌کس نمیدانست » از آن 
جمله پاره* لعل بدخشانی بود ؛ از بہترین و درخنان‌ترین گوهران . هموار و یس و دراز» 
باندازه» کف دست. بر آن‌نام کیکاوس. و حمتی پادشاهان بعد از وی کنده. و شپربار 
جواهر گرانبهای چند از ان خویش, بر اں افزوده. ساخت کمربند را دیگرکون ساخت . و 
کوهر کیکاوسی را در وسط آن‌جای داد و ننها در اعباد برمیان مییست » و چون تاتار 
بشوال سال ششصد و بیست و هشت , درآمذ , بر شپریار حمله بردند » آن کمربند را با سایر 
جواهر بدست اوردند » و بدرگاه خاقان ۱ فرزند چنگیز خان پادشاه ترک فرستادند . باری 
ملک خاموش» مدتی مدید. در خدمت شپریار بماند. و بىظر عنایت ملحوظ نبامد . 
چندانکه بدحال و پریشان » و با فقر و فاقه دست و کرببان کشت : اینگاه از خدمت سلطان 
بی‌حصول اجازت دوری گزید , و دست مرگ وی را بنزد علاءالدین رئین اسفعبلیّه کشید . 
و پس از یکماه در الموت وفات یافت . 





۱ یعنی اکتای قاآن 
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ترافع صدور عراق 9 شرف الذین‌علی تفرشی 


شرف‌الدین علی‌بن فضل , از رسای تفرش "دهستاني در عراق" بود , اين مرد در 
خدمت دیوان » از رتبه برتبه* والاتر » و از مقامی بمقامی بالاتر , ترقی میکرد › تا بہنگامی 
که شاهنشاه , اقلیم عراق را بفرزند خود رکن‌الذین غورشایجی » باز گداشت . وی بعنصب 
استیفای عراق منصوب امد. و رکن‌الدین بر وی خشمکین گشت » و بروزکار غیاث‌الدین 
دوجار تیره‌بختی و ادیار بود > و چون راپات سلطان» از جانب هند , بر ملک عراق سایه 
کسترد » و آن مرز و بوم را بتصرف اورد, وی بخدمت مبادرت جست » و تتهریار وی را 
وزارت سراسر کشور عراق بداد. و امر وی را بر اموال و نفوس نفاذ بخشید , و احکامش را 
منزلت فرمان شاهانه عطا فرمود » و پیش از وی همه ملک عراق را بسپا یک وزير نبود » 
و هر شهری وزبری خاص داشت , که بتدبیر امور آن میپرداخت , باری شرف‌الدین مزیور را 
دست گشاده» و ذخایر آموال فراهم و آماده کشت , و باستیصال صدور عراق همت کماشت » 
و هر کس را که از جانب وی مزاحمتی . برای شغل و مقام خود میاندیشید ۰ یا مانع اجرای 
نیات خویش میدید » باستیصال وی میکوشبد , تا آنکه سراں را ريشه برکند » و سینه‌ها از 
کینه براکند , اینگاه نظام‌الدین وزیر سابق اصفهان. و شپاب‌الدّین عزیزان مسنوفي آن 
سامان. با تاضی اصفهان رکن‌الدّین سعودین صاعد . برین اتفاق کردند. که بحضرت 
سلطان ازو شکایت برده در حق وی وقعیت اغازند » و خاطر از رهکدر وی آسوده سازند » و 
شرف‌الملک پیمان یست» که با آن جمع دستبار گشته. شرف‌الدین را ازین منزلت محسود 
تنزّل دهد , و سب آن بود که شرف‌الدّین بوی اعتنائی شایان سمیکرد» و بخلاف دیگر 
وزیران اطراف. سراسر اغراض و مقاصد وی را بیروی نمیحست» و شهربار بفرمود تا 
شرف‌الملک انجمنی فراهم ارد, و در حضور ۳ ارباب مناصب دیوان . اعتراض آنان» 
بر شرف‌الدین بشنود , و پادشاه خود نشسنه, از دریچه آنان را مینگربست» و سخنان 
ایثان کوش میداشت , و آنان نمیدانسنند ام پور انالانسمع سر هم و نجویهم بلی و 
رسلنا لد یمهم یکتبون! و چون شرف‌الذین دریافت. که نبرف‌الملک با آنان همعهد و متفق 
گشته است. که وی را از ان مقام رمیع فرود ارد . از سلطان درخواست که صد هزار دینار 
بخزانه تقدیم دارد. تا شهریار بقول معترضان درباره* وی » کوش فرا ندهد ‏ و در ترافع 
ی برآنان» راجم بععاملات قدیم دیوان؛ سخن وی بشود » و جواب آنان بمحک اعثبار 
درس بسنجد , و درین باب واسظه* میان وی و شهریار, بلک الخواص تاج‌الذین فلیج 
بود» و سلطان بانجام مسوول وی رضا داد و آنان غافل. و از ستردن این دام » و تصور 
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فوز بمقصود و مرام . سخت خشنود و مسرورء و بوعده* آبلیس نفس تیک مغرور بودند » باری 
من نیز دران مجلس حاضر بودم » و ترافع آنان میشنودم » و چنان دیدم که سخنان آنان و 
کلام شرف‌الدین را. از اعتبار و توجیه "تغاوب از زمین تا آسمانست " چو شرف‌الذین د 
کاردانی و کفایت . فرید عصر و وحبد دهر بود» ازینرو از مجلس برخاست » و همچنان جاه 
و اعتبار. و حکومت وی بر عامه* شپرهای عراق, مستفر و پایدار بماند, و شرف‌الملک 
نردیک بود از اندوه قالب یی کند. و دیکر سروران را باز داشتند و بر آنان موکل 
کماشتند »و از هر بک بیست هزار و سی هزار دینار بخواستند » و چون شرف‌الذین عازم 
گشت, که بمحل حکمرانی خویش بازگرده » مصلحت ندانست که شرف‌الملک را: همچنان 
درباره؟ خویش خشمکین گذارد , بدین سبب وی را سوکند داد » که بدو بنظر توجه و التفات 
نگرد » و او نیز بیست هزار دبنار بخزانه» وی بپردازد» و آن خواسته را بمدت یکسال 
بفرستاد , لکن این تقدیم . از بی‌اعننائی شرف‌الملک باو چبزی نکاست , و پپوسته در پی 
فرصت بود , تا شرف‌الدین را بهنکامی مناسب مقپور سازد ؛ و از ریشه براندازد » و چندانکه 
توانست یکوشید. تا وی را در کنج خمول و کرت گمنامی نشاند, لکن ایزد تعالي شر 
شری‌الملک از وی کفایت فرمود . و این خواحه درباره* شرف‌الدین همچنان خشمناک بود نا 


کشته شدن اورخان بدست اسمعیلیان در گنحه 


آنکاه که شهریار در هند بود. و باداش خدمت باحسان نمیتوانست ‏ هرکرا از 
خدمت وی رصا داشت . بزبان دلجوئی میفرمود , و هر یک از امپران همراه خویش را» 
باقطاعی موعود . و وفای بوعد راء بهنگام تملک عراق و خراسان محول میساخت» بوقت 
تصرف آن اقاانم . بیمان بحای اورده. بقیه‌السیف بلاد خراسان راء بافطاع یاور حان 
بازگداشت ؛ و جون‌نات اورخاں . ببلاد اسمعیلیه واقع در نواحی آن کشور» مانند تون و 
فامن و فهسنان. آسیت اراح و کشتار مبرسایید ٠‏ شحصی از اسمعیلیان ملقب بکمال , که 
روزکاري از حانب رئیس آن طانفه . در شپهرهای ید و بدبار شام نیایت میکرد . 
برسالب بر شهریار وارد خوی کشت , و از نطاول و درازدستی : نواب اورخان » بقلمرو آنان 
نظلم برد ,و پادشاه شرف‌الملک را بفرمود » تا فرستاده را با اورخان مواجه سازد » و بقطع 
شکایت پردازد . چون اورخان کلام نهدیدامیز کمال بشنبد از دوتای موزه و کمربند و شلوار 
خویش کاردی چند برکشید , و در برابر افکند, و کفت» این کاردهای ما » و خود تیغهای 
ما زین تزتر و برنده‌تر و برترست » و شما را ازین| هیچ نباشد. و رسول با شکایت 
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ناسموع » و مسوّول نامقبول بازکشت , و در موقع عودت سلطان بکنجه. سه‌کس از فدائیان» 
ناگهان بر آورخان جسته» وی را در بیرون شپر بکشتند . و کارد بر دست بشهر درآمدند» 
و بشعار علاءالدین ندا میکردند. تا بباب شرف‌الملک رسیده. داخل دیوانخانه کشتند 

و او راء که بدان وقت در قصر. بباب دارالسلطنه بود . در انجا نیافتند. فا 
مجروح ساخته, از انحا برامدند» و همچنای بشعار خویش باتک » و از پیروزی خود میاهات 
a‏ 30 عاف آنان را از بامپا سنگسار ساخته پیکر درهم شکستند » و آنان زا 
د اپو د ان با برع انار عا ی اد کے کین 
بدرالد ین احمد فرستاده» الموت ؛ بقصد حدمت سلطان آمده. و ببیلقان رسیده بود » و 
چون خبر این حادئه پشنید» در کار خویش متحتر کشته, ندانست که دراید با بازگردد» 
با قدم خوف رود با رجا و بشرف‌الملک نامه نگاشته» از وی درین باب مشورت جست . و 
رای او بخواست , و چون شرف‌الملک . ازبنکه فدائبان بسراغ خانه» و بجستحوی او برخاسته 
وید اک گا وی ا یوید که ا رساد میور اعد ت ن 
باشد که از نظایر آن قتل ناگهان» و بلای بی‌امان. که بر اورخان وارد امد برهد , بمقدم 
رسول شاد مانی نموده. جوابی مساعد نوشت» و وی را برآمدن تحریص کرده. وعده داد 
که کار وی بوعق مراد برارد» و خود غایت مطلوب اسمعیلیان این بود . که دست نعرض از 
بلاد آنان دور گردد» و چون آنان در زمان تانار, دامغان را بی‌حامی و نگهبان دیده. 
بران استبلایافته بودند » و پادشاه تسلیم آن شهر را مطالبه میکرد , بعاقبت فرمان چنان 
شد. که آن شهر همچنان در دس آنان باشد. بدین شرط که سالانه سی هزار دینار » 
بخزانه* شهریار تقدیم کنند. و درین باب توقهعی برای آنان نگاشته آمد » و پادشاه با 
همراهان » بعزیمت آذربایجان پای در رکاب آورد و بدرالدین احمد فرستاده؛ الموت, 
در صحبت شرفالملک بود , و از دو سوی موانست حاصل امده. وی در محفل خاص و 
سفره عام وزیر حاضر مبکش , و شرف‌الملک برگ و ساز شادکامی وی آماده میساخت» چون 
بدشت سراب رسیدند, بدرالدین در بزم شراب بهنگام غلبه* سکر و مستی شرف‌الملک 
را گفت » همانا ما را درمیان این سپاه شما , جمعی فدائیانند , که در خدمت جای خویش 
گرفته , اینک جون غلامان شما باشند, بعضی از انان در اسطبل توء و برخی دیگر بنزد 
مقدم جاوشان شپریار: خدمت کنند » اینگاه شرف‌الملک اصرار ورزید که آنان را حاضر ارد؛ 
تا ایشان را یبیند, و دستارچه* خویش بنشانه* امان بوی داد . رسول نامبرده پنج تن از 
فدائیان را طلبید , و آنان بنزدیک امده» در برابر ایستادند» و یکی از آن میان که 
هندوتی بیشرم بود شرانک را کفت. در فلان روز و فلان هنگام , در فلان حای» بر 
تو دست یافتم » اما انجام عزیمت راء چشم براه فرمان بودم » چون شرف‌الملک سخن وی 
بشنید » فرجی از پشت بیفکند» و در برابر آنان با پیراهن نشسته, کفت, اندیشه* قتل 
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مرا سبب چیست. و علاءالدّین از من چه خواهد , و خود مرا چه تقصیر و گناهست » که وی 
بخون من تشته باشد, و من چاکر اویم , همچنانکه مملوک شهریارم » و اینک حاضرم » هر 
چه میخواهید یجای ارید » و دریغ مدارید » باری چندان در اشهار ذلت و عجر مبالغه 
کرد که از حد بگذرانید» و این خبر یسمع پادشاه رسید و خشمگین کشت » و این خوار 
نماگی درنظرش نأپسند امد » و تثی از خاصان را بنزدیک شرف‌الملک فرستاده» او را ملزم 
داشت تا آن پنج فدائی را بر در سرا پرده* خویش بسوزاند» و چندانکه وی درخواست. 
که از اجرای این امر معاف اید, پذیرفته نشد , بناچار بفرمود » تا بر در خیمه* وی آتشی 
بزرگ افروخته. فدائیان پنجگانه را در آن افکندند » و آنان میسوختند و میگفتند جان ما 
قربان مولی علاءالذین باد " تا آنگاه که روانشان ترک تن گزید» و کالبد خاکستر و بازیچه؛ 
دست باد گردید» و نیز شمریار. کمال‌الذین مقدم چاوشان را بسبب استخدام فدائی 
بکشت » چو وی را بیش از دیگران رعایت احتباط و پرهیز بایستی کرد . و از انجا بناحیت 
عراق بکوچید » و شرفالملک را بآ ذربایجان نهاد, و من نیز با وی بماندم » و بدانگاه که 
در بردعه بودیمء بناگاه از الموت رسولی صلاح‌الذین لقب» بر شرف‌الملک وارد شده 
بوی گفت , تو بنج تن از فدائیان را سوزانده»» و اکر سلامت خویش خواهی » بجای هر یک 
ده هزار دینار دیت بايد داد » شرف‌الملک را این سخن در اندوه و اضطراب افکند » و 
دست و دل وی از کار ببرد , و این فرستاده را از رسولان دیکر» بانعام بسیار» و خلعت 
شاهوار » تخصیص داد » و مرا پفرموف تا فرمانی ديوانی » بکاستن سالی ده هزار دینار از ان 
سی‌هزار دینار, که مقزر بود اسمعیلیان در هر سنه بخزانه" شهریار فرستند » برای آنان 
بنگاشتم » و نیز برای اثبات اسقاط وجه مزیور, بر بالای آن مبلغ , چنانکه بر متس فرمان 
فلامت گذاشته بود » نشان کرد . 


رفتن سلطان بعر اق بسال ششصد و بیست 9 چهار 
و بیگار وی بائاتار در بیرون اصنهان 


چون سلطان بسراب رسید » و آن بنح فدائی طعمه* آتش گشتند . بتبریز رفت , و 
در ان شهر آسایش و استراحت راء مذتی اقامت گزید , بناگاه از خراسان خير امد » که 
تاتار قصد گذار. و آهنگ پیکار دارد , اینگاه سلطان نزدیکان و اشراف» و سران و افراد 
سپاه را. جمع اورد » و چون نوجه باصفهان» و جنگ با دشمن را بدان سامان "بدین سیب 
که در ان شهر ساز و برک کارزار فراهم ۰ و دایران زر‌یوش دشمن شکار بسیار بود" 
موافق مصلحت دید. و با احتیاط و حزم درست اندیشید » عزیمب آن‌سرزمین مصعم کرده. 
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بدانجا وارد کشت» و چپار هزار سوار. برسم زک بری و دامفان فرستاد . و روز بروز از 
جانب آنان خبر میرسید» و نانار پیش مبآمد› و طلایه* سپاه پادناه بر پی میشتافتند, 
تا بسلامت بشپریار پیوستند. و خبرگزاری آوردند. که از وحود اهریمنان نابکار, و 
عفرینان ایلیس شعار , در سباه ملعونان تاتار » مانند تاحن نویّنْ و ناناک "؟" نوین و باقو 
"؟ نوین, واسن طغان نوین» و نایماس نوین» و ناسور" ؟" نوین» و جز آنان شهربار را 
آکاه ساخت» باری عسکر تاتار. بجانب شرقی اصفهان » در ده‌سین » یکروزه راه تا شهر 
مزبور» فرود آمدند . و چون اخترشناسان بیادفاه اتارت کرده بودند, که سه روز درنگ 
گزیند» و در چهارمین روز بپیگار دشمن گراید . وی بر جای نشسته» روز موعود » و وقت 
بعپود را» چشم براه میداشت» و بر دلیری و قوت قلب شپریار در کارهای دشوار» و 
بی‌اعتناتی وی بشدابد روزکار. بدین استدلال توان کرد » که چون امرا و خانان از نزدیک 
شدن دشمن خبر بافتند. مضطرب و بیناب کته بخدمت وی نتافتند» و ساعتی 
بنشستند , تا ایشان را بار داد. و چون در برابر شهریار آمدند» وی در صحن سرای 
ایستاده , زمانی با آنان در اموری که راجح بحنگ نانار نبود» سخن گفت ۰ و چنان قصد 
داشت که تانار را حرد شمارد و بامیراں چنان نماید » که این کار کاری یزرک و این واقعه 
واقعه» صعب و دشوار نیست» باشد که دلهای رمیده» سران لنثر بیارامد» و ترس و ببم 
آنان. بسکون نفس و اطمینان انجامد, القصه چون پادتاه رشته؛ محادئت را بدرازا 
کشاند . امیران را بننستن خواند» و با آنان مشورت کرد . که ترتیب مصاف را چه رای 
زنند » و بر چه صورب انفاق کنند , و در پایاں مشورت , آنان را سوگند داد . که از عرصه" 
جدال نگریزند , و زندگی بننک راء بر مرگ بنام ترحیح ننهند» سپس خود نیز از نظر 
ثواب , بی‌آنکه ازو درخواهند , برای آنان همچنان قسم یاد کرد . که خود نبز باستقلال . 
و پنفس خویش روی بحنگ ارد » و روز پیکار را معیّن ساخت. و قاصی و رئبس اصفهان را 
بخدمت طلبیده. ايشان را بفرمود, تا پیادگان اصفهان را سلاح تمام پوشیده, . اعرضه 
دهند » و عامه* اصفپان را درین باب , بمردم سایر بلاد قياس نشاید » زیرا چون ذر نوروز 
و سایر اعیاد؛ در بیرون شبر بتمانا میشدند. کزاکندهای اطلس گوناکون , که گوشی 
بدلفربیی شکوفه* بہار . یا چون نگارستان ماتی برنقش و نکار بود ؛ و در چشم بینندگان» 
مانند ستاره؟ درخشان و ناکاسته, یا مصخفی بسر عَشرزر آراسته مینمود . بر تن داشتند » و 
چون ناتار ملعون» درنگ پادشاه, در خروج و مقابلت آنان بدیدند» چنین اندیشیدند. 
N RE a‏ 
ازینرو دو هزار سوار» بکوهستان بلاد لر فرستادند. تا از نہب و یغما نوشه* فراهم ارند. 


۱ : بجای محذوف "و فی عللہم المزاحه تاکرین 1یا تناسب عسارت با هقام جیست ؟ 
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که آنان را در مات حصار اصفهان, ذخبرتی» و مایه* قوت و قوتی باشد, و چون این 
سواران بدانجا رفتند ۰ شهریار سه‌هزار سوار برگزیده یفرستاد » تا در مضایق و گذرگاهپای 
تنگ, راه بر آنان بگرفتند. و بسیاری را از چشمه‌سار تيع شربت هلاک چشانیده. با 
چپار صد اسبر , از فرمانده و فرمانپذیر» بدرگاه سلطان بازگفتند» و پادشاه گروهی از ان 
اسیران راء بفاضی و رئیس اصفهان تسلیم کرد . تا تحریض عامه را در شوارع شهر بکشتند › 
و بقیت را بدست خویش» در صحن سرای گردن زد و لاشه* پلید آنانرا. کتان کشان 
ببیرون شهر برده» در بیابان افکندند. تا سکان گرسنه از ان سوری بنوا بدست ارند » و 
کرگسان مردار خوار شکم بینبارند, و سلطان بروز سهود برای مصاف بیرون شد . و اشگری 
چون دریای طوفان‌زای» و سیل هامون نورد مرتب ساخت , و قلب و میمنه و میسره" سپاه 
را بمردان کارزار براراست» و زمین از برق نیزه و تبغ بدرخشید , و چون دو سپاه رویاروی 
کشتند ء فیات‌الذین پسبب منافرت وی با شهریار. با لشگر خویش و کروهی از سپاهیان 
سلطان » مقدم آنان جهان پهلوان ایلجی . بترک باری برادر کفت» و این فرصت بغنیمت 
شمرده » راه گریز پیش گرفت » چو درین وقت سلطان راء از اشتفال بحرب » پروا و مجال آن 
نبود » که بتعقیب و تجسس غیاث‌الدین شتابد, تا وی را بیابد » و خود غیات‌الذین بفرار 
شتافت , و رستکاری دنیا و آخرت از دست داده, جز خسران دو گیتی نصیبی نیأفت» و 
سلطان بحکم آنکه مردان شمشیرزن » و دلیران لشگر شکن به از وی بسیار داشت» بدو 
بپرداخته از وی تغافل کرد » القصه بهنتام آنکه تاتار» در برابر سپاه شهریار . برسم خود 
جمعی پراکنده. و گروهی دسته دسته بایستادند » بادشاه را از فزونی سياه خویش خوش 
امد . و لشکر خود را چند برابر خصمان دید » و دئمن درنظر وی خرد و زیون نمود » ازینرو 
فرمود تا پیادگان مردم اصفهان بازگردند » و خود چندان میمنه و میسره* سپاه سلطان » 
فاصله داشت ؛ که هیچیک از آن‌دو را از حال دیگری خبر نبود » و بروز بیست و دوم رمضان 


سال ششصد و بیست و پنج جنگ درگرفت ن 


ددو دام‌را شد در آن رستخبز چو مرغ هوا بسته راه گریسز 
جنا نآتش جنگ وکین برفروخت کزو خرمن ماه و خورشید سوخست 
ار دیدی ان حربگه را جوان شدی پیر فرتوت هم درزمان 
ز بس با یلان نیزه و ثيغ بود زره کرده بر تن بسر هشته خود 
اگر در تن خاک بودی روان بنالیدی از تاب بار کران 


و در پایان روز» دست راست سپاه سلطان » بر دست چپ لشگر تاتار حمله برده. 
آنان را از گریز ناگزبو ساختند» و از جایگاه قرار بمرحله» فرار ابداختند » و تا حدود کاشان 
بر بی آنان ناختند» و از ان گریختگان . هرگرا بهرجا یافتند» شرنگ مرگ نوتانیدند» 
و چنین میاندیشبدند» که میسره* لشکر شهریار نیز, هصآوردان خویش را. ضربدسنی 
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چنین نموده باشد . و حون انهرام تاتاربان سلطان را مشپود افناد . حورشید جهانتاب 
آهنک غروب کرده. و نزدیک آن بود که شب تاریک » برده* سیأه بر چهره" کبتی هرو افکند . 
و بدینگاه شاه پر کار زمینی سل‌کر. در عرصه؛* کارزار پیاده کنس» در حال اا 
نوغو ؟ ‏ بنزدیک وی امده. زبان بسرزنش کشود و کعت روزکاری آرزوی آن داشنیم » که 
روزی چنین روزی گردد . و مارا بمدد بخت بیدار» برین ملعونان پيروزي حاصل اید . تا 
دل آکنده را بمرگ این دشمنان . از کینه* دیرینه نهی سازیم » و آتش خشم خویش, بقتل 
آنان فرو نشانیم ؛ -_- روزکار این آرزو براورد » و زمانه جهره» مفصود بنمود . چه باید 
از چشمه» خونکوار مراد . ساکام خشک لب و تشنه‌کام باز امد» و نشاید که آمال بیأس 
انجامد , و هم درین شب تانار دو روزه راه پیمایند » و آنگاه از رها کردن ایشان پشیمان 
شویم , که ندامت سودی تبخشد. و تلافی مافات دست ندهد , هان تا برنشینیم و بتعقیب 
آنان شتافته. بنیادشان برکنیم » و نسکین نفس را. هم از آن شرنگ جانکزا که در کار ما 
گرده‌اند , در ساغر حبات آنان کنیم » چون سلطان این بشنید , هماندم برنشست , و تانار , 
که در آغاز کار. جمعیت مخالف بسیار, و کار دشوار دیده» شجاعان و بهادران سپاه خویش 
را برگزیده. و در پشت تلی بکمین کماشه بودند . و یدان هنگام که شهریار از ان سبل‌گیر 
بگذشت» آفتاب برآخرین نقطه* مغرب فروغ میکسترد , بناگاه کمین کنندگان » چون آنشی 
که بر فروزد و خشک و نر بسوزد, از دست چپ برآمدند» و میسره* یادشاه را بر قلب 
افکندند » و بیک حمله یای قرار از جای برفت » و کردنها از بیکر فرود افتاد , و بضرب تیغ 
تبز جانها از بدن راه کریز کرفت ۰ و علمداران و زوبین افکنان ‏ پیاپی سایه‌وار بر خاک 
نقش بسنند» و خون چون باران» بر هر کران روان کشت » و بدین حال خانان و امیران 
اصحاب میسره » وفای بقسم را پایداری گزیدند , و در جنگ تبات ورزیدند , تا کشته شدند 
و جز سه نن از انان کوج‌تکین پهلوان و حاجب خاص خان بردی واودک امیراخر بسلامت 
نرستند و اخش ملک پایداشته بجنگید. چندانکه 5 از صدمت تبر چون پشت 
خارپشت کشت , و مقام شپادت یافت» و الب‌خان و | رتق خان » و کجیوقه‌خان » و يولق 
خان؛ و منکلی بک طاین نیز بشپادت رسیدند آن " 
بدین روز در عرصه‌گاه هلاک تپیدند یکباره در خون‌وخاک 
سراسر دلیران دشمن‌شکن ههه شیر مردان شمشیرزن 

باری‌دو گروه درهم امیخته» بدستیاری نبغ عمر اوبار. دست و سر از پیکر میبریدند , 
و بنیزه* خونخوار سینه* یکدیگر شتافته , پرده* دل راء که جایگاه رازست میدریدند » و هم 
درین وقت » علا* الدوله باباخان؛ صاحب یزد » بدست یکی از سپاهیان مخالف اسیر امد . 
و مالی خطیر که بپمراه داشت» بفدیت داده رها کشت » و همان شب در چاهی افناده 
درگذشت > و درین پیکار همگان دانستند» تا آورخان راء که در کنجه بدست اسمعیلیان 
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بقتل رسبد, در میسره* سلطان چه مقام بوده است » چو بروزکار وی . دیکری از خانان . 
اثری متہود» و هنری پسندیده و محمود نداشت. و در ایام حیات وی میسره* سلطان 
همیشه پیروز میشد , القصه سلطان در قلب لشکر بماند » رشته» جمعیّت وی کسیخته» و 
بی‌بایمرد و دستیار مانده. و دشمن از هر سوی پیرآمون وی فرا کرفته . و راه خلاص از 
بسیاری دشمنان مهاجم » تنگتر از چشمه" سوزن گشته . و با وی جز چپارده کس» از خواض 
مطموکان وی نمانده بود » اینگاه در نگریست» و رایت‌دار خود را در کریز دید و وی را 
بزخم ٍِِ هلاک ساخته, از بهر خویش و همراهان راهی کشود , و بر تاتار حمله» برده» 
تی یافت , و بکی از امیران تاتار. که از انار جدا کشته , بخدمت سلطان 

پیوسب » ۹ 4 که چون باینال ملعون چنین دید » وی را از دلیری شهریار شگفت ' 
امد» و تازیانه" خویش, از قعای وی حنيانیده گفت "هرکجا روی بسلامت مانی , از انکه 
توفحل زمان» و مرد عصر واوان خویتی " و درن واقعه . قلب و میسره* شهریار » در اقطار 
جهان » چون اندیشه* جاهلان , پراکنده کشنند, بعفي از آنان بفارس افتادند ؛ و برخی 
گریزان بکرمان رفتند , و گروهی باآذربایجان شتافنند » و جیعی که مرکب رهسپر و ہرگ و 
ساز سفر نداشتند» از رفتار بمانده باصفهان امدند» و میمنه" سلطان پس از دو روز از 
جانب کاشان بازگشته؛ چنین مبینداشتند , که لشگر میسره بامفهان باشد . و آنان و سباه 
قلب نیز بر دش پیروزی یافته‌اند . و چون ماجرا بدانستند » شیوه* تفرق و صورت پریشانی 
گرفنند . و کس اینچنین‌مصافی عجیب نشنیده است» جو هر دو لشگر منهزم و امیران دو 
سپاه کشته کشتند , و بقایای گریختگان هر یک باقاصی بلاد » و بازیسین نقاط دیار خویش 
شتافتند , و خبر شهربار و چگویکی حال وی هشت روز بنهان ماند, و کس نمیدانست که 
آیا وی زنده باند. و جشم براه توان داشت تا باز اید. یا بايد منتظر هد که پس از وی 
ایا کید نایم راشای ران هی نه ال 
پردگیان خوارزمیان گشایند » و قاضی اصغهان. تحقیق حال سلطان راء از انان تا عید 
فطر مهلت خواست . و وی با جمعی از کارپردازان دولت» که در شهر مانده بودند » بر ان 
سفق کشتند . که اکر نماز عید بکزارند , و از شهریار خبری نرسد » اتایک یفان طایسی راء 
که بروز پیکار . علب بیماری از اصفهان خارج مگشته , و اسیاب ریاست. و لوازم سیاست 
جمع داشت, و ازینرو قلوب بطاعت وی مایل و دلها بر محبّت وی شامل بود » بر سریر 
ملک نشانند » و چون اهالی بروز عید بنمازگاه بیرون شدند . پادشاه برسید و در نماز 
حاضر کشت و مردمان عود او را عیدی دیگر شمردند » و خود را حلق جدید و زندگی نو 
یافته کمان بردند. و شهربار روزی چند در ان هر اقامت گزید , نا کروهی چند از 
پراکند کان لشکر بازکشنند » و امرای میمنه؟ خویش را رواتب جزیل و مراتب جلیل بخشید . 
ویکت ملک راء اوترخان» و تکناری حیلسی ؟ را حاص خان. و کتسنقر ملک راء 
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سنگرحان » و ابوبکر ملک را . اننام خان لقب داد وبا آنان بحات ری شد . مکر تاتار را 
بیش از پیش گریزان و دور سازد , و حمعی از لشکریان خود را بسرزمین حراسان فرستاد . 
تا آوازه" توانائی . وصبت اقندار خود را بکوش همکان برساید ‏ و ابن بدان مانست که کس 
از سراب آب جوبد . و از آسمان صاف باران خواهد . یا بر دیوار شکسته نقش و نکار بندد . 
و پیکر برهنه را زیور بوشد , و چه بیګو گفته‌اند . 

ای شمع جرا بذرنه بر حود حندی تو سوز دل مرا کجا مساننسدی 

فرفست ميان سوز کز دل جنسزد با آنکه بریسماننش برخودبندي 

اما ملعونان ناتار» از اصفهان بیمناک بازگردیدند » و معلوب و زبون بگریز رفنند » 
ر را و ا جتا:د و ابیت 
افتادند » گرفتار, و سراسر عرضه* تیغ بیدریغ کشنند» و جز اندکی از انان » بدانسوی 


جیحون برسیدند . 


مخالفت بین شهربار و بر ادرش غیاث‌الذین 9 بایان کار 


وی اس از مفارقفت سلطان 


گفتنم کہ نصرۃالڈیں محقدین حسین‌بن خرمیل. در دبار هند ار آستان فیاأچه 
جدا کشته. بخدمت شهریار پیوست , بدر نامبرده حسین‌بن حرمیل. از اکابر امرای غور 
بود . که هرات را در تصرف داستند» و چون اساس دولت سامیان در عور مترلزل» و 
پایه» شوکت شاهنناه قوی و اسنوار شد. در آغار اشرای خورشید دولتوی» بر سرزمیں و 
کشور شهاب‌الدین غوری؛ بطاعت و خدمب شاهنشاه گراشید . و شاهنشاه برعایت این حق , 
او را در هرات مستقر گردانید , تا آنگاه که حسین‌بن خرمیل راء تعلليی که دکر آن از مقصود 
خارحست » مالیخولیای مخالفت پدید امده. در هرات عاصی کشت » و شاهنتاه نطام الملک 
ناصرالڈ ین محتدین صالح, و کولی‌خان شحنه؛ خراسان . و موبّدالملک قوام‌الدین فرمانروای 
مان و و وی یکی او اکا م ای زا اه ا مایت 
را بازده ماه محاصره کردند, و پس‌از سه ماه از حصار آن شهر. حسین‌ین خرمیل از 
نظام الملک زینهار یافنه. نزدیک محاصران رفت. و کولی‌خان که بیری سنمکار و بدخوی 
و پست تہاد بود , وبرا بمعاندت نطام‌الملک بکشت , و چون صاحب » وزير مقتول, غدر 
آنان با خداوند خویش بدید, مردانه در حفط شیر بکوشید » و هشب ماه دیگر آن‌ناحیت را 
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مالی بسیار بمصرف کارزار رسید , و چون هيج حیلت و تدبیر در تسخر آن خطه معید 
نیامد . کماشتکان, صورت حال را بدرکاه شاهنشاه انہاء و از وخامت عاقبت مثر» و 
سرانجام ناپسند غدر و فرپب کولی‌خان شکایت کردند. و کولی دریافت که شاهنشاه, 
درباره آن غدار اندیشه* دارد. که برای وی جز رنج و اندوه فراوان؛ بلکه زیان جان 
سودی نیارد . ازینروی بترک آنان کفت. و از منصب و حکومت خویش در نیشابور چشم 
پوشیده , حبران و سرگردان. راه فرار در پیش کرفت ؛ مکر خود را از خطر مرگ برهاند . 
و نیم‌جانی از غرقاب بلا بساحل نجات برساند» بدین حال شاهنشاه خود بتعقیب وی 
برخاسته «برنشست, و از خوارزم برامده, سپاه خویش را. در هر ناحیت که کریزگاه وی 
کمان میرفت » پراکنده ساخت, تا چنانکه ابن اثیر در کتاب کامل یاد کرده است » وی را 
امته بگرفتند و بقتل رسانیدند, و شاهنشاه پس از فراغ از امر وی» چنان اندیشید , که 
تصرف هرات را؛ جز هیبت و شکوه سلطنت » که از ضربت شمشیر خونخوار , و حمله* سپاه 
رد مک ید ره ی ناه اریترری امک سرا کرد بان خن جیوه 
سه روز پس از رسیدن بدان شهر. آنرا بکرفت» و صاحب را هم بدان خطه, بسخت‌ترین 
وجپی بکشت . و بدین هنگام نصره‌الدین محمّد بن حسین بن خرمیل ؛ بدیار هند شتافته. 
در خدمت قباچه اقام کزیدہ بود ٠‏ و چون سلطان جلال‌الدین بر قباچه دست بافت» وی 
بدرگاه شهریار شتافت » و خدمت و ملازمت وی اخنیار کرد , و این مرد شخصی خردمند و 
ظریف » و نرسخوی و یسندیده اخلای و خوش سخن بود » و در محأورت مزاحهای خوش‌آیند , 
و بدیپه‌های حاضر و دلپسند داشت و بدین سبب. در خدمت سلطان منزلنی یافته. در 
دل وی حای گزید و پادشاه وی را بمنادمت و نقرب . و حضور در مجالس انس و سرور » 
اختصاص داد . و چون اصفپان را مالک امد , شحنگی آن شپر بوی بخشیده. هم در ان 
بلد اقطاعی حلیل بدو ارزانی داشت. و اتفاق را . بہنگام اقامت سلطان در اصفمان؛ 
بقصد مقابله و مقانله" ناتار. گروهی سرهنگان غیات‌الدین . از آستان مخدوم خویش. 
بسیب تنگدستی وی دوری گزبدند . و نصر‌الدین مزبور "نانرا بخدمت خود پذیرفت , شبی 
فیات‌الدین در مجلس پادشاه» بدانگاه که سرها از یاده» ناب مست » و سکر شراب بناراج 
خرد چیر‌دس گشته بود » نصره‌الدین را گفت . چرا جاکران مرا بدرگاه من بازتمیفرستی › 
وی جوابی ناسزا بر زبان رانده». چنین پاسخ داد که. نندکان آنرا خدمت کنند » که آنانرا 
سپر سازد » و هرگز بر گرسنگی نشکیبند ؛ و این سخن چنان بود که شاعر سراید آن ". 


سپا کوید بخورشید جپانتاب جنین بی‌تابش و پنهان چراشی 
زنسد ظلمت بنور صبم طعنه که بس ہی سره" از روشناتی 


غبات‌الذین ازین گفتار فصینا کف مت و سحن نید ۵ ر ۳ میارد , و <ون 
بادشاه خسم وی تدا تنس نصرةالد ببن را در مو د ا ای . °° 3 بیبرون ره ۰ که جما:! 
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مضه که هرفن ران غوریان وس امن بت تاه ھر الد ین از چان 
بیرون رفت » و غیاث‌الذین پس از اندک زمان» برپی او روان شده, بخانه؛ وی شتافت و 
خواست تا دراید , چون درنگشودند » از بام‌سرای فرود امد " و کاردی بر نهیگاه نصرة‌الذین 
نواخت » که پس از روزی چند بدان زخم قالب تهی ساخت. و شپربار بر مرگ وی سخت 
اندوهکین کشت » و جرع و زاری از حد بیرد. و چندان در سوک وې اضطراب و بیقراری 
نمود » که پدر در ماتم پسر» یا پسر بر وفات پدر» چنان بیتابی نکند » و از سر خشم کس 
بنزدیک فیأث‌الذین فرستاد» و برین کار نابهنجار» وی را ملامت و عتاب فرموده» چنین 
پیغام داد , که همانا تو سوگند باد کرده* . که دوست مرا دوست داری» و دشمنم را د 
شماری. و این کشته یگانه؛ دوستان من بود. بوی بیش از همه باران محتت داشتم ۰ و 
هر اندوه را بدیدار وی از باد میبردم » و نشاط دل و سرور جان راء در حبات وی 
میدانستم » و چون تو وی را بجور و ستم بکشتی , و مراعات عهد نگرده» بنقض پیمان 
کوشیدی, و حق قسم و حرمت سوگند بشکستی» اکنون چنانست که من نیز درباره* توء 
سوکندی بر زبان نیاورده, و ترا زنپار نداده باشم , با اینحال من خود درین قضیّت, 
مداخلت نکنم » و حکومت بقاضی شرع گذارم . نا اگر خواهد قصاص کند , وکرنه ببختاید. 
بدین رسالت . روز روتن درنظر غیات‌الذین شب تاریک کردید» و قرار و آرام بر خویش 
ممنوع و حرام دید » سپس پاد شاه بفرمود : تا جنازه؛مقنول را ؛ بقصد. تشنیع غماث‌الذین ؛ 
دو بار ہر در سرای وق بگذرانیدند» و غیات‌الدین بکردار» بزهکاران ‏ شب و روزی بترس 
و وحشت؛ و خوف و خشیت بسر میآورد , تا آنگاه که سلطان» در بیرون اصفهان . با لشکر 
تاتار رو باروی کشت بدین هنکام غیاث‌الدین . اشتفال وی فنیمت شمرده بگریخت» و 
بگمان خویش حانی بسلامت برد » و بحقیقت خود را در ورطه* هلاک افکند , و گوتی درباره؛ 
وی گفته‌اند ن 

ز دوستان چو بجای وفا جفا ديدم گریختم سوی اع داز منزل احباب 

چنانکه رخت‌بدوزخ‌بردکسازاعراف و با بسیل پناه اورد ز رشح سحاب 

القمّه . از انجا بخوزستان رفت » و کریم الشرق وزیر خویش راء برسالت بدیوان 
خلافت فرستاد » تا مقارقت وی را از درگاه پرادر اعلام کند» و فرایاداوردکه غیات‌الدین 
بروزگار دولت» در ایامی که در عراق با بلاد و ممالک خلافت » محاورت داشت و برعایت 
حسن جوار. اندیشه؟ هتک حرمت نکرد, و بروشی منافی شوون دیوان عزیز» مبادرت 
نجست » و برادر وی بخلاف » چون از هند برامد , حجاب حشمت خلافت بردرید , و چشم 
از ملاحظه ادب بپوشید.. و بلاد دیوان را بباد تاراج و یعما داده. زیر و زبر ساخت » و 
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تین کدی که اک امامت تا فال ن را فرعال یرای انتد آن جى معضوت: 
و ملک منصرّف , مدد و اعانت فرماید . وی بخدمت چون بندکان » پبرو امر و مطبع فرمان» 
باشد , و رسول مذکور را, از حضرت خلافت. با وعده‌های نیک و انعام وافر بازگردانیدند 
و نیز انعام عاجل راء سی‌هزار دینار بدست وی. برای غیات‌الذّین فرستادند» و چون 
غیات‌الّین خبر بازگثت تاتار؛ و ظهور شپریار بشنید . چندان دستخوش بیم و هراس 
امد, که در بسیط خاک پناهگاهی که در ان ایمن توان نشست . نمییافت » و پایمرد و 
دستیاری که دل بر پشتببانی وی توان بست نمیدید . ازینرو از خوزستان بجانب الموت 
رانده. بدانجا اقامت گزید» تا سلطان باندیشه* تعقیب تاتار و بر اثر آنان بری امد . و 
در نزدیک الموت » سپاهیان‌خویش راء از حدود ری تا ابخازیر کماشت . اینگاه غیاث‌الدین 
راء چون کو گرهته* که راه :س کشردن ندارد, یا مرفی بی بال و پره که از قفس پریدن 
نیارد» کار سخت کشت درین ائنا رسولی از علاءالذین صاحب الموت » بدرکاه پاد شاه 
امده» برای فیات‌الدین امان خواست . تا بخدمت بازکردد » سلطان بپذیرفت » و برادر 
ان سین ود نو کت مه کد ساخت. و ثاج‌الملک نجیب‌الذین بعقوب خوارزه‌ی 
مشرف معلوکان را. با خالا ین فرح طشت‌دار» بهمراه رسول‌الموت بدانجا فرستاد. نا 
فیات‌الدّین را بخدمت طلبند, و بدانکه علاءالذین املا ذات‌البین را ضمان گشته 
بود , از وی امتنان داشت» و عنوان خطاب وی راء از جناب شریف » بمحلس شریف مبدل 
ساخت. تا وی در اتمام مقصود , و فرستادن غیاث‌الدین بمحضر شهربار ترغیب باید » و 
کاری که آغاز کرده است بپایان برد ؛ و چون آن دو فرستاده بغبات‌الدین رسیدند » وی از 
قصد بازگشت بازکشن» و چون برکار گرد نقطه» خاک بسرکشتن, و بکام حبرت و آوارگی 
بسیط زمین درنوشتن» بسلات نزدیکتره و از ندامت دورتر دیدء بدین سبب» از 
ملاءالّین دارای البوت درخواست؛ که وی را برای رکوب اتباع و حمل اثقال» بمرگوب 
مدد کند؛ و علا*الدین سیصد چپارصد مرکت بوي داد. وی از الموت برامد. و گروهی 
از سياهیان که در اطراف الموت جاي داشتند» و جیه سلاح‌دار مقدم خواجه سرایان ».بر وی 
حمله برده» در حدود همدان بوی رسیدند » و نزدیک بود وی را دستگیر سازند» لکن 
جهان پهلوان ایلچی , که یی کی دب یه بود , بیرون تاخت » و راه از 
چپ و راست بر انان بریده. جمعی اسیر, و دیکران را از بازکشت ناکزیر ساخت» و 
غیاث‌الذین بطمع وفای نایب خویش» حاجب براق » بکرمان رفت. نی نیرسن 
براق با غیاث‌الذین این بود » که مادر وی را با اکراه وی و آن یانو بزنی کرفت » دیکر آنکه 
پس از چندی بآن دو تهمت زد » که خواسته‌اند وی را زهری جانگزا بنوثانند» و بدینکونه 
از وی کیفر ستانند , و آتش خشم فرو نشانند » و آن حاتون را . با وزبر کریم الشرق » و جهان 
پهلوان ایلجی بکئت. و غیات‌الدّین را در یکی از قلاع بزدان بداشت, و در پایان ام 
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وی کفتگو بسیار » و تولی است که پس از چندگاه» براق وی را بعانم بافی فرسناد . و 
سخنی دیگر آنکه, در قلعه* که غیات‌الدین محبوس بود جمعی از زنان اهل آن را . دل 
بروی بسوخته » بر خلاص وی همداستان گشتند , و طناب فراهم ساخنه. ویرا از فراز قلعه 
فرود آوردند » و چون‌وی از زندان برامد . باصفهان شتافت» و در انجا بفرمان شهریار 
بقتل رسید , و من خود درین باب خبر صحیح ندانم , و جز شک و تعجّب نتوانم» جو 
با که که ای کر کی پوت سای حاعت, پوت اد ن :تایب ر 5 
عرضه داشت» تا بحضرت سلطنت فرستاده. و بنظر پاد شاه رسانیده آید » و من آن مکوب 
بدیدم د خدمات سابق و لاحق خویش در آن یاد کرده* از جمله نگاشته بود , که من 
دشمن‌ترین اعدای شهریار "یعنی غیات‌الدین را بقنل رسانیده‌ام, سپس نوشته, که 
پادشاه را چه ویان دارد, که بتقریر بلاد کرمان برین پیر فرتوت حکم فرماید » و نیز چون 
فن ذو سال هة و متا و شن بری آمدم ,مرا مژدہ ذادند » که غیث‌الذیس بسلامت . 
باصفهان بازگشته , و در سراسر ديار عراق» کوس بشارت نواخنه‌اند. وپس از روری 
چند بشیوع پیوست که آن خبر اصلی نداشت, بلکه جوانی‌تر کمانی» زی و هیئت وی 
اخنیار کرده. و نام وی بر خویش نهاده, بهنگام غیاب وزیر شرف‌الذین باصفهان امد 
بود » و مردم او را نشناخنه, غیات‌الدین دانسته. شرط خدمت بجای آوردند ؛ و چون وزبر 
بازکشت » و تزویر وی دریافت» بفرمود تا وی را در بازار بکردانیدند و بزدند؛ و خود 
خفای حال فیات‌الذین بر مردم اصفهان شگفت باشد » چو وی یاد تاه آنان» و سه سال در 


ان شهر مقیم بوده است » و حفیقت حال را خدای بپتر داند . 


فرستادن علاء الدين فدانیان را بخدمت ساطان 


آنگاه که نا ر در ری مقیم ۰ و سپاه وی ۰ در تعفیتب نا نا ر بجانب نی ۳ 
و غرض وی از ند ندانیان, ‏ ن بود که پادشاه آتان را بقل دشمنان خویش روانه 
سازد . و وی بدین خدمت بخدمت تفرب جوید» سلطان درین امر. با ارباب مصلحت؛ 
و وجوه اصحاب خویش» مشورت فرمود , بیشتر آنان چنان رای زدند که آين خدمت بايد 
e‏ 3 ۳ و بر و صِ مسلوم ساخت : بت شرف‌الذدین نايت عراق . 
نپت ا را اد و از راز درون و سر نون وی آکامی جوید » و چون در یابد , 
و خصمان وی نیک بشناسد . به آنان پیوندد » ازینرو شهربار فدا؟.ان را بنزه.یک علاءالدین 
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پازگردانیده, چنین پیغام داد که , همانا بر تو و دیگران. مخالف و موالف» و دوست و 
دشمن ما. پوشیده و مستور نباشد » و درین باب بتصریح و نعیین حاجت نیعتد . و اکر 
خواهی که مخالفان ما را از میان برگیری , اندیشه*خویش بکاربند .لکن‌ما اگرخدای خواهد , 
این زحمت از تو برگیریم ٠‏ و ترا بتحمل این مشقت محتاج نسازیم . چو ضربت شمشیر 
آبدار» و صولت سپاه دشمن شکار ایں کار برارد. و ما را از زخم کارد فدائیان ؛ و افراد 
آنان» بی‌نباز دارد؛ و اندکی پس از بازگشت فدائیان » غیاث‌الدین, از علاءالدین صاحت 
الموت ؛ باندازه* که بایست » دواب و سلاح بسنده, از الموت بیرون شد . و پادشاه را از 
علا*الذین. بدین سبب که برادر وی را بمرکوب و اسلحه مدد کرده» و بخلاف عهد و 
ضمان خویش. از اندیشه* بازگردانیدن غیات‌الذین بدرگاه» بازگشته بود» وحشنی حاصل 
امد , و این وحشت همچنان باقی بود , تا در سنه“ ششصد و بیست و شش؛ مرا بقصد عتاب 


"در اموری چند ؛ بنزد یک علاءالدین فرستاد ۰ 


عرل صفی الذین محمد‌طغر آثبی ار ورارت خر اسان 


9 نص تاج الذين محمد بلخی مستوفی 


صفی‌الدین محمد طفراگی اهل قریه؛ کلیجرد , از روستای نرشبش» و فرزند رئیس 

آن ده؛ و بزرکتر وسیلت بیشرفت وی زییاکی خط بود » و حسن اتفاق و ساعدت روزثار» 
وی را بمنصب رفیع » و منام و مرتبت بلند رسانید , بدینگونه که چون بیشتر اصحاب 
سلطان» در آب سند فرقه کشتند » وی نجات یافته» مضطر و پریشان بدبار هند افتاد» و 
پشرف‌الملک پپوسته. مواظب و ملازم خدمت وی شد, نا آنگاه که سلطان بر سریر ملک 
متمکن » و فرمان وی در بلاد و اقالیم » نافذ و مطاع آ مد . و آمور قاعده استوار » و نظمی 
درست یافت» و چون شرهالملک صفي‌الدین مدکور را بنظر مپر و عنای:: 
می نگریست ؛ سصب طرا بوی ارزاسی د اشت » و وی بنروت و نءانکری رسید. و 
صاحب دستکاه کشته . غلام و کنیز» و خدم و حشم بسار گرداورد ؛ و بدانگاه که کرجیان 
دیگر باربر تفلیس تسلط یافتند. و سلطان از اخلاط بازگشت , تا کیفر احراق تفلبس از 
انان بستاند. صفی‌الدین را وزارت شکی و فبله "از بلاد شروان " بداد » و قشقرا مملوک 
اتایک ازیک راء بایالت آن دو بلد» و حفظ و دفاع آن برکماشت . و خود کرجیان بسالی 
چند آزین پیش, بهنگام قدرت و غلبه* خویش. دو شهر مزبور را. از صاحب شروان گرفنه 
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بودند. باری آن دو بر کی و قبله دست تصرف کشودند , و صفی‌الدین اموال دیوان را 
گرفتن اغازید. تا گرجیان همت بر ان گماشتند که ان دو را از جایگاه خود برانند» اینگاه 
قشقرا خود را از مقاومت و ثبات عاجز دیده. بترسید» و بعحله و شتاب راه معاودب 
بپیمود » و صفی‌الذین برجای بماند » و گرجیان روزی چند؛ وی را محاصرت کرده» بسبب 
قرب سلطان» و بیم از حمله* سپاهان» و هجوم ناگهان بر آنان» برکشتند , و صفی‌الدین 
سالم: و اموالی که بخراج گرفنه بود , از دستبرد محفوط ماند . و خدمت وی در حضرت 
سلطنت پسندیده آمد» و بازامدن وی بدرگاه شہریار. با هلاک اورخان مقطع خراسان . 
در گنجه بدست اسمعیلیان. مقارن افتاد , و صفی‌الدین وزارت خراسان یافته. آن سرزمین 
از املاک خاصه.سلطنت معدود کشت نامبرده سالی با بیش بدان دیار اقامت گزید» و 
خوی ناپسندیده پیش گرفته, بکاه سباست احکام سخب میغرمود » و در قضایا نقض و ابرام 
نابجا میکرد » ازینرو مردم آنسامان» تحمل این اوضاع را دشوار دیدند , و حکومت وی را 
بردوش خویش باری گران و کمرشکن یافتند. باری چون شهریار بفصد تعقیب نانار بعراق 
امده. در ری اقامت گزید . اهل خراسان پیایی . بدادخواهی بخدمت شتافنند» و بزرگان 
نام‌اوران و مشاهیر و مشایخ آن دیار» بر تقبیح اعمال وزیر مزبور همزبان شدند» و از 
زشتکاری نپان وی پرده برگرفتند , و پادشاه صفی‌الدین مذکور رابری خواست , وی حاضر 
گشت » و پیشکشپای پسبار بتقدیم رسانبد , و این خود سودی نداده, وی را از خشم سلطان 
رهائی نبخشید. و او را بفرمان» با چاکران و غلامان بگرفتند » و اموال و محمولات وي 
بخزانه؛ شهریار, و سیصد سردواب وی را باسطبل ببردند » و غلام وی علي کرمانی » بقلعه؛ 
فرمانه گریخت "و آن قلعه از امهات قلاع خراسان» و حایگاه ذخایر و خانه. و حرسرای 
صفی‌الذس بود" و بدان دژ متحشّن گشته . بحفظ آن همت گماشت ۰ و بادشاه تاالدین 
بلخی مستوفی را وزارت خراسان داد , و صفی‌الدین را بوی سپر د » تا نمامت اموال وی 
بگیرد. و فلعه را از وی بستاند. و چون درمبان صفي‌الدین و تاج‌الذین مرقوم » کینه؛ 
دیرین و دشمنی عمیم » و عداوتی در صمیم قلب جایگیر و مقیم بود . پبابی بشپریار 
مینوشت , که اميد نسلیم قلعه از طفراعی نتوان داشت» چو وی در حفا غلام خویش راء 
بعلاماتی که خود دانند . بحفظ فلعه توصیه و تحریض, و از سپردن آن نع و تحذیر میکند . 
و بدین سخنان چندان شهریار را بضد طعرائی برانگیخت, که بفرمود وی را در پائین دز 
حاضر ارند, و کسان ویرا بقتل او تهدید کنند, اگر باز قلعه را نسپارند , و درخلاف اصرار 
ورزند » بار سر از گردن کرای برگیرند , و خود ازین پیش طفرائی موکل خویش‌ر؟ راضی 
ساحته» بدینگونه که در نہاں مالی هنگفت بدو داده و نیز وعده کرده بود . که گر روزکار 
چپره* مساعدت نماید» و کشا یشی در کار پدید اند و پریشانی حال و تفرّق امور. صورت 
جمعیّت و نظم پذیرد» در جاه و مال با وی مشارکت جوید, و براه مساوات پوید » بدین 
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شرط که هر زمان خطر نزدیک بیند » و دریابد که کماشتکان شهریار اراده* قتل وی دارند , 
ا رها ماخته. بطعه فرستد . و جون محقّق گشت. که برانند تا طراثی را هلاک و همبستر 
حاک سازند , موکل مزبور "عید خویش بجای اورد. و آنگاه که طغراعی از دست اجل 
بکریخت , و از بلای مرگ نجات یافت, با ارباب دولت مکانبه آغاز نهاد» مکر سلطان را 
بوی بر سر عاطفت و رحمت » و مپر و شفقت ارد و از نسبت جور و ستم ترا جست. و 
چون درمیان من و وی» روابط محبت و خلوص محکم و استوار بود . جون پزشگی کاردان» 
که پعلاج دوست بیمار حورش برخیزد» بچاره و تدبیر برخاستم » جندانکه امر اصلاح 
پذیرفت , و کار استقامب گرفت » و خط دست شهریار ۰ بامان و زینهار وی بستدم > و طغرائی 
بوضعی که ففر و بریثانی» و عسرت و بی‌سر و سامانی» از ناصیت حال آشکار داشت» 
بحضرت بازامد» و من چندانکه توانستم » از زر و جامه. و دواب و سرا پرده» درباره* او 
دریغ نداشتم ۰ و با وی مانبد شریک و سپیم » بساوات و مواسات رفتار کردم » تا از 
تنگدستی براسود , و ار ان مضیفه چبانکه باید , گشابش روی نمود , سپس دامان همت بردمر 
زده» عازم گشتم : که از معارض منصب و مقام ‏ و دنمن حیات وی انتقام ستانم » و از 
ع ۰۰ کار بیرون امده. یمقصود رسبدم » و نزدیک بود که نیابت خراسان بوی تفویض 
گردد , لکن حادنه" قيامت اثر حمله" تاتار روی داده, ما را از نیل یمنظور و مرام » ۱ 
رسیدن بهر آرزو و کام بازداشت . و خود بر درازدستی کارگزاران این سلطنت » و خیانت 
آنان در اموال دولت» ازین استدلال نوان کرد » که چون طغرائی را در رې بگرفتند ؛ روزی 
حمیدالدّین کنجور» در محبس بنزد وی حاضر شده. چنین کفت, که شهریار فرماید » اکر 
خواهی بر تو ببخنایم . و از تو راضی شوم . آن جواهر که گردآورده*» بنزدیک من» و زری 
که برای شرف‌الملک نهاده*, بخزانه فرست ؛ ازینرو صفی‌الین چهار هزار دینار» که برای 
شرف‌الملک نزد بازرگانی» یامانت نهاده بود. با هفتاد نگین زمرد و فیروزه و ياقوت و 
لعل بدخشان حاضر اورد. و جمله را خزانه‌دار بگرفت» و بسیب آنکه پادټاه را بر 
صفي‌الدین خشمناک , و ویرا محکوم بفتل میدانست » چیزی از آن بکنجینه نسپرد , و چون 
بتقدیر ایزد» در مرگ صفی‌الدبن تأخیر حاصل» و وی بدرگاه بازکنت » دفاتر بویسندگان 
خزانه را بازجست» و خود نه کاتبان مخزن را از ان زر و کوهر خبری» و ته در دفاتر آنان 
از ان ذکر و اثری بود» بدین سیب صفی‌الذین مرفوم » کس بخازن فرستاده. ویرا بافشای 
این خیانت تهدید کرد و بآخر چون خود بدان هنگام . تهیدست و پریشان» و گرسنه 
و بیسامان بود» رضا داد که این قضیّت پنهان ماند» و ماهی دویست دینار از حمید الذین 
برای مصارف و اخراجات خویش بستاند » و بدین قرار آن زر بکرفت , لکن جواهر از ميان 
برفت. و چیزی از آن بدست نیامد . 
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نصب من بحکومت نما و عزل ضیاءالملك 


ضیاءالملک علا*الذین محمدین مودود عارض نسوی» مردی بود از خاندان ریاست» 
بنزدیک دوست و دشمن» بفضل و برتری موصوف» و پیش خویش و بیکانه, بسیادت و 
سروری معروف » و دان هنکام که بلای بزرگ و فتنه* سترگ هجوم تاتار, و استبلای آنان 
بر ممالک و دیار» روی داد , وی بعزنه افتاد, و در انحا بىاکام و ناچار. افامت گزیده 
انتگار آن میبرد , که مگر پرتو سعادت بر وی تابد » و از مساعدت بخت نصیب یابد » و 
چون شهریار بفزنه باز امد, بخدمت پبوست» و دیوان انشا و عرض بوی سپرده شد » و 
از جانب خویش, در ان دو منصب , نایبان معیّن ساخت » و چندان در خدمت تمکن و تقرب 
یافت . که شرف‌الملک» از مزاحمت و معارضت وی در مقام وزارت بیم داشت» و چون رهی 
پرسالت از سا بدرگاه امد و بازگشت متعذر گشت, جذبه» مهر و عنایت سلطان » مرا 
یجانب خویش کشید » و پپوسته از شغل و رتبنی » بمقام و منزلتی برتر و بهتر میرسیدم . 
تا منصب ریاست دیوان انشا یافتم . اینگاه کار بر ضیا*الملک دشوار امد » و اقامت بحضرت 
سلطنت را ؛ موافق میل ندیده» آهنگ طرفگیری کرد » و مجد نیشابوری را در دیوان عرض 
پذیابت کماشته» خود بوزارت تسا که خطهء کم‌وسعت بود , رضا داد, و پادشاه گذشته 
از منافع و راتبه* وزارت, اقطاعی که ده هزار دینار بها داشت» در آن دیار بوی تفویض 
فرمود, و ضیاءالملک بنسا رفت» و احکام وی در آن دیار و حدود , نافذ و مطاع اند چو 
خود مردی صاحب قدر. و شپربار نیز فرموده بود که حکم وی را جون فرمان شاهانه 
انگارند» باری این شخص, کینه" من در دل گرفته. در قلعرو حکومت خویش» هرکرا با 
من اندک رابطه» خویشاوندی و رفاقت» و تعلق خدمت و موّت داشت » در اذیّت و آزار 
وی راه مبالفت پیمود » از ان گذشته اموال معپود و مقرر آن ناحیت» بخزانه» سلطنت 
. ترسید» ازیترو من بعلاج واقعه کوشیده, پیوسته پادشاه را بآبادی و عمران» و تکثیر 
موال دیوان در آن سامان, تطمیع میکردم » چندانکه شهربار وزارت تسا را بین بازگذاشت» 
بدان شرط که از حضرت سلطنت دور نشوم و شخصی معتمد بنیابت خویش بداجا فرستم » 
من نیز فرمان پذیرفتم ۰ و چون ضیاءالملک معزول از شغل لاحق , و محروم از مناصب سابق 
بدرگاه بازامد. شرف‌الملک با وی متفق گشت» که در حق من تهمت باطل اغازند » و در 
حضرت پادشاه بعیبجوثی و بدگوثی پردازند» و وی کرد اورده* خویش را بخدمتانه و 
رشوت بپرآکند » و تنی چند از خواص درگاه را» با خود همداستان ساخت» و شرف‌الملک 
بساأعدت وی سوگند یاد کرد » من نیز در خلوت بخدمت شهریار شتافنه, عرضه داشتم » 
که چون حاکم قضیت. مرا برین منزلت محسود » و رزق مبسوط, مستقر نخواهد . از جاده 
صواب عزم انحراف دارد. و فصل حکومت بعدل مصادت نبیند , ازینرو این مساکمه جز 
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در حصرت سلطنت» نشاید و بباید» و پادشاه وعده فرمود , که مقالات ما خود استماع 
فرماید , و حون شرف‌الملک خواست که بترافع پردازد. شهریارما را بخدمت طلبید و 
محاکمه" من و خصم , هم در محضر وی خاتمه یافت . و بانجام ضیا؛الملک , رانده و مردود» ‏ 
از مجلس شاه بیرون امد » و هم درحال وی راتب گرفت , و یس از روزی چند » بدیار آخرت 
جوار مففرت شتافت ن ‏ ۱ 

خدایا بعزت که بر من مگیسر گناه ار ز من رفت‌پوزش پذیسر 


وگر نبز از وی خطا رفت کار برحمت‌هم از وی خطا درگذار 


فرستادن سلطان قاضی محیر الذین را در استخراج سحر 
به بعد اډ 


بهنگام اقامت سلطان در عراق» شخصی, خوارزمی » از تانار گریخته بخدمت 
پیوست» و از جانب صدر علامه. سراجالدین ابویوسف یعقوب سکاکی . پیام داشت» و 
سکاکی از دانشمندان خوارزم » و در فنون هنر و شعب علوم , سرامد هیگان » و پیشوای اهل 

زمان» و مصنفات وی در علوم متداول. آیاب براعت» و معجزات صناعت بود » و مردمان 
بمهارت وی ذر علوم غریبه. چندان عقیدت داشتند که مبپنداشتند. وی بتأثیر افسون : ۱ 
آب روان را از جریان بازدارد. و بتسخیر کواکب سناره را از مسیر خویش برارد . و این 
مرد در خدمت شاهنشاه نقرب یافت » و جون وی آهنگ بغداد کرد ؛ سکاکی تمتالی سحرامیز . 
بساخت . و بشاهنشاه داد » تا آنرا در بغداد دفن کنند» و بدینکار شاهنشاه بمقصود رسد › 
و بر فرمانرواکی آن ناحیت دست یابد» و شاهنناه آن تمثال راء بهنگام فرستادن قاضی 
مجیرالدین بیغداد » بوی سپرد» و وی آنرا, در خانه که بدان فرود امد مدفون ساخت » 
و چون بدینگاه آن خوارزمی بحضرت سلطنت رسید , چنین گفت که علامه* سکاکی را اینک 
عقیدت آنست » که ترتبب بحر بعکس مراد انفاق افتاده. ازینرو زیانش بسلطان رسیده و 
سود آن بخلیفه بازگشته است » و هم‌اکنون اگر مجبرالذین زنده باشد : وی را ببغداد کسیل 
دارند, تا بهر حیاه تواند» آن تمتال را بیرون ارد و بسوزاند . و فاضي مجیرالذین نیز 
اين قول را تصدیق داشت» بدین سبب شهریار قاضی مذکور را بنام رسالت انجام 
بعضی امور ببغداد فرستاد » و او را باستخراج تمثال فرمان داد , لکن وی چندانکه بچاره‌گری 
برخاست. نتوانست در حانه* نخستین دراید. و کوتش وی بیپوده ماند» و من خود 
ندانم » از عقیدت باطل این مرد فاضل تعجب شاید داشت. يا از فریفتن اولیاء سلطنت » 
بدین فسانه و افسون شگفت باید کرد, و خود که دیده است که دولتی از انقراض و زوال 
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ج 
قضا › بسی حمع دستحوش هلاک و تفر ۵۶ ES‏ و دربن سرای کهن . بسا اقوام باي نهاده 
و در گذشته‌اند e‏ 

نباشد بر کتاب محو و اثبات رقم جز خامه؛ گیہان خدا را 


نویسد» بستر د نیزا نچه‌خوا هد که فرمان‌نیست حزحلم قضا را 


حوادث ازان 9 آذربایحان 


چون پادشاه یجانب عراق بکوچید , شرف‌الملک را بهمراه برد و بهنکام وصول 
وهای کر تیف اک اسان چات یو سایق تا این ا 
نامرالدّین اقش مشپور بکوچک. و "سیف‌الدین بن" سنْقْجق دواتدار. و سیف‌الدّین 
بکلک سدیدی, و جسی دیگر از انان بر مخالفت سلطان اتفاق کرده» و پیمان بسته‌اند, 
که یکدیکر را درین هنکامه . پایم‌رد و دستبار و مساعد و مددگار باشند, و در ببرون تبریز 
خبمه زده رای آن دارند» که بدین وقت که فرصت شورش بدست» و عرصه خالیست , 
امور منظم را پریشان» و کار را دیگرسان سازند و در کالبد دولتی از میان رفته» و صورت 
زوال و انقراض پذیرفته, دیگر بار جان دهند. و آنر! زنده گردانند , و بدین قصد پسر ملک 
خاموش, فرزند اتابک ازیک را از قلعه* قوطور . بیرون ارند »ووی را دست ویز خویش, و 
فتنه‌انگیزی را بروی اجماع کنند » و بنام وی دعوت آغازند » ازینرو شهریار شرف‌الملک را 
با ذربایجان باز فرستاد» تا بحفظ و حمایت آن دیار کوشد , و با مخالفان پیکار حوید » و 
وی جندان از فهول این امر سرباز زد ؛ که سلطان بوی اجازت داد . تا اکر حاجت اند » در 
املاک خاصه و اقطاعات اران و آذربایجان» مالکانه دست تصرف کشاید » بهرکه خواهد 
ببخشد. و هرکرا خواهد محروم سازد» و اکرنه. اموال همچنان برای خزانه مضبوط و مجموع 
ماند » و چون شرف‌الملک بمراغه رسید » بوی خبر دادند. که اتابکیان در بیرون تبریزند . 
و جمعی افزون» از آشوب‌طلبان و فتنه‌جویان » بآنان پیوسته» فساد بسیار کرده‌اند » و از 
چپ و راست بتاراج و تالان مشفولند , بدین سیب شرف‌الملک » معلوک و حاجب بزرگ خود 
ناصزالدین قشتمز را» بر لشکر مقدم ساخته, بحربآنان کسیل داشت» و دو گروه» بین 
دهخوارقان و تبریز» بیکدیگر رسیدند ؛ و جنگی سخت درپیوست» چنانکه در اثنای حرب » 
از شذت طعن و ضرب» نیزه و تبغ را کمر و پشت بشکست» و بعاقبت بغرمان قضاء و تقدیر 
ایزد بکتا, اتابکیان ضهزم شدند, و پشت بدشمن و روی بگریز اوردند» واقش و بکلک و 
سنقرجق. و دیگر سران غوغا, اسیر گشتند » و آنان را پالهنک بر گردن » بدرگاه شرف‌الملک 
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ببردند» و در خدست بر پای بداشتند» و وی آنان را توبیخ و سرزنش کرد » و سوابق احسان 
خویش فرایاد اینان اورد. از جمله آنکه در گنجه. از کنجینهء خود بکلک را خلعتی داده 
بود که کمربند گومرنشان آن» چپار هزار دینار قیمت داشت» سپس ثرف‌الملک بجانب 
تبریز رفت» و چون نمیخواست که در داخل بلد منزل گزیند, اقامت را در پشت شهر 
سراو کاخی چند طرح افکند . قاضي و مشایخ و اعیان شهر را بخدمت طلبید , آنگاه بفرمود 
تا اقش و بکلک را حاضر اوردند, و آن دو را بحالی که از گرانی بنك و زنجیر تاب رفتار 
نبود » بر پای بداشتند » و وزیر قاضی را مخاطب ساخته پرسید که , چه گوئید درباره* کسی 
که. بر منل این پادشاه. که میان مسلمانان و تاتار . حایلی دافم و سدی سدید باشد » در 
وفتی چنین خروج کند. قاضی در جواب این آبت برخواند انما جزاء آلذین بحاربون 
الله و رسوله و یسعون فی‌الارض فسادا الخ" اینگاه شرف‌الملک بفرمود . تا دو دار در 
میدان برپا کردند» و آن دو راء که در باغ حسن سرو آراسته و بر سپهر جمال ماه ناکاسته 
مینمودند » بیاویختند » و فروغ آن دو ستاره» درخشان را در ابر نیستی نهان ساختند » و 
عرصه* ازان و آذربایجان» از خس و خار گردنکشان» و فتنه‌انگیزان نافرمان پاک گشت؛ 
سپس وزیر» قاضی معزول, توام‌الذین حدادی ؟" خواهرزاده* طفرائی را گرفته» بده 
هزار دینارمصادرت کرد. چو قاضی تبریز در ان روزگار. بکذب محضء و بپتان صرف 
وی را بهمدستی اتابکیان متهم ساخته بود . اما سنقرجق دواتدار, بشفاعت و پایمردی 
حسن» از دست مرگ نجات یافت» و شرف‌الملک وی را ببخشود » و بخدمت مقرب ساخت . 


حال ملکه دختر طغرل و عاقت امر وی 


بان هنكام که شهریار, دو شهر سلماس و ارومیه را با اعمال آن» گذشنه از شهر 
خوی, بملکه. کریمه" طفرل بن ارسلان . بازگذاشت» فرفالملک» باخرزی را . بنیابت 
خویش, بوزارت وی برکماشت » و وی را بفرمود که برسم نایبان دیگر وی در سایر اقطاعات» 
عشر بلاد متصرّف ملکه را ماه بماه بخزانه؛ او فرستد » و باخرزی اراده؛ تحکم بر وی 
داشت» و چنان میخواست که ملکه در حمله؛ تکالیف, اطاعت وی کزیند» و جز آنکه او 


ك‌- 


۱ : سوره الماکد "نما جزااگذین پخاربون الله و زسوله و یعون فى لار فسادا أن یلوا از یْضلبو) او تفطم ايديم و 
ارحلهم من خلاف أو يفوا من الازض ذلک لبم جزی فیا لدبا و لیم فيا خرة خذاب نیم" 

ترحمه لختلی - حز این نیست که پاداش آنان که مجادله میکنند با خد و فرستاد لا او ومبشتابند در زمین برای فساد اپنست 
که کشته گوند یا بردار کشبده نوند يا بربده شود دستهایشان و پاپهایشان از خلاف یا آواره توند از زمین این مراپخانرا 
رسوائیست در دنبا و مرایشان راست در آخرت عذابی بزرک "فير ابوالفتوح" 
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خواهد نکند» و جون آن بانو در امری خلاف رای وی میجست ۰ با خرزی بشرف‌الملک 
چیزها مینگاشت . که ویرا بر مخالفت ملکه تحریض میکرد . چندانکه وزبر آزان خاتون سخت 
برنجید » و کینه* وی در دل گرفت؛ و جون شپربار بجانب عراق بکوچید . شرف‌الملک 
ھت ا یال اد اک مرا نان ا رهق کر وت 
طفرل اتابکیان را دستیار بوده. و آنانرا بطمع ملک افکنده است » و از جانبی دیگر از تبریز 
بنزدیک آن خاتون رسولی فرستاد» و خود جویان اصلاح نبود, بلکه بدین وسیلت , تنها 
تحذیر و تهدید وی مقصود داشت, باشد که چون بر نفرت و وحشت ملکه بیفزای.» از وی 
کاری سر زند, که شرف‌الملک را بهانه*قلع و قمع وی بدست اید » و یس ازین رسالت» 
بجانب خوی بکوچید, و ملکه خود از انجایگاه بقلعه* تلا رفته بود. و آن دز بر کنار 
دزیاچه*آ ذربایجان‌بر بالای. . !بنا شده, و آب جز از یکسوی پیرامون آن فرا گرفته است » و 
ون شرف‌الملک بخوی رسید . بسرای آن خاتون درامد » و از دفاین و خزاین وی » که بمرور 
روزگار» و نوالی لیل و نپار. جمع امده بود. خواسته» بیشمار بدست اورده» گوهران 
ثمین » و جامه‌های گرنبهای بیمانند بسهار یافت» و کنیزان ماهروی ملکه را ببرد » و بر انان 
مالکانه دست تصرف کشود , و بغراهم آوردن اسباب محاصرت قلعه مشفول کشت تا بیم و 
بیزاری ملکه بیفزاید, بعد از ان سیّد شریف صدرالذین علوی» برسالت ملکه» در طلب 
لطف و رفت و سلوک طریق تقوی» و حسن فاتحت و خاتمت , بخدمت وزير پیوست» و هر 
چند. شرفالملک» رسول مزبور را باقتضای فضل» و رعایت شرافت نسب واصل وی, گرامی 
داشت, از برمیشی و اصرار» و الحاح و ایرام در اجرای منظور خویش» هیچ نکاست, و 
چون آن خاتون از مهر و عاطفت وزیر. مأیوس و تاامید کته چندین بار از وی" 
درخواست . که او را از رفتن بدرگاه سلطان مانع ناید. تا خود شهریار» درباره* وی چه 
اندیشد و چه فرماید. اما شرف‌الملک این مسوول نیز نپذیرفته کفت , بناچار خاتون را 
فرمان من بايد برد » و از آن پس تاج‌الذین صاحب بن حسن را که از اشرار در گزین بود » 
و بدخوئی و شرجوئی آنان بنزد همگان مشهور باشد » برای مزید وحشت و نفرت برسالت 
بنزد ملکه فرستاد » و چون رسول مذکور از خدمت ملکه جدا کشته. از قلعه فرود امد » اسبان 
و دواب‌ملکه را بنزد شرف‌الملک ببرد» تا رنجش آن خانون را بدین‌گونه سببی دیکر 
افزاید» اینگاه آن بانو بدانست که نضرّع سود ندهد. و شفاعت فایدت ندارد. ازپنرو ؛ 
بحاجب على » نایب ملک اشرف موسی فرزند ملک عادل ابوبکر بن ايوب در اخلاط, نامه 
نوشته او را بخواند, تا وی را برهائی از ان ورطه. پایمرد و دستگیر باشد , و از ان مضیق 
خلاص بخشد» بدین شرط که آنچه از قلاع و بقاع در تصرف دارد , بحاجب مذکور 





۱ بجای محذوف سقیف ؟" 
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بازگذارد , 3 ہد ہن هنکام شرف‌الملک در د ست سلماس مقیم بود » و لوازم محاصرت ملکه را 
آماده میساخت . و بپیج روی اندیشه؟ مخاصمت د شمنان ؛ 9 پروای عداوت معاندان 
نداشت» چو عرصه* کشور راء از منازع و مخالف تهي مبپنداشت. بناگاه بوی خبر رسید . 
که حاجب علی. با سپاه شام در اخلاط و نواحی آن » بنزدیک و بسلمان آباد رسیده است؛ 
و درین وقت. شرف‌الملک, لشکری که پیکار خصم را دریاید بهمراه نداشت. و گروهی از 
ارباب اقطاع را اجازت داده بود که باقطاعات خویش روند » بدین سبب هم بهنگام روی 
برتافته. بجانب نبریز بکوچید » و آذرپایجان را خالی . و امر آن ولایت نامرعی گذاشت » 


عمادالذین فرستادة روم 


بهنگام اقامت شرف‌الملک» در بیرون‌خوی ۰ شخصی عمادالدین لقب » برسالت وزیر 
علاءالذّین کیقبادبن کیخسرو؛ با نامه* وی بدرگاه شرف‌الملک امد, ضمون مکتوب » بر 
اظهار ان و تمهید اساس موالفت مقصور . و در آن نوشته ود که اکر سلطان بقصد 
جنگ کافران بمشرق شنافته. خداوندکار ما نیز بعزم جهاد . بجانب مغرب رفته» و هم درین 
سال قلعه* چند از سران کفار بگرفنه است» و ما دانیم که اکنون در پیرامون تو» گروهی 
بکمین فتنه باشند » و با خود بتلفین مرگ عاجل , اندیشه‌های باطل کند و درین سخن 
بحاحب علی » که بتحریض ملکه قصد آذربایجان کرده بود, انارت داشت و اینک ما 
بنزدیکیم » اگر مددخواهی باجابت شتابیم » و چون باعانت خوانی . از دستیاری دست 
ارب ویک که دران این نو دولت قرف با هدز هر گاه مالف سا ز غوها مارد 
و دش دسب بثیغ بازد» ترا سپاهی فرستیم » که وی را شمشیر در غلاف» و ناگزیر از 
ترک خللاف کند . بلکه بخاک سیاهش نشاند» و روزکارش بپایان رساند, شرف‌الملک رسول 
مدکور راء اکرام تمام فرمود» و مقدم وی را با احترام پذیره ذشت» سپس در حواب آن 
رسالت با باران متورت کرد , و اصحاب وی با درگزینی , که بدینگاه زام وی بدست. و 
بر عقل و رأی او تصرف داشت » برین اجماع کردند , که از دربار روم مالی بايد طلیید , 
جو اکر این سپاه را آنچه باید فراهم اید, ما را بلشگر دبگران نیاز نیفتد» و چون مصلحت 
بینان برین عقیدت متفق و همداستان کشته, ایں رای را درنظر شرف‌الملک بر اراستند . 
و مرا درست کشت که وی بپیچکونه از آن اندیشه بازنياید» و از فکرتی که بنظر وی خوش 
نموده است برنگردد , بوی گفتم که. آگر ازین تقاضا گزبری نیست » باری سخن بنواضع باید 
واند » و از خضوع و خشوع دست نشاید داشت چو حسن لفظ و لطف. عبارت را در انجام 
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حاجت ائر باشد , و پادشاهان مانند کوه مانند ؛ که اک آهسته با ایشان خطاب رود » بنرمی 
جواب دهند » وزیر این گفتار بیذیرفت. و بحرص و شره مال در فروستی مبالغت نمود ؛ و در 
ضمن محاوره با فرسناده* مزبور چنین گفت , همانا بر شما پوشیده نیست» که حادثه* حمله؛ 
تاتار , جمعها پریشان, و دیده‌ها کریان . و آنجه بروزگاران» در کنجینه* شهریاران گرد 
امده بود » دستخوش تفربق ساخت» و جون‌بادشاه ما» پس از درگذشتن پدر خروج کرد 
جز شمشیر خویش جیزی نداشت , و اکر درین حال با وی, بائین جوانمردی رفتار کنید » 
ین احسان از یاد نبرد. و دکر اي ین نیکنامی بر صحیفه* دهر پایدار ماند » باری وزیر درین 
اب لی باقن و چندان تذلل و خوار تا کی کرد . که من بر تلقین تواصع بوی 
پشیمان کشتم » سپس رسول را بقدر همت خویش, که برفعت با چرخ برین لاف برابری 
میزد » و دغوی هسری مینمود » تشربفی کرانمایه با طوق و ساخت و سرافسار بداد , و هزار 
دینار نیز ارزانی داشت» و این رسالت بنزدیک سلطان علاءالذین موقعی نیکویافت» و 
نخست برای شهریار » آنگاه برای شری‌الملک . تحفه‌ها و ارمغانها فرستاد. لکن آن هدایا 
پس از محاصرت اخلاط بدرگاه رسید , 


فتوحات شرف الملات در آذربایحان ٩‏ ازان 
بهنگام اقامت سلطان در عراق 


چون شرف‌الملک از موکب شهریار بازمانده. در آذربایجان افامت کرد , بر تسخیر 
قلاع اهل ءمبان همت گماشت» نخست مقذمان و لشگربان دزمار را» بحسن وعد» و بذل 
خواسته* نقد» دل بدست اورد» بدینروی مسوول وق در تسلیم آن قلعه اجابت گردند » و 
وی بدان حانب شتافت» و بروزی که آن دز را میسپردند, بآنان جندان خلعت و زر» و 
عطایای دیگر بخشید , که ملک بملک و امیر بامیر نبخشد, و ناصرالدین محمد» حاجب 
بزرگ دولت اتانک را؛ که بدینگاه در بکی از بلاد نصره‌الدین محمدبن بیشتکین: 
بگوشه‌نشینی پرداخته. بظاهر دعوی عبادت و پارسائی, و درنهان سودای ملک و 
فرمانرواشی داشت؛ پگرفته بعالی خطیر مصادرت کرد » و بتسلیم قلعه" کهرام ۰ "که والی 
آنجا از جانب وی بود " ناگزیر ساخته. آن ن داز وی بسند , از ان پس خبر مرگ سیف‌الدین 
قشقرای اتابکی » والی گنجه از طرف سلطان» بشنید و بدان ناحیت رفنه؛ دو قلعه* هزل و 
جار برد از اعبال اران, را از شمس‌الدین کرشاسب, نایب متوفی بکرفت » و او را که 
بروزکار خداوند خویش» بوزیر خدمت کرده . آزینرو ی ون و 
وآ د اا مه مهافت مات اقا وشکان بذان شاه 
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مباهات داشت »› آزار رسانده, اموال وی پربود » و هم در شکنجه» وی را استخوان شکسته 
بکشت» سپس با نگاهبان قلعه* درادر ملاطفت اغاز نهاد » تا وی آن دژ بتصرف داد. و 
گروهی سوار و پیاده. بتصرف روئین دزبر گماشت. و زمان محاصرت آنجا بدرازا کشید , 
سپس دارای دز» زوجه* پیشین ملک خاموش» مایل کشت که بنکاح شرف‌الملک دراید ؛ و بعد 
از وقوع زفاف. و حصول تالف و افتلاف. قلعه را بوی سپارد» شرف‌الملک بپذیرفت, و 
خواستاران درمیان آمد و شد میکردند. لکن پیش از انجام مزم » و اتمام قصد» شهریار 
از مراق باز امد. و چنان خواست که آن بانو را برای خویش خطبه کند. آزین رو کار 
دیکرگون شد , و امر محاصرت صورت بطلان بافت» و شهربار پس از عقد زواج بخواهش ۱ با 
وی‌زفاف کرد. و سپس خادم خاص خویش. سعدالدین دواتدار. راء والی قلعه ساخته؛ 
بدانحا فرستاد» و آن دژ «زاران خانه داشت » و قدمای آنجا» از دیرزمان آن جایگاه را 
از پدران خویش بارث یافته بودند» و جون خادم دریافت » که با اقامت آنان در قلعه. 
کاری از پیش نتواند برد. هقت بر ان کماشت , که دژنشینان را بیرون کند , و در اجرای 
این مقصود سو“ تدبیر و شتاب روا داشت» ازینرو اهل قلعه عصیان "غازیدند. و کار 
بصورت نخست بازگشت» و آن بستگی گشایش نیامت» و نیز شرف‌الملک با گروهی از سیاه 
خویش قلعه» شاهق را محاصره کرده بود» و آن دژ در جزیره. در ميان دریاچه 
آذربایجان واقع ؛ و بر بالای کوهی , که گوئی گنہدی دست پرداز آدمیست " بنا گشته و 
آب از هر سوی بر آن محیط و پیرامون آن دهی چند باشد, که ذخبرتی که دژنشینان را 
باید. از ان فراهم اید , و چون پادشاه بازگشته , مخطوبه* شرف‌الملک راء بنکاح خواست . 
وی از سر خشم . لشگر خویش راء که بحصار آن قاحه رفته بودند» بازگرداند» و آن دژ 
همچنان بر نافرمانی بماند . 


کشتن شرف‌الملات تحار اسمعیلیه رادر آذربا بحان 
بوقت توقف شهریار در عراق 
بدانگاه که پادشاه در اصفپان بو د 4 یکی از خواص درگاه سلظنت تاجالذین على 
فرزند قاضی جاندار" با فرمان شهربار بر شرف‌الملک وارد کشت مضمون آن مثال اینکه. 
وزير زنل ان که فرستاد ه* از تاتار » در میت بازرثانان اسمعیلی که ىغد أ د رفته‌آند » 


جپت روم باز اید. براقب و نگران باشد» و چون رسول تاتار را یابد » بنزد خویش باز 





۱ عبارت متن "باسند عا“ من قدماشها " و مقصود از "قدماشها " درینها معلوم نیست . 
۴ در متن : فوقها تقبفب (؟ ) داثر 
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دارد » و ما را خبر دهد , تا درباره؛ وی رابی اندیشیم » و مقصون شهریار آن بود , که بر 
پادشاهان روم و شام اتباب حجب کند ؛ وبا دیوان خلافت › بعلت مراسلت با تاتار عتاب 
افازد » اینگاه شرف‌الملک» بموجت امر بتفتتش قوافل فرمود » و بر جاده‌ها نگاهبان 
برگماشت » تا کاروانی از اسمعیلیان. که در ان هفتاد و اند کس بودند, از جانب شام 
برسید . و شرف‌المک, که جندی پیش برای رهائی از تر و آزار باطنبان» بمال و جاه با : 
آنان مساعدت کرده بود . کس فرستاده , تجار را بقتل رسانید » و بدین ستمکاری از سرزنش 
و ملامت , و حدوت فتنه و غوغا نیندیشید,و احمال آنان را همچنان بار شتران » بخزانه* 
وی بنردند» و بحکم جود فطری» و سحای طبیعی ٠‏ دست تبدیر بداں اموال بکشاد , و از 
ان بسیار جز اندکی بر جای ننہاد» و چون شهریار بآذربایجان بازگشت, اسدالدین 
مودود » برسالت علاءالدین پاد شاه اسمعیلیّه بحضرت سلطتت رسید » و با اعتراض بر رفتار 
ناهنجار شرف‌الملک » اموال بازرکانان را بطلبید » و سلطان برین کار وزیر؛ انکاری بلیغ 
کرده "بتندید بر وق که عقلت کجاست و بفرمود » تا آنچه از بازرکانان مقتول بیغما برده 
است , بازپس دهد و بخواهش رسول مذکور» حاحب خاص و شحنه“ دیوان» طوطق 
فرزند اینانج خان را. مأمور ساخت که با رسول مزبور همراه باشد. تا اموال ربوده را باز 
ستاند, و طوطق چون موکلان » بحسن عبارت و لطف بیان» شرف‌الملک را بادای‌غرامت 
بداشت , تا وی از تاوان آن مال» سی هزار دینار بداد, و ده اسب تازی نژاد بازگرداند 
و خود درباره* خونهای ريخته » زبان عذر لال بود» و تعویض آن ممکن نمینمود » و چون 
خبر رسید که غیات‌الدین از الموت برفت» بقیت اموال نیز عرضه* تلف امد » و خود همین 
وزیر مود » که پس از حادنه*اورخان در برابر فدائیان عجز و زاری آغاز نهاده, خود را چاکر 
و برخی علا؛الدّین خواند و گفت بتیفم گر زنی دستت نگیرم "و از آن پس فدیت نفس 
راء سالی ده هزار دینار . از خراح مقرر اسمعبلیان بکاست» و بدینگاه بحرص مال بکشتن 
هفتاد و بنج کس از انان پرداخت "ببین تفاوت ره از کجاست تا بکجا " مه خدائی که 
اندیشه* برخی را رهشناس» و فکرت بعضی را گمراه افرید» و در تقسیم خرد » یکی را بیش و 
دیگری رادم بهره بخشید . 


حمل حاحب‌علی بر شر ف‌الملاث بحورش بال شمصد 9 بيست و چهار 
و پراکندن سپاه و تاراج اموال شرف الملك و رفتن وی به اران 
و احوالوی در آنجا وبا کشت کیغ رخو استن ازحاجب‌علی 


چون حاجب علی. ملکه دختر طغرل راء بهمراه برگرفته باخلاط باز امد. 
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آشرف‌الملک ازین قضیّت دوچار اصطراب کشت » و بجانب اران شتافت » جو آنجایگاه محل 
اموال و مجمع ترکمان بود. و در موغان اقامت گزیده» عاملان خویش را بگرفتن خراج» 
بعشایر ترکمان فرستاد » و سراح خوارزمی » مأمور وی در خیل قحب "؟ ارسلان. عدهء 
اوباش بهمراه برگرفته » طایفه* مذکور را بر ان میداشت , که هر روز کمابیش سی سر گوسفند » 
برای مهمانی ذہح کنند» و نیز تکلیفات دبگر میکرد , که طاقت قبول آن نداشتند » ازینرو 
آنان بتنگ آمدند» و فغان براوردند » و وی را کفتند. تو بدرگاه خداوند خویش بازگرد » 
و ما خود انچه باید داد بخزانه میفرستیم » و حاجت بخراح گرفتن تو نباشد , شخص مذکور 
برکشب . و چندان در شکایت مبالغه کرد , که شری‌الملک را برانان برانگیخت, تا از 
موفان برامد. و بدینوفت که هنگام افرونی آب ارس بود» بکشنی نشسته. از آن رود 
بگذشت » و بر ترکمانان هحوم ارر.۰. سی هزار از مواشی آنان را بحانب بیلقان براند » و 
زنان ترکمان بر بی وی برفتند» و من چنین میپنداشتم » که چون وزبر ببیلقان رسد » آن 
مواشی را بانان بازیس دهد , و در عوض» بقدر خراح مقزر مال بستاند» لکن بهنگام وصول 
بدان ناحیت. حمله را بر جمع اصحاب خویش, نفریق و تقسیم کرد , و خاضّه» خویش را 
چهار هزار ميش بره‌دار نگاهداشت» و با اینکه وزیر بر اطلاع من ازین غارتگری آگاه بود » 
بهر وقت که شهریار. در عبور خویش بشرق و غرب » در بیرون بیلقان نزول میفرمود » مرا 
دستور میداد » تا بنقدیم : غله و کوسفند پرسم ضیافت, نامه“ بحضرت سلطنت مینگاشتم , 
و بفرمان وی در آن مینوشتم » گوسفتد حلال چند سره باری وزیر بموغان بازگشت » و سپاه 
از اطراف برسیدند » و وی برگ و ساز لشکر بساخته, از ترکمانان نیز انبوهی کرد اورد » و 
بشروانشاه کس فرستاده. تقاضا کرد که پنجاه هزار دینار خراج سالانه* خود را بسلطان 
بنزد وی فرستد » شروانشاه مطلوب وی را انجام نداده» در ان تاخیر وتوقف روا داشت 
چو چنین میپندانت . که اکر شرف‌الملک این مال بستاند » برسم عادت» دست : 
سراف بران دراز گرداند» و در حساب خزانه نیاید. و خود وی درین اندیشه طریق 
میپیمود ٠‏ زیرا جود و انفاق. و اتلاف و اطلاق وزبر بیش ازین بود. و شرف‌الملک 
مماطله؛ وی در اسعاف مقصود خشمناک گشت. و بکنار نهر کر آمد ؛ و چهار هزار سوار گسیل 
داشت» تا بلاد وی غارت کنند » سواران برفتند . و چون تروانشاه بتحصین شهر کوشیده 
بود» سودی نبرده از غنیمت تهیدست باز امدند» و شرف‌الملک بجانب آذربایجان 
بکوچید » و آزین پیش ملکه دارای نخجوان, دختر اتابک پهلوان» بکی از چاکران خویش 
راء که آیتفش نام داشت . بفرزندی گرفته , و وی را تربیت کرده. بحد رشد و تمیز رسانده 
بود » بدین هنگام » مملوک از حقوق آن خاتون که بر بتیمی وی رحمت اورده» سایه* مپر و 
عاطفت بر سر وی گسترده بود , چشم پوشیده. با وی آغاز دشمني و خصومت نهاد . 
ان ری بر که انیا اس نوات نییبت 
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وہشرفالمنک پو سته , پیوسته‌وی رابطمع تصرف نخجوان و اعمال آن میافکند ۰ و وزير را 
بران میداشت. که آن دیار را از ملکه بستاند, و با تسلیم مالی نفد . و میلفی سالانه. 
بوی سپارد. نا بعافست وزبر با این مقصود نایسند» همداستان کشت » و چون بجانب 
آذربایجان بکوجید , کروهی ار خاصان خویش راء بپمراه آبنخمش:. که ویرا معتمد ملکه 
میپنداشت » بعرستاد تا بنخجوان شوند, و آن بانو را دستگیر سازنه» و وی را بجای آن 
خاتون, که غلام مذکور دس‌پرورده» احسان و مکرمت» و براورده» لطف و رأفت وی 
محسوب میکشت, بنشانند. و خود نمیدانستند که دیدمان ملکه. نهان آیتغمش را 
میبیند , و انفاس وی میشمرد» و از فریفتن وی بوسوسه* ایلیس, بذان بانو خبر سبرد. 
۳ ۰۳ ۳ 
جنگ کرده» در برابر تکیبر گفتند» و آن گروه ناامید و خجل بازکشتند. و پس از انان 
شرف‌الملک برسید , و در دشت بیرون نخجوان فرود امد . نثان مکر و علامت غدر از سیمای 
وی آشکار. و پشیمان‌نر از فرزدق بر طلاق نوار» و زبان معذرت‌خواهی بسته و شرمسار . 
و چنین میپنداشت که ملکه؛ بخلاف معبود » وی را ضیافت نکند . اما آن خاتون برای مزید 
خحلت وزیر. حاجبه* خویش را با نزل و اقامت بخدمت وی فرستاد , و دیکربار. حاجبه 
با الق la E Ta‏ تیه برد ار نی کل 
کرد , و چنین پیام آورد که, من پپر سال حاصل تخجوان و اعمال راء با مالی دو برابر آن 
از موروث خویش بنام تقدیم و اقامت. بخدمت تو پیشکش میساختم . و خود مگر اینت 
بس نبود » که خواستی بهتک سترمن کوشی ؛ و مرا از پس حجاب بیرون کشی » و اکر این کار 
را میل تو بتمتزف نخجوان باعشست. کس فرست. که بپرسال باج آن بستاند» تا بدانی 
که آنچه من برسم خزانه و بنام تقدیم میدهم . دو برابر حاصل آن محل باشد » شرف‌الملک 
در پاسخ بغدر و ناراستی سخن گفته, عذرهای ناموجه بر زبان راند» و از انجایگاه بجانب 
قلعه؟ شمبران بکوچید» و در ده حورش از اعمال آن دژ اقامت گزبد , و قلعه* مزبور راء 
نایبان ملک اشری» پیش از تسخیر آدربایجان بدست سلطان »› از نگاهبان گماشته* اتابک 
بسنده. و بدین وقت آنرا متصرّف بودند» درین حال ده‌نشینان. بدفع آسیب لشکر. 
بقلعه کوچک که بر طي بنا گشته بود» یناه بردید» و جوانان سپاه در خائه‌ها پراکنده 
کشتند , و چنان اتفاق افتاد. که مردم فریه سرغلامی , از حواشی شرف‌الملک را ببریدند , 
و چون وزیر از باجرا خبر یافت. سخت بخشم رفت» و از کستاخی آنان شکفتی کرفت» و 
سوکند یاد کرد که از انجا نرود تا آنان را از پناهگاه برارد , و بجزا رساند» و چون صبح 
بدمید , لشگر ثرف‌الملک بیرامون تل فرا کرفتند » و از هر سوی نقب زدن آغازیدند » و 
رعایا فریاد برمباوردند» و استفائه و درخواست عفو میکردند» و کس پوزش نمیپذیرفت » 
و بفریاد نمیرسید » و وزبر خروش‌الامان الامان ایشان ميشنید و کوش نکرده تفافل میورزید » 
۱۳ 


بناگاه بانگ کوس و تبیره برحاست,» و بیرقهای زرد و از پس آن پرچمهای سرخ نمودار 
شد. و سواران شامی کرد هیجا برانگیخنه. در مبان حمع تاختند. و شرف‌الملک را از 
صف‌اراتی و خبر دادن بلشگر, بازداشنند. بلکه نگذاشتند که بچاکران و مراکب خویش 
رسد » و سپاه وی سلامت در فرار دیدند» و هر یک بپهزیمت شتافتند . و خود وزبر با جمعی 
اندک» از مطلوکان خردسال» سپر وقاحت بر چپره کشیده. و از آهن سخت‌روثي بوام 
گرفته . همچنان برجای ایستاده بود . بدین حال من عنان مرکب وی بگرفتم و گفتم ‏ همان 
تباهی از صورت اصلاح کرفتن, و شکست کار از درستی پذیرفتن بگذشت,» اینک بکریز و 
جان بدربر, اینگاه وی بکریخت. و معسکر خویش را. با اموال بسار و دواب بیشمار, 
برجای نهاد» و نخستین. از لشکر شام فخرالذین شام حلب "؟ ر حسام‌الذین خضر 
صاحب سرماری بها رسیدند » و حسام‌الدین مذکور » که سهنگام توجه سلطان بمو. . عراق . 
ببپانه» عجز از نعهد تکالیف شرف‌الملک » دست از طاعت کشیده بود, درین وقعه بانات 


استیلای حاحب‌علی اشرفی بر بعضی بلاد آذربایحان 
و ماحرای وی و شرف‌الملك 


شرف‌الملک همچنان گریزان بود, و خصمان بر پی او روان» تا بمرند رسید » و 
شب‌هنگام در ان خطه بماند , آنگاه آهنگ تبریز کرد » و حاحب بخوی راند , و جون شحنه؟ 
آنحاء ناصرالدین بوقا مملوک شرف‌الملک, وافعه بشنبد , .هر خالی پاد» و در بر وی 
د شمن کشوده گشت › و اصحاس حاجت بعصی محله‌های خوی را غارتی شنیع گردندء 9 تا 
بسح تاراج منادی در دادند , کار بهپتب ناموس انحامیده بود ؛ از أن بس حاحب 
بنخجوان رفت ؛ و آن ناحیت بوی تسلیم شد , بعد بمرند امد » و چون ب روی آن شهر ورود 
خصم را حایل نبود. بدانجا داخل کشت , و از انجایگاه پزک سپاه خویش را بجانب تبریز 
فرستاد » و طلایه» شگر وی نا ده صوفیان » از اعمال تبریز» برسیدند» و شرف‌الملک با 
بهبود حال نداشت» و چندانکه میخواست » جبر کسر و حمع تفرقه راء بجانب اران شتأبد . 
و زخم شکست را مرهمی نهد » نبریزیان» وی را از انجام انديشه. و اجرای مقصود , مانع 
میکشتند » و صدرربیبالدین» وزیر اتابک ازیک راء که بدان شهر اقامت داشت » و روزکاری 
یزهد و عیادت میگذاشت . بشفاعت برمبانگیختند » و جندانکه شرف‌الملک تنگدستی راء 
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حجّت عجز از اقامت میساخت» آنان بر و ساز اقامت چند روزه* وی فراهم میداشتند, 
و خود باعت اهل تبریز, در بازداشتن وزیر» از ترک آن شهر آن بود. که بچشم خرد 
در پایان کار مینگریستند: و بیم داشتند که حاجب استیلا یابد» و شبریار را بضد آنان 
حجتی قوی بدست ابد» و مجال عذر نماند» و بساعدت با دشمن منسوب و مأخوذ شوند. 
و از خشم پادشاه نرهند» و عاقبت وخیم بینند» و شرف‌الملک همچنان در تبریز بود ‏ تا 
"ابر آزاری برامد باد نوروزی وزید سياه بہار بز لشکر زمستان بتاخت. و از باغ و 
بوستانش آواره ساخت» و دست فروردین» نقش برف» از صفحه* کوهسنار و دفتر کلشن 
بشست» و برجای آن لاله* رنگارنگ و گلهای گوناگون برست اینگاه وزپر باران شتافته. 
خراج بستد » و مردان کارزار فراهم اورد » و دو روزه راه پیموده بقرب قلعه» مردانقیم ؟ 
که داماد وزیر ربیب‌الدین مذکور را بود فرود امد . و صاحب آنرا بمحاصرت بیم داد . 
سپس بدژ درامد . و چپارهزار دینار از مالک آن گرفته. از انجا بکوچید , و بنزدیک قلعه" 
خاجین شتافته. در انجا جلال‌الدین ؟ خواهرزاده* ایوان گرجی راء تهدید و تخویف 
اغازید » و انجام را بدان شرطرکه ده هزار دینار زر تفه بخ و هفتصد کس از اسرای 
قدیم و جدید مسلمان را آزاد سازد. با وی مصالحت کرد و چون وزير اسیران راء که 
برخی از انان از کودکی گرفتار گتته » و بهنگام رهائی پیر بودند » بآزادی رساند ؛ و مبلفی 
از مال معپود بگرفت» بوی خبر رسید, که بغدی درم خرید اتابک ازیک , از شام گریخته و 
بآذربایجان آمده است؛ و این مملوک بسبب زشتکاریهای پیشین خویش از شهریار 
وحشتی داشت , چو در آغاز خروج ملعونان تاتار. هرکس از سپاهیان خوارزم » از دستبرد 
نوائب دوران. و حوادث زمان؛ بدیار آذربایجان افتاد» بدست ستم و حور و حیلت و 
غدر وی بسختی کنته کشت نا آنجا که گفتند, این فریفته و دستبار شیطان؛ بسیب 
عداوت با سلطا » بیک روز چهارصد تن از انان راء بدست خود بیجان ساخت» و جون 
پادشاه آذربایحان را مالک امد , مطلوک مذکور سخت بپرآسید » چو در اقامت خطر جان 
میینداشت و پیوستن بخدمت شپریار را نبز مظنه» هلاک میانگاشت. ازینرو روق از توقف 
برتافته. بگریخت و بملک اشرف پیوست » و درین هنگام بی‌مشورت و اجازت از خدمت وی 
جدا گشته. آهنگ آذربایجان کرد . چو شنیده بود . که آن دیار اینک ارباب طمع را طعمه؛ 
گوارا» و بدانجا اخنلاف آرا حکمفرماست . و چنین انديشیده که بدان تاحیت شتابد » و در 
اعاده» عهد حکومت» و تجدید عصر دولت اتایکان که زمانش بپایان رسیده» و سیل 
حوادت جهان بهدم بنیان» و تخریب ارکان آن پرداخته» و یکباره ویرانش ساخته بود . 


بکوشد . و در کالبد بیروح جانی نو دمد ن 


۱ يهي زر خاامی و سره 


۱۳۴ 


هر انچه دست جپانش تباه کرد و شکست درست چون کندش سعی خواحة عطار 

و چون بفدی بحدود خوی رسید » و حاجب خبر یافت » بتعقیب وی برنشست» و 

وی بگریخته از رود ارس بگذشت» سپس برکنار نهر بابستاد و حاجب راگفت که من» چاکر 
و بنده* ملک آشرف» و برآورده* احسان و پرورده* نعمت. و هرکجا باشم » طاعت‌کزار و 
فرمانبردار اویم » و خود بدینجا جز بعزم نصرت. و نشر کلمه؛ دعوت وی نیامده‌ام . 
اینگاه حاجب بازگشت و بغدی بشهر قبان درامد, و آن ناحیت قلعه‌ها داشت » در تصرف 
امیران سرکش و عاصی» که هنوز بدرگاه شهریار نيامده» و جزبدادن پیشکش و خدمتانه. 
نشانه» اطاعت ننموده پودند, و مملوک مزبور امیران را بر مظاهرت ر پشتیبانی دولت 
اتابکان سوکند داد, و آنانرا دعوت کرد. که فرزند ملک خاموش راء از قلعه؛ قوطور بیرون 
ارند» و بر سرىر ملک نشانند» و ندین فکر عبث نقش اندیشه* خطا بر صفحه* ضمیر 
مینگاشت و خیال محال درسر داشت "نگر تا حلقه* اقبال نامکن نجنباني " و شرفالملک 
باستماع اين خبر مصطرب گضت. زیر تدبیر خویش را نتیجه* نمیدید » و مشکلی درپیش 
یافت که هرکز بدان نمياندیشید» و هم بدیں هگام » گروهی گریخنگان از جنگ تاتار در 
بیرون اصفپان برسیذند, و خبر دادند که شهریار منهزم گشته. و از وی خبری نیست» و 
بدین خبر حزن و آندوه وی زیادت پذیرفت» و نیروی وی برفت ۰ و زبونی و وهن وی 
بیفزود , و با اینهمه بپیروزی سلطان» و ظفر مسلمین بر کافران» کوس بشارت مینواخت. 
اما بفدی پس از انکه از قسم دادن, وهمعهد ساختن امرای قبان فراغث یافت» بنزدیک 
ملک نصرقالذین محمدین بیشتکین شنافت . و وی را بمساعدت , و پیروی اراده* خویش 
خواند. ملک نصرةالذین با وی ملاطفت آغازید » و مقدمش نیکو پذیره کشت » و بشرف‌الملک 
نامه نوشته, از ورود بغدی و اجتماع و اتفاق امیران , در تجدید دولت اتابکان» وی را 
آکاه ساخت » وزیر در نهان پیش ملک نتصرةالذین کس فرستاده» وی را بغرمود تا بغدی را 
بطاعت خواند » و از جانب وزیر بتفویض اقطاعاب» و دادن مال و خواسته, چندانکه وی 
خواهد. و کیسه؛ آزش بدان پر شود ضمان گردد. و روزی جند فرستادکان وزير و 
تصرقالّین» درین بعنی امد و شد میکردنده تا بفدی رضا داد» و طامت و بیعت 
شرف‌الملک پذیرفت. و ملک نصرفالدین ویرا در کنار رود ارس: بخدمت وزير برد» و 
مرف‌الناک وق وا کیال کزد؛ ودی کرای دنه بابفای لتنتات موفودی تفت : 
و صد و ینجاه تشریف بوی و اتباع ارزانی فرمود , که از ان جمله ده خلعت دارای ساخت و 
سرافسار و طوق بود . و ارومیه را با اعمال آن هم بخواهش وی باقطاع بدو واگذاشت» و 
سوگند خورد » که هبچیک از خوارزمیان راء نگذارد که خون کشتکان خویش از وی بخواهند . 
و چون وزیر از غائله* بغدی ایمن؛ و بمعاضدت وی مستظپر کشت, از جانب مراق خبر 
رسید, که پادشاه بسلامت باصفپهان معاودت فرموده» و بتعقیب تاتار ‏ که از انجایگاه 
۱۴۵ 


خائب و نومید بازگشته‌اند پای در رکاب اورده است» اینگاه اندیشه" کیفر» و عزم انتقاه 
از حاجب مصقم کرد, و بدین مقصود بهمراه بغدی و ملک نصرةالدین روی یآذربایجار 
نپاد. و بهنگام وصول بمرند» سه تن از امبران میسره* شهریار . کوج تکین پهلوان . , 
حاجب خاص خان برلری ؛ و اوداک امیر اخر. فرستادگان شپریار بدستیاری و مساعد.. 
وزیر۰ بوی پیوستند , و خود پادناه را عادت چنان بود» که چون یکی از اصحاب وی از 
جنگ میگریخت یا در پیکار تقصبر میورزید» وی را بامور خطرناک. و کارهاي دنوار 
بازمیداشت » نا آنگاه که از وی خدمتی پسندبده» که عفو خطای وی را موجب تواند بود . 
میدید ۰ و بدین حجت از کناهش درمیگذشت , و أبن شبوه را بننها تاتار داشتند» و برای 
اغماض از جرایم اتباع خویش , بدان توسل میجستند ‏ و پادشاه ابن سیرت را پسندنده 
بکار بست» و چون در جنگ بیرون اصفهان» کسی ار آمرای میسره؛ چزین سه تن جان بدر 
نبرد» شهریار آنان را بهاپمردی و تفویت وزیر تکایف فرمود » و برسیدن آتان شرف‌الملد 
نیروئی تازه یافت » و بجانب خوی که بدرالذدین بن سرهنگ نایب حاجت در انحا بود . 
برقت , لکن بدان شهر"نزدیک نشد » و براهی دیکر برجانب راست شتافت , جو حز شخ 
حاجب علی , که بدین هنگام در نوشهر اقامت داش ویرا مطلوبی نبود » ارين رو بکسرد 
بجانب حاحب روان کشت و حاجب باسماع خبر توجّه وزیر با سپاه بسیار بطرف وی . 
َو کری بازپس امد ؛ و در ببرون آن ناحیت اقامت گزید » با شرف‌الملک برسید» و دومین 
روز وصول وزير بدانحایگاه , دو سپاه آغاز نبرد کردند . و در حمله* نخست حاحب گربزان . 
و در کری متحصن شد » و درین‌جنگ از اصحاب حاجب بسار کس بدرود حبات گفتند . 
و لشکر وی جز انانکه از پیرامون وی دور نکشنند» سراسر همیستر حاک , و عرضه؛ نبغ هلاک 
امدند. یا باسارت رفتند » و هم دران معرکه, ناج‌الملوک فرزند ملک عادل راء تبری کاری 
رسید » و پس از یکچند وداع حیات کفت. و نترف‌الملک کوس و نقاره. و علم و پرچم 
خصمان را 0 اورده» بدست مزده‌بر ناصفهان بخدمت سلطان فرستاد. و سپاهیان وی 
برای جمع غارت پراکنده گشتند, و خود با کمتر از صد سوار. سه روز در انجا بماند. و 
حاجب درب کری پناهنده » و تاب آن شکست سخت و قتل فاحش » چندان پیروان وی را 
سراسیمه کرده, و سررشته؛ تدبیر از دست برده یود , که جرأت ندانتنده بدین هنگام کد 
با شرف‌الملک, آندک مردمی بیش نبود؛ پای از بر کری بیرون گذارند » و بارسر از گردن 


وي بردارند» آری ن 


تنپب نه بدشمن قویدست نتواند پسصآزماید 
بل‌سایه» خویش دیدن وی او را ز روان توان ربایند 
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زالی که لاح سسس پیش چون رستتم تبفزن‌نماید 
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از ان پس حاجب‌علی , نامه“ باوداک امیر اخر نوشته, سعی در حصول مصالحت , 
و رفع موجبات مخالفت را. از وی خواستار کشت , و حاجب اوداک امیر اخر بنزدیک باروی 
شهر رفته با حاجب علی سخن گفث» و حاجب‌علی آن نامه بوی داد . و وی مکتوب را 
بخداوند خویش رسانید, اینگاه اوداک امپر اخر ۰ با تامهء حاجب علی » بنزدیک 
شرف‌الملک حاضر امد, و وزیر آازین معنی در حشم رفته. با وی در سخن درشتی اغار 
نهاد, و حاجب وی را ازینکه دیگربار بنزدیک باره رود » تحذیر کرد» کفت » از حاجب‌علی 
جز بگشتن وی راضي نشوم . و الا بپلاک وی انتقام نستانم » و زود باشد که بجانب وی 
باز ایم » و دیار و آثار وی ویران و نابود سازم , و هم بدین‌هنگام سیاهیان ,با اموال تاراح 
دسته‌د سنه بآ ذربایجان بازگشتند , و شرف‌الملک بر اثر آنان از ان جایگاه بکوچید » و چون 
بنزدیک خوی رسید » نایب حاجب شهر را خالی نپاده بقلعه* قوطور بناهید » تا یس از 
بازگشت سلطان. او را از ان حصن ببرون آوردند , و عرصه* آذربایجان » از انصارو اعوان 
و متابعان و هواخواهان حاجب تهی کشت ؛ و جون ترفالملک وارد خوی شد» دست 
مصادرت برکشود. و بیکبار توانگران و اغنیا را درویش و بینوا. و بدرد فقر و فاقه متلا 
ساخت» و حکوف آنجا Si‏ خویش. ناصرالذین بوقاسپرده» بجانب مرند رفت» و 
همین‌شیوه از سرگرفت ؛ و در نخجوان و دیگر بلاد آذربایجان نیز چنین کرد » چندانکه 
در ان دیار و حدود. مال و خواسته* برجای نماند» و همگان را بروز بنگدستی و عسرت 
تشانهه از ان پس خی توحه:موکت ههریار با تربابهان يده ها اجان باستقبال شتافت: 
و در انحا سنجقن خان» و عقه" سلطان شاه خاتون دختر سلطان تکش را دیدار کرد , 
و این دو با بهری از سپاهیان » پیشتر از سلطان بدان ناحیت رسیده. و باقی عساکر 
شهریار » نواحی الموت را فرا کرفته» خروج غیاث‌الدين را a‏ بودند, و از عجایب 
مرک ناگہان آنکه. سنجفان خان که از جانب سلطان حکومت بو یسی دیوان مظالم . 
را داشت» روزی بعادت معهود. در اوجان در خیمه* يولق نشسنه» و بستون تکیه زده 
بود . در ائنای محاورت » بناگاه خاموش کشت . و زبان از گفتار بریست » و حاضران چنان 
کمان بردند. که وی بخواب رفت» و چون او را برگرفتند »مرده دیدند» باری پاد شاه پس 
از شاه‌خاتون و سنجقان خان وارد گشت . سپس محفه* ملکه فارس. دختر اتابک سعد برسید , 
و سلطان بهنگام افامت در اصفپان, با این بانو زفاف کرده» چو خواهر وی, منکوحه؛ 
شهربار بروز قتل آورخان در گجه درگذشته بود . 


عرّالذین بلان خلخالی و بابان کار وی 


این شخص, ازممطلوکان‌اتایک, و برخلخال و قلاع آن استبلا یافنه . و کار وی آن بود. 
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که راھہا را مخوف میساخت » و پیوسته در بین عراق و آذربایجان» براهزنی و غارت 
رمگذران و قتل نفوس میپرداخت » و پیاپی از وی بحضرت سلطنت شکایت میرسید , و خود 
شهریار را مشاغل مہم فرصت نمیداد , که این ناحیه را از آلایش مفسد پاک سازد» و 
بخاموش کردن آنش فننه* وی بردازد. و بهنگام اشتفال سلطان بناتار و اشتفال نایره؛ 
فساد حاجب در اذربایجان. نباهکاری و رارت عزالدین بیفزود . و چون شپریار از عراق 
بازگشت» بجانب وق شد؛ و روزی چند وی را در قلعه» فیروزاباد, محاصرت کرد تا 
زینمار یافته از ان دژ بیرون امد. و با تبغ و کفن بخدمت پادشاه رفت» و پادشاه گناه 
وی ببخشود و بیم ار وی برگرفت» وی نیز دو قلعه* بلک و فبروزاباد را. بملازمان حضرت 
تسلیم کرد, و شهربار قلعه" فیروزاباد را بحسامالّین تکین‌تاش. بملوک اتابک سعد 
ارزانی فرمود , و دز بلک را بیکی از مشايخ تر ک سپرد» و کنجینه و حرم و بارو بنه در 
موغان نهاد » و حود با سپاهبان سبکبار, بخار خاری که از رهگذار حاجب در ضمبر داشت . 

ر اندیشه»انتةام از وی» بطرف اخلاط شتافت. و چون بازجیش رسید» برف بای 
بنشست » و سرمای سخت برخاست » و شهربار بطوفطاب راند» و با آنکه از آن پیش» مردم 
دخایر نفیس خویش از انحا برده بودند, لشکریان دست غارت» بران دیار کشودند » و 
باد شاه . ده روز بدانجایگاه اقامت کرد » و سپاهیان وی,از راست و چب, و بردشت و کوهسار 
در بی تاراج میرفتند. و طایفه*ازانان بارزن الوم رسده. از نزدیک آن ناحبت غارت 
اوردند. و در ایام توقف شهریار بطوغطاب, نامه علاءالذین پادشاه روم بوی رسید» 
در آن مکتوب شپربار را. بمخالفت ملوک آل ايوب انکیخته» وی را در محاربت با آنان 
وعده* مساعدت داده. و نوشته بود که همچنانکه سلطان بحنف تانار رری نهاده. و آنان 
را گریزان و فراری ساخته است» من درین سال بپیگار کفار مجاور خویش. اشتفال داشته, 
و حصنی چند از انان کشوده‌ام , و اکنون ما راء جز انکه بدین کروه ستمکار» و مشتی طغیان: 
شعار پردازيم » و دفع آنان را وحہه“ همت سازیم . کاری باقی نباشد. باری در نامه" 
مزبور » در تعریض بنی‌آبوب راه مبالغه پیموده. چندانکه در ان ذکر کرده بود 'اکنون ما 
را از جپاد اصفر بجپاد ابر باید پرداخت" و نیز نامه* مزبور مکتوبی که سراح‌الدین 
مظارین حسین » نایب علاءالذین دارای الموب در تاخیه» شام »> بسلطان علاءالذین 
نگاشته ؛ و بهنگام افامت شهریار در عراق بدارای روم رسیده بود. درمیان داشت؛ و 

فحوای مکتوب سراحالذین آنکه حلال‌الدین مخدول در حنث ببرون اصفپان کشته شد, 
و سپاه وی در اقطار کیتی پراکنده کش ؛ و برادر وی غیات‌الدّین بحضرت علائی پناه 
اورده و در سلک بتابعان و ی نو و نبز اتابک قزل ارسلان "یعنی ملک 
خاموش بدان آسنان النجا برده. و از ان درگاه چشم براه نظر عنایتست, و اینک ملک 
عراق . علاءالدسن رانی مزاحم و سای باشد , باری مضمون نامه همه آزین دست نود » و 
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شهربار آن رقعه مراداد. تا بر وی بخوانم. و چون مطلب نامه بدانستم » و قرائت 
آن ترعاب و خرافاب را در محضر شپریار, خاضه بدین وقت که خانان و امیران جح 
بودند» موجب ضرر و مظنه* خطر دیدم . گفتم » مضمون ابن مکنوب را بسمع شهریار 
نشابد رساند. پادشاه در قرائت آن اصرار ورزیده» فرمود بر تو سخنی و اعتراضی نباشد . 
دیگربار عرضه داشتم . که اکر از خواندن کزیری نیست؛ باری در خلوت باید . اینگاه مردم 
انجمن برفنند, و مجلس خالی کشت . و چون من و شاه ماندیم » نوشته را بر وی بخواندم » 
بستد و مهر کرد و در کیسه نهاد» باری بایان خلخالی شبانگاه از طوفطاب باخلاط 
کریخت » و فراروی آنگاه معلوم شد, که وی را نتوانستند یافت» و حاجب ساز و برگ وی 
فراهم کرده. بآذربایجانش فرسناد. چو میینداشت که چون وی بکشور شپریار اید . 
فتنه‌انگیزی وی پادشاه را از قصد اخلاط مانم گردد » اما چنین نبود » زیرا شخص مذکور پس 
از تسلیم قلاع» چون مرغی بی بال و پر. با جنتجوئی بی‌تیغ و خنجر» کاری از پیش 
نمیتوانست برد , الققه وی بکوههای زنجان شتافته, دیگربار براهزنی پرداخت» و دست 
بخلاف و عصیان برآورد. تا در اصفپان کشته» و سر وی بخدمت سلطان فرستاده کشت» 
سپس پادشاه از طوفطاب بخزتبرت بازامد, و آنجا را هم چون طوغطاب دستخوش نهب و 
تاراج رمه و خرابی ساخت. و گذشته از دیگر چیزها خمس گاوهائی که از انجا بیرد : هفت 
هزار بود , و اعمال اخلاط بدین غارث ویران شد ن " 


ورود نحم الدین رازی و رکن‌الدین‌بن عطاف از درگاه خلافت 


بهنگامی که شپریار در تبریز بود» این دو شخص برسالت دیوان عزیز» و بشارت 

نصب امام الظاهر بامر الله بمنصب موروث خلافت. بر پادشاه وارد کشتند» و از جانب 
امیرالمو؛منین وی را وعده‌های نیک داده, بانجاح مارب و انجام مطالب» امیدوار 
ساختند » و خود از درگاه خلافت ابن عطاف را فرموده بودند. که در حضرت سلطنت 
اقامت گزیند . و نجم‌الدّین رازی با فرستاده* سلطان باز ايند و آن خلعتها که از ناحیت 
سلطتت. هر ساعت چشم براه آن میداشتند. و در انتظار وصول شب و روز میگذاشتند , 
و خود عوایق حوادت, و موانع اتفاقات, آنرا تخیر میانداخت» و صورت آن مطلوب 
در حجاب تعوبق نهان میساخت , بهمراه بیاورند. و شهربار ناضی مجیرالدین راء 
بمصاحبت رازی رسول خلیفه. کسیل داشت » و وی با تثریفات بازکشت» و پیش از رسیذن 
آن خبر رسید , که الظاهر بأمر الله: رضوان‌الله علیه و علی آبائه‌الراشدین » درگذشت» 
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نیت اولیای لاف »> را وی باعث بوده است 2 ۳ کیت ار ین آمر کشت 


اقامت سلطان در زمستان با ذربایجان و آاهی وی از خطایای 
شرف‌الملك و تغیر رآی بادشاه دربارة وی 


سپس لشگر سلطان؛ با غارب بسیار» و از یفماگرانیار. بموغان بازگشتند , و شهریار 
یکماه در خوی اقامت کرد» و در مدت توقف بدان شهر. از مصادرات خانمان‌برانداز و 
نابجا؛ و معاملات نایسند و ناروای‌شرف‌الملک با اهل ان ناحیت, و سبب تخلف ملکه؛ 
دختر طغرل‌بن ارسلان سلجوقی» و برائت وی از حطایای منسوب , آگاه شد , و از تصرف 
وزیر در کنیزکان ماه جبین» و جواری خورشید روی پرده‌نشین وی خبر بافت. از آن پس 
هم در اثنای زمستان بتبریز رفت» و آنجا را نیز چون‌خوی » خراب و ویران» و بحال بد و 
وضع پریشان دید. و پیش از این از ده کوزه‌کنان» قلمرو تبریز» برای دیوان مالی بسیار 
حامل میکش, و بهر وقت که شهریار بدانجا نزول میفرمود » رئیس آنجا بمهماسی 
برمیخاست ؛ و لوازم مطیخ و نانواخانه و اسطبل سلطانی را فراهم میداشت, و نیز خواص 
و اریاب مناصب را ضيافتي شایسته مبکرد. و اتفاق را درن بار که پادشاه در عزیمت 
بجانب تبریز بقربه" مذکور وارد کشت » رئیس آنرا غایب دید» و سلطان را خبر دادند, 
که وی را بخونی گرفنه‌اند , و اکنون در تبریزست. و هزار دینار از وی یخواهند » و آن 
مبلغ را شرف‌الملک بمملوک خویش, ناصرالدین بوقا» و سیف‌الدین طغرل چاشنی‌کبر 
بخشیده است. و چون شهریار بثبریز امد » فرمان داد تا گماهنگان آن‌دو که آن خواسته را 
گرفته بودند» بگرفتند, ودیت ما ود باز سندند. و دواب آنان را ضبط دیوان کرده, 
ایشان را پیاده بموغان راندند. و بدینگاه که یادشاه نبریز را بی‌سر و سامان » و زراعت 
آن خطه را دوچار نقصان بافت. چنان آندیشید» که برفع کلیف و تحمیل از اں دیار 
پردازد » و مردم آنجا را آسوده خاطر سازد . ازینرو خراح سه ساله از اهل آنحا برگرفت » 
و درین باب فرمانی نوشته آمد» باری اهالی در خفیه» پباپی بخدمت سلطان شکایت 
میاور دند » و پیوسته تظلم میکردند , که از انگاه که بادشاه از ان ناجيت رفته تا هنگامی 
که بفضل یزدان بازگشته؛ وزیر بجور و ستم چنین و چنان کرده است ۰ شهریار این سخنان 
میشنید؛ و در نہان بر شرف‌الملک خشمناک میشد , و نامه‌هائی را که ار وزیر در مهمات 
امور بوی میرسید » حواب نمینوشت» و چون بدانست که حاصل تبریز, علیق مرکبان را وفا 
نکند. و از املاک خاش آنجا چبزی بدست نیاید. یفرمود تا انبار غله» شرف‌الملک 
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بکشودند , و موجود آن بمصرف نانواخانه و اسطبل رسانیدند . اینگاه بدین پیش‌امد » مردم 
کمانپا بردند, و حدسپا زدند و گفتند» روزکار وزبر بپایان امده و بسر رسیده است» اما 
چون بادشاه بموغان بازامده, با شرف‌الملک ملاقات کرد رفتار خوبش بوی دیثرگون 
نساخت» و چنان مینمود که درباره؛ وی بدی نشنیده. و از مهر بخشم نگراگیده باشد 
بلکه بظاهر عنایت سلطان بوی بیفزود. چو هر جند بسالهای پیش» شرف‌الملک در 
نپان» بقدرت خویش» بی‌فرمان سلطان . از املاک خاض و اقطاعات . ده یک میسند , بسبب 
آنکه امر شهریار صدور نیافته بود. اکر کسی جیری از ان باب بوی نمیداد . وی اعتراض و 
مخالفت نمیتوانست کرد . اما بدیتگاه بادشاه بعرمود » که مانند وزیران پیشینه عشر خاص 

و اقطاع سراسر کشور, شرف‌الملک را باشد. و من توقیع آن بنگاشتم » و چون دامی‌خان و 
اطلس ملک» امیران دیوان مظالم , این پیام بگزاردند , وزیر آنان را پنج هزار دینار. حق 
رسالت ارزانی داشت. و در تمام مملکت با هر دیوان سلطانی » از جنب خویش دیوانی 
برای گرفتن عشر مرتب ساحت., و از آن پس شرف‌الملک را بنتها. از عشر املاک خاصه؛ 
عراق » با وصف ممانعت شرف‌الذین علی وزیر عراق » و کماعتناگی وی بنرف‌الملک » هرساله 
بیش از هفتاد هزار دینار عاید میکشت, اما صاحبان اقطاعات مدارا و رعایت رضای وزیر 
راء فرض میدانستند. و بهره* املاک را با وی تقسیم میکردند , و کسی از انان ر | جرات 


پیوستن کور ک بخدمت سلطان 


قبایل قبجاق» از دیرباز با حانواده خوارزمشاهیان. رابطهءدوستی و محبّت 
داشتند » چو فرزندان اين دودمان» در قدیم و جدید زمان» سراسر از دخثران ملوک 
قبچاق» که پادشاهان مزیور آنان راء بآئین نکاح بزنی گرفته. زاده بودند, ازینرو 
جنگیزخان و اولاد وی. در استیصال عشایر مذکور, که مرکز فدرت» و پابه* شوکت » و مایه* 
اهزونی عدت و جسیّت خاندان خوارزمشاهی » بشمار میا مدند . مبالعت مبکردند» و چون 
شهریار پس از پیثار در بیرون اصفهان از عراق بازگشت. و لشکریان وی دلیری و نیروی 
ناتار, معاینه دیده. و هراسیده بودند. چنبن اندیشید. که بقبایل قبچاق استظهار 
جوید . آزین روی سرجنکشی راء که در قبچاق خانواده و خویشاوند داشت» بفرستاد. تا 
آنان را بخدمت حواند» و آگاه سازد . که صلاح ایشان در اتفاق بضد دشمتان فسادانگیز 
باشد» چو در حال تفرق و پریشانی» هیچیک از دو جماعت از شر خصم نتوانند رهید , 
و از نپیب زوال د استیصال ایمن نیارند نشست. رسول مذ کور بدان جانپ رهت » و آنان 
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را موافق مقصود » و بدین رسالت خشنود, و بهمراهی خویش راغب یافت, و جمعی بسیار 
از ان طوایف» در پنجاه هزار خرگاه, بجانب دربند روی نهادند» و چون عبور از انجا 
اکان نپذیرفت» بنزدیک آن ختله فرود آمدند, و کورکا که يكي از ملوک ایشان بود با 
سیصد کس از نزدیکان ذکور و آناث خویش, در کشتی نشست» و در موغان بخدمت 
شرف‌الملک پیوست » تا آنگاه که زحمت برف از رهگذر برخاست, و دوره صدمت برد 
بگذشت» و اوان دولت ورد دررسید . و پادشاه بموغان بازگشت» و شرف‌الملک با کورکا 
پاستقبال وی شتانت» و کورکا چنان میخواست, که بورود وی بحضرت, و بذل جد 
وی در فرمانبری و طاعت اکتفا شود » و از سایر آداب معپود خدمت» معاف اید. و چون 
نپذیرفتند» در برابر شهریار از بارکی فرود امد » و دست پادشاه ببوسید . و سلطان پس از 
روزی چند ۰ وی و همراهان را خلعت بخشبد » و بوعده» اجتماع . بهنگام کنایش دربند , 
بازگرذانید , و خود اگر سو“ تدببر بکار نمیرفت » در بند بدست میآمد» شرح داستان آنکه. 
چون کورکا , بییمان مراجعت بوقت افتتاح دربند "که آنرا باب‌الابواب خوانند " از درگاه 
جدا کشت » سلطان با دارای دربند» که خود کودک بود و اتابکی اقب باسد » بتدبیر 
شوّون و امور وی میرداخت , مراسلت اغاز نهاد» و اتابک مزبور. حصول رضای سلطان» 
و شمول عنابت وی بغنیمت شمرده» بطوع و رغیت روی بحضرت اورد , و پادشاه وی را اکرام 
فرمود , و خلعت بخشید , و برای وی و مخدوم وی؛ چندان اقطاع معین کرد که حاصل 
دربند» در برابر عواید آن. مختصر مینمود » و چنان مقزر کشت که گماشتگان شهریار 
بهمراه وی روند, تا آن ناحیت را از وی بتصرّف گیرند. و سلطان بدین منظور ؛ در 
مصاحبت وی» شش هزار سوار, بریاست اینام‌خان و سکرخان و خام‌خان» بفرستاد . 
و چون‌آنان از خدبت برفتند, اتابک اسد را بگرفتند؛ و پس از روزی چند » بتهمت آنکه 
وی چنان اندیشیده است. که بی‌اجازت از انان دوری گزیند , او را بند نهادند » از ان پس 
در بیرون باروی دربند, دست بتاراج و یغما کتادند, و بدین غارت چندان ویرانی بر ان 
ناحیت راه یافت که کوتی هرکز آباد نبود, و اتابک» خود را بتدبیر و حیلت » از ان ورطهء 
هلاک بیرون افکند» و چون شیر زحم دیده, و آهوی از دام جهیده. براغفت و برمید » و 
بدربند بازگردید . و بدین بی‌تدبیری تصرف دربند متعذر گشت » و فتم آنرا امیدی نماند . 
و اگر ايزد تعالی چنان میخواست » که آن ناحیت مسخر اید . بتنپا شرف‌الملک این مہم 
کفایت میکرد» زیرا امتال این کارهای دشوار. جز بیذل مال» و رفق و ملاطفت» و نرمی 
پی‌شائبه خشونت برنیاید » و خود این وزیر. بانجام آمری صعب ترفت, جز انکه از پیش 
برگرفت » و بهرکار مشکل شتافت ؛ بختم آن نحو مرغوب» و بهترین مورت مطلوب » دست 


پافت , 


۱ 


کارهای شرف الملات در موغان پس از کشت خطایای وی بر سلطان 


چون بوزیر خبر رسید » که نیت پادشاه درباره* او دیکرگون گشته است , تنگدل شد , 

و چنان اندیشید» که کفاره* گناهان را در غیبت وی خدمتی کند» و دیکرباره شهریار را 
بخویش» بر سر مپر و عنایت ارد» ازینرو با لشگر خویش» و بهری از سپاهیان برنشست» 

و از نهر ارس بکشتی بگذشت» و بر ناحیت گشتاسفی استیلا بافته. عمال شروانشاه را از 
انجا براند» و هم درین سال آنجا راء بدویست هزار دینار زر پریْره» بضمانت واگذاشت. 
و گشناسفی موضعیست بین نہر ارس ورود کر واقع » و جز با کشتي بدانجایگاه نتوان رفت 

و جویبارهای بسیار. وبط و ماهی بیشمار دارد, و از صید این در مال فراوان بدست 
اید» و بسا افتد که صد مرغابی را در انجا بدیناری فروشند» و آنگاه که پادشاه بلاد 
گرجستان بکشود » جلال‌الدین سلطانشاه, فرزند شروانشاه را " که پدر وی را بنوا بکرجیان 
داده, و آنان بدین شرط که دختر ملکه "دختر تامار را بزني بدو دهند , وی را بکیش مسیح 
در آورده بودند " با پسر دارای ارزن‌الژوم از گرفتاری و اسارت رهاتی بخشید . سپس آن 
پسر داغ ارتدادیر ناصیت خویش ناد » و با آنکه بنزد کرحیان قدر و منزلتی نداشت » و 
ملکه نیز بر وی شوهری دیکر اختیار کرده. بترک وی گفنه بود از درگاه پادشاه گریخته» 

بجانب آنان شد. اما فرزند شروانثاه که خلقی بنہهایت زیباء و جمالی دلارا داشت» 

سلطان پدرانه بتربیت وی همت کماشته, آن یتیم را در سایه* حدایت جای داده» از 
گمراهی هدایت فرمود » و از تنکدستی بنعمت رسانید » و وی را نیکو بپرورد . و رسم ختان 
وی بآئین فرزندان ملوک بجای آورد, و چون بموغان بازکشت. کثناسفی راء که بپره* 
از موروت آن ناهزاده بود» باقطاع بوی ارزانی داشت» باری شرف‌الملک » آزین پیش برای 
خویشء از نهر ارس جوئی چند جدا ا را شرفی » و فخری و نظامی؟ نام نهاده» 

و بدان سه ناحیت آباد کرده بود » که غله؛ بسیار از ان حاصل میکشت. و چون نیت سلطان 
را درباره؟ خویش دیکرکون یافت. پس از رجوع از کشتاسفی بجانب رود ارس شد , و بدین 
هنگام که زستان» و زمین بخ بسته بود. بفرمود تا از بیشه‌های نزدیک هیمه بربده 

آوردند. و بر خط جویبار افکندند» و آتش برافروخته. زمین سخت را نرم کردند» و 
بکندند » تا از رود ارس برای شپریار, جویباری بزرگ و زرف بکشاد » و سلطان خوی" نام 

نهاد, و هم درین سال آنرا بهشتاد هزار دینار, اجاره داد. و هنوز با آن آب کشتی 
نکرده. این مبلغ بتنها از حقابه حاصل امد . 


es ۳ aya 








۱ در منن علی ان مزو هو ه بینت العلگه رسودان ابنه تامار " 
4 ما خود از القاب شرف الملگ ؛ فخرالد ین ۰ نظام‌الملک 
۴: در اصل چنینست , ابا آپا » سلطان جوی ۰ بعنی جوی پاد شاه مناسب تر نیست ؟ 


۱۵۳ 


آمدن شرو انشاه افربدون‌بن افریبرز بدرگاه 


بدان هنکام . که سلطان ملکشاه‌بن الب ارسلان» اران را بکشود . و بر دیگر ممالک 
وسیع خویش بیفزود. دارای شروان در آن زمان. پس از انکه بلاد وی پیایی دستخوش 
غارت» و بیشتر لشکرش در کشاکش پیگار . عرضه* هلاک و دمار امد » بدرگاه ملکشاه حضور 
پافت . و چنان مقزر گشت» که بهر سال صد هزار دینار » بگنجینه فرسند. و چون بسال 
ششصد و بيست و در ملک اران بادشاه را مسلم شد , بنزد شروانشاه افریدون بن آفریبرز 
رسول گسیل داشت. و خراجی که نقدیم آن بخزانه» ملکشاه مقر بود بخواست, و 
مروانشاه بپريشاني کنور , و از دست دادن‌اکثر بلاد » چون شکی و قبله, و استملای گرجیان 
بر اطراف بلاد خوبش, تعلل میکرد. و اعتذار میجست» و زمانی دیر» از دو سوی 
فرستادگان درکار بودند , تا خراج سالانه* وی بخزینه» پادتاه» بر پنجاه هزار دینار فرار 
کرفت» و درین بار که سلطان جلال‌الذین بازان بازکشت. شروانشاه افریدون افریبرز؛ 
چنان اندیشید , که بدسن هنام بآستان وی شتابد» و سعادت دیدار ؛ افتخار دستبوس 
دریابد» و بدین وسیلت» بر حوادث زمان استظهار جوید. و دقع بوائب دوران راء 
ذخیرتی نهد . ازینروی ناخوانده بخدمت پیوست» و بدرگاه شهریار پانصد و بشرف‌الملک 
پنجاه اسب ترکی نزاد, تقدسم داشت, و شرف‌الملک این پیشکش را برای خویش اندک 
شمرد ‏ و بسلطان اثارت کرد که وی را دستگیر و بلاد او را ضعیمه* کشور خود سازد» لکن 
شهریار نیذیرفت, و دارای شروان را با خلعتها و تشریفات بازگردانیده, ملک متصرف بر 
وی مزر داشت» و بيست هزار دینار از خراج سالانه* وی بکاست » و مرا بفرمود تا بدین 
هر دو فرمانی نکاشته , و شروانشاه حق کتابت راء هزار دینار بمن داد . 


رفتن سلطان بشهر سوری از بلاد ۴ حستان 


آنگاه که سلحان از | دربایجان بازگشنه . در موغان مقبم بود , کوج ابه ککخان ؟" 
با لشگر خویش. و گروهی چند از وشاقان, که بی‌اجازت و مشورت اولیای امرء با وی 
همراه گشنند » بشهر لوری نپضت کرد و آنجا را بتاراج داده. غارت وه آورد » و چون 
با اموال منہوب بدریاچه* بتاخ رسید . برخی از مصاحبان وی شب‌هنگاه » در جانب غربی 
و بهری دیگر» در طرف شرقی دریاچه منزل گزیدند , بناگاه گرجبان بر حمعی که در نأحیه" 
غربی جای داشتند. یخرن اورده بعضی را پکشتند» و دسته* را دستگیر ساختند, 
تنپا بدان مان. از ازبه داين, که نه اسببر و نه کشته گشته بود » خمری بدست نیامد » 


۱۵۴۳ 


اما سپاهی که در جانب شرقی دریاچه بودند» از آسیب دستبرد ایمن مانده. با یفمای 
آورده باز امدند؛ 9 شهریار آزین پیش امد سخت درخشم رفت» و از جسارت گرجیان» 
که آزین پیش, از سخط پادشاه بر خویش بیم داشتند , و سلامت جان را درین معاملت 
غنیمت میانگاشتند , شکفنتی کرفت» بعد خبر رسبد که ملکه و ابوان» بوسوسه* شیطان 
بفرور» و بخلاف شهربار همدست گشته. از لشگر لکر و آلان و شون نیز مدد یافته. چبل 
هزار يأ ب ا اورده‌اند , و اینک باجتماع آن دوزخیان غوغا طلب زخوشدلی 
و طرب در جهان نمیکنجند اینگاه شهربار برنشست. و از مرکز رایت» و بنگاه اقامت 
برامد» و سواران دسته‌دسته و یگان یکان » ہملازمت رکاب شنافتند, تا انبوهی از اعوان و 
انصار. بر وی فراهم شد . و بعزم سرکوبی گرجیان حرکت فرمود » و چون بنزدیک دریاچه 
مذکور برسبد » يزک دو سپاه بهم بازخوردند» و نصرت بزدان. شامل حال سلطان. و 
مقد مهء لشکر گرجبان بهزیمت شد» و جمعی از اتان را باسارت اوردند » و بفرمان پاد شاه 
گردن زدند» و شهربار اردوی کرجیان را نعقیب کرد» و آن سپاه چون گنجشگ که حمله؛ 
شاهین بیند. با تببو که باز را بر یی نگرد , پای بفرار نهادند » و هر پک بجائی رفتند " 
و عساکر سلطان بتعقیب و گرفتن آنان برخاسته, بعضی از لشگر وی اثقال ابوانی را بافنه 
بفتیمت ببردند , و پادشاه بجانب لوری رفته. در ببرون شهر اقامت گزند. و کس بنزدیک 
گرجیان فرستاده, اطلاق اسیران وقعه* بتاخ را بخواست» و آنان را تبدید کرد» که اکر 
مسوول وی نپذیرند» آن بلد را بمحاصرت گیرد . ازین‌رو کرجیان گرفتاران را رها ساخته» 
بخدمت گسیل داشتند. اما چون ازبه طاين در ان میأن نبود, و شهریار باستماع این خبر 
که کرجیان در حادئه" مزبور ۰ سیاه وی را احاطت‌کرده. و راه کربز و نجات بر انان بسته 
بودند , آزبه طاين را که در زمره“ کشتگان دیده نشد , از جمله* اسبران میپنداشت, در 
مطالیت ایشان بخلاص وی الحاح ورزید ۰ و چون این تقاضا مکرر کشت» گرجیان» بآ ئين 
خویش» سوگندان سخت یاد کردند, که چون سپاه سلطان را پیرامن فرا گرفته, کشتند , 
و اسیر کردند» از ان میان یک تن» تبراز ترکش برکشیده. بسنگی تکبه زد. و هرکس از 
گرجیان را که آهنگ وی کرد . بخدنگي جانستان از پای دراورد » تا شه نفر کرجی بکشت, 
و دیگران وی را گذاشتند و گذشتند» و دیگر از میاه پادشاه اسیری نزد آنان نیست ‏ 
و خود این گفته درست» و شخص مذکور , ازبه طاين بود » و چون‌کرجیان کرد وی بگرفتند . 
و پر او دست نیافتند. وی پیاده از ببراه بحانب آذربایجان رفت » و چون بحدود بجنی » 
که قلعه* آزان آواک پسر ایوانی گرجیست ؛ برسید » کله* کوسفند. بچرادید » و چوپان را 
هلاک ساخته, اغنام را یصحرا براند, و کوسفندی کشته» بریان و زاد خویش فراهم کرد . 
و بسلامت بنخجوان امده. بدانجا رحل اقامت افکند. تابوقت توجّه موکب را بینگام 
قصد اخلاط بدان دیار» بخدمت پیوست. و ماجرای خویش » بی‌کم و بیش » هم بدانگونه 
۱۵۵ 


محاصرت قلعه‌های و اهر ام گرحی بدست سلطان 


آنگاه که پادشاه در عراق بود نواحی گنجه راء از نعدی واهرام گرجی » زیانی 
بزرگ وارد امد , بوقت بازکشت سلطان بدان سامان؛ از تطاول وی شکابات بسیار بحضرت 
سلطنت رسید , و شهریار بدین موجب با سپاه بیشمار, و لشکر جزار» روی بوی نهاد » و 
عساکر سلطانی بابیوت و رحل و ثقل , در اطراف ولابات وی پراکنده کشته» بقتل و غارت. 
و تحریق ديار و نفریقی جمم انصار وی پرداختند » و دفاین و اموال نهان را براوردند 
و بیغماً بردند, و آنان را از قلل جبال و سنیع کوه بزیر آوردند » و پادشاه» خود بر قلعه" 
شکان هجوم کرد؛ و آنرا بقهر و غلبه بکشود , و خرمن هستی کافران باتش عداب و کیفر 
بسوخت» و از انجا بقلعه* علی‌آباد برفت» و بدین‌هنگام , ملکه بجایگاه زستانی خویش 
بود» و آن جایگاه سرکش راء نه بس دیبر» تسخیر کرد » و بقتل و اباحت پرداخت» سپس 
بکاک و کوارین امد . و آن دو فلعه را سه ماه محاصره کرد , و چون کار بر گرجیان دشوار شد ؛ 
بشرط تسلیم مالی عاجل. جویان صلح گشتند , و فرستادگان رفتند و آمدند» و چون 
شہریار بتصرف اخلاط» ولع و شرهی تمام داشت» بپذیرفت و آن خواسته بذرفت» و 
بجانب شهر مذکور بکوجید . 


گرفتن استاد الذار اختیارالذین 


ازین پیش گفتیم که جمال‌زراد. از زره خانه» جلالی» بدیار هند افتاد» و جون 
سلطان شکسته و پربشان, و با بی‌برگ و نواگی دست و گریبان » از رود سند بگذشت؛ وی 
با ملبوس و مأکول بحصرت باز امد و این خدمت بپنگام دربایست و شدت احنیاج. 
موقع قبول بافت» و شپریار وی را از گنج خمول براورده. منصب استادالذاری, و لقب 
اختبارالدین ارزانی داشت. و وظیفه* استادالدار در دولت خوارزمشاهیان آن باشد که 


مبلغی بعیّن از اموال خزانه. و برات بلاد, بتحویل وی دهند, سپس بوی رسید سیرده 


۱ : بحای محذ وف "بلمیگور ؟" 
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تحویل گیرند » و پمصرف رواتب نانواخانه و مطبخ و اسطبل» و وظایف و جامگی حواشی و 
جز آن رسانند» و وی در انچه بحواشی تعلق دارد بامضای وزیر» و مستوفی » و مشرف» و 
ناظر؛ و عارض لشگر و نایب آنان» قبض وصول ستاند. اما در مصارف بیوتات, علامت 
عارض سپاه درکار نباشد ۰ و بدین‌گونه قبغی رسید را دوازده "۲" امضا از اریاب مناصب و 
تواب ایشان باید» و از بال قشصد و بیست و یک. که شهریار کشورتراق را از برادر 
گرفته, ضمیمه* سایر معالک ساخت. تا سنه» ششصد و بیست و چپار, اموال دیوان بتحویل 
اختیارالدین‌داده میشد » و درین مدت بحساب وی» رسیدگی نشده بود» و هر وقت که 
بدیوان حاضر میکشت و میگفت‌مالی پیش من نمانده است » مبلغی دیگر بوی میدادند» و 
چون سلطان بمحاصرت قلعه‌های واهرام کرجی پرداخت » بغرمود تا حساب وی باز رسند» 
ابنگاه بقاباي وجوه در نزد وی»» بصد و ینحاه هزار دنار در قلم آمد» ۽ چون آن خواسته 
از وی بخواستند. و دریافت که آمر صورت جد دارد» و جز پرداختن مال. چاره* سودمند . 
و عذری سموع نیاید. چنان دعوی کرد که براوردن کار و گرفتن مال راء بوزیر و دیکر ارباب 
مناصب ۰ شصت هزار دینار برشوت داده است , و بنام هر یک قدری معلوم معیّن ساخت. 
و خود جز صاحیدیوان» شمس‌الذین محمد معروف بموی دراز , که در دولت شاهنشاه نخست 
شغل محزّری داشت , پس از ان برتبه* نیابت مستوفی » و سپس بمنصب استیفا ترفی یافت » 
و مردی عأقبت‌بین و دوراندیش؛ و تهذیب نجربت بافته» و زبان بثام » و درست قلم » 
و ازلوث نهمت بدور بود ». درمبان اصحاب مرانب» کسی نبود که دامان وی ازین آلایش 
پاک باشد , و دیگران جوانان تازه‌کار و ناآزموده بودند » که چون عرصه؛ ملک از مردان کار 
تهی آمد » بی‌سایقه؛ خدمت و شایستگی ریاست بسروری رسیدند » و چون شنیدند» که 
اختیارالدین اندیشه دارد, که رشوت ستانی آنان را» بسمع شپریار رساند, بتخویف و 
تهدید وی پرداختند , اما وی از اصرار نکاست » چو میخواست آنان را هم بدین را 
و بآتش خویش بسوزاند» و چون آن جماعت ابرام وی بدیدند» و از رحوع وی ازین رای 
نومید گردیدند» شصت هزار دینار از مبلغ بازمانده بکاستند. و باقی وی را نود هزار 
دینار. در حساب اوردند , و شهریار بفرمود تا وی را بگیرند . اینگاه اختبارالذین بافلاس 
و تپیدستی معتذر گشت» و از معلوم خویش بيست و هفت غلام زر خربد , و بیست و دو 
کدیز» و اسب و شتری چند حاضر آورد, و خود جزین چيزي نداشت » چو در بذل و اتلاف» 
تبذیر و اسراف میکرد, و داستانی از جود این مرد آنکه . بهنکام اقامت من در سرماری. 
وی بعزم توجه بابخاز» بدان شهر بگذشت, و در کوئی که گرمابه؛ داشت, بخانه* فرود 
امد » و اتغاق را شرف‌الدین از دره. صاحب سرماری, بدان حقام که نزدیک منزل وی بود » 
وارد کشت , و اختیارالدین مذکور» پیراهنی و شلواری» و قبائی » و عرنچینی » و فرجی زر 
کشیده. و کمربندی ززین» و اسبی با ساخت و سر افسار و طون » برای وی فرستاد ۰ و 

۱۷ 


شرف‌الدین آن حامه بپوشید و هدیت بپذیرفت ۰ و نظایر این کار بسیار دات " بازی چون 
باقی مال از وی مطالبه . و بنکنجه تهدیدش کردند» کارد بر کشید تا بکلوی خویش فرو 
برد » و اکر موکل دست‌وی نگرفته , او را بازنداشته بود» بدان ضربت هلاک میگشت » و 
چون این قضیت بسمع بادشاه رسید , گفت این دیوانه است » و شغل را نشاید» و وی را 
رها گردند > و آن اموال از میاں برفت . سپس تہریار شپاب‌الذین سعودین نظام‌الملک . 
محمدیی صالح را. بجای وی. باستادالذاری برگماشت . و شخص مذکور بدین کار شایسته 
بود» و با بایر صاحبان مناصب » نیکو برمیامد و کسی را از خواسته چبزی» و از مال 
پشيزي نمیداد . و چون کوزہ؛ کہنه؛ بپیجگونه تراوش نمیکرد؛ و وی از سال مرقوم » تا 
آنگاه که روزگار دولت جلالی بیایان رسید . درین مضصب استقرار داشت . 


رقتن ساطان به نخحوان و فرستادن لشگر و اثقال ازراه قاقزوان 
بحانب اخلاط 


چون پادناه حمع فرجیان را دستخوش تفریق ساخنه. آنان را در اقاصی ديار خود 
بحای نشانید . و اسیران لوری را خلاص کرد : احمال خویش را بر جاده* قافزوان . بجانب 
اخلاط فرستاده . خانان و امیران را بفرمود. که با آن پارو بنه؛ بآهستگی بطرف اخلاط 
روند » و خویشش با شرف‌الملک شتابان براه نخجوان شد » و چون بناحبت بجنی رسید . 
شبانه با هزار سور» از خواش مطوکان و حاجبان, در گذرگاه کوهي کمین کرده, بامدادان 
بر مواشی رعایا زده. همه را بنخحوان راندند» و چندان دواب سردند. که کاو خوب 
دیناری بهایافت. و سبب رفتن پادشاه بنخجوان. رغبت بانوی آنجا بهمسری وی 
بود » و جون شپریار ببخجوان درامد آن خاتون را تزویج کرد » و روزی چند بدان شهر 
اقامت گزید. و بتطع و فصل امور خراسان و عراق و مازندران پرداخت»چو مشاهیر ارباب 
مناصب . و صاحیذیوانان و متطلمان آن اطراف بدرگاه حاضر بودند؛ و سلطان میدانست. 
که چون اخلاط را در حصار گیرد. راھہا فطع گردد. و آنان بازگشت نتوانند » ازینرو 
بفرمود تا اشغال انشان را انجام داده, آنان را بسر کار و دیار خویش بازگردانند, و من 
بموجب امر فرمانها بنوشتم » و هم بدین روز مرا از رسوم کتابت » هزار دینار و چیزی. 
عاید کشت . اما در روزهای دیگر که سود آين حرفت بدین مبلغ نمیرسید » فائدت آن 


همجنان استمرار داشت باری» جون بنحجوان بودیم 6 بناگاه خبر بافتم که حسام الدین 


1 بجای محذوف و فی باب‌السرح وز ا اذتان بماله بجود " 
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صاحب سرماری, که رابطه* دوسنی و عهد الفت س و وی . با وصف اخنلافات حوادت» 
و نحولات زمانه. مؤکد و استوار» و همچنان از اسیب تغیّر محفوظ ر برفرار بود » بدشت 
نخجوان رسیدہ است » و من باستماع ایں خبر, و قدوم وی بعرصه* خطر » متحیر گشتم ٠‏ جو 
آگاه بودم که وی با حاجب علی در جنگ با وزبر اتفان کرده» و تضییع حشمت » و رعایت 
نکردن حق و حرمت کوشیده. و از میان همراهان حاجب » تمپا وی » اسباب مجلس 
شرف‌الملک را. که مبلفی هنگفت بپا داشت , بعنیمت برده» و بدین سیب وزیر بر وی 
خشمگینست , و خود از شرعالملک. بیش از شهریار بر وی بیم داشتم . از انکه طبع یادشاه 
را از وزیر» برفق نزدیکتر و بنرمی گراننده‌تر میدانستم » بدیین موحب بوی پیام دادم . 
که چندگاه دردهی توقف کند» تا خشم ترف‌الملک را فرو نشانده. وی را رام سازم » و 
بمیانجیگری بردازم ۰ از ان پس بر شرب‌الملک وارد کشتم » و از آمدن حسام‌الذین سخنی 
نگعتم ۰ و چنان نمودم . که وی ہس نامه* نوشته . و اصلاح دات‌الیس راء با تقدیم مالی 
خواستار کشته است , بانحام وزير رضا داد» که پنح هزار دبنار. بتاوان اثاث مجلس 
بسناند ۰ سپس بوی زنهار دهد , تا در ضمان امان بدرگاه بازاید » باز از وزير درخواستم 
که قسم یاد کند؛ تا بهنفام حضور؛ درباره" وی تجدید عنایت اغازد, و بر سوایق 
خطای‌وی پر ده“ فراموشی فروافکند. و غبار وحشت و کدورت نسبت بوی راء از ائينه ضمیر 
پادتاه بزداید , ٍ جون وزير بدین جمله سوگند خورد » وي را توصول و قرب حسام الذین 
خبر دادم . بحندید و گفت » مرا بفریفتی , سپس بفرمود نا خواص و حجاب وی . بیبشبار 
اا و بت وان ر ات من ا ال واه و ا سا نزن سا 


گرده . دیگر بار بر سر مپر و لطف امد » و عهد خویش درباره؛ وی بحای اورد . 


رفتن ساطان باخلاط و محاصرت 9 تصرف آن, احبت 


عساکر شہریار پیش از وصول سلطان » بحدود اخلاط شافنه» بیکروزه راد تا انجایگاه 

مقیم بودند, تا پادعاہ از بحجوان باز امده. بانان پبوست ۰ سپس فرستاده عزالدین 
اییک » نایب ملکاشرف موسی در احلاط, بر وی وارد کشت » و رسول مدکور. که نام وی 
فراموش کردهام » بیری ترک و حردمند بود. و چون بخدمت رسید » آدای رسالت را 
باظپار خضوع و اطاعت . و حان‌تتاری و ضراعت . زبان کشود , و از قول عژالذین چنین 
عرضه داشت ۰ که ملک اشرف » ننپا ببب آنکه حاحب على با تهریار» بخلاف ادت 
رفتار کرده» و بی هچ اجازت و فرمان » بکشور سلطان هحوم آورده . مرا بگرفتن وی فرموده 
أ ست ۰ 9 اینک رهي و بايالت اخلاط برکماشنه . 9 د سنور داده ون که مطیع یادشاه , 9 
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پیرو حکم وی باشم , و خود را چون دیثر لشتربان شهریار در سایر بلاد» ار اعوان و 
انصار › و متابع و خد متگزار درگاه شناسم . باری . جندانکه وی باشال این سخنان ؛ در 
اندیشه» خویش باز نيامد . و در ضمن مقال چنان گفت , که اگر عزالدین رضای من جوید » 
حاجب علی را بدرکه فرستد . و چون رسول این پیام بگزارد» حاجب علی را بکشتند » و 
شهریار بکوچیده» در بیرون اخلاط نزول فرمود , و بمحاصرت شهر پرداخت» و بيست 


هه ی کار کی کو ن 


و قایم مذت محاصرت اخلاط 


ازین پیش ١‏ اسیپید نصره‌الاین صاحب جیل» خواهر پدری خویش راء بنکاح 
اوترخان دراورده بود؛ و اوترخان. بدین هنگام در خدمت سلطان » از دیگر خانان. 
برفعت منزلت مزیت داشت . و اسپپید بدیں مصاهرت وائق امد و بدین هنکام اندیشه؛ 
آن کرد » که چون نروانشاه بدرخاه اید » باشد که مانند وی از عنایت تپهریار نصیب یابد. 
و چون بخدمت رسید » پیشکشپای یسندیده . که بیشتر آن گوهرهای گرانسها بود » بتقدیم 
رسانید , لکن اوترخان مپر از وی برگرفت ؛ و با برادر پدر مادری زن خویش طرح محبّت 
افکند . و شپریار را بران داشت . که وی را بگیرد . و برادر صلبی و بطنی آن خاتون را 
بجای وی نشاند» بدین موجب اسپپبد را مقتّد ساختند. و بهنک حرمت دست بازیده, 
خواسته* وی بیغما بردند» و بدان هنگام که در بیرون احلاط, مجبوس بول » بوسالت 
نگاهبان خویش. مەتمدی از اصحاب سلطان طلیید . تا با وی رازی گوید ‏ و جون من بفرمان 
نزدیک وی رفتم » از سخنی حبس و گرانی بند. شکایت اغازید» و مواعید شهریار را 
درباره: خویش » بانجاز مقرون خواست »و اموال و جواهری را که اوترحان از وی بگرفته. 
و بتقدیم آن بخدمت , و سعی در خلاص وی عهد کرده . و ود ران خواسته دست تصرف 
برگشود ه بود. بر من برشمرد . و من سض وی بشهریار بازگفته . دل وی بر محبوس نرم 
ساختم » و شهریار را بر تحقیر ذمت , و هنک حرمت وی بشیمان » و درباره» آنکه بآزار 
وی اشارت کرده بود» ملامتگوی یافتم , اینگاه بدانستم » که اطلاق مفیّد نزدیکست؛ و 
نصرةالذین را خبر دادم » و خود شخص مذکور زمانی در حبس بماند , نا بخواست یزدان» 
بپنگام انهزام سلطان از سباه روم » و بازگنت وی» نعمت خلاص یافت ؛ و بدیار خویش 
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برگشنه . بزودی ملک از دست برادر, که خواسنه* معهود و مقر راء بدرگاه نمیفرستاد » 
بستد . دیگر آنکه "خان سلطان" دختر بزرگ‌شاهنشاه که با ترکان خاتون اسیر؛ و همسر 
دوشی‌خان گشته . از وی فرزند آورد؛ و سپس شوی وی بمرد ‏ پیوسته برادر خویش سلطان 
جلال‌الذین راء از احوال و اخباروحوادت تانار. آگاه میساخت » و بپنثام محاصرت اخلاط 
پیکی بنزد برادر گسیل داشته. نشانه را نبز» یکی از انگشتريهاي شاهنشاه. که در ان 
نگینی فیروزه» و نام سلطان محمد بران نقش بود. با قاصد خویش بفرستاد » و چنین 
پیفام داد, که خافان فرموده است . تا اولاد آن بانو راء فرآن اموزند ؛ و از دلیری و 
شوکت » و قدرت و وسعت عرصه* مملکت تو, آگاهی بافته است ‏ و اینگ با تو عزم مصاهرت 
و مصالحت دارد » بشرط آنکه ملک از حد جیحون تقسیم گردد » و این حانب ترا و آنسوی 
رود او را باشد؛ اکنون اگر تو آن توان در خویش بینی , که با تاتار برائی » و ازیشان 
کیفر ستأنی » و بجنگی و پیروز شوی , هرجه خواهی کن ؛ وگرنه مسالمت را بهنگام ميل و 
رفیت دشمن» مفتنم شمار» شهریار جواب صواب نداد , و در آشتی نکتاد» و سخنی 
متضعن صلاح» و باعث فوز و فلاح بر زبان نیاورد » و از گفتار خواهر تفافل کرد » و همچنان 
بحاصوت اخلاط را پیشنپاد اندیشه ساخت "ن" 
گر خردمندی ز کار خویشتن باری میار روی بر کار دگر هرگز کزان یا بسی ضرر 
چون شترمرغی کهبنهد بیضه*خودرایراه وانگه ارد بیضه" مرغان دیگر زیر پر 

دیگر آنکه. رکن‌الذین حپانشاه بن طفرل صاحب ارزن الروه هم بدین اوان 
بحضرت پادشاه امد» و وی آزین پیش. بخصومت بسر عم خویش علاءالدین کیقبادبن 
کیخسرو» صاحب روم » و سائقه* بغض و عداوت وی بدان دولت ۰ در ديار خود بنام ملک 
ارف خطبه میکرد ۰ و دم از اطاعت و طرفداریوی میزد» و با حاجب علی طریق موافقت 
میسپرد . و خود رکن‌الذین از سابقه» خطایای خویش . در دستیاری حاجب علی بر مخالفت 
شرف‌الملک» و کشتن سدید مرید ؟" رسول پادشاه. بہنگام بازگشت از روم . و منم 
بازرگانان از وصول بهسکر سلطان» اندیشاک بود ؛ ر بر عواقب این ذنوب بیم داشت 
و چون دید » که دولت جلالی را فروغ و تابی » و رنگ و آبی » و شوکت و حشمتی » و نیرو و 
قدرتی » پدید آمد ‏ و فتح اخلاط نزدیک گشت » درخواستن امان رسولی بآستان فرستاد . 
و پادشاه این مسوول بپذیرفت » و فرستاده" وی را با انجاح مقصود بازگردانید . و این 
کرای سای سیر دای ار قات ر اف انیت بی کان بن 


ډاشت ‏ و این ابیات را: 


و لام لى فى الْغْلام . > تمشوفة يزيد قا لزان لاما 
دی فی عش من لما ری غج لحاظلم ينی سپا مہا 
إذالسبث فلبی قارب صدفِه ولع نی فى غوا؛ رام 
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نز یا نها رتقسه الف زول به تفزیبها وجمانها 


تقول وف بدت قطوبا وة و فام لى ساق العناد ماما 
الیک داضت کل ريد 7 ملم یام 
مدنا , والقله نپا مه و یی نک پیب زمامها 
|ذارفتث تی کرام میتی فلا رال عضبانا يلاها" 


بنام شعر خویش » بر من بخواند» باری چون رکن‌الدین زینهار یافت» بخدمت 
شتافت » و سلطان شرف‌الطک را بفرمود» که با ارباب مناصب دیوان » بکروزه راه 
باستقبال وی روند » وزیر بفرمان ) بپیشیاز شد . و بر کنار دریاچه» نازوک » که میان اخلاط 
و مناژجود باشد» شبی در صحبت وی بروز آورد » و هم دربن شب » در خیمه* رکن‌آلدین . 
با هم بمیگساری پرداختند» و چون نشاط شراب در سرها راه بافت » وی تحغه‌هائي که ده 
هزار دینار بیش میارزید » بوزیر تقدیم کرد » و روز وصول وی باخلاط, هریک از خانان 
بمرتبت خویش» بپیشباز رفتند » و سلطان بقصد ملاقات وی در میدان, زیر چتر بایستاد ؛ 
و چون جپانشاه وارد میدان کشت . از بارگی فرود امد . و زمین بیوسید , و گامی چند پیاده 
درنوشت ۰ از ان پس حاجب خاص, بدرالذین طوطق , فرزنداینانج‌خان بنزدیک وی شد 
و از جانب شهریار برگوب وی فرمود . و چون وی دیگربار برنشست , همچنان خد مت ميکر د . 
تا برسید و دست شپریار بوسه داد و سلطان جهانشاه را در اغوش کشیده » وی را بفرمود 
تأ زبر چتر بایستد» و وی بردست راست سلطان ایستاد » ناگاه قوائم و پایه‌های چوبین چتر 
سست گشت» و فرود افتاد. و مردم این پیش‌آمد را بغال بد گرفتند» و تطبر اثر کرده. 
این اجتماع , هلاک آن دو را سبب امد » باری جهانشاه ؛ روزی چند در خدمت مقیم بود » و 
سلطان با وی مانوس گشته» حواص اصحاب وی را. دویست خلعت بخشید , که از ان میان 
هجده تشریف . ساخت و سرافسار و طوق داشت » و وی را در بازگشت بدیار خویش اجازت 
داده, بفرمود تا از آلاب حصار؛ هرچه تواند باخلاط فرستد , و وی منجنیقی بزرگ ؛ که 
نام انرا قرابغرا نپادند, با سپر و کمان و تیر بسیار نفرستاد . دیگر آنکه . هم درین اثتا. 
قیمقاا "؟" an‏ دت دیاین ایی اھر انا ی ی عا 
ملک ایوه» و سیب زواج پادشاه با این بانو آن بود » که چون بسال ششصد و بیست و یک 
چنانکه گفتیم » نواحی بغداد را تاراج کرده. از انجا بازگشت » بقلعه* مذکور برسید » و 
پردکیان حرم ببمراه وی نبودند. و در بیرون آن در نزول فربوده. خادم خود. 
سراجالذین محفوظ را بنزدیک سلیمانشاه فرستاد. و جاریه» که درخور فراش باشد , 
بخواست. وی بازگشته. پیام اورد. که سلیمانشاه میگوبد , من کسی شایسه؟ مضاجعت 
یادشاه , جز کریمد* خویش نشناسم» شپریار شادروان » که سهمخوابکی زنان حریص بود , 
و درین باب بحدي توقف نمبکرد» روی قبول نمود ؛ و با خواهر سله‌انشاه در ان شب 
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همبستر گشت , و خود از انجا بکوچیده. آن خاتون را بر جای نهاد » و خادم آن بانو, 
پس از مذتی بخد مت رسیده » خير داد . که بانو هم از ان شب آبسننست» وشپریارآن زن 
را بخدمت خواست ۰ و وی قبقمار ؟ شاه را بزاد. و ابن کودک سه سال بزیست » و باهوش 
و دلپسند و ظریف نود » و در سبرون اخلاط بمرد » و چنان گفتند , که دایه* دختر سلطان » 
از دختر دارای فارس, ویرا زهری حانگاه بداد.و روزگارش بسراورد . و خدای بهنر داند . 
دیگر آنکه هم درین اوان. دوشی‌خان فرزند اخش ملک درگذشت» و اخش ملک 
خالوزاده* شپریار, در جنگ با تاتار. در خارج اصفهان » تبات ورزیده» شهید گشته بود . 
و پادشاه پسر وی دوشی‌خان را. بدرانه تربیت فرمود » و مردم دوشی‌خان را فرزند شپهریار 
میدانستند. جو میگفتند» که شهریار کنيزکی ساخش ملک بخشیده, و آن جاریه دوشی را 
زودتر از نه ماه زاده است » بالجمله سلطان دهشی‌خان راء بر فوزندان خویش ترحیح 
مینهاد » و وی را در شمول عنایت و اشفاق » بر انان مقدم میداشت ۰ و وی در بیرون اخلاط 
بیمار شده فرمان یافت » و شپریار درین سوک حشمت سلطنت را رعایت نفرمود » و من خود 
دبيك م + که از سرایرده؟خو یش‌بیرون امده . در خیمه* حایفاه تابوت داخل کشت دیثر آنکه. 
سعدالدین ابن حاحب , برسالت دیوان عزیز . در تقاضاغی چند بخدمت رسید ؛ و مقر 
بود, که اگر آن ملتمسات » بمراد وی انجام گیرد » از بزرگان اصحاب و خواص حضرت 
شہریار ۰ کسی را که مراتب ارباب مناصب ؛ نیکو شناسد » بهمراه وی فرستند , تا از دیوان 
خلافت , تشریف و خلعت ارد. و از خواهشهای دربار خلافت . یکی آن بود که» پادشاه بر 
درالدین لولو. صاحب توصل و مظفرالدین ککبری صاحب ازبل. و شهاب‌الّین 
سلیمانشاه ملک ایو و عمادالدین پپلوان فرزند مامت ملک جبال » حکم نفرماید , بلکه 
آنان را از اتباء و اصحاب دیوان خلافت شناسد , دوم آنکه فرمان دهد, تا نام خلیفه را 
در سراسر کشور بر منابر ذکر کنند و باید دانست که چون سلطان محمد خوارزیشاه. ا 
حدود همدان باز امد. و باعمال مقصود خویش. در هحوم بر بغداد دست نیافت » در 
کلیه: ممالک خود . نام خلبفه از خطبه بیفکند » و این حال استمرار پذیرفت ‏ و در اران و 
آذریایجان » و ممالکی که به‌د از وفات شاهنشاه. بتصرف دولت حلالی درامد» خطیهان 
بعادت معپود » نام خلیفه مببردند » و دعای وی میگفتند » اما در ممالک قدیم ۰ بموحب 
فرمان تاهنشاه. همچنان ذکر حلیفه متروک ماند . و مهمات مشای. شهریار را از توجه 
بدین معنی بازبداشت و چون رسول دیوان خلافت , با شهریار درین باب سخن راند, 
شهریار بعامه* بلاد کشور خویش. نوقیع نکاشت » تا نام امیرالمو*منین . امام المستنصر 
الله ابوجعفر منصور را الله علیه و علی آبافه الزاشدین؛ را در خطبه ذکر کنندء و 
بدعايی وی زبان کنابند. و چون این اشغال مطایق مقصود رحول برامد. و شهریار 
پدرالذین لولو و دیگر اشخاص مذکور را از پیروان و اولیای دیوان خلافت شمرد , و اعادت 
۱۶۳ 


خطبه» خلیفه را بشیوه" زمانهاي پیشین بپذییفت. حاجب خاص بدرالذین طوطق فرزند 
اینانخان را بمصاحبت بجیدالذین رسول ۰ بدیوان خلافت کسبل _ساخت» و این 
بدرالذین در ترکان بی‌نظیر» و زیرگ ؛ و ظریف و خردمند» و از لطف طبع و حسن خط 
بهرهور بود » و شعر فارسی نیک میشناخت . و غث و سمین آ: نرا تمیز میداد » و با اندک 
سالی » وحداثت سن » و آغاز باب » بقوانین و آداب انیم نی ذاشت » و سلطان 
مرا بفرمود . تا هم در محضر شاهانه. فهرست مستدعیات وی را از حضرت خلافت » در 
چند فصل بدیوان عزیز برنگارم » و آخرین درخواست این بود» که حاجب خاص راء در 
موقف شریف خلافت» بحضور پذیرند » و بدین‌گونه پادشاه را از ملوک دیکر؛ بمزید اکرام 
و احترام » ممتاز و مخصوص گردانند» و آين مسوول بدرگاه خلافت مقبول افتاد» و خود 
حاجب خاص. بدرالدین» مرا گفت " که چون شهریار بسابقه؛ اموری چند. از وزير 
مویدالدین قَثی دل رنجه داشت ؛ مرا بفرمود » که بپنگام حضور بدیوان خلافت » دست 
وزیر نبوسم » و شرط تعظیم وی بجای نبارم » و من ابن امر امتثال کردم » و چون روزی چند 
از ورود من بگذشت » بیگاهان ناوی بمنزل من بر کنار دجله» نزدیک کشت , و سعدالد ین 
بن حاجب درامده گفت ۰ تشرّف بخدمت امیرالمو*منین را آماده باش و من با وی در ان 
زورق نشستبم » و سعدالدّین با کلماتی غریب . که معنی آن بر من مجهول ماند » باملاح 
سخن راند. و از ان قابق پکرو دیگر جست» و مرا در ان تنها نهاد» و چون من موجب 
اینکار پرسیدم . گفت , نمیدانستم که این کشتی » از مراکب خاصه* خلافنست» و آنرا برای 
تشریف تو روانه کرده‌اند » من برخاستم و نماز بردم » و سپاس گزاردم » و دعا و تنا گفتم . 
و برفتیم تا بدری بزرگ رسیدیم » و من بدرون شدم » و سعدالذین بماند » و قدم فراپیش 
ننهاد » بوی گفتم چرا با من نیائی » گفت » هر یک از ما را برین درگاه مقامی سلومست. 
و مرا پیشتر ازینجا نباید رفت » القصه, پشت آن در خادمی بود, و مرا بدری دیگر 
رسانید » و آن در بلوفت » و بکشودند » و داخل گشتم ی پیز برد که و5 
برایر وی شمعی و قرآنی نپاده دیدم » با من مصافحه کرده؛ مرا بنشاند » و خیرمقدم گفت» 
تا خادمی دیگر» سبید چهره , لطبف اندام و خوشروي, بیامد و با من مصافحت کرد » و 
بزبان پارسی ملاطفت نمود » سپس دست من کرفته. پای براه نهاد و گفت . بر تو پنهان 
نیست ۰ که آنکس که ترا بحضور خوانده است کیست . و خود جلالت مقام و عظمت قدر 
وی» از وصف بی‌نباز و مستفنیست » پس نگران باش تا در موقتف شریف » شرط ادب بجای 
اری» و بپر جا که ترا اشارت کردم » زمین خدمت ببوسی » و همانا مبالفت وی را درین 
سفارش. تنها اهمال من پشرابط خدمت در دیوان» و خبر آنان ازین داستان باعن بود» 
س در جواب گفتم » مرانادان a‏ هی امن مرتتر ۹ ۱۳۲ > یمواصع و مقاماب 
خدمت واقفم » و جای تواضع » از محل ترفع بازشناسم » و اگر هزار بارجهره؟ خویش. 
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برخاک آستان امیرالمومنین سایم , هنوز خود را در ایفای خدمت مقضر شمارم » چو فاکدت 
عاجل و سود آجل این خدمتگزاری» درین گیتی » وصول بدرجات عزت و رفعت و بدان 
جہاں حصول متوبات آخرت باشد , خادم سخن من بپسندید؛ و مرا بستود » و چون از 
بلکان بالا رفنیم , و پرده* سپاه بنظر من امد . بی‌اشارت خادم زمین بوسیدم » و وی مرا 
ثنا گفت » و چون درنگریستم » باغی دید م» که ازبسیاری شمعهای فروزان » در شب ناریگ 
بکردار روز بود» با گوئی عکس آختران سپهر در آب مینمود , و پردهرا فرود افکنده » و وزير 
را در برابر آن بر پای یافتم ۰ و خادمی بیامد و پرده بالا زد و من مبرفتم » و زمین خدمت 
بوسه میدادم » چندانکه بنزدیک وزبر رسیدم > و توق کردم » و امیرالمو*منین که بر سریر 
نشسته بود » بتازی با وز کلم فر مود » و وزبر کامی چند بیش امد » و بمن اشارت کرد › 
تا بدانجا که خود نخست ابستاده بود بایستم . و من پیشتر شدم , و دیگربار زمین 
بوسیدم ۰ و برجای بایستادم » سپس امیرالمو*منین گفت » حال جناب عالی شاهنشاهی 
چگونه است؟ "و بدین هنثام شهریار را. در نامه‌های خلیفه. هم بدینگونه خطاب 
میکردند من نیز در جواب بتقبیل بساط خلافت‌پرداختم » آنگاه خلیفه» بوعده‌های نیک , 
و شمول عنایت نسبت بسلطان» و قصد تفدیم وی بر سایر پادشاهان عصر و ملوک زمان 
سخنی چند بر زبان راند, و من بپاسخ تنها زمین بوس کردم » سپس امیرالمو'منین . 
بر عهدنامه؟ خویش بیادشاه, علامت نذاشت» و آنرا وزير بهن داد , پستدم و بر سر 
نهادم » و زمین بوسه دادم , و بازگشتم و خود از دیوان خلافت بدرالذین مزیور را 
حلعتی خرانبپا دادند» و نیز چنانکه مذکورست » ده هزار دینار صله ارزانی داشتند » 
لکن من خبر این صلت از وی نشنیدم » و امیر فلکالدّین‌ین سنفر طویل » و سعدالذپن بن 
حاجب را با تشریف سلطنت. بهمراه وی فرستادند ۰ و اینان در فصل زمستان باخلاط 
رسیدند » و شپریار آن جایگاه را در حصار داشت » و بدین هنگام برای فلکالذین » دهلیز 
ميزدند ؛ و بهنگام رکوب و نزول وی کربا. مینواختند ؛ و سعدالدین بن حاجب . با رفعت 
منزلث » و علو مرتبب در دیوان خلافت . برعایت حدود حرمت, در خدمت وی با کین 
حاجیان رفتار میکرد , و اینک شرح انعام و خلعتہا که بهمراه آوردند . بتفصیل بکویم : 
دو خلعت پرای شپربار» یکی جبّه و عمامه و تبغ هندی با حمایل گوهرنشان ؛ دیکر 
قبا و عرقچین و فرزجی وشمشیر فراجولی زرنثار» کمر آموده بدینار» و قلاده» مرمع و ثمین » 
و دو اسب با ساخت و سرافسار و طوی بس گرانبپا و سنگین » و هشت نعل » هر پک بوزن 
دویست دینار که بهنگام تسلیم برسم آن اسبان پکوفتند , و سیری ززین و گوهراگین » دارای 
چهل و یک نگین نفیس و قیمتی از باقوت و لعل بدخشانی» درمیان آن فیروزه* بزرگ » و 
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سی اسب تازی‌نزاد » ابره* جل آن اطلس رومی ,و آستر اطلس بغدادی؛ بر سر هرجنیبت » 
افساری از حریر. بران شصت دینار خلیفتی نشانده و بیس سی مملوک , با ساز و مرکوب » 
و ده بوز» باجل اطلس و قلاده‌های زر» و ده باز شکاری, با دهان بندمزین بکوهران خرد 
و صد و پنجاه بقچه, در هر یک ده جامه؛ و پنج گوی عنبر اشپب : اطراف آن زرنثار » و 
درخت عودی» بالای آن پنج با شش ارش. که دو مرد آن را میبردند . و چمپارده خلعت 
برای خانان » سراسر با اسب و سّاخت وسرافساو »و طون و کمرزرین . و غاشیه‌های تفلیسی. . " 
که داعی‌خان و الخ خان و اترخان و طفانخان را بود » و سیصد خلعت برای امیران » هر یک 
تنپا قبا و عرقچین , و دستاری سياه و قبائی و فرجی ۰ و تیفی هندی»؛ و دو وی عنبر »و 
پنحاه تای جامه» و استری خاض شرف‌الملک » و بیس خلعت برای اصحاب دیوان هر یک 
جّه* و ممامه“ » امامن از سابر ارباب مناصب د یوان » باستری نیک رهوار و ابلق , و بیست 
بیشتر آن از اطلس رومی و بغدادی؛ ممتاز و مخصوص گشتم » باری در آغاز مکتوب 
ان بشرح آن عطابا. نخست عنوان پادشاه "الجناب العالی الشاهنشاهی " بعد 
ّ نوی دا الال ای اناد جام ما باه ارو د هی یک 
اصعاب دیوان راء بلقب یا اسم مذکور نداشته . بلکه ,بذکر لفظ مستوفی و مشرف » و عارض 
و ناظر, و مانند این اکتفا جسته » و تشریف را جز جبه و عمامه برای آنان نفرستاده بودند» 
و چون نسخه* عطابای دیوان خلافت را؛ بر شهریار فرو خواندم شرف‌الملک که هر دم رنکی 
و روشی دیگر میگرفت » و هر چه از سخن‌چمنان ميشنید . میپذیرفت » و درست میپنداشت › 
و بدین وفت با من بیمپر بود » و نظری خوش نداشت . بدین تخصیص بهانه* طعن بأفنه 
گفت ؛ سیب تقدیم بُهْمان" بر صاحبدیوان چیست . و چرا این دو را در خلعت و انعام . 
یکسان نداشته‌اند » بادشاه فرمود » سیب آشکار. و همانا موجب آن باشد. که وي در خطاب 
دیوان خلافت » پاس ادب نگاهدارد. و در مکانبه آئین حرمت ؛ و حدود و رسوم حشمت 
از دست نگذارد » و ازین گذشته» فرستادگان دربار خلیفه» او را در مجلس مشورت ما حاضر 
دیده‌اند » و دانند که ماحبدیوان را این مرتبت و ربطی بتدبیر امور دولت نبست» و 
وظیفه* وی استیفای اموال» و ثبت درامد و هزینه* دبوانست» و آنان را بدین جلله‌کاری 
تام رن لتق این یه اقب اا ری ریگ ده نت 
الققه هر چند دو فرستاده» خلیفه انتظار داشتند» که شهریار در خیمه* آنان که برای 
خزانه بربا داشته بو دنت › حاضر گردد ؛ و آن دو خلعت درپوشد› پاد شاه چنین نکرد » ۲ 
بغرمود تا بنزدیک خزانه» سلطنت » سراپرده» برافراشته. خلفتها را بدانجا بردند , و خود 
دو بار برنشست » و بدان خیمه داخل شده, هر دو تشریف را بیکروز دربر کرد » و اتباع 
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و اصحات_ پادشاه. پس از وی خلعت پوشیدند» سپس آن دو رسول. بتقاضای رفع 
محاصرت » و دفع مزاحمت از احلاط, با شپهربار سخن گفته , شفاعت کردند » پاد شاه آنگاه 
حوابی نداد , و چون آن دو بمنزل بازکنتند» مرا فرمود بنزدیک ایشان رو » و از زبان من 
از انان گله کن و بگوی» مرا پیفام اوردبد , که امیرالمو*منین میفرماید. ما خواهیم که 
یاعلای امر و اجلال قدر تو کوشیم ,و ترا بر دیگر پادشاهان عصر» برتری و فرمانروائی 
ت۳9 و بدین حال» که علامت ظفر نمودار. و نشان پیروزی آشکارست » میکوشید , که 
دست از حمار اخلاط باز دارم » و اس با عنایات مذکور منافی باشد » چون این پیام 
یگزاردم » رسولان گفتند, فضیت چنین . و سخن بادشاه. درست و متینست» لکن‌ماازان 
اندیشیم , که گشودن اخلاط متعذر ماند. و صعوبت فتح استمرار یابد » و سلطان بی‌اشارت 
دیوان از انجا بکوجد , و اکر بناچار شهریار را بترک حصار باید گفت ؛ باری بوساطت 
دیوان» از سرزنش طاعنان » که نسبت زبونی بیاد شاه دهند » دورتر و محفوظ تر» و بصورت 
قوز و فلاح نزدیکتر باند » و شهریار عذر آنان بپذیرفت » و خود اخلاطیان » در ایام حضور 
رسولان دیوان » لب از دشنام گفتن بسلطان » بربسته بودند » و چون بدانستند » که شفاعت 
فرستادگان پذیرفته نگشته. و هنگام بازگشت آنان فرا رسیده است » دیگربار فحش از سر 
گرفتند » و بهر مءنی ناشایست . و لفظ ناپسد زبان کشودند . دیگر آنکه. هم درین هنگام » 
مردی تبرک» بنام علم‌الدّین فص‌التکر» پرسالت ملک سعود صاحب یذ بهمراه خادمی 
سیاه چرده» فرستاد ه۰ ملک منصور » دارای ماردین . بخدمت امد » و رسالت هر دو در معنی 
عرض خدمت ۰ و اظپار طاعت بود و پادشاه , خقیه نجم‌الذین خوارزمی را برسالت خویش ؛ 
بپمراه آنان کسیل داشت, و صاحبا آمد و ماردین را پیام داد. که در بلاد خویش. بنام 
وی خطبه کنند» تا راستگوئی را آزمونی باشد » و صدق آنان در اظهار وقاق» و دعوی 
اتفاق . بدینگونه آشکار اید. و فقیه نجم‌الذین مزیور در نزد آن دو بماند» نا شهریار 
از روم , ضلوب » و بوضعی نامطلوب بازگشت . دیگر آنکه. چون در اخلاط, بلیّت سخت 
شد. و بازار قحط و غلا رواج یافت , و سیم و زر کساد پذیرفت » و مردم آنجا بخوردن سک 
و گربه پرداختند » بیکروز نزدیک بیست هزار کس» از شهر اخلاط بیرون آمدند . و چهره؛ 
آنان از گرسنگی دیگرگون شده بود» چنانکه برادر برادر» و پدر پسر را نمیشناخت؛ و 
شرف‌الملک هر روز گاوی چند میکشت , و آنان زا اطعام میکرد , اما بدین وسیلت‌سذرمق 
دست نداد و آن مردم نیمجان از خطر مرگ نرهیدند» و بیشتر آنان بمردند» و باقی 
در اقطار گیتی پراکنده گشتند . دیگر آنکه,. چنانکه گفتیم , چون شاهنشاه درگذشت , و 
روزکارش سپری کشت کالبد وی را در جزیره بخاک سپردند» و شهریار را در اثنای 
محاصرت اخلاط. بخاطر رسبد , که مدرسه؛ در اصفهان بسازد » و تابوت پدر را از جزیره 
بدانحا برد» بدین قصد مقرب‌الذین مهتر مهتران مقدم فراشان راء که بغسل جنازه؛ 
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خاهنشاه پرداحته بود , باصفمان فرستاد . تا مدرسه* بنا سید » و در آن . محل نعش را 
گنبدی بر پای کند » و نیز جامه خانه , و فرشخانه» و تشت حانه , ورقابخانه» و جز ان طرح 
افکند . و برای آغاز بنا سی هزار دینار بوی بداد و وزیر عران را بفرمود . که آنجه اتمام 
عمارت را باید , از وجوه دیوان بیردازد ؛ و بز برای آي بنا شمعدان و تتت و آبریز زربین 
اماده کند» و اسب نوبت را. با طوی و ساخت و سرافسار» بر در آن جایگاه بدارد » و 
. مقرب‌الدین باصفهان شد. و آغاز عمارت نهاد » و من خود پس از چپار ماه. بدان شهر 
راکب و ادان ا را بادازه* قامت آدمی برافراخته دید :و شهرا تاکر شاه 
خانون دارای ساری از اعمال مازندران " که پدر وی سلطان تکش. آن بانو را بحباله؛ 
نکاح 9 حسن ملک مازندران دراورده, و شوهر وی درگذشته بود ؛ نوشت که خویشتن 
با ملوک و آمیران و صدور مازندران ؛ بر نشیید , و تابوت را از جزیره* بقلعه* اردهن . که 
رین دژ روی زمین باشد» ببرد » تا عمارت مدرسه در اصفپان بپایان رسد »و 
جنازه بدانجا نقل گردد» و بحان خودم که ابن توقیع را بناخواه مینگاشتم » و این رأی 
سخیف میپنداشتم » چو میدانستم که جنه* شاهنشاه شادروان ‏ که بنسیم رحمت تازه‌یاد " 
تنها از آنء دستخوش احراق تاتار نگشته است .که بوی E‏ وثرنه بدین 
عقیدت ۰ که پاد شاهان > زادگان یک نیا و همه فرع بک اصل میباشند . استخوان هر پادشاه 
را در هر سرزمین سوزانیده» چنانکه نی یمین‌الدوله محمود بن سبکتکین را . | 

کور وی در غزنین براورده. طعمه* آنش ساخته‌اند » و درین باب با مقرب‌الد, ین اندفی سخن 
گفتم , و بهری از سر ضمیر را با وی درمیان نهادم ؛ و چون دیدم ٠‏ که وی را ازین گفتار 
خوش نیامد » خاموشی گزیدم » و خود کار چنان شد که از ان مباندیشیدم » چو تاتار پس 
از فراغت از شهریار در حدود آمد.قلعه؛ اردهن را در حصار گرفته جثه را بیرون اوردند.. 
و بنزدیک خاقان فرستادند . تابسوزانید. دیگر آنکه. محیرالذین بعقوب » فرزند ملک عادل 
ابوپکربن ایوب . روزی بر باره* اخلاط برامده. حضور شهریار و مکالمه؛ با وی را درخواست » 
و چون پادشاه سخن وی را. بحصول مقصود مربوط میینداشت ؛ مسوول وی بپذیرفت » و 
بهنگام حضور » مجیرالدین وی را کفت ٠‏ همانا بلابنهایت ؛ و ضرر بغایت رسید » و هر دو 
سپاه دستخوش خطر و هلاک گشتند, آیا توانی که با من مبارزت کنی » و کار بفیصل 
انجامد » یادشاه فرمود . چه وقت ؟ محیرالذین‌گفت ‏ فردا صبح » روز دیگر بامدادبگاه. 
شهربار» سلاح پیگار بیوشید » و چون شرف‌الملک این خبر بشنید » بخدمت شتأفته» عرضه 
داخت » که سای از اقران و اکفاء بادناه نیست , و سلطان را نسزد که با وی جنگ تن 





۱ : خلا الععاني کمال الدین اسمیل اصفهانی را در مدح شرف‌الدین علی وزیر عران و سنایش سلطان جلا لالد ین و بنای 
این مد رسه فصید هایست بد پن مطلع : 
خدای عزوجل هرجه در حیان ارد همه بواسطه امر کن فگان ارد (ترحمان ) 
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بتن کند» و خود اگر میدانستم , که بکنتن وی غرس سلطان حاصل گردد . راضی بودم . 
لکن یقین دانم که بپلاک وی مطلوت فرادست نیاید. چو وی با آبکه از خانواده؛ 
سلطنتست . در شمار پیروان و اتباع باشد. پادشاه فرمود , سض درسنست, اما چگوته 
با کسی که ما را بمبارزه‌خواند . مقابل نشویم » و چون ما را بهماوردی خواهند , اکر قدم 
جلادت پیش نگذاریم › چه عذر اریم ؛ ابن بگفت . و خود بتنها برنشست ۰ و با منک 
وعده‌گاه بطرف دروازه» بدلیس براند. و بابستاد. و حصور خویش را آکاهی داد. و 
مخالفان وی را دشنام دادند» و تبرباران گرفتند, و خود مجیرالڈین بیرون نیامد» و 
پادتاه باز کشت . دیگرآنکه. شبانگاهی شهربار مرا خدمت خواند» و چون برفتم » پیرزنی 
فسونساز و حیلت‌باز بنزدیک وی بدیدم » و این فرتوت, با مکتوبی مزورء از زکی‌الدین 
عجمی » که در خدص ملک آشرف ۰ قرب و منزلتی داشت » ازاخلاط بیرون امده بود , و فتار 
آن عجوز را بترکی و فارسی و ارمنی بر سلطان تعبیر میکردند » و فحوای رسالت آنگه, 
زکی‌الدین از درگاه شهریار . پنج هزار دینار خوأسنه است » تا آن خواسته رادر . . "و سیاهیان 
پا انر ات ای اش این اما ای عوقو ااا 
باب‌الوادی را بگشاید . تا لشکر بادشاه بدرون اید » و چون شهریار بتسخیر اخلاط حرصی 
تمام داشت . بدادن این ملغ بدان عجوز عازم کت بود , ائا چون رأی س پرسید . مرا 
بدین امر مایل و راغب ندید , و در عجب شده فرمود » چرا ترا درین کار متوقف میبینم . 
در جواب عرضه داشنم که چاکر. بهنگام آنکه زکی‌الدین. از درگاه خداوند خویش. 
برسالت بحضرت سلطنت امده بود » وی را دیده. و در بعصی قضایا با وی سخن رانده 
است » و این شخص را از زیرکان روزگار » و کافیان عصر خود شناسد » و از چنین مردی 
خردمند » که خطا و صواب بر وی نپفته نیس ورود در امتال این محظور» و مبادرت 
باتش میدقت انیت ا نیج انت ب افال بایان ای ان Eel‏ 
وی درین موقع از مخدوم خویش روی برتاید . و هواخواهی این دولت کزیند ۰ ونه 
بارتکاب امری. که انحام آن» با رضای گروهی مختلف اندیشه ومتفاوت رای : فریفته" مال : 
و مفرور يمنال . موقوف باشد , خود را بخطر افکند . و بچه روی آزین آیمن تواند بود , که 
یکی از دستباران» راز وی فاش سازد » و موجب هلاک وی گردد » و این برفرض آنست که وی 
این مال برای دیگران خواهد » و اگر این عجوز گوید . که زکی‌الدین این مبلغ برای خویش 
طلبد » نیز بر این مرد پوشیده نیس ؛ که اکر اخلاط را بسلطان سیارد » چندان انعام و 
اقطاع سب a‏ ارد » که ابن مقدار در برایر آن ناچہز نماید ٠‏ و چون این بگفتم . بادشاه 


سخن من کوش داشت» و عزیمت وی درین باب . صورت فتور پذیرفت . اما حرص تصرف 


: بهای محذوف المندفاکیه "۴" 
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اخلاط. وی را بر ان داشت» که هزار دینار بعجوز نداد» و اين مبلغ برایگان درباخت» و 
پیرزن را فرمود , که اگر نشانی دیگر بنمائی . تا صدق تو ما را معلوم اید» بافی پنج هزار 
دینار ترا دهیم » و آن عجوز شبانه بازگشته , وارد اخلاط شد . و این دروغ بیفروغ » در 
لشگر شمهرت یافت « و یکی از مردم اخلاط, بشهر رفته» عزالذین ایبک را خبر داد که 
زکی‌الدین با سلطان بکانبه دارد, و وی زک الذین راء بی‌هیج جرمی و گناهی بکشت » و 
آنگاه که پادشاه اخلاط را مالک امد. سرهنگی عجوز را با شوهرش, که پیری دبرینه روز 
بود » از دبافخانه* بیرون آورد. و چون زرها را حاضر کردند» سیصد دینار از ان کاسته 
دیدند, و چنانکه گویند آن عجوز را خفه کزدند . و خود این تزویر» جز هلاک آن پیرزن 
و زکی‌الدین » فائدتی دیگر نداشت » دیگر آنکه نامه" رمزی از عزالّین ایبک» و نیز مکتوبی 
از مجیرالذین بعقوب, هر دو خدلاب بملک اشرف . در اثنای طریق گرفته‌شد ۰ و شهریار هر 
دوا بن داوم و هت افا ا بح یم اکت ودر اند کر الا 
بمضیقت و سختی حال شکایت . و نوشته شده بود » که دشمن سحر کرده» و اسال در حدود 
اخلاط برف نباریده است» و نیز نامه“ مرموز» از ملک اشرف» بنام عژالذین والی اخلاط 
بدست امد » مضمون اینکه, نوشته بودید که بسحر خصم امسال برف نیامده» و اس‌بر آن 
دلالت کند. که شما را ترس و بیم فرا گرفته باشد, وگرنه هلوست » که این کار کسی جز 
خدای نتواند کرد , اما در بعضی زمستانها برف زودتر» و در برخی دبرتر اید» و عنقریب 
ما با لشگر برسیم » و این شذت و محنت از میان برگیریم » و دشمنان را بدانسوی جیحون 
برانیم . دیگر آنکه. هم درین اثنا, ماحبدیوان شمس‌الدین محمد مستوفی جوینی » بار 
سفر بجهان دیکر بربست » و ۷ب خواجه از بزرگان صدور بود » بشایستگی و کفایت » و علم 
پاداب انشا و کتابت , از اقران و همگنان برتر. تجارب روزکار دیده. و مراحل مختلف 
زندگی پیموده» و در ۳ عمر شاهنشاه . در حضرت وی رتبه* صاحبدیوانی یافت . و چون 
+۳ و پیوست » هم بدین منصب . دیگربار منصوب امد . و این شغل را با سلامت 
قلم و لسان. از هرگونه آلایش و تهمت برکران » بپایان برد . و در اوان محاصرت اخلاط, 
بجوار هفرت مت و بپشت جاودان شنافت » و مرا بوصایت و نعهد مسالح بتیمان خویش 
برکماشته. و وصیت کرده ه که جنازهوی را بزاد بوم » و مسقط الاس وی جوین » از 
تواحی خراسان » برند. و من این سفارش بکار پستم , و پادشاه متعرض ترکه* وی نگشت ۰ و 
رهی آن جمله راء در صحبت امینان خود و معثمدان‌وی » نزد ورثه* او فرستاد» و پس از 
وی جمال علی عراقی که ازین پیش بنیابت شرفالدّین وزیر عراق» در بعضی از امور 
دیوان بدان ناحیت ‏ روزگار میگذرانید . و اتفاق را بهنگام وفات شمس‌الذین محمد مذکور . 

برای انجام مهمات وزیر عراق. بدرگاه سلطنت پیوست بصاحبدیوانی رسید » چو پادشاه 
که وزیر را . قاصر و مقصر میینداشت» و از تطاول و خیانت مشرف و خزانه‌دار » آگاهی 
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داشت, چنان اندیشید, که آنان را بصحبت سخت‌روگی ؛ که مجامله و مدارا نشناسد» مبتلا 
سازد ء و ازبنرو قرعه* اختیار وی» در تفویض رتبه* صاحبدیوانی » بر جمال على مرقوم 
افتاد» و بحقیقت منصب سروری با آزرم » بدرنده‌خوئی بیشرم بازگذاشت » و برجای ستاره* 
فروزان » آتش سوزان بنشاند » و خود کردار این مرد » چندان باعث آزار . و موجب حيرت 
و امتراض همگان امد , که هر یک از ارباب دیوان » با آنکه ازین پیش» در تحصیل منصب 
مالپا صرف میکردند » بروزگار وی مبلغی هنگفت میداد ند » تا از خدمت معاف ایند . و جمال 
مذکور ء هنرنماگی راء بمنع حقوق و مواجب و حبس رواتب و مستمزی این و آن » و قطم 
عطایاثی که از دیر زمان در کار بود , بپرداخت ‏ و خود جزین لیاقت و کفایتی نداشت . 
آری هر ناکس اهل خامه و نامه ؛ و در خورد شفل کتابت نباشد . ورکوی جایگاه مشک نسزد › 
و از هر سغوف روشنی چشم نخیزد: و خردمند عقد گوهر بخیره برگردن خوک نبندد» و 
تبغ بکف کوردادن» و قلم در دست ستم‌پیشگان غدار نهادن نپسندد "ن" 

انوشبروان گشت چون شهریار فرومایکان را نقرمود کار 

نکو کرد تدبیر ملک و نهشت قلم در کف سفله؛ بد سرشت 

که گر بر کشد سفله را پادشاه مود حال آزادگان زو تباه 
و نخستین نشانه؛ بیشرمی» و نمودار پستی نماد و بی‌آزرمی » که از وی دیده 
شد » این بود. که چون حاجبان وی را بدیوان اوردند. تا بجای صاحبدیوان نشانند › 
اتفاق را شمس‌الذین طغرائی » در دیوانخانه ؛بسلام شرف‌الملک حضور یافته. و در پپلوی 
وی نشسته بود. و آنگاه که جمال وارد گشت ۰ دست شمس‌الدین بگرفت » و او را از وزیر 
دور ساخت» و درمیان آن دو بنشست . طغراکی گفت » مگر شرم نمیداری» وی گفت این 
منصب منست . و هر که در ان مرا معارضت کند , تا بای جان دست از وی برندارم . دیکر 
نکر یی این دا رای الوت ا راه ار ای وتو بین تیان کو کت 
درویدن و ذخیرت نهادن علف برای زمستان » بمعمول هر سال با رعیت بیذار بکوهسار 
مشرف بر قزوین آمدہ بود ٠‏ و چوں امیران عراق ۰ تفر رأی سلطان را درباره* اسمعیلیان , 
ام خلف ومد آنان» در اعادت اغا ن بدرگاه: میدانستشد؛ بپا"الین بکر 
مقطع ساوه بدان کوهسار شتافت » و بر وزیر حمله برده. وی را اسیر ساخت» و باخلاط 
فرسناد . و او را بقلعهء دزمار برده ؛ حبس کردند» و پس از چپارماه کشته کشت و دست 
قضا نامه عمرش درنوشت » دیگر آنکه. چندی پیش» دارای روم سلطان علاءالدین 
EEK‏ ا بالا ا وکال ال ن اسار ایج انی 
ارزنگان را؛ با ارمغانہاکی ‏ از ان جمله سی استر از اطلس و ختائی و قندز و سمور و جز آن 
اغا و ا بیت کی NS gel, CE‏ 
کرده» بتحغه؛ درگاه. و برای جلب رضا و خشنودی پادشاه . بحضرت سلطنت روانه داشته 
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بود ۰ و چون آنان با این ھدایاء بارزنگان رسیدند ٠‏ وصول ایشان بآستان سلطان تعذر 
یافت » چو بدان هنام . رکن‌الدین جهانشاه بن طغرل صاحب ارزن‌الزوم » با دولت جلالی 
و علاکی طریق مخالفت و مخاصمت میسیرد » و ندوستاری ملک اشرف مظاهرت میجست. 
بدینروی فرستادگان » در ارزنگان اقامت گزیدند. نا محاصرت اخلاط روی داد , و دارای 
ارزن الروم در سلک خدم منتظم کشت بدینفاه رسولان با تحف و الطاف بدرکاه 
پیوستند » و اشارت چنان رفب » که آن اریغانها» بصورت تقدیم رعایا بامیران و سلاطین . 
بدرگاه پیشکش گردد» یعنی شمس‌|لدین النون ابه با حاجب خاص در موقتف عرض حاضر 
اید و زانو زند» سپس حاجب : در حضور جمع »پیشکشها را بتفصیل برشمارد . و اولیای 
دولت جلالی رضا ندادند ؛ که پادشاه روم را. بمنزله* امثال و اقران پندارند . و رغیت 
وی را بحصول موالفت , و سلوک طریق دوستی و محبت» درنظر لرند » و بحقیقت ویرا 
پاداشی ناشایسته دادند » و رسول را بتکلیفی بیش از طاقت بیازردند » ازین گذشته چون 
فوستادگان بخواستاری دختر شهریار. برای پسر خداوندگار خویش بمنظور رفع بیگانگی 
و افتراق و تاکید موجیات الفت و اتفای, زبان گنودند . جواب قبول نشنودند » سپس از 
سوابی وحشت . و ماجرای مخالفت صاحب ارزن‌الروم با سلطان علاءالذین » سخن رانده. 
از بادشاه درخواستند. که آنان را بتصرف ارزن‌الروم اجازت بخشد. و نیز رکن‌الذین 
جپانشاه دارای آن ملک را. بدیشان سپاود , تا کینه* دیرینه از وی بستانند ‏ و آتش درون 
زا بوسیلت انتقام فرو نشانند. یادشاه ارین تکلیف بخشم امده فرمود »هر چند این شخص 
در اغاز بجای س بد کرد » و پرده" أدب بدرید» و حجاب حشمت برانداخت . لکن هم 
اخر بمن پناهید » و چون منی را زشت باشد , که رعایت حق مقدم وی , از دست بنهم » و 
ویر بدست دشمنی » که بخون وی تشنه است » بدهم » و من خود روزی بحضور شرف‌الملک 
رفته » فرستادگان روم را نزد وق نتسته دیدم » با آنان بدرشتی سخن میراند و میگفت ؛ اکر 
پادشاه مرا مأذون دارد. خود بکنور شما آیم ‏ و تنها با لشگر خویش؛ آن بلک پگشایم . 
و هم آزین مقوله؛ کلماتی دیگر بر زبان میأورد . و چون رسولان بیرون شدند ؛ پرسیدم 
باآنکه‌خدایگان‌روم ». شیوه مهر و احسان آغاز نہاده» و رسولان خود را بقصد وفاق › 
پیاپی بدرگاه فرستاده اسب. این درشتئوئی را سبب چه باضد؟ وزير جواب داد " 
بیشکشهائی که برای من آورده‌اند , سراسر دو هزار دینار نیرزد »یاری فرسنادگان سلطان 
علاءالدین . جوابهای ناخوش‌ایند شنیده. و کار بانحام نارسانبده» بازگشتند » و بادشاه 
جمال‌الدین فرج نشت‌دار رومی. و سیف‌الدّین طرت ابه امیر شکار؛ و فقبهی خوارزمی 
رکن‌الدین لقب را برسالت بهمراه آنان فرستاد » و چون بدیار روم رسیدند ۰ فرستادگان 
دولت علاگی » زودتر بدرگاه خداوند خود شتافته. وی را بیاکاهانیدند . که کوشش وی در 
تجدید مهد مرافقت و حصول رابطه* موالفت و سعاضدت با دولت جلالی » آهن سرد 
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کوفتن» و باد بغربال بیختن باشد » و بدینروی وی یجانب ملک اشرف گرائید » و 
کمالالڈین کامیار را بدرگاه وی فرستاده. او را آگاهی داد که ما از سلطان جلال‌الّین : 
چشم موافقت » و انتظار ساعدت داشتیم , لکن خود غلط بود انچه ميپنداشتيم زیرا 
این پادشاه . چون آتشیست که خشک و تر بسوزد » و هرگز از پرتو وی جراغ امیدی نیفروزد . 
و ما را اینگ از وی نومیدی حاصل » و بجاي نشاندن وی» جز بد ستگیری شمشیر » اند یشه؛* 
یاطلست » و هم‌اکنون از وحدت کلمه» و حمایت دولتین گزیری نباشد » و چون رسول این 
پیام بگزارد. ملک اشرف را بموافقت یادشاه روم » راغب و شایق » و یاجابت مسوّول » و 
انجاح امول مایل یافت» و هر دو دولت بمخالفت شهریار متفق و یکدل گشتند . و 
قرستادکان سلطان . پس از بازکشت کمال‌الدین کامبار از خدمت ملک اشرف» و اظهار میل 
وی بموافقت سلطان علا*الدین » بدرگاه پادشاه روم رسید ند . 


تصرف اخلاط بدست بادشاه در اواخر سال ششصد و 
پیست شش 


چون مدت محاصرت اخلاظ بطول انجامید» و آن سامان عرصه؛ هلاک و دار 
گردید , و مردمش از قحط نان » سگ و گربه خوردند» و از نایابی مأکول حلقی کثیر جان 
سپردند » و بدانجایگاه درم و دینار خوار و ارزان» و بار زندگی گران کشت » و تسخیر و 
تملک شهر مذکور . بر محاصر و محصور. باعث رنج و مایه* وبال امد » تبانگاه. اسعیل 
اپوانی » یکی از اتباع خویش را. ازباره فرو فرستاد » و وی بخدمت پادشاه رسیده عرضه 
داشت» که اسعیل ایوانی از سلطان تقاضای آن دارد . که در آذربایجان اقطاعی بوی 
تفویض کنند . تا شہر بسیارد پادشاه. سلماس و چند محل دیثر نعیین » و بتسلیم آن 
نواحی بوی» سوئند یاد کرد ؛ و رسول با انجام مقصود بازگشت » و ايواني شبانه طتاب 
ببائین افکند . تا گروهی از لشکر با علم و رایت بالا رفتند» دیگران نیز سلاح جنگ 
یوشیده . پیثار را بسیجیدند ».و چون صبح برامد . سپاه سلطان بدان طرف باره. که 
از آسیب منجنیق شکسته بود ‏ حمله بردند» و بقابای عساکر قبمری با آنان قتالی سخت 
اغاز نهادند» و با آنکه بیشتر برجپا را از سیاه و پرچم سلطانی انباشته میدیدند ؛ از 
ان نیندیشیدند » و نزدیک بدان رسید , که لشگر مپاجم را بیرون کنند » لکن طایفه: از 
ای فد ی اسان تم a‏ تام فا من انح از 
گریزان ساختند» و امرای اخلاط مانند قیمریان و اسدبن عبدالل و جز انان , که از جای 
خویش در برحہا دور نشده بودند» بکسر گرفتار امدند» و عزالدین ایبک اشرفی ۰ و 
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مجیرالذین و تقی‌الدین فرزندان ملک عادل ابوبگر بن ایوب؛ بقلعه* درونی شهر 
پناهیدند , و خود شپریار را اندیشه* آن بود که اخلاط از دستبرد تالان محفوظ ماند ؛ 
اما خانان و امیران . که نجمع مال . از رهگذار غارت حرص و شرهی تمام داشتند » بخدمت 
حاضر امده گفتند . که طول مدت حصار موجب ضعف سپاه شپریار» و تلف کشتن اسب و 
دواب آنان کشنه است ؛ و اکر بادشاه آنان را از پغما منم فرماید » بسبب صعف از مواحهه 
با دشمتان عاجز ایند. و اینگونه فسانه و افسون . در سلطان اثر کرده, آنان را در تاراج 
آزاد نهاد. و سپاه سه روز پیاپی دست بفارت اخلاط کشودند » و این خود تیره‌روزی و 
بیجارگی اخلاطیان را . سببی دیگر گشته . بر دأغ نخستی داغی دیگر افزود . و زخم 
درست ناشده را؛ نمکی تازه باشید . و لشکر دفاین و خزاین اخلاطیان را بشکنجه 
برآوردند » و بر هر یک از انان دست بافتند » وی را بانواع عذاب مبتلا ساختند , و هرچند 
این خبر شایع , که پادشاه بقتل اهل احلاط فرمان داد . تا بران مستولی کشت درست 
نباشد . اما جمعی کثیر از انان بقحط و غلا بمردند , و گروهي بسیار یعقوبت جان سپردند ؛ 
از ان پس مجیرالدین و تقی‌الذین از قلعه فرود امدند» و برای عزالذین ایبک زنهار 
خواستند . و وی از سلطان امان یافته ؛ روز دیثر بخدمت رسید » و چون بادشاه بر 
عژالذین خشم داشت و اهانت وی میخواست» او را احازت دستبوس نداد . و پس از 
مراجعات , آذن پایبوس بخشید » و یکی از ترکان که هوادار وی بود » پادشاه را گفت چئونه 
مجیرالدین و تفی‌الدین» که مطیع فرمان » و تابع حکم عزالدین ایبک بوده‌اند ؛ بشرف 
دو سرافراز گفشته‌اند . و عزالدین ازیں سعادت محروم مانده است؟ سلطان باسخ 
داد که تعلق و میل خاطر ملک اشرف بعزالدین » باعت شده است که برادران خویش را 
فرمانبردار وی سازد » لکن چون مارا بوی مهری نیست » امور را باصول خویش بازگردانیم 
و هرکس را بمیل خود گذاریم » باری آنان هر روز بصف بار حاضر گشته» مجیرالدین و 
تقی الد ين و و وا سا شی علم الدين سنحر . امیر جاندار ملک 
اشرف موسی » از حبس؛ بوسپلت نگاهبان خویش» بسلطاں پیغام داد » که شنیده‌ام » 
شهریار سیاهیان خود را دسته‌دسته بمحاصرت توابع اخلاط. مانند برکری و منازجرد؛ و 
یدلیس و ولاشجرد ؛ ووان و وسطان و جز آن. میفرستد » و خود بدین تکلف و ریت 2 
تحمل رنح و موونت . حاجت نباشد , چو درمیان عزالدین ایبک» و هر یک از والیان آن 
اطراف نشانه‌ایست . که اگر آن را بسلطان دهد » بی‌هیج مشقت و تعب» آن نواحی را 
مالک اید » و وی تاکنون با آنان مکاتبه کند » و ایشان را پشجاعت و ثبات خواند . و کار 
شهریار را خرد و سرسری داند . و حکام مذکور را . بحرکت عساکر شام و عد ۵و نوید دهد ۰ و 
شهریار سخن وی قبول کرده» آن علامات را از عزالدین اییک بخواست ‏ و وی منکر کشت . 
پادشاه نپذبرفته , وی را بر ان داشت » که بآنان نامه نوییسد , تا آن نواحی را تسلیم کنند . 
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و عزالّین بفرمان بنوشت» و حکام مذکور , همچنان از تسلبم سریاز زدند ؛ و چون شپریار 
از حصول فرض بدین مکاتبت بأیوس امد عزالدین را بگرفت. و بند نهاد؛ و چون 
عزالذین مذکور. ازین پیش پادشاه را دشنام میگفت . و با سلطان» در نواختن نوبت 
دوالقرنین بشیوه* شاهنشاه, رقابت میکرد » شپربار کینه* وې در دل داشت, باری وي 
بقلعه* دزمار فرستاده شد » و محبوس بماند , و آنگاه که پادشاه» با حالی پریشان ؛ و وضعی 
تابسامان از روم بازگشت » و فرستاه‌گان ملک اشرف » بتقاضای آشتی و مصالحت پای درمیان 
گذاشتند , شفای نفس را بفرمود, که اییک را هم در زندان, بکشتند» تا رسولان را 
بدرخواست رمائی و آزادی وی» مجال سخن نباشد . اما حسام‌الذین قیمری را » در خانهء 
خویش در اخلاط. بی‌قید و بند بازداشتند . و وی روزی از موکلان اجازت طلیید . که 
بحرمسرا رود ؛ و چون اذن یافت بدرون شد » و محافظان بر در نشستند . و خود باران وی 
ازین پیش پشت دیوار خانه را شکافته. و برای وی اسبی حاضر کرده بودند » و وی بدین 
فرصت برنشست و بنزدیک ملک‌اشرف گربخت ؛ و پس ازفرار وی اسدبن عبدالله مهراني 
بقتل رسید , اما حسام‌الذّین طغرل» صاحب ارزن دیار بکر»بوسیلت نگاهیان خویشء از 
شپربار درخواست که . یکی از معتمدان درگاه را . بنزدیک وی فرستد , تا با او سخنی گوید . 
و پادشاه مرا بفرمود تا بنزد وی روم » و چون ملاقات روی داد » حسام‌الدین مرا گفت "از 
من در بر پادشاه زمین خدمت ببوس و بگوی» که من شخصی غریب از مردم خاور باشم » و 
گردش روزکار پیشینیان مرا بدین دیار افکنده است . و من سلامت خویش را؛ با این قوم 
آیعنی ملوک آل ابوب " بپرگونه مدارا کردم » و درین تبره شب چشم براه داشتم » که صبح 
پیروزی از طرف شری براید , و چون روز شد , و خورشید بدرخشید . و گیتی روشن گشت ء 
جایگاه من همچنان تاریک ماند و خود مرا بارزن ؛ برادرزاده" کم خرد » و سبکسار و نادرست 
رای باشد» و از ان ترسم » که چون خبر بیصهری سلطان بهن شنود ۰ خانه و بنگاه مرا بکمتر 
بها بفروشد . و اکر شهریار » اندیشه* آن دارد , که دارائي مرا بستاند؛ وی را از دیگران 
اولی شناسم » بدانجا کس فرستد » و پیش از انکه دشمن مجال یابد » و امری که تلافی آن 
دشوار اید . واقم گردد ؛ هرچه هست بدس کند » وگرنه‌بفرماید » تا بدلجوتی من منشوری 
نویسند . و در أن یاد کنند. که ارزن و اعمال آن؛ همچتان بر متصرف مقزر باشد , و چون 
راپات سلطانی بران حدود سایه گسترد , نواحی مجاور آن نیز بوی ارزانی گردد . و چون 
شرح مقالت و تفصیل رسالت ؛ بشهربار گفتم » مسژول وی پذیرفنه ؛ بفرمود تا دست از وی 
بازدارند , و وی هر روز بهنگام بارعام » بمجلس شاه حاضر میآمد » و پیش مجبرالذین و 
نفی‌الدین میایستاد , سپس پادشاه وی را خلعنی کامل بخشیده» بارزن بازگردانید» و 
بتقریر آن ناحیت بر وی توقیع صادر کرد . القضه چون شهریار اخلاط را مالک امد ۰ و فرمان 
چنان شد. که بهمه شهرها و ممالک سلطانی . فتحنامه فرستند» رهی از وی اجازت 
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خواست . که طفرای منتور را . جون طفرای توقییات شاهنشاه "التلطان ظلالله فی‌الاری 
ایوالفتم محمدین الشلطان الاعطم تکش برهان امیرالمو*شین نویسد . وی روی رضا 
ننمود » و انکار کرده فرمود . هر وقب بسباه و گنجبنه ‏ مانند یکی آزبزرگان معالیک سلطان 
ماضی شوم » ترا بدین کار احازب دهم » و من باستماع این سخن » شرمسار گشتم و خموشی 
گزیدم » و الحق شهریار درست گفت . چو عضری از عظمت‌شان ناهنشاه نداشت , و در 


کار ها ی شهریار درا خلاط پس از تصرف و نهب و اقطاع نواحی آن 


یادشاه پس ازتمّف اخلاط ویغمای‌آن‌ناحیت؛ بعمارت آن شهر و جه تفرقه. 
و جبر آن کسر مایل » و از نهب و تخریب آن جایگاه بشیمان کشت » اما ن 

ز بیداد چون کشت ملکی خراب پرند اور از خون خلقی خضاب 

نه آرد اسف در تن مرده جان نسه ویرانی آباد گردد بسدان 

بدینروی چهار هزار دینار ار خزانه بداد . تا ویراتی که آز صدمت منجنیق , بیاروی 
سپر رسیده بود » مرمت کنند » و هرچه ی شکست درستی پذبرفت » و صورت عمارت 
گرفت . و اعمال اخلاط باقطاع بخانان و امیران تفویض کشت » و آورخان اقطاع سرماری را 
استدعا کرد » و شهریار بسبب خشمی که ا از دره . صاحب آنجا یگاه داشت › 
مسوول آورخان بپذیرفت ؛ و باعث این امر آنکه» شرف‌الدین مذکور. در وظایف خدم, 
نهاون روا داشته . و در ادای فریضه* ملازمت درگاه. بپنگام حصار اخلاط. قصور ورزیده 
یود » بدین معنی که در آغاز محاصرت آن بلد » بخدمت حاضر کشت » لکن چند روز بیش 
کا کا اد ی اک ارات یه و غاا اتکی نیا و تنل 
نهان. وی را اجازت داد . و چون وی برفت » پسر عم خویش حسام‌الدین خضر راء د 
مدت حصار یجای خود نهاد. و حسام‌الذین بشهر ارجیش رفته » آن شهر را محاصرت 
کرد » و مردم آنجا را بطاعت خواند. و آنان پیش از استبلای سلطان بر اخلاطء سر بر 
خط فرماں نهادند . و سپاهیان شہرپار ۰ در اپام مضیقت و قحط. خواربار از انجا آوردند » 
و این خدمت در حضرت سلطنت پسندیده افتاد. و چون پادشاه باقطاع سرماری باورخان 
فرمان داد , من» از انکه با حسام‌الدین خضر » روابط یگانگی و اتحاد » و علاقه* محبّست 
وداد » استوار داشتم » تنگدل گشتم . و آنروز در نوشتن توقیع اورخان . دفع وقت کردم » 
و بهنگام بازکشت از دیوان , بر حسام الدین بگذشتم ؛ و او را از ماجرا آگاه ساختم , سخت 

از جای بشد؛ و نزدیک بود از حزن و اندوه بگربد» و گفت » سرماری گورستان پدران 
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منست . و زمینی بایر بوده است , که اسلاف من بعمارت آن کوشیده‌اند » رای تو درن باب 
چیست؟ گفتم » تو باندازه؟ نوان, و حد طاقت خود بسلطان خدمت کرده“ , و مرا شک 
نباشد که پادشاه از نو خشنودست » و ترا بجشم عنایب مینگرد . و اکر خانه و خاندان 
خویش محفوظ خواهی , آنجا را برای خویش بخواه. چو شهریار این مطلب رد نکند » وی 
زمانی دراز خاموش ماند» سبس گفت ۰ هیچ‌چیز, جز رعایت سوابق حقوقی که شرف‌الدین 
از دره بر من ثابت دارد » مرا ازین تقاضا باز ندارد . چو وی مانند پدر مهربان و والد 
شفیق ۰ بتربیت من همت کماشته. و رنح برده است , با اینهمه؛ یک امشب درین کار ژرف 
بنگرم » و یام خرد طریق اندیشه بسپرم » و بامدادان ترا. از نتیجه* فکر خویش خبر 
دهم , اینگاه از بکدیگرجدا شدیم . و فردا یامداد. خود پیزد من امد » بدین امر طالب و 
راغب , دنیا وی را فریفته. و رعایت حفوق از باد برده, و بیمهری و حق‌ناشناسی آموخته. 
و چون میدانستم که مقصود » جز بتحصیل رضای شرفالملک انجام نیدیرد » وی را بدین امر 
اشارت کردم » و وی از راه کار درامد؛ و بحط خویش سند سپرد . که بهنگام تملک سرماری . 
ده هزار دیتار زر پریره. بخزانه* شرف‌الملک فرستد » و وزیر روی مساعدت نمود ۰ و بحضور 
سلطان شد» من نیز بهمراه وی برفتم » و آن کار بر اوردیم » و بتفویض سرماری و نواحی و 
قلاع آن پاقطاع بحسام‌الذین خضر؛ فرمان صادر گنت , بدین شرط که گرفتن شرف‌الدین 
از دره . و فرزندش حسام‌الذین عیسی را. حیلتی اندیشد » و حمام الدین مذکور , از درگاه 
شهریار دور گشته. بافطاع قدیم خویش "غبق " برفت . و اتفاق چنان افتاد. که پادشاه پس 
از روزی چند از رفتن وی مرا بانجام بعضی مهمات بعراق فرستاد » و وی را درغیق 
بدیدم » مرا بمهمان خواند » و نیکو ضیافت کرد » و اسب و استری چىد . بامتاع‌ومملوکی . 
و بازی. بمن پیشکش ساخت . و چنان گفت . که شرف‌الدّین و پسرش را ء بنام حضور در 
ختنه‌سوران اولاد خود , نزد خویش خواسته‌ام . و حاضر نگشته‌اند, و اتمام امر را تنم 
دستیاری و مساعدت تو میباید » و من خود دبدم که کسان شرف‌الملک » بی‌انصافی و تجاهل 
روا داشته» با قبض وصول نزد وی میآمدند » و وی از بابت میلفی , که دادن آنرا پس از 
تملک سرماری برعهده گرفته » هرچه دران قبوض نوشنه بود » میپرداخت ۰ باری من۰ یکی 
از کسان خویش را . بنزدیک شرف‌الذین و فرزندش فرستاده . پیفام دادم . که بسبب قصور و 
تهاون شما ؛ در خدمت و نصرت حضرت سلطنت . نیت يادشاه درباره* شما منحرف گشته 
است » و من خود با امیر حسام‌الدین خضر گفنه‌ام , که بتلافی آن خطا چه باید کرد ؛ بنزد 
وی حاضر شوید , و آنچه بوی تلقین کرده‌ام » بشنوید؛ و مصلحت راء آن کنید که سلطان 
بر سر رضا آید اینگاه خود بجانب عرای بکوچیدم ۰ و آنان چون رسالت من کوش کردند. 
حاضر کشتند . و حسام الذین آن دو را بگرفت . و سرماری را مالک امد . و این خبر در تبریز 
یمن رسبك . 
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ورود رسولان خلافت پس از تسخیر اخلاط 


بدان هنگام که پادشاه خلعت دیوان خلافب راء که بهمراه فلکالڈ یں و سعدالذین 
فرستاده بودند . بیوشید . نجم‌الذین اوداک امیر اخر ؛ و جمال‌الدین علی عراقی راء در 
صحبت آن دو رسول , بشکر این انعام ؛ بدرگاه خلافت کسیل داشت , و نیز بهمراه. چند 
اسب ناتاری؛ که بعقیدت پادشاه. نخیه" اموال و اشرف هداپای وی بود . برسم بیشکش 
بفرستاد . و بنتام بازگشت رسولان سلطان » محبی‌الدین بن الحوزي و سعدالڌين بن 
الحاجب را . از حضرت خلافت ؛ بهمراه آنان روانه داننند. و فرمان چنان شد که هر یک 
از فریقین براهی روند . فرستادگان سلطان براه آذربایحان بدرگاه وی بازگردند . و رسولان 
خلافت» بطریق عران بجاتب ملک اشرف شونده و فرسادگان دیوان عزیز» پس از تسیر 
اغلاط بحضرت سلطنت رسیدند. بدین‌هنگام در آن د یار چندان مأکول نایاب بود . که 
ضیافت رسولان متعذر کشت . و چون عجز خویش را از قبام بشرط ضیافت , بر سلطان عرضه 
داشته » چاره‌جوثی را . با وی مشورت کردیم ۰ فرمود.. ما کار آنان را در یک هفته بانجام 
رسانیم » و ایتان را بدرود گوشیم . و در عوض ضیافت » خواسته* که برای مهماني آنان . 
بطرز بسندیده و شابان باید. درحساب ارید. و بدان مقدار زر از خزانه برای ایشان 
بیرید » و چون شمار کردند , کمابیش دو هزار دینار برامد . و شهریار بفرمود تا دو هزار و 
پانصد دینار بنزد آنان فرستند. و س و مختصالدین » فرزند شرف‌الدین نایب سلطان در 
عراق. وسیلت ایال این مبلغ گشنیم :و پادشاه کار آنان را بکمتر از هف روز براورد : 
و چون آنان درخواستند » که پادشاه مجیرالین و تقی‌الدین » فرزندان ملک عادل ابوبکر 
بن ايوب را بهمراه ایشان بحضرت خلافت روانه دارد , و یادشاه نمیخواست که مطلوب 
آنان را یکباره رد کند ‏ تنها تقیالڈین را بهمراه فرستادگان کسیل داشته, ایشان را وداع 
کرد و برنشسته ۰ روی بمنازجرد اورد» و ترف‌الملک را با سپاه عراق و لشکر مازندران 
بمحاصرت آن جایگاه برگماشت . 


رفتن بادشاه بروم و جنگ و گر بر وف 


رکن‌الذین جهانشا‌بن طفرل . صاحب ارزن‌الزوم . دیگربار بخدمت رسید و عرضه داشت » 


۱: ظاهرا" درین موضع عبارتی محدوفست 
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که ملوک شام و روم برخلاف شهریار متفق گنته‌اند. و باید پیش از انکه احتماع کنند , و 
ماده“ فتنه قوت گیرد » و کار دشوار گردد . بر آنان شتافت ۰ و خود مبادرت بپیکار. درحال 
تفزق آنان» پیش ازینکه فراهم ایند , و مستعد کارزار شوند» به ازان باشد که آنان را در 
اتمام عزیمت اجتماع» بحال خود نهند » و پادشاه رآی وی تصویب فرمود . و نيکخواهي 
وی بدانست » و بران همداستان امدند که رکن‌الذین هم بهنگام بجانب ارزن‌الروم 
شتابد » و خود را آماده* کارزار سازد . و پاد شاه پس از پنج روز . با سپاهیان خود بکوچد , 
و بنواحی خرتبرت شوند » و در انجا ساکی گشته, منتظر حرکت عساکر شام و روم باشند , 
تا هر یک. از ان دو سیاه پیشتر حنبث, آغازد ۰ سر راه بروی بگیرند » و نگذارند که بلشکر 
دیگر پیوندد ۰ و چون سلطان انحام این رآی را مصتم داشت » مرا بخواست و فرمود » برای 
برادرم رکن‌الّین بتملیک دو ناحیت کمین ۳؟" و خرشین "۹" "از اعمال خرتبرن" 
منشوری تویس» من بنوشتم و بسلطان دادم» وی بران علامت نهاد » و رکن‌الذین 
برخاست » و دست پادثاه ببوسید » و همان وقت وی را وداع کرد » و برنشست و برفت » و 
شپریار بدست چاووشان . و پپلوانان. بنزدیک لشفر سالاران خویش. خدنگهای سرخ رنگ 
بفرستاد , و امر باجتماع آنان فرمود "و چون ملوک خوارزشاهی خواهند . که سپاه بسیج 
حرب سازند » و فراهم ایند > این علامت بثار برند باری شهربار بجانب خرتبرت روانه 
شد . و بانتظار اجتماع لشگر در انجا بماند » و هم بدان خطه سخت بیمار گشت » و بر بستر 
افتاد» و از بهیود تومید امد . و امیران و خانان برسم سهود ؛ در ایام بیماری وی بدرگاه 
حاضر میشدند ‏ و مپیای آن بودند » که اگر خبر مرگ پادشاه بشنوند . هر یک بتاحیت و 
طرفی از ممالک سلطانی روند . و بران دست تملک گشایند » و بدین هنگام » نامه‌های صاحب 
ارزن‌الروم » بتحریض شپرپار بر حرکت ۰ و اخبار از عزیمت سیاه روم و شام بقصد اجتماع » 
پیایی بحضرت میرسید . و پادشاه از مطالعت و وقوف بران مثغول بود و چون مرض خقت 
بافت ۰ و بصخت گرائید . مداومت بر سو“ تدبیر را» پس از پیوستن دو سپاه پای در رکاب 
آورد ۰ و چه نیکو گفته‌اند آن" 

اکر ز دولت و اقبال بپره دارد مرد فراهم آیدهرچیز خواهد ازهر سوی 

ولی بناکام از هر مراد ماد باز نعوذ باه اگربخت ازو بتابد روی 

القصه . شپربار شرف‌الملک را با خیل وی و سپاه عراق » بمحاصرت منازجرد » و 
تکین مقطع خوی را » بربرکری گذاشت ؛ و از راه بی‌مبالاتی و ناپروائی » جمعی از سپاهیان 
ارانی و آذربایجانی» و عراقی و مازندرانی وا که ازین پیش اجازت بازگشت » بوطن خود 
داده بود» احضار نفرمود. و و کے درنگ و انتظار» منازل درنوشت» و بر مراحل 
بگذشت » و اوترخان را با دو هزار سوار » برسم يزک پیشاپیش بفرستاد » و وی دریاسی چمن 
بلشکر ارزنجان و خرتبرت بازخورد » و سپاه سلطان دست بنیزه برد "ن " 
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شنیدند گردان و روئین تنان پیاماجل از زب ان سنان 
ز پشت یلان نیزه کردی‌گذر بر آوردی از سینه در حسال سر 

و سپاه روم . رهسپار هزیمت و دستخوش هلاک کشت » و خود ملک مظفر شپاب‌الدین 
غازيی فرزند ملک عادل» مرا حکایت کرد , که چون بسلطان علاءالذاین کیقباه پیوستیم » 
میگفت این‌سپاه که میبینید » از ان عساکر نبیستند که در پیکار دشمن اعتماد را شایند» و 
همانا مردان کار و دلیران کارزار. که پشت و پناه و تکیه‌گاه منند , لشکر شرق باشند » و 
هم‌آکنون برسند ۰ و چون خبر ناخوش شکست آنان بشنید . خودداری نتوانست» و شکیب 
نیارست , و دوچار قلق و اضطراب امد و دستش درکار سست و دلش سرد شد»› و عزم آن 
کرد که بازگردد» و تنها بحفظ دربندهای سر راه همت گمارد ؛ ما وی را دل دادیم » و بر 
بات و پایداری تحریض کردیم . تا سکون نفس یافت , و باندیشه؛ استعداد مصاف. از 
یکدیگر جدا گشتیم . و گمان نمیبردم که سپاه جلالی بزودی بیایند. و آزین سعنی فافل 
بودیم » روز دیگر بناگاه لشکریان پادشاه. دسته دسته و پیایی فرا رسیدند » اما چون 
میرسیدند ۰ برجای درنگ میکردند » و اگر برفور بجنگ میشتافتند » کارزار؛ و مقاومت مشکل 
و چاره دشوار میگشت , اینگاه برنشستیم ۰ و روی بترتیب سپاه‌اوردیم خلاصه چون دو لشگر 
فا پاد ی یم نی یی الان پو اد وی باقن ای راید 
بودند » از آنان بسند, اینگاه طایفه* دیگر از لشگر بر بی شتافتند. و دست راست عستر 
شهریار راء از تل بردشت افکندند » و بر آنان حمله‌های پیاپی آوردند » و لشکربان پادشاه . 
هجوم خصم را تاب نیاورده؛ چونآهوانی که صولت شیر ژیان. با حمله" گرگ ر 
بینند » بگریختند» و خود دشمنان در آغاز» گریز سپاه سلطانی را باور نمیداشتند , و آنرا 
حیلت جنگی میپنداشتند » نا آنگاه که شکست درست » و هزیمت محقق گشت . و گروهی 
مسبار گرفتار اسارت شدند» و سپاه حصم غنیمت فراوان یافت . و لشثر جلالی را زیون 
ساخت » و روی بتعقیب گریختگان نپاد » و همچنان تا آنگاه که خورشید بمخرب فرو شد » و 
کلکونه* باختر برامد » در بیغوله‌هائی که کس نشان آن نمینمود » و پای آدمي و سم ستور 
آنرا در ننوشته» و بر آن نگذشته بود » نیزه* فراخ نای از خون آنان سیراب میگشت » و 
نیم آهنین روف » بتاراج روان ایشان دست مییافت . و جسی از آنان , از تعقیب سپاه ترک 
و عرب و سرعت فرار در دره؛ افتادند . و جان بدادند» و الغ خان و اطلس طک» وعد 
از مفردان اسیر کشتند » و سلطان‌غلاءالدس دارای روم » بفرمود » تا آنان را گردن زدند » 
صاحب ارزن‌الروم نیز» پس از انکه سپاه مخالف پیرامون وی فرا گرفتند . و وی در دناع 
و قتال» غایت مجپود بنمود گرفتار شد . و وی را بند بر نهاده بر استری سوار کردند » و 
بنزدیک خصم بردند » و بدینگاه ساغر مرک بنوشید » و روزکار حیاتش بایان رسید , مظلوم 
کشته کشت » و در تنگنای خاک جای گزید» آری از حوادث روزکار» و مکاید سپهر غدار 
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شگفت نباید داشت » عطای وی عاریتیست » و بخشش وی بازگرفننی . 
یک یک از ما سرای هزل و مجاز ماربتها همسی ستسانسد بساز 
چون خواسته» دهد بازگیرد. و تا آباد سازد. بویرانی پردازد. نعمتش فرین 
زوالست » و طکش پذیرای انتقال . 
گر پنج نوبتث بدر قصر مبزنند لوبت بدیگران بگذاری و بگذری 
و خردمند آنست که چون دولت بدست دارد. فقدان آنرا در نظر ارد » و هتوز 
ودیعت حیات ناپرداخته » چشم‌براه مرگ باشد . 
عاقلان را کوش برآواز طبل رحلتست هر طبیدن قاصدی باشد دل آگاء را 


توحه ملك اشرف باخلاط 9 مر اسلت و ملاطفت وی با شهریار 


در آمر صلح 


پس ازین قضایا . ملک اشرف, سلطان علاالّین را وداع گفته» از وی حدا گفت . 
و بهمراه بهری از لشگر خويش. ړوی باخلاط نهاد. و چون پادشاه گریزان بمناز جرد 
شتافت . شرف‌الیلک آنجا را بعحاصرت در حضیقت افکنده. و منجنیقی چند بر کار کرده 
بود . بدینگاه شهریار شرف‌الملک را با سپاهیان وی » بپمراه برگرفنه . آهنگ اخلاط فر مود . 
و مردم متازجرد را فرجی نامعهود پدیدار امد. و چون باخلاط رسید هرچه توانست از 
اموال خزاین برداشت . و باقی را بسیب نبودن وسیلت حمل » و تنگی وقت بسوزانید » و از 
انجا بسیج سفر آذربایجان کرد و بهتگام وصول بسلماناباد. شرف‌الطک و عراقیان 
مصاحب وی را؛ برسم یزک درآنجا بازگذاشت , تا درمیان وی و خصم فاضله و حایل 
باشند . و خود درخوی اقامت گزید » اما سران ترک » و خانان وفادار و باحفاط ' هیچیک 
درنگ نگرده منتظر وصول سلطان با خواجه تاشان » نگشتند . و هر یک جداگانه سر خویش 
گرفتند » و راه فرار پیمودند . و در هر مرحله. احمال و انقال خویش را سبک ساخته, 
آموال پادشاه خویش را طعمه* طمگاران . و غنیمب غارتگران مینهادند» تا گریزان و 
مضطرب بموغان رسیدند . و جون ملک اشرف بدانست . که شرف‌الملک در سلماناباد اقامت 
دارد » بداعیه* کرم و فتوتی که در نهاد وی سرشته بود » آغاز مراسلت و ملاطفت نهاد . 
و بوزیر پیام داد . که همانا پادناه تو سلطان اسلام » و پشتیبان مسلمانان , و آنان را از 


1 ظاهرست که مصف آنان را بر سبیل استییز! وفادار و با حفاط مپضواند . 
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هجوم تانار حایلی مانم و سدی سدید باشد . و شکستی که بمرگ پدر وی بر حوزه* دين 
و شرع رسیده است ؛ بر ما مستور نیست » و ما ضعف این سلطان را زبونی اسلام » و زیان وی 
را ضرر همگان دانیم , و تو خود که نیک و بد روزکار دیده. و شیرین و تلخ دهر چشیده , 
و سود از زیان مُناخته». چرا بادشاه را بسلوک طریق مستقیم » و راه فلاح نمیخوانی ۰ و 
بحصول الفت و استفرار رایطه* وحدت باز نمیداری» و بجمع کلمه که در آغاز و پایان 
سودمند » و برضای یزدان نزدیک و مقرون باشد » دعوت و تحریض نمیکنی » و من اینگ از 
جانب سلطان علا؛الدین کیقباد . و برآدرم ملک کامل . متعهدم » که بپایمردی و دستیاری» 
و صعای نیّت , درحال حضور و غیبت» رضای خاطر سلطان را بدست ارند» و آن کنند . 
که عارضه* وحشت از میان برگیرد , و آثار دوسوتی و اختلاف را محو و نابود سازد . و خود 
بسماحت و لطف طبع خداداد . و حسن‌نیت و نیکونپادی» و کرم .فطری که بدان از اقران 
امتیاز داشت ۰ بدین سخنان و امثال آن , اصلاح ذات‌البین خواست » و این رسالت موقعی 
سخت نیکو یافت » و شهریار بدان اعتماد فرمود , و رسولان در کارامدند» تا صلح انجام 
پذیرفت » و آخرین رسول ملک اشرف در اتمام صلح» شمس نکریتی بود » و من بس‌از فصل 
اموری چند . که اتمام آنرا از جانب شهریار بر عهده داشتم از اخلاط " بازگشته بودم » و 
تکریتی را در تبریز دیدم » و بدینگاه سلطان بوساطت وی» برفع تعرّض از اخلاط و نواحی 
آن» برای ملک آشرف قسم خورده بود ولی در یاد کردن سوگند » درباره* علاءالدین 
کیقیاد تعلل میکرد. و بحصول این مقصود . افامت تکریتی بطول انجامید . و یکماه 
بگذشت . و پادشاه همچنان از اجابت این مسژول سرباز میزد» و در ابا و امتناع اصرار 
میورزید ء و نگریتی را میگفت . برای شما بدانچه خواستید سوکند یاد کردم » مرا با صاحب 
روم بحال خود گذارید . و نکرینی مراجعه میکرد , و پادشاه نمیپذیرفت , اما چوں خبر 
وصول تاتار بعراق متواتر کشت . برای دارای روم بیز سوگند خورد . که ببلاد وی آسیب 
نرساند» و آزین پیش یادشاه . بهنکام سوکند خوردن برفع نعزض از اخلاط و نواحی آن» 
سرماری را بدین سبب که در زمان قدیم . از اعمال آذربایجان شمرده میگشت . درشمار 
نیاورد و تکریتی بدرخواست صرف نظر از ان ديار بسلطان الحاح میتمود . چو دارای 
آنجا » بقصد خلاص از تکالیف و تحکمات شرف‌الملک » بدرگاه ملکاشرف ببوسته بود بآخر 
سلطان بپذیرفت که از سرماری دست بدارد » بشرط آنکه بموجب توقیع » آن دیار را بملک 
اشرف بازتدارد . و تکریتی رفا داد؛ و چون منشور بوی داده شد؛ بدرگاه حاضر امد ؛ و 


در برابر یاد شاه زمین حل متا ببوسید ۲ 


و . در اصل و کنت فد رحعت من خلاط. . ." 
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ذ کر موح<بات سفر من بعراق 


اه انا رسای کک الد اف ار ااا ین مانب الو بآ 
بت اغلاط نفد رار افو پیت ار ینارد ار مان دراله انان زار 
سالی سی‌هزار دینار بود . با خود آورد , و در ادای چهل هزار ديار باقي » بحجنی چند 
متمشک کشت . و من از حضرت فرمان یافتم . که بالموب روم و بقیت مال بخواهم » و نیز 
در قضهتی چند با آنان عتاب آغازم . دیگر آنکه. یس از انکه شهریار برای دیوان خلافت 
ام ی O N‏ 
شهاب‌الذین سلیمانتاه را . از اولیای دیوان خلافت شمارد» و بر آنان حم نراند » و 
ازیشان نصرت نجوید » ترف‌الذین نایب عرای» براین کار انکار کرد , و ری آنکه بادشاه را 
یقبول این مسؤول داشنه بود . خطا شمرد. و درنظر شهریار چنان نمود . که اکرنه آن دو 
مطیع و فرمان‌پذیر باشند» ملک عراق بی‌معارض نگردد , ازینرو شهریار از کرده؛ خویش 
" که باشارت شرف‌الملک صورت‌یافته بود پشیمان کشت . و جنان اندیشید که آنان را 
بطاعت باز خواند. اما چون پیش از انکه سز ضمیر ایتان دریابد. و مکنون قلب آنان را 
در رفیت بخدمت» يا عدول از اطاعت حضرت سلطنت بداند, بمیخواست درین باب 
انیت کته ای وی ره که که وا ات نصا ور ناه نشف 
باور دارند . و درست و راست شمارند باصفپهان فرستد » و درین باب قرعه؛ اختیار بنام 
من افتاد , بدین سبب مرا بعرای گسیل داشت و بفرمود . که نخست باصفهان شوم » و بنزد 
نایب عراق روم » و هم از انحا بملک جیال و دارای ایوه نامه نویسم ۰ اکر بخد مت راغب 
ایند » و طریق انقیاد بیمایند . از ان دو و صاحب بزد» جمعی بدرقه خواهم ۰ و بپمراه 
آنان و نایب عرای بقزوین رهسیار گردم » سیس خود بالموت شتابم .و از علاءالذین اقامت 
رسم خطبه. و دادن خراج بازمانده طلبم . و اگر در ادای بقیّت مال تعلل آغازد . لشگر 
سلطانی ببلاد وی دراید. و در ان دیار » از تاراج و سوخنن و کشتن . چبزی برجای 
نگدارد » و من بناخواه. روی بسفر اوردم » و جون بفزوین پای نهادم ۰ یکی از خاجبان 
شرف‌الدین نایب عراق باستقبال امد » و از جانب مهنر خویش نامه" آورد . که بعامه؛ 
نایبان خود بشپرهای سر راه. در معنی اکرام و ضیافف من نوشته بود . و آنان دستور وی 
بجای اوردند» و باقتضای شیوه* مروت » در میپمانداری و تکریم مبالغت کردند» و الحق 
شرف‌الدین مذکور ۰ برادی از صدور زمان خویش پیش, و جوانمردی وی از بزرگان عصر بیش 
بود » و بهنگام نزول بده سین » یک منزلی اصفپان» یکی از حجاب نایب عراق بیامد ؛ و 
بمن اشارت کرد » که چندان توقف کنم , که وی و بزرگان و عاعه*اهل شهرمپیای استقبال 
شوند » من نپذیرفتم » و برنشسته, همچنان بشتاب راه میپیمودم » ناگاه یکی از کسان وی 
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فرا رسید . و لگام مرکب گرفته. مراپیاده کرد .تا شرفالذ ین و قاضی و رئیس و امیرآن‌و صدور 
با جمعی انبوه بپیشباز امدند , و من بروز بیست و هشتم رمضان سال ششصد و بیست و 
هفت » وارد اصفهان و مقبم آن سامان گشتم » چندانکه فرستادگان , از جانب ملک ایوه و 
ملک جبال بازامدند, و آنان بطاعت سلطان ړوی رغبت نموده» و بر محو نام خویش از 
دفتر خدمت گله کرده بودند» و پس از روزی چند. نگاهبانانی که آنان کسیل داشته 
یودند » برسیدند » اما محمودشاهة صاحب یزد » خود حاضر امد . سپس نامه“ از حانب زوجه: 
وی دختر براق متصرف کرمان برسید . که پدر آن بانو بوسوسه؟ نفس بدفرمای فریفته. 
و پای در طریق سرکشی نهاده. و چون تبی بودن عرصه* بزد را فرصتی مفتنم دانسته 
کد ا کان ا اا ای انز ا ا کت وة ان 
پیزد همداستان گشتیم » مبادا حادئه* روی دهد» که باعث ملامت » و مورث پشیمانی و 
ندامت گردد . و صاحب بزد بوسیلت وزیر خویش» صفی‌الملک , هزار دینار با اسبان و 
امتعه بمن ارزانی داشت » و من در صحبت نایب عراق › با حانداران همراه بقزوین 
"نزدیکترین شپر بالموت رهسیار شدم , و آنان در انجا بماندند» و من خود بالموت 
و۳( 


رفتن من بالموت و صورت رسالت 


پادشاه بسببی چند . برعلاءالدّین دارای الموت ۰ خشمی سخت داشت ۰ مهمترین 
علت آنکه. در بازگرداندن غیات‌الذین بدرگاه. نقض عهد گزیده. و نیز با برادر وی» 
بهنگام خروج از الموت» بمرکوب و عدت سساعدتی کافی کرده» و آزینرو صورت این 
رسالت را ۰ معنی سرزنش و ملامت بود » و خود شهریار با من‌شرط فرمود » که اکر علاءالدین 
بخویشتن پذیرای دیدار نگردد , بالموت قدم ندیم » و بهنگام ملاقات دست وی نیوسم » 
پلکه رسم تعظیم و احترام در جلوس و حز آن» بجای نیاورم » و درین باب خلاف آئین 
أدب گزینم > و چون این شروط را بشرف‌الدین نایب عراق بکفتم . گفت ۰ همه فرمانهای 
شهریار را انجام توانی داد » و بر هیچیک انکار نیارند کرد . اما ملاقات با علاءالذین را 
تپذبرند . چو ملوک اسمعیلیّه را رسم جنانست » که پیش از انکه عمر آنان بحدی معین بالغ 
اید » برننشینند و دیگران را دیدار نکنند و علاءالدین را هنوز؛ سنین حیأت بحد معهود 
نرسیده است , و اگر این شرط باأنان بازگوئی » و ورود خویش را بفبول آن موقوف ر 
موکول داری, اجابت مسئول متعذر باشد » و مصالحي که بدین رسالت باز بسته است ؛ در 
عهده* توقف و تأخیر ماند ۰ لکن من کس فرستم . و آنان را از امر شهریار در باب ملاقات 
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بیاگاهانم » و تو بی‌انتطار جواب بر پی فرستاده* من روی. و اکر این مسوول را » برخلاف 
کمان من بپذیرند. مطلوب حاصلست. وگرنه ترا برای انجام امور رسالت » توقف نباید 
کرد » من نیز چنین کردم » و با گماشته» نایب عراق درامدم » و خود قول وی درست نمود . 
چونخست اکابر دولت علاءالذین بدیدار من شتافتند » و وزير عمادالذین محتشم بنزدیک 
من امد , و خواست که فحوای رسالت را برای وی شرح دهم ؛ تا بعرض خداوندثار خویش 
رساند , و جواب ستاند, من نیذیرفتم » و چون سه روز بگذشت ‏ شب‌هنگام بر سر کوهی 
بلند » علاءالدین را دیدار کردم » و وزير عمادال3ین محتشم » بر دست راست وی نشسته 
بود» و مرا بر دست چپ نشاندند» و س با بیانی عتاب‌امیز , تقریر رسالت آغاز نهادم » 
و در هر مبحث سخن میگفتم » وزیر جواب میداد , و علا"الذّین سخنان وی فراً میگرفت » 
و بی‌کم و بیش اعادت میکرد. باری؛ یکی از ابه درخواست خطبه بنام شهربار. 
بشیوه" زمان شاهنشاه بود.. و چون میدانستم , که باقامت رسم خطبه» شاهنشاه سترف 
نیایند . از قاضی محیرالذین که هنوز حبات داشت » و شاهنشاه وی را برسالت , بنزد 
جلال‌الدین حسن » يدر ابن علاءالذین محمد , فرستاده» و فرموده بود » تا خطبه بنام وی 
کد » و وی فرمان پدیرفته. نوشنه گرفته‌بودم » و چون خط قاضی بآنان بنمودم » وی را 
دروع زن و باطل‌گوی خواندند , و در باب خطبه گفتگو بسپار کشت , و آنان جز بانکار سخنی 
بر زبان نیاوردند, اما امر ظاهرتر از ان بود که توان نهفت » و از عهد شاهنشاه زمانی 
دراز نگذشنه و هر مقیم و سافر و زن و مرد » و کوه‌پیمای و دشت‌نورد , میدانست » که آنان 
هرساله صد هزار دینار زر بخزانه* تاهنشاه باح میگزاردند . دیگر آنکه. بدرالذین احمد » 
از اتباع علاءالدین, برسالت وی » بنزد تاتار بماورا*النهر شتافته بود » و سلطان اراده» 
آن داشت , که صاحب الموت , شخص مذکور را بحضرت فرستد » تا وی از کیفیت رسالت خبر 
گیرد ۰ سپس دریاره؟ رسول زان زند . و جون این مطلب درمیان امد » پاسخ دادند » که 
همانا شپهریار میداند , که ما را در جوار تاتار بلادیست . و باحتراز از صدمت آنان بدان 
دیار ۰ با ایشا بضرورت مدارا باید کرد ؛ و اگر بر سلطان محقّق شود » که بدین رسالت 
زیانی » بدولت وی بازمیگردد » ما بزهکار باشیم , و پیام‌رسان را کناهی‌نیست » و پادشاه 
را باید» که مفسدت این امر بما بنماید » و ما را شرمسار سازد » سپس بپرگونه خواهد » 
بکیفر پردازد , دیگر آنکه بادشاه» نقيت خراجی راء که مقرّر بود بدرگاه وی فرستند » 
بتمام و بی‌هیح نقصان » مطالبت میفرمود » درین باب گفتند که امین‌الذین رفیق خادم . 
والي فلعه* فیروزکوه . پانزده هزار دینار زر » که از قهستان بالموت مپأوردند » از ما بستده 
است» گفتم . این خواسته را امین‌الین , پیش از انعقاد صلح» و استقرار مهد و داد گرفته 
است» گفشد. ما کی مخالف این دولت بوده. و رسم دوستداری و مژالفت » رعابت 
نکرده‌ايم » و خود شپریار» ما را بهنگام قدرت و زبونی » و سختی و سستی آزموده. و بمحک 
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تجربت امنحان فرموده است » آيا اتباع و اصحاب ما پساز گدار پادشاه از آب سند؛ و 
بان ات وی دراک میور کمن برغا ال ی ایت رست دی بان 
برنخاستند؟ و پس از انکه این سخن بشهریار بازگفتم بخدمت آنان بوی در آن موقع 
معترف گشت و مثر ما شهاب‌الذین غوری را. بطرفداری و ولای شاهنشاه نکشتیم ؟ من 
جواب دادم شپاب‌الذین غوری, شهرهای شما را ویران کرد » و خون جمعی از شما بریخت . 
اینگاه انتقام را بقتل وی پرداختید » با اینهمه نشا ید که دادن‌خراج مقزر بدین علل موقوف 
ماند» سپس گفتند که . شرفالملک سالی دههزار دینار از خراج مقّر ما بکاسته است» و سند 
این دعوی را. بخط من و امضای شرف‌الیلک حاضر اوردند» من کفتم مال مال شپریار 
باشد . و جز خط پادشاه ادای آنرا بازنگیرد » گفتند » اطلاق اموال بادشاه. پک و 
فرمان شرف‌الطک صورت پذیرد . و چون خواهد بي‌همیج رادع ببخشد » و انفاق کند » تا 
آنجا که اگر خواسته» سلطان را. بمصرف شپواب نفس. و تن‌آسایی خویش رساند » بر وی 
منع و اعتراضی نباشد و چون چنینست چرا حکم وی در امری که بما تعلق دارد اجرا نشود ؟ 
و بآخر قرار بر آن‌شد , که بیست هزار دینار بدهند , و در باب بافی خراج. چندان مپلت 
یابند » که رأی شپریار را باز پرسند . اینگاه يدان مبلغ . زرغیائی غوري , که بهترین قسم 
وک کا ا و هم فرین. ا سفتاتی ا 
پرخاشر|میزتر بر زبان رفت , که بباز گفت آں نیاز نباشد , و خود شرف‌الذین نایب عراق. 
از جانب خویش. کال ا ن ستوفي وزیر سلیمانشاه را ,که بفصاحت بیان و طلاقت لسان 
اشتهار داشت» در باب مپقات عرای » بهمراه من فرسناده بود . و چون پس از استجازت» 
اذن سخن بوی داده شد . تکلم نتوانست » و چون بیرون امدیم » بوی گفتم » تو خود همانی 
که بودی, باز ماندن ترا از گفتار جه باعت کشت . فت آنکه با علاءالذین سخن درشت 
گنتی » و من بدین سبب دوجار بهت و دهشب گشتم ۰ و این کسیست که سر گردنان در پای 
آفکنده. و گردن سران دستخوش نیع ساخته است ؛ و خدا داند » باور ندآشتم که از محصر 
وی سالم بدرائيم . اما امر بخلاف تصور وی روی نمود. و صاحب الموت مرا از دیگر 
فرط فان تیا یه ارام و اسان مار ا و سای عزیل یفده 
مضاعف مود صله و خلعت ارزا سی ثر مود ,و گفت این مردی صحیح باأشد . و نیکی درباره؛ 
امثال وی ضایع نگردد . و از حنس و نقد قريب سمهزار دینار "بدین‌صورت » دو تشریف 
يعني دو قبای اطلس» و دو عرفچین ۰ و دو پوستین ۰ و دو فرجی » ابره“ یکی اطلس و دیگری 
ختائی » و دو تمریند بوزن دویست دینار . د هفناد پارچه حامه‌های گوناگون . و دو اسب 
با زین و ساخت و سرافسار و طوق . و هزار دینار زر. و چهار سر اسب با غاشیه» و یک قطار 
شتران بختی» و سی خلعت برای کسان من " بس انعام داد ۰ و من خود ازین پیش در 
قلعه* خویش بخراسان, خانقاهی ساخته بودم » و درین سفر چنان اندیشیدم , که از الموت 
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گوسفندان خریده. وقف حانقاه سازم » چو اغنام خراسان بتاراج تأتار رفته بود , و چون 
علاءالذین این بدانست . پیغام فرستاد که شنیده‌ام برای خانقاه گوسفند خواهی خرید » 
و ما را اراده آنست» که با تو در تواب سپیم و شریک باشیم , و ازینرو باندازه* که باید 
گوسفند برای تو میفرستیم » من چون این بشنبدم » از بیع دست بداشتم , لکن بایفای 
وعد وائق نبودم . و چنان میپنداشتم که وی بدین گفتار. خواسته است مرا از خریدن 
کوسفند در الموت باز دارد» و پس آزینکه از خدمت وی دور » و روزی چند در قزوین مقیم 
گشتم » چوپانی برسید, و چہار صد میش آبستن بیاورد » و من بقلعه* خویش فرستادم ؛ و 
پس از حدوث انقلاب » و ظپور فتنه و اضطراب حال آنرا ندانم . باری , شهریار مرا فرموده 
بود » که اگر اولیای امور الموت خواهند » که اسدالدّین مودود را» برسالت بهمراه تو 
فرستند » مپذیر» و وی را با خود میأور؛ و من هرچند سبب این نهی نمیدانستم . این سخن 
با آنان بگفتم , اما چون اسدالدین مزبور » بدین رسالت ميل و رغبتی تمام داشت . تبلیغ 
امر سودی نداد » و رسول مزبور با من فرستاده شد » و بپای خویش بورطه* هلاک شتافت ن " 


چون خدا خواهد کز راه فتدکس» هرچند که شناسد ره و چشم‌خود وی بیناست 
کندش نادان چشم دل وی سازد گور خرد ارد ز سرش‌بیرون ۰ چون موی ازماست 


و همانا چون رسول مذکور » در ضمن تقریر رسالت » از شرف‌الملک بخدمت شهریار 
شکایت اورده بود » که وزیر صفای مشرب عنایت سلطان راء برما مکدر میسازد » و نظر 
عاطفت و حسن نیت شاهانه را از ما مازمیدارد » شپریار از وی رنجشی داشت. و پس از 
ورود وی چنان اتفاق افتاد که سلطان باستماع خبر ناگهان حرکت » و رسیدن تاتار بزنجان » 
از تبریز بکوچید » و رسول مذکور در آن شهر بماند » و چون شهریار بموغان پیوست ؛ از 
شرف‌الملک نامه* بوی رسید . که فرستاده* الموت» مکتوبی در مطلیی چند. ازان جمله 
تحریض برسرعت وصول . بناتار نوشته بود » و من نامه* وی بگرفتم » و او را با مصاحبان وی 


بکشنم ۱ و چنان شد که گفته‌اند ن" 


قتل عرالدین بلبان خلخالی 


بدان هنگام که سلطان ؛ عزالذین بلبان خلخالی راء در قلیه» فیروزاباد محاصرت 
کرد . چون نمیخواست که هیچ رزم ازمای شجاع » و جنگجوی دلیر را بهلاک رساند . وی 
را امان داد » و از گناهانش درگذشت ؛ و وی بخدمت پیوست › و سر بر خط فرمان نپاد »و 
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a ی کی او تاش فان ای‎ a a 
شبانه بگریخت » و باخلاط نزد حاجب علی اشرفی رفت » و حاجب وی را گرامی داشته » در‎ 
کف ان ی ای سا داد ی را ای تاو ا و با یات‎ 
شد » و راهزنی و تاراج کاروان پیشه ساخت . و چون پادشاه مرا بعراق کسیل داشت . توقیعی‎ 
باستمالت‌قلب ۰ و رفع خوف و رعب وی صادر فرمود » و دران نوشته بود , که اکر آقامت در‎ 
عراق خواهی . نایب آن خطه را فرموده‌ايم » که برای تو و کسان تو اقطاعی معین کند , که‎ 
موجب خرسندی و رضای تو گردد » و مرا بفرمود که چون بنزدیک کوهسار زنجان رسی » آين‎ 
فرمان را بدست یکی از کسان خویش, برای وی فرست » و خود هر چند این مرد » پس از‎ 
مبادرت بفساد » و تجاهر بعخاصمت و عناد » از یاوه‌گردی و بی‌سر و سامانی » و تحمل‌سختی‎ 
و پریشانی + و مواجهت خطر. و رنج بیداری و مشقت سفر؛ ملالت بافته» و طالب سکون و‎ 
سلامت کشته بود» چندانکه ازین پیش وی را بترک خلاف» موعظت گفتند » و اندرز‎ 
حکیمانه دادند ' در سنگ خاره قطره* باران اثر نکرد  اما درین‌بار. که أجل فرا رسید ؛‎ 
یحکم قضا بططفه» خزد. که در چشم خرّد پیک مرگ مبنمود, فربب خورد » و بگفتار‎ 
فرستاده واثق کشت » و ندانست که‎ 
تشاید شد از خندهء شه دلیر نه خنده است دندان‌نمودن زشیر‎ 

باری صلاح آن دید , که چندي بجای خویش نشیند . و روی آسابش بیند » آزینرو 
باصفهان شنافت » و چون شهریار بنایب عراق نوشته بود » که اگر عزالدین باصفهان اید . 
سر وی را بدرگاه فرستد » شرف‌الدین بفرمان رفتار کرد . 


آمدن حهان بهلو آن از بك باین از هند بعر آق 


ازین پیش؛ ذکر جهان پپلوان ازیک باین . مقدم سپاه سلطان در هند » بگذشت ؛ 
و گفتیم , که چون پادشاه بخروج از هند عازم گشت , این مرد را بنیابت خویش, در بلاد 
متصرف بدان اقلیم بگذاشت» و وی درین سالپا بدان کشور مقیم بود » و حسن سیاست 
نمود ‏ و هیبت وی در قلوب متمکن امد , تا سپاه شمس|لدین اپلتمش, که از لاهور و دهلی » 
تا در کشمیر بتصزف داشت › فصد وی کردند , و وی را از هند براندند . اینگاه وی بشوق 
خدمت سلطان روی بدرگاه نهاد. و دیگر گماشتگان شهریار» مانند حسن قرلق ملقب 
بوفاملک و جز وی» در خاک هند بماندند» و یایلتمش پنوستند » و جهان پهلوان ‏ بوقتی 
که با شرف‌الذین نایب عراق » برای انجام امور الموت در فزوین بودم » با هفتصد سوار از 
دست اجل گریخته. و جان از عرصه* پیکار بدر برده» بعراق رسید , و بمن و نایب عراق 
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نامه نوشته؛ از ورود خویش آگاهی داد . و شرف‌الذین با من مشورت کرد , که اکر پنج هزار 
درم از مال عراق» بنام مهونت نفقات و مصارف. برای وی فرستد , چگونه باشد ؟ من این 
مبلغ را ناچیزشمرده» شرف‌الدین را از منزلت جهان‌پهلوان » در حضرت سلطان » و عنایت 
شاهانه درباره؟ وی و مزید تقزب وی بهنگام وصول بخدمت ۰ از همالان و همگنان , آگاه 
ساختم » ازینرو بیست هزار دینار. برای وی بفرستاد . و پس از روزی چند » منشوری از 
حضرت سلطنت برسید . که بیست هزار دینار» از مال عراق . بنزدیک جهان پهلوان 
فرستند » و وی زمستان را در مراق بسر ارد , تا از رنج سفر براساید . و اسبان سپاه وی از 
کوفتگی برهند » سپس در ایام بهار بدرگاه اید, و خود جهان پپلوان » در آرزوی دیدار 
شاه. راهی دراز بسپرد. و وصول وی بعراق. با بازگشت سلطان از روم » چنانکه دانی > 
مقارن آفتاد , و چون حئم قضا آن بود » که بر مقصود خویش دست نیابد » حمله؛ تاتار 
درمیان وی و مطلوب حایل امد . و پس از انتشار لشگر غل در سلماناباد » بسال ششصد و 


مفارقت من از نایب عراق درقزوین وتوحه با ذربایجان 
بر خلاف اختبار 


چون خراج الموت بگرفتم » با آن خواسته بقزوین بازگشتم , اسدالذین مودود 
فرستاده" آنجا نیز» با پیشکشهای بسیار در صحبت من بود » اینگاه خبر امد که ملعونان 
تاتار. از بازگشت پادشاه از روم » با حمعی پراکنده و پریشان» و وضعی نامطلوب و 
بیسامان, آگاهی یافته. ازینرو ضعف وی شننم شمرده. و بطلب وی شتافته. و اینک 
باسفراین. از نواحی خراسان» رسبده‌اند , و شرف‌الڈین نایب عراق » باستماع این حادنه » 
مراوداع گفته, بحانب ری رهسپار کش . تا اوضاع آنجا را مرتب سازد » و باقتضای وقت . 
بتدببر امور آن دیار پردازد. و چون راهها ناایمن » و بنگاه دزدان » و مکمن راهزنان گشته 
بود . وعده کرد که ازری بدرقه فرستد . تا در خطه" عراق پاسدار و نگاهبان من باشند , اما 
تاتار شبانگاه بروی تاخته» وی را ازین منظور بازداشتند » و وی در ظلمت شب گریزان , راه 
اصفهان درپیش گرفت ۰ و چون این خبر در قزوین بمن رسید » پنداشتم که جان در کشاکش 
مرگ افتاد , و درخت زندگی بی‌بار و برگ شد ۰ روز روشن بجشمم شب تاریک امد » و 
جذبات اضطراب » عنان اختیارم از دست » و پای فرارم از جای ببرد ۰ و خود خبر خواسته* 
که از الموت اورده بودم » در عراق بشبوع پیوسته , و نیز آنچه از خاصّه* خویش بهمراه 
داشتم » با آن برابر با اندکی کمتر بود » بناجار پای براه و دل بر خطر نهاده, از عراق 
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روی بآ ذربایحان اوردم ۰ و از کمینگاههای حرامبان خلبر "؟" و جولدز"؟" و جزآنان ن 
عرصه* پرخطر که پای خیال یی کنند ار رهش بپیماید 
دیو لاخی که مر سلیمان‌را اندران ورطه ترجمان باید 
بگذشتم » و هم درین سفر» وزیر مازندران » نصرةالذین, برادر نظام الطک ناصر 
الّین محمدین صالح» با حواسته» مصحوب حویش از اموال آن دیار. و صفی‌الدین محمد 
طفرائی ۰ فرستاده* درگاه سلطان بتفتیش احوال آنسامان ۰ يمن پیوستند › و اتفاق بر ان 
شد » که در سیر بر سرعت افزائيم . و از حرکت نماسائيم » و سر و تن از گرد راه» جز 
گاه‌گاه» نشوئیم ‏ تا بپای پویه . بتبریز بخدمت شهربار رسیدیم » و شمس تکریتی فرستاده* 
ملک اشرف نیز بدانجا بود ٠‏ و شهریار مرا بفرمود تا رسول‌الموت را با مال مصحوب , بهنگام 
حضور تکریتی بدرگاه حاضر ارم » من نیز فرمان بردم . و خواسته* الموت در برابر جمع 
تقدیم خدمت گشت » و تکرینتی هم حضور داشت . و آنچه روی داد بدید و بشنید . 


وصول طلايذ تاتاربا ذر بایحان و رفتن سلطان 
ازتبربر بموغان 


پاد شاه یکی از پهلوانان لشکر يرغو را بتحلیق خبر تاتار 1 عراق فرستاده بوق » 
و چون این شخص بدشت شروان "بین زنجان و ابهر" رسید » بايزک ناتار مصادف گردید › 
و از چهارده تن همراهان وی کسی جان بدر نبرد »؛ و بتنها خود وی بگریخت › و بتبریز 
بازکشت ؛ و ماجرا بازگفت . و خود شپریار عقیدت داشت که نانار. زمستان را در عراق 
بسر ارد» و پیش از بہار بآذزیایجان پای نگذارد . و خود را بدین گمان نادرست » و 
اندیشهء واهی نوید میداد . و چون پس از باز کشت از روم ۰ و پیش از از جبر آن شکست » و 
اصلاح نابسامانی لشگر. این خبر ناخوش بشنود» نکرینی را وداع کرد . و مختض‌الذین 
فرزند شرف‌الذین علی نایب عراق را. برسالت بهمراه وی فرستاد . و خود از تبریر 
برامده» شرف‌الملک و بردگیان و خویشان را هم بدان شپر گذاشت » و این حادثه وی را از 
تدبیر آمر حرم و عزیزان خویش. و فرستادن آنان بیکی از دژهای استوار بازداشت » و تصور 
وی آن بود که دیگر دیدار ایشان نبیند , باری» با خواق خویش بعزم گرد آوردن سپاه 
بشتابی تمام » بموغان , که عساکر وی بدانجا پراکنده بودند» روی آورد ۰ و بدین هنگام » 
از همپیشگان رهی » کسی جز من بهمراه نبرد, و مجیرالدین یعقوب , فرزند ملک عادل » 
در اثنای طریق ملازم رکاب. و مورد خطاب شهریار بود . و چون مجیرالدین از برابر 
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میرفت ۰ میدیدم که پادشاه گریان؛ و آب دیده برخسار وی روان میکشت » چو از هلاک 
نفس» و انقراش طک. اندیشه داشت , و چنمن میپنداشت , که اهل و عزیزان خویش را ؛ که 
بی‌هیح پناهگاه, در هرض هجوم دشمنان نپاده. و از انان دور افتاده است » دیگربار 
ملاقات نتواند کرد و چون بقریه* ارمینان رسیدیم . شاه پیاده شد و اسبان را علوفه 
دادند» و مرا بنزدیک خوامته , نامه" که از والی قلعه* بلک "درحدود زنجان" بوی رسیده 
بود » بمن داد » مضمون اینکه "تاتاریانی که بین ابهر و زنجان با "برغو باز خورده‌اند , 
اینک در دشت زنجان مقیمند. و من کس فرستادم » تا مده“ آنان معلوم کند» و چون 
برشمرد . هفتصد سوار برآمدند» و چون شپریار, از فحوای مکتوب آگاهی یافت » شادمان 
آمد » و گرانی اندوه وی تخفیف پذیرفت . و با من گفت » ظاهر کشت که این طایفه آهنگ 
زنجان نکرده‌اند» جر بذین قصد که آن شیر را بگیرند » و در انجا وحل اقامت افکنند : 
گفتم » تواند بود که اين اندک جمع › طلایه؛ تاتار» و اردوی بزرگ بر بی آنان باشد . این 
سخن در وی نگرفت و فرمود » تاتار» بجانب ما , نه هقتصد . بلکه هفت هزار سوار بيزک 
فرستند ۰ و خود شهربار,بدین وفت » گوش حقیقت نبوش نداشت » بلکه میخواست آن گویند 
که از حزن و اندوه وی یکاهد , القصه. از انجا بموفان بکوچید» و چون بدان جایگاه 
رسید . سپاهیان خویش را متفزق بافت » برخی بدانجا ساکن » و بعضی گذراندن زمستان 
را» بشروان رفته. و بهری بمتکور شتافته بودند » ازینرو نقیبان را با تیرهای یتاق بعلامت 
استحضار و بسیج عام » بجانب آنان کسیل ساخت . اما هجوم تاتار » پیش از گرد امدن سپاه 
روی داد . و نظم این تدبیر خلل یافت» و پیوند فرض و تقدیر بکسست ؛ آری چون ابزد 
درباره" قومی بد خواهد . بلاکه گرداند . و جز او که دستگیری تواند » و خود روزی شهریار. 
در موغان بنخجیر برنشسته » پشته* که در پیش بود ؛ یمن بنمود » و فرمود که زودتر برین 
تل برای ء و توقیعی بنایب شرف‌الطک در اردبیل ۰ و فرمانی خطاب بحسام الذین تکین‌تاش › 
بقلعه» فیروزاباد نویس. که ما بهمراه امیریغان سنقر» شحنه؛ خراسان . و امیر ارسمان 
پهلوان » شحنه* مازندران. جمعی بیزک و خبرگیری تاتار فرستادیم » و آن دو را فرمودیم . 
که خیلی در اردببل. و دسته" دیگر از سپاه در فیروزاباد » ترتبب کنند » و شما را اید که 
در مدت اقامت این لشگر ؛ لوازم و دربایست آنان بنمامی ‏ آماده و مہا سازید , من بران 
تل رفتم ۰ و آن دو توقیع را پیش از آمدن شهریار بنوشتم » و چون برسید بوی دادم , تا 
بران علامت گذاشت ؛ و آن دو امیر از خدمت برفتند» تا انجام فرمان را . هم‌بپنگام 
روی براه نهند » و مرا خبر امد » که در خانه» خویش بنشستند » تا سلطان که از هجوم دشمن 
غافل , و بمراقبت طلایه* خویش ستمد » و برسیدن اخبار از جانب آن‌دو واثق بود » در 
موغان دوچار حمله» تانار گشت . 


۱۹۱ 


هحوم تاتار برشهریار درطرف شیر کوت 


چون مقذمه* لشگر سلطانی › از خدمت جدا کشت , و باد‌شاه پپلوانان را بجمع سباه 
برانگیخث » با خواص درگاه بشکار پرداخت ؛ و بدینگاه سپاه وی اندک بود » و بیش از هزار 
سوار بهمراه نداشت ‏ شبانگاهی بنزدیک قلعهء شیر کبوت فرود امد ؛ و آن دژیست در 
موغان . برتلی بنا کشته. و خندقی زرف و پهناور» که آب از ان بجوشد . و آن جایگاه را 
مشروب سازد » بر ان محیط. و جزبوسیلت‌پلی » که چون لازم نباشد »انرا بردارند » بدان 
قلعه نتوان رفت » و این حصن در افاز فتنه* تاتار ویران شده بود , و آنگاه که شرف‌الملک . 
از نهر ارس برای خویش جوثی چند ببرید . آنجا را عمارت کرد » و خود پادشاه بهنگام 
محاصرت اخلاط, دکبک نوین سلاح‌دار را بيزک, و کثف اخبار تاتار بجانب خوارزم 
فرستاده بود » و شخص مذکور , بر طایفه* ازناتار در حدود آن شهر حمله برده. اکثر آنان 
را بکشت › و برخی را با خود باخلاط اورد . دران میانه شخصی ناتاری بود » که پادضاه تنها 
بر وی ابقا کرد » و بقتل وی فرمان نداد . اما چون بنزدیک قلعه* شیر کبوت نزول فرمود . از 
ان اندیشید » که مبادا این مرد . که زن و فرزندش در خوارزم » بنزد تأتار باشد بجانب 
تاتار گریزد . و آنان را از فعف حال سلطان . و تفرقه* سپاه وی بیاکاهاند , آزینرو دستور 
داد تا وی را بگرفتند » و بمن تسلیم کردند» و حکم شاهانه آن‌شد که وی را بقلعه؛ 
شیر کبوت برم » و بند بر وی نهم » و وی را بوالی آن قلعه؛ منصوب از جانب شرف‌الملک. 
یسپارم » و چون فرمان بکزاردم » شب بیگاه برامد » و در آن دژ تنها با سه غلام بماندم . 
و دیگر کسان خود را با دواب و اسبایی که درین سفر بپعراه داشتم » در خیمه‌گاه گذاشته 
بودم » و چون صبح بدمید فصد خدمت کردم » اما بخلاف آنچه میپنداشتم » سرآپرده‌ها 
تھی » و امتعه ريخته و درهم افگنده. و یوزان نخجیری» و بازان شکاری را برجای بسته 
همسدمی گوئی هم از اول درین منزل نبود تانسوان رازی بموی گفت وزوي حرفی‌شنود 

و دریافتم که حادئه* ناخواه روی داد ۰ و پادشاه شبانگاه دوچار هجوم دشمن کشت . 
و برفت , و تأتار بتعفیب وی برامدند , و خود از ملامت وی آگاهی نداشتم » و نیز مرا شک 
نیود . که قلعه» شیرکبوت در برابر محاصرت تاتار شبات نتواند نمود» ازینرو فراخنای 
جهان پرمن تنگ امد و عبش منغص شد بهرحال "دست‌از هر چه داشتم شستم "وبراثر 
شهریار روی براه آوردم و بقین داشتم که طایقه* از تاتار. که بر یادشاه حمله برده‌اند . 
درپیش» و بیشتر سپاه آنان بر پی من باشند » و بدینگونه بسلطان خوی نهری که 
شرف‌الملک از رود ارس برای پاد شاه جدا ساخته بود " بورسیدم » و از انبوه گوسفندان بیشمار 
ترکمان بر پل آن » راه عبور بسته ديدم » بدین سبب دل بر خطر نهاده. با اسب بر آب 
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زدم » و چون سلامت من مقذر بود » آز نهر بگذشتم » و بخارج بیلقان امدم » و خبر یأفتم 
که شرف‌الملک با حرم و خزاین سلطان» درانجاست » و باندیشه» پرهیز از بلائی که راه 
خلاص ندارد » و جز رنج و پشیمانی سودی نیارد ۰ ملاقات وزیر را مصلحت ندیدم » و جمله؛ 
خیل و متاعی که در بیلقان داشتم . نابوده پنداشتم » و شبانروز راه پیمودم ۰ تا یکروز پیش 
از وصول تاتار. بکنجه پیوستم » اما برخی از امحاب دیوان خلاف رآی گزیده » درین موقع 
صحبت شرف‌الملک اختیار کردند. و وی که بپنکام قوت و غلبه. و اشتعال آتش فتنهء 
تاتار, مجاهرت بعصیان کرده بود آنان را بند نپاد. و ہشکنجه و عذاب ازیشان مال 
شواییتن و اگر فضل و رحمت یزدان» بظپورسلطان » و نزول شرف‌الملک از قلعه* حیزان ' » 
تعلق نیافته بود . آنان سراسر عرضه* هلاک . و همبستر خاک کشته بودند . 


فرستادن پادشاه محیر الذین یعقوب را بنزد 


برادرش ملك اشرف موسی 


شهربار مجیرالدین را» بهنگام رفتن از تبریز بمونان » بهمراه ببرد » و با وی خو 
گرفت . و در ایام آقامت‌موغان با وی بشکار برمینشست » و هر روز از اول طلوع خورشید 
جپانتاب تا هنگام غروب آفتاب . بدین‌کار میگذرانید » و شبانگاه وی را ببزم شراب 
میخواند , تا آنگاه که ناتار بر پادشاه بتاخت » و آن دو بگریختند » و جان بسلامت بردند ؛ 
بد ینگاه پادشاه مجیرالدّین را گفت . که بت تاتار تنها مخصوص ما و کشور ما نباشد . بلکه 
اگر زمانی بگذرد » و اینان فرصت و میلتی بابند » بلاعام‌گردد » و بقیت ممالک اسلام نیز 
در معرض خطر اید و ترا باید بنزدیک‌ملکاشرف رفت » و وی را آگاه ساخت » که اگر این 
انش بیش افروزد . جهانی را بسوزد » ورد این طایفه. و دفع این حادثه را , از اجتماع 
گزیری نباشد » و جز اتفاق چاره؛ سود ممثك نياید . هیپات » بیماری را که درکار چشم از 
جہان فرو بستنست , از مداوای طبیب چه گشاید » و جانی در کشاکش نزع افتاده. و بر لب 
امده را . از تعویذ و افسون چه روی نماید ؟ و عجبتر آنکه پادشاه ن 

مرهم بخواست زانکه بتیفش بحست تن نویاق جست زانکه بکاش بریخت زهر 

باری , مجیرالذین از خدمت جداذشت » و شهربار بهمراه وی کس فرستاد , تا او را 
بشرف‌الملک برساند , و شرف‌الملک را بفرمود . تا با وی رسولی کسیل دارد › و باقتضای 
مصلحت حال » فرستاده را پیغامی تلفین‌کند .تا با ملک اشرف بازگوید . اما شرف‌الملک که 





۱ کذا فی الا مل 


1۹۴۳ 


بدینثاه بوسوسه* دیو درون از راه رفنه ؛ و بریسمان ابلیس درچاه غرور فرو شده؛ و در دیک 
خیال سودای خام پخته, اندیشه» کفران نعمب. و ترک شرط خدمت کرده بود ۰ روی از 
دولتخواهی بتافت . و پیشکار خویش معیر‌الدین فمی را بادای رسالتی . منافی مقصود 
و مخالف مطلوب سلطان . مصحوب میرالدین روانه داشت » و بدین کار تابهنجار بنیاد 
صلح را برکند و بر آتش نیم مرده* کینه هیمه برافکند. و برافروخت » لاجرم خود بدان آتش 


عصیان شرف‌الملك" 


بدان هنام که شرف‌الملک» بیوت و خزاین سلطان راء در قلاع حسام‌الدین قلح 
ارسلان آ بزرگترین امبر ترکمان در آزان پراکنده ساخت , از ان میان , قلعه* سنگ سورأخ را 

1 ۱ ۳۲ : 
برای اقامت حرم سلطان اختیار کرد و آن هنارهءیر..بلند» و در ان چشمه‌ایست که آسیائی 
دست بافت . و خاطر ار رهگذار آنان‌یپرداخت آنفاه بجانب حبزان رفت. و بعمارت 
روی زمین بشمار میآمد » سپس از گردش روزگار وبران گشته. و سالبان دراز از خرابی آن 
گذشته بود ؛ معمور و مسکون ساخت : و درین اندک مدت خواسته* بسیار , که همت شاهان 
پیجا» و اسراف بی‌اندازه و ناروا . در اموال دیوان بازمیداشت » و خود ترک عادت دشوار 
کریز بهند افند . و این حادئه درمیان وی و سپاه حایل کرد د » ازینره اندیشه» آن کرد » که 
آذربایجان را . خود مالک اید , سپس در آن دار بنام آنان خطبه خواند » و چون اندیشه" 
آهریمنی در ضمیر وی راسخ کشت ؛ و سودای محال در سر وی جای گرفت » بدرگاه علاءالدین 


۶ این فصل و ثالی آن هر دو در متن کتاب ۰ در یگ فصل مسطور ؛ و در عبارت مسیاق ترحمه تقد ہم و تاخیری روی داده 
است . 

۶ تواند بود که درین موشع عبارنی محذوف باشد 

۴ هبارت متن ”على شقیف؟" 


۱۹۴ 


کقباد و ملک اشرف . یامه نوتس . و اظہار اطاعت آغار نہاد » و تهربار را در مکاتبب 
خوبش طالم مخدول خواند » اریں گذنته. از اصحاب بادشاه, هرکرا در گریزهای اخیر . 
بحدود قلعه: وی بگدشت » بگرفت . و آنانرا شکنجه کرد » تا آنچه در کبسه داشنند . 
بپرداختند . و تپیدستی خویش را ظاهر ساختند . و نیز بحسام‌الذین فلج ارسلان . نامه 
نوشته . وی را بفرمود . که بر حرم و خزاین سلطان احتیاط کند ‏ و اکر پادشاه بنفس خویش 
حاضر اید . بوی نسپارد , و هم درین نامه نعت پادشاه راء ظالم مخذول نگاشت ‏ و از 
مکاتیب وی بعلاالدین کیقباد , و ملک آشری , و نواب نواحی . مکتوبی چند بدست پادشاه 
وه › واین‌نا مه‌هایلطیف در حدمت وی فراهم امد . و نیز بدین مدت شهریار در معنی 
احتراز از خدیعت » و تحذیر از امتثال امر شرف‌الملک . بوزیران و امیران و والیان اطراف » 
نامه‌ها میفرستاد » و وی را در ان مکاتیب » بلد و جن ؟ که بروزگار کمنامی و خمول , 
بدین نعت سخیف ملقب گشته بود نام مینهاد, و بدینگونه دواعی وحشت ونفرت از 
دو سوی متأکد گشت . 


سر گذست سلطان پس از هجوم تاتار بر وی بموغان 


چون یادشاه در موغان » دوچار حمله“ دشمن شد » بنپر ارس راند » و تاتار را بگمان 
افکند» که از رود بگذشته» و بجانب گنجه شتافته است . و خود باآذربایحان عطف عنان 
کرده. در ماهان» که انواع نخجیر دران بسیار باشد . اقامت گزید , و زمستان را درانحا 
بسر برد ؛ و عزالدین صاحب قلعه* شاهق, با آنکه ازین پیش سالی چند طریق نمرد و 
عصیان میپیمود , و بانجام شرف‌الملک بقلعه* وی رفته. شبانگاه در دربند بر ملازمان وی 
حطه آورد . و بنگاهش بغارت داد , در مدت توقف بادناه بماهان, با ارادت و اخلاصی 
تام بوی خدمت میکرد , و هرچه مأکول و جز آن میبایست» در کشتی بدرگاه میفرستاد . 
و وی را از اخبار تاتار آگاه میساخت , و پادشاه از وی نیک خشنود کشت » و میفرمود , که اگر 
کار بر مراد رود » و خاطر از جہت تاتار براساید , همانا وی را بدین خدمت و دولتخواهی , 
پاداشی شابان بخشیم » و محسود امتال و اقران سازبم ۰ و چون زمستان بپایان رسید » 
عزالذین پادهاه را خبر داد که تاتار » اینگ توقف شهریار را دزماهان » محقق دانسته. 
و از او جان بقصد وی برنشسته‌اند , و بوی اشارت کرد که بجانب اران بازگردد , چو بدان 
تاحیت » عساکر در کوهپا و بیشه‌ها پناهنده. و جصیّت ترکمان بفزونی مور و ملخ پرأکنده 





۱ - عبارت شیوه" استهرا دارد 


۱۹۵ 


بودند : 'رینرو سلطان بحانب اراں بکوچبد , و چون بنزدیک قلعه. حیزان رسید . کس 
ینزدیک شرف‌الملک فرسناده. وی را بخواند ۰ و پیام داد » که تاخیر ترا . در ورود و حضور 
بدرگاه باعث چیست؟ کوئی از سوابق کارهای نایپنجار وی تعافل قرمود. و جناں نمود 
که سیکات معلوم وزير » بر حضرت سلطنت مجپول. و پاد اه بمپمات د ګر . منوجه و مشغول 
باتد , و شرف‌الملک نادان؛ درحال کض بر گردن افکده. از فلعد فرود امد » و بسی 
شگفتست که این مرد بسرعت . و بی‌اعمال فکر و رویّت » صورت عصیان ثرفت » و از عواقب 
آن چشم بیوشید , و سپس بزودی باطاعت بازگرائبد » و حود را در ورطه» شر. و معرض خطر 
افکند » و اکر هم ابن تب بحای خویش میماند , پادشاه که ار نعفیب تاتار آگاه بود . بامداد 
یکاہ از انجا کوچ مبگرد » و چون شرف‌الملک مخدمت رسد » پاد شاه وی را بخلاف مود . 
بحضور در بزم شراب خواند , و وی خشنود کشته جنان پنداشت» که آبروی وی افزوده. 
و بخدمت شهریار مزید نقرّب و احنرام بافته است» جو مرسوم نبود » که وزرای سلاطین 
این خانواده, در مجلس سلطان باده آشامند , اما هرکس از تحربت بهره داشت » دریافت 
که این پاد شاہ آزین پس» وزارت نوی نسپارد . و سلطان یس از آمدن شرف‌الملک , همچنان 
راه آزان درپیش گرفت . و چون مهمی روی میداد . وی را بمنورت نمیخواست » و در آمور 


دولت بوی اعتماد نهیفر مود . 


رفتار شمس‌الدین طغرائی به تبریز درین مدت 


پیش ارین گفنیم » که شمس‌آلدین طغرائی . برجان و مال تبریزیان امری مطاع و 
حکمی نافذ داشت . چو مردم آن سامان خانواده* وی راء هواخواه و محت صمیم » و 
بوجوب اطاعت این دودمان ستقد بودند » و چون هبت سلطنت» و شکوه دولت برفت» و 
سراگر نفوسآشکار امد » مردمان بخدمت وی پیوسنند » و پذیرای فرمان » و مطبع امر و نهی 
وی گشتند » سپس عامه* تبریز را سودای خلاف در سرافتاد » و باندیشه» کینه‌جوثی و 
انتقام » و تقب بتانار. قصد کشتن اتباع سلطان تصیم یافت» و بهاالّین محعدین 
بشیریاربک » که خود ازجمله» عوام شمرده میگشت , و پادشاه پس از زوال دولت طفرائی و 
چند وزیر دیگر» وی را بوزارت آن دیار برگماشته بود › بانجام این امر با آنان موافقت 
نمود . اما طفرائی نگذاشت » و عوام را بشدتی تمام از مفسدت‌جوئي بازداشت » و فرومایگان 
و اوباش راء بوجهی بسندیده, از قتل و غارت منم فرمود » تا روزی چنان اتفاق افتاد » 





۱ یعنی خوارزمتاهیان 
۱۶ 


که عامه دست بغوغا براوردند . و شخصی ار خواررمیان را» بجزای رشت رفتاری بکسند . 
اینگاه طفرائی خود از سرای بیرون امد . و بفرمود نا سر دو تن از سران اوباش را بریده. 
در رهگذار افکندند: و سادی کردند. که ایں سزای آنکه بر ولیتعمت ۰ و نذاهبان امت ؛ 
بعنی شخص پادتاه براید , و آئیں حشمب مرعي ندارد , و بدینگونه نگذاشت» که در 
تبریز. بشیوه* شهرهای دیگر. خونهای ناحق ريخته شود , و اموال مردم بر باطل . بیغما 
و تاراج رود» و بتحصین و حراست آن دبار. چنانکه باید همت گماشت » و آن خطه را 
بمردان کارزار بینباشت » و بهمه حال , در رفتی و بازامدن شهریار» در نامه نوشتن بدرگاه 
اکر را واف وی فلت کیل اسنات رگ واتار م داف :و ری 
و ملقن نهمت» و مسبّب زوال نعمت خویش را. شرمسار و خجل مبساخت . و سعی وی در 
حضرت مشکور و بچشم عنایت منظور میآمد . باری این شیوه از دست نداد , تا آنگاه 
که فرمان یافت . و بجوار رحمت پروردکار نتافت » و پس از وی نایب دولت و عامه* اهالی » 


تبریزرا» چون سایر بلاد , بناتار سپردند . 


خروج من از گنحه وباز شت بخدمت بادشاه 


چون رهی بحکم ضرورت » در موغان از خدمت سلطان بازماند» و سائق نقدبر 
آیشخور وی بخطه* گنجه برد » سه ماه در ان ناحیت مقیم بودم » و از شوق خدمت پاد شاه » 
چشمم بخواب خوش نمیرفت » و پهلو بر بستر آسایش قرار نمیگرفت » وصول بحصرت نیز 
بداں سبب , که عرصه؛ اران از تاتار آگنده اا ي بگذشت » و 
بہار امد » و دشت و چمن سرسبز کشت ۰ دلفریبان نباتی همه زبور بستند " منشور پادشاه» 
باحضار من بدرگاه برسید » و دران نوشته بود » که اگر عبور از اران » بعلت اقامت تاتار 
دران » متعذر باشد » ترا بنزدیک ایوانی گرجی باید شد » چوبوی نوشته‌ایم » که ترا بخدمت 
با برساند» و خود من از جانبی ۰ هرچه آندیشیدم » بنزد گرحیان رفتن را» مصلحت 
ندیدم » چو از غدر آنان آیمن نبودم ‏ و از طرفي دیگر؛ بدین هنگام از کنجویان نشانهه 
بفسدت و شرارت مشپود میکشت . و جنان مینمود » که اگر چندی بگذرد . جهی انبوه از 
بستگان درگاه, بدست آنان عرضهء هلاک ایند و هم بدین سبب . در مدث مقام بدان 
ناحیت ؛ از بیم غوغای عوام » و حدوث فتنه» عام » در قلعه , دریکی از عمارات سلطنت 


ساکن بودم 1 
فتنه چون آنشیست گبتی سوز زو بپرهیز خویش را برهان 


۱۷ 


باری خواه ناخواه. از ان خطه بیرون امدم » و پس از خروج حادته؛ که بدان 
مياندیشیدم » و سانحه* که از ان پرهبز داشتم و میترسیدم » بوقوع پیوست . عامه* آنجا 
عصیان اغاز نهادند » و دست بفساد و طغیان براورده» غربا و خوارزمیان را بکشتند » و سر 
آنان را بنزدیک تاتار فرستادند» آری چون عوام مانعی سخت و رادعی قوي در برایر 
نبینند » باستیفا* شهوات فاسد همت کمارند » و از اجرای عادت نایسند خویش دقیقهء 
فرو نگذارند» چنانکه کلام مجید بدین معنی ناطقست لانتم اشد رهبة فی‌صدور هم من 
الله ذلک بانهم قوم لایفقهون؛ و عمربن خطاب رضی‌الله عنه نیز با توجه بدین هنی 
گوید "مایزم الله بالسلطان اکثر ممایزع بالقرآن " 

نشود نفس عامه قابل خیز گرنه شمشیر بادشضا باشد 

القصه . در ضمان توکل از گنجه روی براه نهادم » شب راه میپیمودم » و روز پنمهان 
کشته , بگوشه» میاسودم . تا بقلعه* زبطره رسیدم . و منکطوی شاه فرزند شهریار » ودایه 
خاتون , و سراج‌الدین محفوظ خادم » و تاسالملک مشرف‌الممالک» درانجا بودند » و چون 
بقلعه رفتم » تا از حال آنان برای شپریار خبر گیرم , نامه‌های شرف‌الملک را بهنگام 
عصیان » بنام صاحب آن دژ. حسام‌الذین خلج ارسلان؛ بمن بنمودند » و چنان خواستند 
که من آن مکاتیب را بهمراه برده, بر پادشاه عرضه دارم » من پوزش جسته گفتم » همانا 
روزگار شرف‌الملک ببایان رسیده است , و زودا که ارتکاب عصیان » و ژاژخائی و نوشنن 
هذیان ۰ موجب وبال وی گردد » و بلاگی بزرگ فراراه وی ارد که دفع آن نتواند . و من 
دوست ندارم که علت با دستبار هلاک وی باشم » و آنان که این سخن بشنیدند » خود آن 
مکاتیب را بماهان؛ بدرگاه سلطان فرستادند. و من از انجا برفتم . و در حدود 
قلعه*زاریس بشهریار باز خورده. عرضه داشتم که لشگر کقار» یعنی عسکر تاتار, ازان را 
فرو گرفته‌اند » و دوشینه براه میگذشتم » و بر دست چپ خویش. آتش سپاهیان آنان را 
برآفروخته ديدم » چندان نزدیک » که دور نبود فروغ آن بنماید » که رونده کیست » و رهرو 
وشبگرد را مقصد کجا مقصود چیست. و چون شاه این سخن بشنید » نیّن وی فسخ و عزیمتش 
نقض پذیرفت » و فرود امده. آهنگ شادروان سلطنت نکرد » و بفرمود تا خیمه» کوچک 
بزدند » و همانجا قرار گرفت » و از احوال اران » و روش عامه در ایام شدت . که مکنون ضمیر 
همگان آشکار. و نیأت باطن ظاهر گشت؛ از من پرسش اغازبد , سپس بفرمود , تا نوقیعها 
باطراف نویسم » و در بعضی از ان که ذکر شرف‌الملک رفته بود » ویرا فخرالدین جندی باد 


کردم » و چون آن فرمانها ر بخد مت برف ند » تا بصحهء پاد شاه ر سیف ۾ یکی از خواص پیش 





۱ : سورة الحشر . ترجمه لفی "هراینه شما سخت‌نرید از ترس در سینه‌هاینان از خدا » این بسبب آنست که ابثان گروهی 
هستند که نمیفپمند (ثفسیر ابوالفتوع ) 


۱۹4۸ 


امده پرسید » چرا شرف‌الطک راء بلد و جن نخواندی؟ و خود میدانی که شهریار درین 
مدت وی را جز بدین نام ذکر نکند , گفتم » بدو سیب » نخست آنکه وی از قلعه بیرون 
امده. در سلک خدمت منتظم گشته است » و چنان پندارد که یادشاه از وی راضی » و 
بخشاینده* خطاي ماضی باشد . و اکر خبر یابد که در فرمانبای پادشاه وی را بلد وجن 
نکاشته‌اند » از ان ترسم که بجانب دشمنان گریزد » و فتنه* دیگر انگبزد» دوم آنکه» معترض 
را رسد که بکوید . چگونه سلطان که وی را بدپن‌نعت‌یست‌نام برد » او را شایسته» دستگاه 
وزارت دانست , و تا این سخن بسمع پادشاه رسانیدند . خاموش کشت . و بر توقیعها علامت 
نپاد ؛ و عضر آن روز مرا بنزدیگ خواست » و جمعی از خواص در محضر وی حضور داشتند » 
و چنان رای زده بودند که پادشاه مرا باران فرستد , تا عساکر پراکنده» و طوایف ترکمان را 
۳ آورم » و بدرگاه کسیل دارم » و چون رهي بخدمت برسید » پادشاه برسید . چه 
مصلحت بینی؟» گفتم » هرمان سلطان راست , فرمود رای ما آنست که کس بازان روانه 
سازیم » تا سپاهیان متفزق و ترکمانان را گرد اورد » و بهنگام اجتماع آنان بجانب گنجه 
رویم » و بر در شهر با طلعونان تاتار» دست و پنجه؟ نرم کنیم » و آببینیم تا فتح و نصرت 
کات الا این ای خن با که باتهای وع ا عالت فلت ی کیان ودار 
و پمال و خواسته طمع نورزد ۰ و درین باب بترکان » که پیرامون درگاهند ‏ وائق نیستم » و 
چندان این سخن تکرار کرد؛ که دانستم وی را اراده آنست» که من خود بدین کار دست 
زم 3 برای خویش بدین ورطه* خطر قدم‌نهم » و چنان میپنداشت , که من بدینکار راغب 
نباشم » اینگاه عرضه داشتم » که خدمتگزاران و چاکران بافزار مانند . گاه درست مانند» و 
گاه بشکنند. سپس فرمانہا بنام خود نگاشتم » و بامضای پادشاه رسید. و شبانگاه 
بکوچیدم » و بر جمعی از خانان و امیران و خیل ترکمان بگذشتم » و چون طایغه؛ از انان را 
بدرگاه میفرستادم » از کوهسار بنزدیک دسته* دیگر میرفتم » و آنان را بخدمت میخواندم , 
و پس از روزی چند بحضرت بازکشتم , و سپاهی آراسته با جمیت بسیار دیدم » و چون 
تاتار مقیم ازّان» از اجتماع لشکر یادشاه خبر یافتند, باردوی بزرگ خویش در اوجان 
پیوستند ۰ و پیش آزین داستان » ناتار بنزدیک فخرالذین حمزه* نیشابوری, والی سلطان 
در بیلقان, کس فرستاده» وی را باطاعت دعوت کرده بودند. و بهنگام نزول سلطان 
در وادی قرفاز, فخرالدین مذکور. رسول مزبور 'ظهیر مرتد وزیر یا تماس ملعون را. 
بدرگاه فرستاد . تا پادشاه خبر تاتار از وی بهرسد ۰ سپس درباره* وی ا زند و چون 
ظهیر در زیر بیرق بایسناد" سلطان مرا فرمود. که بنزدیک وی روم » و از مقدار سپاه 
اشقا , که درین نوبت با جرماغون لعین روانه گشته‌اند » خبر گیرم » و بوی وعده دهم » 





" در متن ”فما وقف تحت الا علام‎ : ١ 


۱۹۹ 


که اکر براستي جواب دهد . بادشاه خون وی بیخشد » و پاسخ وی ازین سال آن بود . که 

چون جر ماغون خواست بجنگ شهریار اید. در بخارا عرص سپاه کرد . بيست هزار مرد 

جنکجوی بشار امدند. اما حشر بسیار بپمراهند» و چون این سخن بشهربار بازگفتم . 

فرمود » پیش از انگه اتباع و لشگریان از عده* سپاه تاتار آگاه. و دستخوش بیم و هراس 
و برأی باطل گروند , و شرط ثبات بجای نیارند » بکشتن وی شتابید . 


حس شرف الملات درقلعة جاربرد وقتل وی پس‌ازیکماه بابیش 


بدان هنگام که سلطان بنزدیک قلعهء جاربرد ۰ از مضافات ازان » رسید. چنان 
اندیشید » که شرف‌الملک را درانجا حبس کند . ازینرو بجانب در رفت» تا وضع آ 
ببیند . و خود مبدانست که شرف‌الملک از وی دور نگردد ۰ و چون برفلعه برامد . شرف‌الملک 
نیز با وی برفت + و پادشاه والی آن قلعه. سملان سلک بک را که ترکی پیر و ستمکار 
و شریر بود» دیدار کرد . و در نهان بوی فرمود . که چون خود از قلعه فرود اید . والی 
شرف‌الملک را از نزول مانم گردد . و هم درایجا وی را حبس گند و بند نهد؛ و حود یاد اد 
از ان اندیشه داشت, که آگر بحبس وی نفرماید » وی از ترس و بیم بطرفی رود . و فتنه“ 
را سبب شود » و چنانکه خود میفرمود . اراده* وی آن بود ٠‏ که شرف‌الطک را چندان بزندان 
بدارد » که از فتنه* تاتار فراغت روي دهد , آنگاه وی را بیرون ارد » و اهر وزارت هم بوی 
سپارد . لکن عشر اموال بلاد را بر وی مقزر نسازد . و وی را در بدل اموال دیوان آزاد 
نخدارد . و ننها تین دینار. برسم مشاهره وزیر خلىفه بنام وی عیّن کند » باری 
شرف‌الملک محبوس کشت ؛ و بهنگام‌گرفش وزیر» مطوکان وی» که بزرگ آنان ناصرالدذین 
قشتمر بوډ شپریار. باوترخان سپرده آمد. و چون روزی چند از حبس وی 
بگذشت » والی بدیوان مظالم حاضر گشت» چنانکه قافله* حاجیان فریادکنند, و مرغان آب 
بانگ زنند » فریاد برمیداشتند . و خروض برمسکشیدند. و شکایت بسبار شد . و چون 
پاد شاه برعایت صلاح وقت . ایقای والی متعدی را لارم میدید » خاموش بود و حال متظلمان 
نمییرسید . اما والی چنان پنداشت که پاډشاه انديشه دارد , که وی را سزول ساخنه, 
دیگری را بدان شغل برگمارد ؛ ازینرو بی‌حصول اجازت بقلمه بازرفت » تا روزی ناصرالذین 
قشتمر بنزدیک اوترخاں‌امد » و انگشتری شرفالملک را بوی بنمود ؛ و گفت ۰ این خاتم را 
والی بنشانی نزد من فرستاده» و پیغام داده است, که من با مخدوم تو عهد بسته‌ام » که 


| : درینموضع چنانگه طابع و مصحح متن کتاب نیز اشاره کرده است ؛ عبارتی محد وست 


۲ ۵ 


وی را رها سازم » و با گرجیان مصالحت » و باشهریار مخالفت کنیم » و دست بفثنه و عصیان 
کشائيم , اکنون هر یک از شما بخدمت وی مایل باشد , بقلعه آید . و چون این سخن بسمع 
پادشاه رسید . شکسته خاطر و متحیر گشت ۰ و در تدبیر کار . و چاره" آن امر دشوار فرود 
ماند » و یسر والی را. که از پپلوانان و چماقداران درگاه بود . بخدمت خواند » و سوابق 
لطف و مرحمت ناهانه را . درباره* پدر وی فرایاد آورد » و وی را نزد والی فرستاده. پيا م 
داد , که با آن سوابق احسان و حقوق مکرمت » که بر وی ثابت داشنه و دارد . و از انجاح 

مأمول وی فرو نگذاشته و نگذارد. این کار زشت دور از خرد را سیب چیست, و اندیشه» 
کفران نعمت و خیانت را. باعث کدامست؟ آن جوان بازگشته خبر اورد ۰ که پدر وی از 
اجرای منظور , و انجام فصد مذکور بازامد , و بدانست که این کار نابهنجار را, جز هلاک 
روان» و زبان جان» سودی نیست . و آینک چپره بر خاک میساید » و از خطاي رفته پوزش 
میجوید و میگوید » اکر شهریار بسخن دادخواهان "کوش فرا ندهد ‏ و بعزل وی نفرماید ؛ 
وی جز بنده* مطبع » و خدمتگزاری» چشم بر حکم و گوش بر فرمان » نباشد . پادشاه فرمود . 
صدق این سخن را برهان آنست» که سر شرف‌الملک را بخدمب فرستد» و بنج تن از 
سلاحداران را بهمراه پسر والی بقلعه کسیل داشت . تا شرف‌الملک را هلاک ساختند ۰ و 
بمرگ وی درخت کرم را از ريشه برانداختند . و خود از یکی از فراشان شرف‌الملک» که 
محمد اخی نام داشت و در ایام حبس بخدمت وی میپرداخت . تفصیل فتل او را چنین 
شنیدم » که چون سلاحداران بنزدیک وی شدند» و دریافت که بکشنن وی آمده‌اند 

و ای رب تیاه سین رت ی رسک 
تا مرک وی ساعتی بیش نیست» خوش نداشت که با آب سرد شستشو کند » و مرا بفرمود . 
تا آب گرم کردم » و غسلي براورد . و بنماز برخاست ‏ آنگاه جزوی از فرآن بخواند » سپس 
أموران را اجازت ورود بداد , و گفت » این سزای آنکه بگفتار کافران اعتماد کند » دژخیمان 
درامدند و پرسیدند , ترا با تبغ بکشیم با خفه کنیم » گفت» قتل بشمشیر اولی باشد . 

گفتند اکا رو و و قافن ر انا نید اا 
خواهید کنید› وی را خفه کردہ بہروں رفتند » تا پیکر وی سردگرد د ١‏ آنگاه باز ایند و سر وی 
ببرند . و بخدمت سلطان ببرند . چون دیگربار داخل گشتند , وی رأ بهوش بازامده» و 
نشسته دیدند . و گردن وی بزدند, تا بجوار پروردگار شنافت » و آب نیغ غبار عصیان 
وی فرو شست . و بر خطایای مکتوب قلم کشید » باری» بزوال وی بنیاد ملک براب افتاد . 
وکاج دولت ویران و متزلزل گشت "ن " 

از جهان چون برفت صدر زمان تهی از مجد وجود کشت جهان 
دست او بحر وجود باران بود کیتی از وی غریق احسان بود 


می‌ندانم که خواجه کز کف راد ا ال فتاه 


۳,۱ 


بسته شد آن گشاده دست چرا 
برمکی‌وار بود کاه عطا 
لاجرم روزگار بی‌فسریاد 
سوک وی تیره کرد چشم کرم 
هیچ اگىر داشتی زمانه بصر 
لیک گیتی وفسا بسر تبسرد 
بفکند هرکرا بسر افسرازد 
راست چون ابلپی که تبغ کشید 
خواجه را کاین بلیّت امد پیش 
زانکه در عود چون رسد آتش 
برجهان دست‌اگر فشاند و برفت 
همچو کاب روان ز دشت گذشت 


در مرگش برخ نبست چا 
خواجهء راد راید بیض.ا 
کند چون آل بسرمک ش‌بنیاد 
شب سیه ساخت جامه زیسن‌ماتم 
شدی او راز تیر فتنه سپر 
خود نگمارد بدیع و خود سترد 
بکشد زار چسونش بنسوازد 
پس بدان تیغ دست خویش‌برید 
تامش افزوده گشت و ذکرش بیش 
بوی أو بیشتر بسراید خوش 
رسم نیکو بسی بماند و بسرفت 


سبزه برجای آن بسرست دشت 


بعضى از خصایل شرف الملك 


وی مردی نازکدل . و شخصی کریم و بخشنده بود » و مال درنظرش قدری نداشت » 
و بسا اتغاق میافتاد. که بناواجب میستد . و بناروا میداد » علما و بارسایان را محارم 
مینمرد » و بآنان جایزه* نیکو و صلت و مستمرزی بسیار میبخشید . و چون موعظت و تلاوت 
قرآن میشنید سخت میگربست . و چندان در زمان وی وطایی افزون شد . که اکر شهربار 
در خر مهد خویش» وی را منع نمیفرمود . همه اموال دیوان بدین مصرف آزمپان مبرفت . 
چو با آنکه خوارزهشاهبان مستمزی و مرسوم قدیم همان . حتی دشمنان را. باحترام فرمان 
پیشینیان , ومراعات جانب کرم و احسان بعادت معهود میپرداختند » و قطع آن را بدعتی 
نایستد میدانستند , و این عطایا را پسر از پدر. و خلف از سلف بارث میبرد ۰ و بعادت 
گذشنگان از خزانه* سلطان میگرفت» و هم بدین روش عطابای محمودین سبکتکین و 
آیندگان وی از آل سلجوق» تا زمان شپریار برجا بود , ستمرنپائی که شرف‌الملک برفرار 
ساخت , از آنهعه مرسومات » که در طول مت زمانهای پیشین میں گشته بود . بیشتر 
مینمود ٠‏ و خود بهنگام اقامت این وزیر در بیلقان . شیخ زی‌الدین ابوحامد قزوینی › 
بتقاضای عطیّت آهنگ خدمت وی کرد . و من فقیه مذکور را . در .مجلس خاوت بنزدیک 
وی بردم » سخنانی موعظت‌امیز بر زبان راند , و وزیر را بگریاند ؛ سپس گفت مرا از همسر 
خویش. دختر امام‌الذین سروف برافنعان که در فقه یثانه عراق بود . و شرح‌الوجیز, 
fo‏ 


تمنیف او . کتابی نیکوست ‏ سه دختر و دو پسرست » و ابنان همه بح زناشوگی رسیده‌اند . 

و مرا مالی نیست که درکار عروسی آنان کنم » اینگاه وزیر از مال دبوان در قزوین » بهر 
دختر دویست دینار حواله داد . برای دو پسر نیز فرمانی نوشت » که بهرسال یکصد دینار 
مرسوم گیرند ۰ و چون شيخ فقیه گشاده دستی وزیر» و آسانی کار بدید گفت . گناه این دو 
پیر سالخورد "یعنی خود و زوجه؟ وی" چیست . که از عطا محروم باشند » وزبر بنام آن 
دو نیز منشوری تکاشت که سالانه صد دینار مستمری ستانند » و نظایر این عطایا از وی 
بسیارست » و هرچند اینگونه بخشش, ازنظر تدبیر مال دیوان » و رعایت امور دولت ناپسند 

نماید . لکن جود و کرم بکوهر خویش مطلوب و مستحسن باشد» اما این خواجه از داب 

کفایت . و فنون انشا و کتابت بهره نداشت » حساب نمیدانست » و از علومی که وزیران را 

باید. و نویسندگان را ,کار اید , آثاه نبود ؛ و چون سطری بیارسی مینذاشت » خطای 
چند در آن دیده میشد» بترکان سخت گراینده» و در زبان ترکی فصیح بود . تکبر 
نمیدانست » و ناسزا گفتن نمیشناخت. با اینهمه در دوستی و دشمنی ثبات قدم نداشت ء 
و هر دم برنگی برمیآمد . علامت وی بر فرمانهای سلطانی "الحمدلله العظیم بود و بر 
توقیعات دیوان, که طرّة آن "الذّیوان الاعلی" نوشته میگشت. "یعتمه ذلگ" و بر 
منشورهای خود » که ببلاد خاصه* خویش میفرستاد . و طغرای "ایوالمکارم علی‌بن ابی‌القاسم 
خالصه امیرالمهمنین داشت اعنماد کنید " و نشانه» وی بر رسبدها "صحیح" ذلک " ۳ 
پادشاه در مبادی دولت» بسخنش اعتماد میفرمود. و بدان نیک کوش فرامیداد » و جز 
باتارت وی؛ دست بپیچکار نمیزد » و کس را با وی در تدبیر امور شریک نمیکرد » بلکه 
روزگاری پیرو رأی» و دستخوش اراده" وزیر بود» و وی سلطان را چون موم نرم ۰ بهرگونه 
میخواست مبساخت, و اگر شرف‌الملک» در وجوه مقاصد و انواع مارب خویش. از متابعت 
هوای نفس احتراز میجست , و هت بران میکماشت » که در طریق حمات » جز باشارت خرد 
کامی برندارد . و برهنمونی عقل اسیاب بزرئی و سعادت بدست ارد, با وجود چنین 
پادشاه که شیر بیشه* شجاعت » و همای اوج رفعت » و سرمایه» دولت وی بود » همانا کار 
صورتی دیگر میگرفت » لکن فرمان ایزد نافذ» و حکم قضا روا باشد » و اراده* ازلی کار 
خویش بکند » و جز بمشیت بزدان» فضل وی کس را شامل حال نگردد . 


رفتن بادشاه بکنحه و تسخیر آن دیگربار 
چون اوباش کنجه خوارزمیان را بکشتند » و بخصومت و فساد متظاهر و متحاهر 


و که وی را بندار میخوآندند ۰ زمام امور آنان سك سمت گرفت » و اراذل و 
fof‏ 


فرومایگان اطاعت وی گریدند . و این ناکس دست بمصادرت برکشود . و بتنهاهرکسرا. که 
با وی درپیروی‌نفس بدفرمای همدست . و بسرکشی و عصیان انباز نبود . بیازرد و اذیت 
رسانبد . اینگاه پادشاه من و حاجب خاص» خان بردری را. بنزدیک آنان گیل داشت , 
و بفرمود که درناحیت شیز» که بدانحایفاه نزدیک باشد . فرود اگیم » و آنان را باطاعت 
خوانیع » و از عواقب خلاف بترسانیم » ما نیز بفرمان روزی چند » در حدود آن دیار مقبم 
گشتیم » و آنان را بمکاتبت و مراسلت » از سرانجام طفبان تحذیر, و آگاه فردیم , که هراینه 
مبادرت بعصیان. در بلابر وی خود شود » و بپای خود طریی هلاک پیمودنست » و عاقل 
آنگاه خطر پیثار گزیند , که راه صلح بسته بیند . 

چو دست از همه حیلنی درگسست حلالست بسردن بشمشیر دست 

اما تا اختیار برثرار. و راه جاره کشاده. و وسلت آشتی آماده باشد . خردمند 
اقدام بحرب نکند. و خویشتن را در کشاکش کارزار. و مضیق فننه* بی‌زینهار نیفکند » و 
خود درست بیندیشند . که این مخالفت جه دنواریها درپی دارد . خواب راحت از 
دریدگان . و آسایش از جان نازنین برباید , و اموال فراهم ببراکند , و سود آن جز مواجهت 
پا حوادث و مقابلت با سو“ عاقیت نباشد , اما چندانکه آنان را موعظت گفتیم پنبه در 
گوش نادند و سخن نشنیدند" و در مخالفت امرار ورزیدند. و از سرکشی دست 
نکشیدند ٠‏ و رئیس جمال‌الذین قمی » با فرزندان خویش بنزدیک ما آمد » و از متابعت عوام 
نومید کشتیم » تا شهریار فرا رسید , و بدان خطه درباغی زول فرمود ۰ و رسولان وی در 
هنی بذل امان» و وعده» عفو و احسان بنزد آنان شدند» و همانا اکر آن موعظت و 
نصیحت بر سنگ خارا میخواندند » نرم میکشت ۰ اما بگوش سرکشان نرفت » و در نفوس 
یاغیان اثر نبخشید» و بندار از نادانی و خودخواهی. و مکر و بدسرشتی» دست 
برنداشت. تا جان بر سر آن کار گذاشت ‏ و حود اریاب طفیان» بنافرمانی بس نکرده» 
یکروز بعزم جنگ از شہر برآمدند» و چون بدیوار سرابستان رسیدند » تیری چند بسرآیوده* 
شهریار افکندند » اینفاه‌یادشاه‌بدانست » که پند و ملامت. آن کجروان حفاجوی را. براه 
راست نیارد » و اندرز را اهل باید , و بردباری تابجای جهل باشد . 

تحمل را بخود کن رهنمونی نه جندانی که بار آرد زبونی 

و هم‌درحال‌یاجسی‌از خواق همراهان برنشمت . ..."و بر آنان حمله برد , جوانان ترک‌که 
بگاه پیکار دیو خونخوار. و آهریمن عمراوبار بودند . و بضرب شمشیر موی میشکافتند » و 
بزبان سنان پیام ملکالموت میگزاردند ۰ و پرنداور را بستر پرند میشمردند » و عرصه؛ 
رزمگاه را محفل سور و سرور میدانستند ؛ فرصب انتقام یافته , برطاغیان CC E‏ 


۱ : در متن انا اجمعفالساحل ناویہا شیاطین الا نس * 
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اوردند . تنهای بیجان بخاک انداختند» و بار سر از گردنہا سیک ساخنند. و مخالفان 
چون گوسفندانی که گرگ گرسنه نگرند . با تیپوانی که حمله* عقاب بینند , اختیار از دست 
بدادند » و گریز آغاز نادند , و پیاده و سوار , و خدنگ آفکن و نیع گزار . درهم امیختند 
و چون آنبوه عوام . 9 کثرت احتماع 3 ازدحام » از فرو بستن دروازه‌های شیر مانع امد » 
پادشاه نیز با هزیمتیان داخل شهر گشت , و لشگربان را . که اندیشه؟ غارت گنجه داشتند .. 
از یغما بازداشت » و بزرگان و معروفان آن خطه را بخواند » و بفرمود تا نام سران غوفا: 
و فتنه‌انگیزان را بنویستد . و آنان سی کس را قلمداد کردند , اما بلیت بزهکار و بیگناه را 
شامل کشت » و در ورطه» هلاک انداخت. و مطع را بکیفر عاصی دوچار ساخت » آری. 
چون آتش برافروزد» خشگ و تر با هم بسوزد» و خود عامه مواشی را مانند » که بر پى 
یکدیار بروند . و هزاران از قفای یکی دوان نوند ؛ باری بموجب فرمان» آن سی تن را. 
بر در کاخ گردن زدند ء و پای کان بر سر کوبپا. و دروازه‌های شهر کشیدند » اما بندار را 
ای ار هو کی سا ی ی تا و 
شکسته بود » بخواری بکستند . و بندیندش از هم بکشادند » و شپریار هفده روز در گنجه 
اقامت کرده. تدبیر کار میاندیشید » تا خواص درگاه بران متفق شدند, که بییگار تاتار 
از ملک آشرف موسی » مدد خواهند. و این رای را اوترغان » و گروهی از اهل جبن و 
بد دلان» بسلطان تلقین میکردند , و وی در باطن مخالف آنان بود , و بظاهر ړوی مواففت 
مینمود ۰ آزینروی شپریار از گنحه برامد ‏ و از راه کیلکون آهنک اخلاط کرد . و بلاد گرجبان 
را بغارت زیر و زبر ساخته» اغنام آنان را بتاراج داد » و پیایی بانب ملک اشرف رسول 
میفرستاد . و از وی نصرت میجست » و عقل میکفب "هزار نوبت ازین رای باطل استففار " 
هیهات » چون کینه در دل نشیند ؛ برنخیزد ۰ و حای گزیید ۰ و باشد که بتوارث باخلاف 
رسد » و کسی که از دشمن خونی بر مخالفان مددحوید . آنرا ماند» که از گرمی آفتاب 
فروزان» باتش سوزان یناه برد » و چون ملک اشرف بدانست . که فرسنادگان روی بدرگاه 
او آورده , و دهع خصم را چشم بمدد وی بازکرده‌اند . بمصر برفت » و در انجا اقامت گزید , 
و چون رسولان بدان خطه نتوانستند رفت» در دمنق مجتمع گشتند , و ملک اشرف بآنان 
نامه‌ها میفرستاد , که ما بزودی از مصر . با سپاه آن مرز و بوم بازائیم » و بخدمت سلطان 
ا 
همه وعده“ کذب و پیمان واهی ز روزی بروزی ز ماهی بماهی 

الفصه » چون پادشاه درین وجپه » بقلعه يجسي ٩‏ حایگاه آواک پسر ايواني گرجی 1 
برسید » یأسی دربرایر قلعه درنگ کرد , تا آواک از دز ببرون آمده» از دور زمین خدمت 
بیوسید » و بقلعه باز رفت ۰ و برای سلطان پیشکشها فرسناد , و چون سپاه بولاشجرد 
رسیدند » از شدت رما و نیامدن باران» و آزار مکس بآدمی و چارپایان. شکایت 
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اغازیدند » و با سنگ یٌده» فصد استسفا کردند , و براستی که ما ازین پیش براین کارسخت 
انکار میکردیم » و باور نمیداشتیم » تا چند بار بچشم خویش دیدیم » که تقدیر باعمل آنان 
موافق و ساعد امد آن 
و هم توسن شود چو طبعش رام یکسلاند ز دست عقل زمام 
هست پندار کڙ ز ديو رجیم وین بود در بشمر صلال قسدیم 

باری پادشاه در ایام اقامت بصحرای ولاشجرد » خود مباشر این‌کار شد » و شبانروز 
بارانهای پیاپی باریدن گرفت , چندانکه اتباع سلطان ملول. و ازین کرده پشسیمان 
شدند » و چندان خاک گل گشت . که رفتن بخیمه* سلطان متعذر و مشکل گشت . و از دایه 
خانون شنیدم که گفت , پادشاه را گفتم , ای خداوند عالم و مردم در حضور شهریار » وی 
را جز بدینگونه خطاب نمیکردند کوئی تو اهل صنعت استمطار نیستی » چو مردم را از 
بسیاری باران اذیت رسانده" اما دیگری جز باندازه» حاجت باران نیارد » وی فرمود » 
چنین که پنداری نیست» بلکه این کمی و بیشی بهعت عامل باز بسته است . و همت مرا 
بهقت چاکری ازان من قیاس نتوان کرد . سیس نامه" از مختقرالّین کم فرستادگان 
حضرت بخدمت ملک اشرف , بیادشاه رسبد » که شاه را از ملک اشرف اميد مظاهرت و توقع 
بساعدت نباید داشت » و ازين آرزو مأیوس باید بود . و خود وی از مصر بازنگردد » تا کار 
شهریار با تاتار بصورتی فیصل یابد ۰ یا ننحی نمایان بیند . و دولت آسنان‌پوس وی گزیند . 
یا شکستی درستی‌ناپذیر روی نماید ۰ و جبرآن محال اید » و پادشاه راست که در کار خویش 
نگرد » و از جانب وی چشم براه جواب صواب نباشد , اینگاه شهریار مرا بفرمود , که بنزدیک 
ملک مظفر. شهاب‌الدین غازی فرزند ملک عادل ابوبکرین ايوب . شتابم » و خود و سپاه وی 
و طوک اطراف, چون صاحب آمد و دارای ماردین را بخدمت خوانم » و گفت که چون اینان 
حاضر ایند » ما را بمدد ملک اشرف نیازی ببست ۰ و پيغام داد که» ملک مظفر را بکوی . 
زودتر بمساعدت شتاب ,و ما را در دفع غائله" نانار. دستیار و پایمرد باش, و خود اگر 
باری تعالی پیروزی بخشد , ترا چندان ملک ارزانی داریم » که اخلاط و نواحي آن ؛ که 
بدان محسود برادر خویش گشتی , در برایر آن مختصر و ناچیز اید » و بیفدر نماید . و خود 
رسالت شهریار در حضور خانان و امیران چنین بود اما چون مجلس خالی کشت مرا 
فرمود » شک نیست که این طایفه ما را وت یی رن مزاحم غالب نخواهند . 
آوشکایت نشاید بببرحم برد و خود انان بلنی امیران ترک و اکابر سپاه و سران لشگر 
وی طمع درامری انجام‌ناپذیر بسته, و باندینه* واهی و باطل فریفته و خوشدل گشته‌اند . 
و خواهند که از جنگ دشمن تن زنند » و رنج پیگار بر خویش هموار نسازند » و بدین طمع 
تدبیر ما پریشان کرده‌اند » و ما ترا بدین رسالت اختبار کرده‌ايم ؛ تا از جانب ملک‌مظفر » 
با یأمی که دیگر صورت رجا نگیرد. و نقش امید نپذیرد . بازگردی. و برفتن اصفهان 
of‏ 


همداستان شویم » چو جز بدانجا چشم آسایش و التظار رامش نتوان داشت » و سلطان پیش 
از انکه رهی از خدمت وی دور گردد . شش هزار سوار بفرستاد , تا خاک خرتبرت و ارزنجان 
و ملطیه راء بباد تاراج دادند. و خود یغما چندان کشت . که از آوردن آن عاجز آمدند » 
تشه ک تد ذا ری مر نی بو میت که مان که تال كاد نی سل 
داشت » چو وی نخست بادشاه را بنامه‌ها و رسالات پیاپی » بقصد اخلاط برانگیخت » سپس 
از وی بملک اشرف گرائید , و خود شهریار نمبدانست که وزیر با رسولان روم چگونه خطاب 
کرده, آنان را بیازرد » و موجیات مخالفت و قطم علاقه* مژالفت فراهم اورد . باری چون 
من رسالت خویش بگزاردم » ملک مظفر گفت . همانا چنانکه پادشاه درباره" ما سوگند یاد 
کرده. برای علا؛الدین کیقباد همچنان قسم خورده است » و بدانچه لشگریان سلطان » از 
تاراج بلاد روم » بدرگاه پادشاه اورده‌اند . آگاهم » و چون دو سوگند یکسان باشد . ما بچه 
روی آیمن توانیم شد , و چه مانع تواند بود که با ما همین معاملت نرود؟ و در هرحال 
س از خودرأیی مستقل ندارم ؛ بلکه از نواب برادران خویش شمارم » و چگونه توانم که 
حز بفرمان آنان بشهربار مدد رسانم » با اینهمه» عده* اتباع من » در برابر عسکر سلطان » 
اندازه»؛ جوی نسبت بدریای زخار» و سواری درمقابل سپاه بسیار دارد , اما داراي آمد و 
صاحب ماردین » بسخن من کوش ندارند , و امر من بجای نیارند , و بر ما نهان نیست » که 
آن دو با بادشاه مکاته داشته‌اند» اکقون شپربار نواند. که آنانرا بحضور خواند و 
باستمداد از انان بر تاتار . نمّت ایشان سلوم کند . و نقد نبهره* آنان بر محک آزمون زند . 
تا داند که فول آنان دروغي بیفروغ و باطلی بیحاملست. لکن لک اشرف» در اندیشه؛ 
خدمت شپریار ؛ و بر عهد خویش مقیم و استوار اشد , و تنها از ان قصد مصر کرده است » 
که سپاه آن دیار را بهمراه بحضرت سلطنت ارد . 


رسیدن نامه از اخلاط بیافارقین درمعنی صور 
تاتار بر بر کری بقصدییگارشهر یار و 


چون خواستم که ملک مظفر را بدرود کویم » و بازگردم ؛ مرغ‌نامه بر ازیو کری رسید ۰ 

و نامه رسانید , که سپاه تاتار بران ديار گذشته, خبر پادشاه میجوبند» و در پى او 
میپویند » و ملک مظفر آن مکتوب را بنزدیگ من فرستاد , و پیام داد که. تاتار بطلب 
شهربار . بر نواحی اخلاط عبور کرده‌اند » و بناچار درین روزها زد و خورد اتفاق افند , 
و رای آنست که نزد ما بمانی » تا ببینیم ازیں مصاف چه روی نماید » و نتیجه؟ پیگار چگونه 
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براید . من این آیت پرحواندم لایستوی القاعدون من‌المو*نین غير اولی الضرر و 
المجاهدون فی سبل‌الله " , و گفتم » من خود از پادشاه عزیزتر نیستم » و از انان نباشم 
که پساز وی زندگی خواهند . و چون برای وداع بنزدیک ملک مظفر حاضر گشتم » وی را 
گفتم » همانا کار از دوگونه بیرون نیست » با بسود شهریار انجامد» یا"بزبان وی پایان 
یابد . و در هر حال برای شما مورث ندامت » و موجب ملامت باشد , پرسید . چگونه؟ جواب 
دادم » اگر یادشاه پیروز گردد . بدین سبب که از نصرت وی دریغ دانته‌اید» اگر گنجہای 
چان را در طلب رضای وی بذل کنید , فایدتی نبحشد , و اگر شکست یابد» چون بمجاورت 
تاتار گرفتار ائبد » وی را یاد ارید» و پشیمان شوید » و تأسف سودی ندهد . گفت » در 
درستی این سخن شبه* نیست . لکن من موز و فرمانبردارم » و از خود اختیاری ندارم ؛ 
اینگاه از ملک‌مظفر جدا گشتم و برنشسنم » و بجانب حانی شتافتم . جو اخبار متواتر 
میرسید » که رایات سلطان بر حدود حبل جور سایه کسترده است. و اندکی پیش از 
مغرب دردهی که مفاره نام داشت » فرودآمدم» تا اسبان را علوفه دهیم » و شبانه‌روی براه 
نهیم » بناگاه دیده فراز کرده . بخوابی سبک رفتم » و چنان ديدم » که گوئی سرم بر سینه 
افکنده, و موی سر و ریش سترده گشته» و پنداری سوخته است ؛ و خواب خویش را هم در 
ریا تعببر کرده گفتم » سر علامت سلطان » و ریش نشانه* نهان داشنگان؛ و موی سر نمودار 
مال باشد . گوئی شهربار بخطر افند . و نابود گردد . و پردگبان باسارت روند . و خواسته 
دستخوض نلف اید , اینگاه خائف و بیمناک بیدار شدم » و از انجا بکوجیدم » و چندان 
اندوهگین بودم » که یارای گفتار نداشم » و آن شب لب بسخن نکشودم » و همچنان 
میراندم تا بحانی رسیدم . و بار و بنه* سباهیان و زنان آنان را» در فراز و فرود آنجا 
rs‏ و خبر پافنم که پادشاه از وصول نانار آکاه گشته, و در جبل جور بکمین دشمن 
ھت ا چو امیری بنام کوکه بجکم . از امیران ناتار :و مقّم هزار سوار . بسبب گناهی 
که از وی سر زده. و ندان سیب پرحان خویش بپم داشت , بترک نانار گفته. و بخدس 
سلطان پیوسته. و بوی خبر داده بود . که مخالفان اسبان خویش را نعل کرده‌اند » تا 
پاد شاه بهر کجا باشد » بنعقیب وی شتابند , و از راه نیکحواهی و نصبحت » بسلطان اشارت 
کرده. که در طریق آنان غارت پراگند ؛ و خود کمین کشاند » و چون بیغه‌ای آن اموال دست 


۱ سورة النسا لا سنوی القاعدون من المزسین یر آولی الصزر ز المضاهد ون فى یل له مالم و اسهم َمل ال 

امجاهدین ینالیم و میم على الفاعدین دزخة وكا وَغذالله الخشی و فضل‌الل._النجاهدین غلی الاعدین را 
ا 

تر جمه؟ لفظلی ١‏ برابر نیستند نشسته‌های از مو'منان غیرخداوندان رح باحہادگنندگان در راہ خدا بمالہایٹاں و نفسہاپتان 
اهزونی داد خدا جہادکنندگاں را بمالہایئان و نفسپایثان ر نستهها نمرنم؛ و همه وعد د داد خدا بنیگی و افزونی داد با 

جهادکنندگان بر نها احر مشیم نے اتی 
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یازند » ازنها نگاه بیرون اید » و بدست انتقام بر آنان ساغر مرگ پیماید . ازینرو پادضاه 
خالوی خویش اوترخان را . که از مقربان حضرت بشمار میآمد . و بگمانی بی‌تحفیق تحربت 
و امتحان» و عاری از پیرایه" دلیل و برهان» وی را مردی دولتخواه و دلبر میدانست, با 
چهار هزار سوار بيزک فرستاد » و پفرمود . که چون تاتار را بنزدیک پیند » باز پس اید › تا 
دشمنان بتعقیب وی بکمینگاه اجل و ورطه* مرگ شتابند » و اوترخان بازامده گفت , همانا 
تاتار از حدود منازجرد برگشته‌اند, و این دروغ را ترس و بددلی بوی آموخت » تا بدین 
وسیلت اجل دستبرد خود بنماید . و قضا کار خویش بکند » باری» چون خبر سلطان و کمین 
وی در جبل جور » بشنیدم » بخدمت وی شتاغتم ۰ و در اثنای طریق وی را ديدم » که بطرف 
بار و بنه* خویش بازمیگشت . آفاز سخن کرد . و پاسخ پیام بخواست» من آنچه از ملک 
مظفر شنیده بودم . باز گفتم > سپس تفصیل مکتوب . و عبور تانار را بربرگری عرض داشتم ۰ 
شهریار بفرمود » که کوکه‌بجکم بخدمت پیوسنه. و زی را از توجه آنان» بقصد وی آگاه 
ماخته است » و داستان کمین کردن خویش. و بازکشتن یزک راء بخبر رجوع تانار از 
منازجرد » شرح داد » من گفتم » عود تانار» پساز عزیمت آنان باندیشهء پیکار. شکفب 
باشد , فرمود عجب نمست. کویا مخالفان بد ین نیت پای در رکاب اورده‌اند , که در شهر 
اخلاط با ما مواجه ایند . و چون دانستهاند » که ما درمیان خاک شام باشیم » و حنان 
بنداشته‌اند ۰ که سپاه شام با ما متفق ده و بما پیوسته‌اند , بازگشته‌اند » اینگاه سخن 
کوتاه کردم » اما همچنان براین تصور تصدیق نداشتم » و مراجعت سپاه تاتار را . پیش 
از جنگ » بعید میپنداشتم . 


آمدن سلطان بشهر آمد وعرم وی برفتن اصفهان وباز گشت 
ازین رای و حملة تاتاربروی بامداد روز دوم 
ورود وی بدانجا 


پادشاه بهنگام نزول بشهر حانی » خانان و امیران را بحضور طلبید » و دیکرار 
جواب رسالت از من بخواست » اینگاه رهی آیت بأس بر آنان فرو خواندم » و ایشان را آگاه 
ساختم ؛ که بدین انتظار آهن سرد میکوبند . و از آثش آب میجویند » و از هیچ‌سو مددگار 
و دستیاری درکار نیست » و بدین موجب . همگان بران همداستان کشنند , که اثقال خویش 
در دیار بکر گذراند. و سیکبار با زنان و فرزندان عزیز » روی باصفهان ارند . چو بسار 
اتفاق افتاد, که پربشان» و شکسته و بی‌سر و سامان» بدان دیار برفتند . و هم در انجا 
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سنجر , معروف بلس رسول ملک سعود صاحب آمد " که دارای روم دریں سال قلعه؛ 
چند از وی بگرفته. وی را آزرده و بخشم اورده بود " سخدمت شهریار امد . و از جانب 
مخدوم خویش» عرض خدمت و اطاعت نمود » و بادشاه را بر قصد روم » و اندیشه* استبلای 
بران مرز و بوم » تحریض کرد . و عرضه داشت که. دیار روم عرصه‌گاه شهریار باشد . و هر 
وقت خواهد ؛ بي‌هیچ منازع و مانع » تصرف آن تواند . و آنگاه که شهریار بملک روم مستطیر 
دی فن 2 مهار اا ای کی مد ورکیم 
تاتار از وی بشکوهند › و در هر زمان که شهریار » بدیں کار عزم استوار دارد . صاحب آمد . 
با چهار هزار سوار. بصحبت وی پیوندد . و ار خدمت نرود , تا آنگاه که کشور روم مسخر . 
و بسایر ممالک سلطانی منضم گردد › پادشاه این سخن بپذیرفت . و از آندیشه* رفنن 
باصفهان منصرف کشت . و بجانب شر آمد شد › و بنزدیک آن بلد در کنار پلی فرود امد . 
و خود وی مانند غریقی بود » که سعی وی از شنا قاصر اید . و سهرچه دستش رسد درآویزد . 
باری یادشاه شبایگاه بمیکساری پرداخت » و نیمشب مردی ترکمان بخدمت سلطان رسید و 
گفت . من در منزلگاه دیروز تو سپاهي دیدم » که شکل و لباس آنان» غیر از زی و هیئت 
لشگر توء و بینتر اسبان آنان سبز خنگ بود » شهریار سخن وی تکذیب کرده فرمود » ایں 
حیلت کسانیست که بودن ما را د رین دیار نخواهند , الفصه . پادشاه بدان بادهوشی سخب 
۱ 

مستی آنسان که بر نخواهد خاست تا نخېزند مردکان ز قبسور 

نود هوشیار جزوقتقی که‌سرافیل در دمسد در صسور 

و وی را از ميزدگي سر بگردش, و نفس بشماره افتاد » و شب همهشت . تا نزدیک 
سپیدهد م » بمستی بسر آورد . و بامداد بگاه . تاتار گرداگرد وی و سپاه را فرو گرفتند » و این 
ابات مسب حال آنان آمد آن 


شامخاهان بخوابگاه پرند بامدادان بخاک خفته نزند 
هر سلحشور مرد تيغ فزار چون زگاری‌بد ست کرده‌نگار 
بچه افکند باردار از بیم شد بیغمای د شمنان زروسیم 


و لشگر پادتاه, چون سخن نادانان» و اندیشه» جاهلان پراکنده کشتند . و من 
خود شبانکاه؛ بکار تحریر بیدار ماندم , و در او اخر شب همچس‌و بخت خویش خوابم 
در ربود و همجان غنوده و ,خر افتاده ,دم . :| .رم امد و مرا از خواب 
برانگیخت » و گفت "برخیز که رساحین رخاب ر . ۰ بوږ امه پوشیدم » و مضطرب 
و شتابان » بیرون شدم » و پای در رکاب اور دم و هرچه داننتم , در همانجا گذاشتم » و 
۱ 
و جان بود بسلامت از ان چه‌انديشه است که از غنیمت دیگسر ته یبود دستسم 
۵ ۲۱ 


غنیمنیست مرا زندگی که هر چسه بسود بدان توائم کردن بدست تا هتسم 

و چون بر اسب برامدم » اردوی تاتار راء بر خرگاه شهربار محیط دیدم ۰ و وی مست 
خفته بود » بناگاه آوخان , با بیرقپا و سیاهیان خویش برسید » و بر ناتار حطه برده آنان 
را از بیرامون خیمه* شاه دور کرد ۰ و یکی از خواص بدرون سراپرده ښد؛ و دست یاد شاه 
بگرفته . وی را, که جامه* سید بر تن داشت » ببرون اورد . و بر مرکب نشاند . و سلطان 
براند » و درین وقت تنها طکه* فارس» دختر انابک سعد راء نام برد .و دیرکقو ؟ وطرن- 
ابه میرشکار را بفرمود , که در خدمت آن بانو و بهمراه وی باشند , تاجائی که از ان کریز 
بعأنی رسد ۰ : جون سپاه تاتار را . بتعقیب خوش ساعی دید , ارخان را فرمان داد , که با 
سپاه ان »مراه خویش از وی جدا فردد » مثر تاتار بر بی لشگر او شوند , و خود بتنہائی 
نجات تواند یافت »و این رأی خطا بود ۰ زبرا چون ارخان از خدمب دورگشت , آنیوهی از 
کردان و شجاعان لشگر بوی پیوستند ؛ و ارخان با چهارهزار سوار باژبل رسید . واز انجا 
روی باصفهان اورد ۰ و روزکاری آن خطه را مسخر داشت . تا آنگاه که تاتار آهنگ اصفپان 
کردند » و ارخان تا این سال ششصد و سی و نه" در قید حیات و در فارس محبوس باخد. 
و تنی چند از انانکه پس از دوری سلطان از ارخان» در خدمت شپریار بودند , مانند 
اوترخان و طلب : امیر اخر , و محمودبن سعدالدین جلاب » مرا گفتندکه. چون پادشاه از 
ارخان مفارقت گزید . بحصار آمد راند . و سپاه مخالف وی را تعفیب میکردند . و خود آمد 
شوش گشته بود. و مردم آن‌چنان میینداشتند که خوارزمیان درباره؛ آنان غدر 
اندیشیده‌اند . ازیی‌رو بر وی زدند. و او را براندند, و چون از ورود بدان شهر یت 
شد . از ایحا برفت. و صد سوار از وتاقان بوی پیوستند , سپس یادشاه با آن جماعت, 
گریران بحدود جزیره "که دریندهای سخت و استوار داشت" امتاد واو را در عبور مانع 
میگ نند » و ف نیز در مضایق آن طریق دست بیغمای اموال و نفوس کشوده» و برخو 
از انان سریر ملک؛ شحبه* همدان را کشته بودند » اینگاه اوترخان بشهریار اشارت کرد 
که بازگردد . و گفت ؛ اینک آیمن‌ترین طریق راهیست که تاتار بسوی ما پیموده‌اند » و پاد شاه 
ببدبرفت و بازگشت . نا از همه‌سوی بتدبیر وی در ورطه* هلاک افتد . و بدهی از قلعرو 
تیافارفین برسید , و در خرمنگاه آنجا نرول فرمود و سواران فرستاد تا راهپای آنجا ر 
نیک فرا گیرند . سپس برنشبند و ياي براه نهد . و آاوترخان درین وقت بسائقه؟ بددلی 
و صعف نفس. و سابقه" مفاتبتی که با ملک مظفر شهای‌اند نی غاری ات و انرا قلیل 
خلوص محبت و تفای نیت » و برهان , تأکید عهد . و استقرار رایطه* الفت میپنداشت . از 
خدمت پادشاه جدائی گزید ,۲ و محبوس بماند تا در سالی که ملک کامل » برآمد 
و و :اهم ری دو هرسم عارتی محد وف». 


۳۱۱ 


دست بافت ۰ وی را بخواست ‏ او را بخدمت حاضر آوردند » و در مصر از بام فرود افتاد و 
بمرد » باری شهربار در خرمنگاه قریه افاست کرد . و تاریکی شب وی را از دشمنان پنپان 
میداشت ‏ تا تاتار بوقت طلوع فحر بر وی بناخت » و وی هم بهنگام برنشسته بگریخت » و 
بیشتر همراهان وی محال فرار نیافته کشته گشتند . 


بایان کار خاتمۀ رو ر گارسلطان 


آنگاه که واقعه* جمله؛» تاتار, درمیان من و شپربار حداثی افکند . و از گریز ناگزیر 
ماندم » نخست سه روز در او و بعذ بشهر آمد رفتم » و دو ماه در انجا 
شهربند » و از خروج ممتوع بودم » پس از آن باربل شدم » و از آن دیار» با تحمل سختیهای 
ایو وا ا ن ا ی وگ 
دیدم » و رنح تنگدستی و برهنگی و بیجامگی کشیدم » تا از ان خطه بیّافارفین رسیدم » و 
بر هر ناحیت از ممالک سلطان میگذشتم » مردمان میگفتند که پادشاه زنده است» و لشگر 
فراهم آورده» و سپاه جمع کرده . و مدد خواسته» و مهای محاربت کشته. و خود این اخبار 
دلفریب از راستی پیرایه؛ . و بحفیقت مابه* نداشت؛ و آن دروغهای بیفروغ » بداعیه* 
اخلاص و محبت مردم نسبت بسلطان » بر زبان آنان میرفت ٠‏ و بهنگام بازگشت بمیافارقین 
هلا ک شهریار را یقین دانستم و از حیات بیزار گشتم . و تقدیر را برنجات خویش ملامت 
کردم » و نفسی سرد . از سر درد برآوردم » و گفتم کاشکی پروردثار محمد نبی محمد منشی 
را نیافریدی, تا چشم من چنین روز بد ندیدی» و اکر دراجل تدبیر و حبلتی . و د 
مرگ را وسیلتی بودی» هراینه وی را در عمر خویش سپیم و شریک گردانیدمی » و بیشتر 
بهره بوی بخشید می » و چون بینم که زمام اختیار از دست آدمی بیرون , و تعیبر حکم قضا 
از قدرت بشر آفزون باشد . با دلی سوحته. و جشمی کربان گویم ن " 

پس از تو پادشها . فتنه گنت عالمگیر ‏ بهم برامد کار جهان و اهسل جهسان 
حدیث فتنه* دشوار شد زبانزد خلق وگرتو بودی دشوارها شدی آسان 

باری چون شپریار. دران قریه دوجار حمله" ناتار گشت » و خود بپزیمت رفت ؛ 
همراهان وی که اسبر شدند , سلطان را بانان بنمودند . اینگاه تاتار بتعقیت وی تاخته, 
پانزده سوار بر پی او بشتافتند ‏ و دو تن از آنان بوي رسیدند » پادشاه آن دو را بکشت , 
و دیگران از دست یافتن بر وی نومید بازگشتند . سپس خودبرکوه‌برآمد» و کردان که برای 
بچنگ آوردن یغما . راهپا را گرفته بودند , وی را دستگیر ساختند » و یعادت خویش بتاراج 
رخت وی پرداخنند , و چون عرم قتل وی کردند » در نهان سرخیل دزدان را گفت ؛ من 
۳۱ 


پادشاهم , در کشتن من شتا روا مدار و ترا رسد که مرا بنزدیک ملک مطفر شهاب‌الدین 
بری» و وی ترا از مال حہاں بی‌نباز ترداند . پا ببعصی ار بلاد خویشم رسانی , تا ترا رتبت 
طکی بحتم . ابتگاه بزرک دزدان جنان اندیشد » که پادتاه را بدیار خویش‌باز رساند و 
او را بپمراه بشبله: خویش برده, نزد زن حود گداشت , و خود بکوه رفت » تا سواران 
خویش را گرد آورد , در غیبت وی کردی فرومایه و پست نهاد . زوبین بدست برسید , و از 
آن زن پرسید . اس خوارزمی کیست و چرا او را نمیکشید ؟ گفت , قتل وی نشاید » چو شوهر 
س دانسته اسب که وی سلطان باشد . و وی را رینهار داده است» آن کرد گفت . چگونه 
باور دارید که وی بادشاهست . و خود در اخلاط برادری از من برتر و بهتر از خویش 
بکشت : اینگاه بیک زحم زوبین ۰ وی را ار پای درانداخت , و هلای ساخت : زهی بد بخت 
که مقدم وی خرد شمرد . و خون وی بناروا ویخته. بدست مرکش سبرد , و از گناهی‌چنین 
بزرک بیندیشید » و گیتی را مرک وی ینیم گردانید القمه بدین سوک . روزگار گرییان 
شکیب جاک زد . و سد حوادث بشکست . رابت دین سرنگون؛ و کاخ شریعت ویراں گشت . 
آسمانی که باطل‌پرستان و کافران . از نہبب تندر و غربو صاعقه* وی میلرزیدند » بر زمین 


افتاد . خورشیدی که چشم دینداران و ستوده‌کبشان » بفروغم وی روشن بود . بپرده؟ غروب 


محجوب شد آن ‏ 
جپان جان ازادتان بنکرد فروهایگان را بحان پسرورد 
ازین دهر دون یرور هیچکس بباید بیزدان پناهید و بس 


و خود این هژبر پیکار. بارها در عرصه؛ کارزار . از چنف آحنهء مرگ 7 
دهان گشاده» اجل ببست . و چون حکم قضا تعلق بافب . هلاک شیر زیان. بدست روباه 
ناتوان اتغاق افتاد . باری , باز مداتی ملک مظفر بدان کوهستان کس روانه داشت » و رخت 
یاد شاه . و اسب سواری وی را بازین » و شمشیر مشهور . و عودی که درمیان ڈیسوی خویش 
مپیست ؛, جمع اورد . و چون آن اسیا حاصر کشت » خواص یادناه و همراهان ایام sih‏ 
وی. جون اوترخان و طلسب امیراحر و جماعتی دیثر. شپادت دادند. که اینها از ان 
باد شاه بوده است . و ملک مظغر نفرستاد . تا استخوانهای وی را بیاوردند و دفن کردند "ن" 
ای بنیفت گردن خصمان سرکش خونجکان 

چشم یاران بینکه‌چوند رسوکتاکنون‌خون‌گربست 
گر بلارا راهسد بگشودهو میدان فسراخ 

1 sS 
بشت دین بشکست و شدویران زبنبان کاخ ملک‎ 


راد مردی حان سپرد و سروری دیگر نسزیست 
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بعضی از سیر وصفات سلطان #مخاطات وی بادبوان 
خلافت وملوك دیگر 


وی مردی گندم‌گون و کوناه بالا بود. و در هیئت ترکان» و متکلم بدان زبان 
بیارسی نیز سفن میگفت: و شجاعت وی را از وقایع مذکور چنانکه باید. توان دانست» 
در عرصه؟ پیگار شیری صف‌شکن و رزم‌آور؛ و دلمرترین گردان لشکر بشمار میامد . باوقار 
ر بردبار بود . زود تشم نمیگرفت . بسیار زبان بدشنام نمیکشود . جز بتسم نمیخندید . 
سحن بسیار نمیگفت › حوی عدل‌خواهی و5 انصاف‌جوفی داشت . و بطبیعت | سایش ر عیت 
میخواست . اما چون در زمان فتنه, و دوره» فترت بدیدار گشت» از غصب و قهر ناچار 
کشت . در آعاز خروم از هندو استمرار وحشت با دربار خلافت » بشیوه* زمان شاهنتاه. 
یمقام خلات چنین مینگاشت. "خاد مه المطواع منکبرتی" بن‌التلطان سنجر" و چون 
در اخلاط, ا ز خلمهه خلعت سلحلنت یافت ؛ بوی "عبده نوشت و چنین خطا.. کر i‏ 
و مولانا امیرالمومنین و اما م المسلمین و خلیفة رسول ا 7 سسارق 7 
المغارت 9 المنیف علی الدروة العلیامن لي بن ۱ غالت ٴُl‏ وأ در مانت ۱ علاء!1٩‏ ب. 2 
صفباه 1 و پاد شاھاں مصر و شام ¢ اسم خود و پدر خویش را ۰ بانفت سلطان . رر مدرد ۳ 
5 بخلاف شیوه* معمول بذکر لفظ E‏ أخيه" نمییرداخت ۰ و علامت وی بر 
توقیعہا "النصر من‌الله وحذه بود ۰ و جون بیدرالذدین صاحب موصل 9 امنال وی۰ ا 
میفرستاد ۰ بزب تیه و ) نشانه را بر مکتوب میگذاشت › و خامهء .دو شکاف میڈرفت 
الخاتان * بوی خطات میرفت , و پا 1 .بهوسته اصرار ۳/۳۳ "لطا" خوانند . 
اما اولیای دبوان خلافت نمیپذیرفتند , جو بزرگان ملوک پینین ,ا نیز . سلطان نتامیده 
بعنوان ) "الحناب العالی الشاهنشاهی " مخاطب ساختند . باري حادثه" وی : در نیمه“ شوال 
سال 2 ششصد و بیست و هشت ؛ روی داد . . و خود درین مصبت س 5و .ییا 0۵ ۵ را گریبان 
دریدن رواست» و بدین فاحعه» بزرگ ماه را چهره خراشیدن سزاست» و سناره را بدین 
سوک » برخافستر نشستن؛ و آسمان را جامه" نملی پوشیدن » بجاست » کوتی روشنان بد ہن 
ماتم خاک تبره برسر رید » 9 اکان خطم۶ افلا ی , درس عزابزاری نالند و خروش.- 


آنگیزند 0 
روان شادبادش که چون درگذشت بشد پشت دین ملک وبرانه کشت 
۱ کد/ نی مل 
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از ان بشمود سرد صاحبنظر 
که در ورطه* مرگ و حبای هلاک 
جز آنگه که‌تبغ ابدران دست راد 
گراینده ری مرگ تن جان بدست 
میاسای از کوش و بای دار 
سپاد اندران عرصه؛ سخت پای 
چو بگذشت جسان گفته بدرود تن 
بروز هلاک از جه ودش ز خون 
هراق یا بجر حتاف شنک 
زهی پاکدامن که در خاک رفت 


شکست و هلاکش حیات و ظفر 
نشد نبزه سراب از آن خون پاک 
ز بس زخم کاری ز کار اوفتاد 
همی گفت کای جان بزدان‌پرست 
که خواندت بمیبوی یروردکار 
طراز لباسش رضای خسدای 
ز آمرزشش بود نقش کفسن 
هتني يكي جامه* سبز رنگ 
خهی . پاکدل کز جهان پاک رفت 


عجب نبست گروی نه بسیارزیست 5 ر بسار تیست 


درود ار خندای حہان آفرس بران حان فرخنده تا روز دیں 

باری تعالی روان وی شاد کناد . و گور تاریکش بفروغ مغفرت روشن گرداناد ۰ و 
کوشش وی در دفاع آزدین یزدان. و حهاد در راه خدای بیدیراد . و از نعیم حاودان 
برخوردارش سازاد» بدعائی که ابرا زبانی در دوستی و محبّت صادق وید . و دلی در 
خلوص بازبان موافق تلقن کند . و گریه؛ که از سوز درون زاید و شات شید و وفاداری از 
ان آشکار اید ۱ 


درین مصینت هایل که تست جای شکیت 


باشگ کرم گدارم همه دم و دم سردا 
ولیک ماهمه شنم یار غصّه و درد 
تتباند آنگه برو دولت آفسربن مکرد 
که مرگ را بحهان جاره» نندانند مرد 


برفت آنکه بدو سود زیب تاج ور صر 


تا سرا هه ها باق یت اا 





1 : با آنکه طابع و مصحح متن کناب تصریح میگند که عصی از کلمات_ابيانی کد درین مومع در متن مسطورست در امل محو 
شده است » محل کلمات یا هروک از مبان رفتد را سنان نمید هد ! بتابرین ترجمد؛ منخلوم سراسر نقریبی و با ملاحظه" سیای 
شارت و اسنفاد د از الفاطیمت گد درست مینفاید --ایمک عین آن انهار مصط منن ! 


خلیلی على خالد حالد و صف همومی طویل الضا؛ 
اميا نكر العنی :والامام.... امسی مصابا بگنسز الفن)» 
¢ الحد حوی جئة الملحد ين لدن تری حال درالت‌سرا» 
وقد كان قبل يزين السریر والبہويىلاء سالد ها 
دکم غيب الترب من سودد و عال المنی س حميع !ىا : 
رز( بایان )) 


۳۱4۵ 


آب ارغز» ۱٩‏ 

آب سياه ۸۵ 

:۷۲ ۰۵۵ ۰۲۴ ۰۲۳ ۰۲۲ ۰۱۴ آذربایجان»‎ 
۰۱۱۴ cof ۰۱۰۵ ۰۹۸ ۰۹۷ ۲۳ 
۰۱۳۷ ۰۱۳۵ ۰۱۳۴ ۲۳ ۲ ۸ 
۱۴۴ ۰۱۴۳ ۰۱۴۲ ۱۳۰ ۹ ۸ 
۰۱۷۳ ۰۱۶۳ ۰۱۵۰ ۰۱۴۸ ۷ ۶ 
۰۱۹۰ ۰۱۸۹ ۰۱۸۸ ۰۱۸۲ ۰۱۸۱ ۷۸ 
۲۱۲ ۴ 

آق سنقرکاتی ۰ ۶۸ 

آق‌شاه, ۰۴۳ ۵۶» ۰۵۷ ۰۶۰ ۰۶۱ ۶۲ 

آلان . ۱۵۵ 

آلآتوب » ۰۱۴۸ ۱۷۵ 

ال < ۲۵۲ 

آل‌سلجوق » ۲۱ 

آل‌عباس» ۲۱ 

آمد» ۰۱۱۵ ۰۱۶۷ ۰۲۰۷ ۰۲۰۹ ۰۲۱۱ 
1۲ 

آواک» ۰۱۵۵ ۲۰۵ 

آتیغمش. ۰۱۴۱ ۱۴۲ 

آتی جیجاک. ۴۳ 

آید غدی‌کله. ۷۱ 

آیدمرشامی ۰ ۰۷۱ ۷۲ 

ابخاز. ۰۱۲ ۰۱۰۳ ۰۱۰۸ ۰۱۵۹ ۱۲۷ 

ابخازه فپمیر . ۱۰۳ 

این ایثر. ۰۱۳ ۰۱٩‏ ۰۲۸ ۱۲۵ 

1۶ 


ابن عزالدین کت » ۴۵ 

ابن قراغز» ۶۸ 

ابن لاجبن جقرجه» ۶۸ 

ابواسحق شیرازی (شیخ ) ۰ ۷۴ 

ابوالعلاء مفری » ٩۴‏ 

ابوالفتح» ۰۶۵ ۶۶ 

ابوالقاسم ( مجیرالملک تاج الدین) ۰ ۲۷ 

ابوبکربن ایوب » ۰۱۳۶ ۰۱۶۸ ۰۱۷۸ ۲۰۶ 

ابوبکر ( بن سعد بن‌زنکی ) ۰ ۰۲۶ ۲۷ 

ابوبکر خوارزمی » ٩۱‏ 

۱۲۴ ۰۸٩ ابوبکرملک»‎ 

ابویکر (نصرةالدین) » ۲۶ 

ایوحامد قزوینی ( شیخ‌زین الدین) ۰ ۲۰۲ 

ابوحنیفه. ۳۶ 

ابوسعدبن عمرخبوقی ( شہاب الدین ۰۰۰)» 
۰ ۰۵۲ ۰۵۲ ۵۸ 

ایوسعیدبن عمران ( شهاب الدین) ۰ ۵۰ 

آبومحمد » ۴۰ 

۱٩۱ ابپر»‎ 

٩۰ ۰۶۶ » ابیورد‎ 

اتابک ( ملقب به اسد ) ۰ ۱۵۲ 

اتایکان» ۰۱۴۴ ۱۴۵ 

اتایکیان» ۰۱۳۴ ۱۳۶ 


۴۵ ‘fo ۰۳۸ ‘TA » ار‎ ۱ 


اترخان » ۱۶۶ 
احمد ( بدرالدین) ۰۱۱۸ ۱۸۵ 


اختیارالدین ( استاد الدار ) . ۰۱۵۶ ۱۵۷ 

اختیارالدین زنگی » ۴ ۶۶ 

اختیارالدین ( امیر ۰ ۰۰)» ۴۹ 

اخش‌ملک , ۰۱۲۲ ۱۶۳ 

۱۲۶ ۰۱۱۵ ۰۱۱۲ ۰۱۱۱ ۰۱۱۵ اخلاط.‎ 
۱۴۹ ۰۱۴۸ fo IFA ۳۷ ۹ 
۰۱۶۳ ۰۱۶۲ ۰۱۶۱ ۰۱۶۰ ۰۱۵۶ ۵ 
۱۱۷۲ ۰۱۷۱ ۰۱۷۰ ۰۱۶۹ ۰۱۶۷ ۵ 
۰۱۸۲ ۰۱۸۱ ۷۴ ۳ 
۰۲۰۷ ۰۲۰۶ ۲۵ ۲ ۲ ۲۳ 
۲۱۳ ۹ 

اخلاطیان ؛ ۱۳۴ 

ادک ( امیرآخر ) ۰ ۸۸ 

ادک‌خان ۰ ۰۷۱ ۷۲ 

اران‘ ۰۱۴ ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲۴ ۰۱۰۵ ۱۳۴ 
۵ ۰۱۳۱ ۰۱۴۳۲ ۰۱۴۴ ۱۵۴ 
۰۱۹٩ ۰۱۹۸ ۷ ۶۴ ۳۲‏ 
و ۲۵ 

اریز ( حاجب ) ۰ ۳۵ 

اریزخان » ۲۸ 

اربل» ۰۷۴ ۰۱۰۴ ۰۱۶۲ ۰۲۱۱ ۲۱۲ 

ارتق‌خان » ۱۲۲ 

ارجیش» ۰۱۴۸ ۱۷۶ 

ارخان ۰ ۰۸۲ ۲۱۱ 

اردبیل» ۰۱۱۴ ۱۹۱ 

ارد شبر بن حسن ۰ ۱۶۸ 

ازدهن ( قلعه ) ۰ ۰۴۸ ۱۶۸ 

ارزن ۰ ۱۷۵ 

ارزن اسروم ۰ ۰۱۱۲ ۰۱۴۸ ۰۱۵۳ ۱۶۱ 
۲ ۰۱۷۸ ۱۷۹ 

ارزنجان ۰ ۲۰۷ 


ارزنگان» ۰۱۷۱ ۱۷۲ 

۰۱۴۱ ۰۱۱۰ ۰۱۰٩ ۰۱۵۸ ۰۱۰۵ ارس»‎ 
۱۹۲ ۰۱۵۲۳ ۵ 

ارسلان خان . ۷ ٩۶‏ 

ارسمان پپلوان ( امیر ۰)۰۰۰ ۱٩۱‏ 

ارغون »۰ ۱۵ 

ارم . ۱۵ 

۱٩۱ ۰ ارمنیان‎ 

ارومیه. ۰۱۰۶ ۰۱۳۵ ۱۴۵ 

ازبک ( بلاد ) ۰ ۲۵ 

ازیکان » ۲۲ 

ازیک‌باین ( جهان پپلوان ) ۰ ۰۸۳ ۱۸۸ 

ازیک بن محمد ( اتابک. ..), ۱۴ ۰۲۲ 
۲۳ ۰۲۴ ۰۲۵ ۰۲۶ ۰۷۲ ۰۷۳ ۰۹۷ 
۶۹ ۰۱۰۱ ۰۱۰۶ ۰۱۱۵ ۰۱۲۹ ۰۱۳۴ 
۱۳۲ ۱ 

ازبه‌طاین ۰ ۰۱۵۴ ۱۵۵ 

ازلاغ‌شاه( قطب‌الدین) , ۰۳۱ ۰۳۶ ۰۴۳ 
۴ ۰۵۶ ۰۵۷ ۰۵۹ ۰۶۰ ۶۱ ۶۲ 

اسپیدار . ۴۸ 

استخر ( قلعه) . ۰۲۶ ۷۴ 

۱۱۱ ۰٩۶ ۰۶۶ ,» استراباد‎ 

استواخبوشان , ۰۵۴ ۶۱ 

استون نوين » ۸۵ 

اسدآیاد ( گردنه) » ۲۷ 

اسدالد بن جوینی » ۷۱ 

اسدالدین مودود » ۱۴۵ 

اسدین عبدالله, ۰۱۷۳ ۱۷۵ 

اسرک پپلوان » ۴۰ 

۱۸۹ ۰٩۰ ۰ اسفراین‎ 

اسلبه‌خان » ۴۲۰ 

۳ 


اضمعیل‌ایوانی ۰ ۱۷۳ 

اسمعیلیان » ۰۳۳ ۰۱۰۵ ۰۱۱۷ ۰۱۲۲ ۰۱۳۰ 
۹ (۱۷ . 

اسعیلیه ۰۲۲ ۱۸۴ 

اسن طغان نوين » ۱۲۰ 

اسکناباد ( قلعه)» ۲۶ 

اشارات شیخ رکیس» ٩۴‏ 

آشرف ( ملک ۰)۰۰۰ ۰۱۶۹ ۰۱۷۰ ۰۱۷۲ 

۱۹۰۰۱۸۲۰۱۸۱ ۰۱۷۸۰۱۷۵۰۱۷۳ 
۲۰۷ ۲۶ ۵ 

۰۷۴ ۰۷۲ ۰۷۱ ۰۷۰ ۰۶۸ ۰۲۳ اصفهان»‎ 
۰۱۱۹ ۰۱۱۶ ۰۱۱۴ ۰٩۷ ۰۹۶ ۸۸ 
۰۱۳٩ ۰۱۲۸ ۰۱۲۵ ۰۱۲۳ ۰۱۲۱ ۰ 
۰۱۵۱ ۰۱۴۹ ۰۱۴۸ ۰۱۴۷ ۱۴۶ ۴۸۵ 
۰۱۸۹ ۰۱۸۸ ۰۱۸۲ ۰۱۸۲ ۰۱۶۸ ۷ 
۲۱۱ ۰۲۱۰ ۲۹ ۶ 

اصفپانیان . ۳۲ 

۱۸۰ ۰۱۵۱  کلس‌سلطا‎ 

اعظم ملک » ۰۷۶ ۷٩‏ 

اغراق خلجی ( سیف الدین) ۰ ۷۶ 

اغل‌حاجب ( اینانج‌خان ) » ۴۰ 

اغلمش اتابکی » ۲۲ 

افتخارجهان » ۴۲ 

افراسیاب » ۱۹۴ 

افریدون بن فریبرز ( شروانشاه) ۰ ۱۵۴ 

آقش» ۱۳۵ 

اکتای‌قاآن ( خاقان ) ۰ ۱۱۵ 

الب ارسلان ( سلطان ) ۰ ۲۵ 

الب خان » ۰۷۲۴ ۱۲۲ 

التون‌ابه ( شمس‌الدین) ۰ ۰۱۷۱ ۱۷۲۲ 

التون‌خان » ۰۱۵ ۱۶ 

۳۱۸ 


الظاهر بامرالله, ۱۴۹ 

الغ ترکان , ۴۵ 

الخ خان» ۰۱۶۶ ۱۸۰ 

القائم بامرالله ( امام ) , ۳۱ 

المالیغ » ۱۷ 

المسالک والممالک ( کتاب ) ۰ ۶۴ 

الستنصربالله ( ابوجعفر منصور ) ۰ ۱۶۳ 

۰۱۸۳ ۰۱۴۷۰۱۲۷ ۰۱۱۹ ۰۱۱۸ » الموت‎ 
۱۸٩ ۰۱۸۲۷ ۰۱۸۶ ۵ 

التاصرالدین‌الله. ۷۴ 

النجه ( قلعه) ۱۰۶ 

الوند » ۹۸ ۱ 

امام الدین ( معروف بر افعان) ۰ ۲۰۲ 

امپر » ۷۴ 

امیرابان ( هزارمرد )۰ ۸۱ 

امیرجاه‌رری *» ۴۶ 

امین‌الدین دهستانی » ۲۱ 

امین‌الدین رفیق ( خادم )۰ ۰۶۶ ۱۸۵ 

امین‌الدین هروی» ۲۸ 

امین ملک. ۰۶۳ ۰۷۴ ۰۷۶ ۰۷۸ ۸۱ 

اند خود ؛ ۳۸ ۴۵ 

انوشیروان ۰ ۱۷۱ 

۲۰۹ ۰۲۵۵ ۰۲۰۰ ۰۱۷۹۰۱۶۰ ۰ اوترخان‎ 
TIT <11 

۱۹۹ ۰۱۴۷ ۰۱۱۴ ۰۹٩۹ ۰۷۲ اوجان»‎ 

اوچه. ۰۸۱ ۸۳ 

اوحدالدین ( شیخ‌سمرفند )۰ ۳۰ 

اودک» ۰۱۲۲ ۰۱۴۶ ۰۱۴۷ ۱۷۸ 

۰۱۱۷ ۰۱۱۱ ۰۱۵۵ ۰۱۰۱ ۰٩۹۶ اورخان»‎ 
۱۷۶ ۰۱۳۷ ۰۱۴۳۵۰ ۰۱۳۰ ۰ ۰۲ 

اهر ( شهر) ۰ ۲۵ 


ایازتشت دار ( جهان پپلوان ) ۰ ۲۹ 

آیبک خزینه‌دار » ۶۸ 

اییک ( عزالدین) ۰ ۰۱۴۸ ۰۱۵۹ ۱۶۰ 
۰ ۰۱۷۲۴۰۱۷۳ ۰۱۷۵ ۰۱۸۸ ۱۹۵ 

۱٩۴ » ایران‎ 

ایسی‌خاتون ۰ ۰۷۱ ۷۲ 

ایغان . ۷۶ 

ایل ارسلان ۰ ۳۲۴ 

ایلال ( قلعه) . ۴۲ 

ایلان نوغو» ۱۲۲ 

ایلتمش( شمسآلدیین )۰ ۰۸۲ ۰۸۲ ۸۴ 
۱۸۸ 

ایلچی پپلوان » ۶۶ ۰۸۲ ٩۰‏ 

اینام خان . ۱۵۲ 

۰۵۷ ۰۴۵ ۰۲۰ » سانج‌خان ( اغل‌حاجب)‎ 
۰٩۹۲ ۰۷۴ ۰۷۲ ۰۶۷ ۰۶۶ ۰۶۸ ۴۳ 
۱۶۴ ۰۱۶۲ ۰۱۴۰ ۰٩۷ ۶ 

ایوان‌گرجی ۰ ۰۱۴۴ ۰۱۵۵ ۰۱۹۷ ۲۰۵ 

۱۸۴ ۰۱۸۳ ۰۱۶۳ ۰۱۶۲ ‘sgl 

بایاخان ( علاءالدوله) » ۱۲۲ 

باب الابواب » ۰۴۷ ۱۵۲ 

۱۶٩ باب‌الوادی»‎ 

باجی بک » ۸۵ 

باخرز » »۰۹۰ ۱۳۲۴ 

باطنیان » ۰۲۲ ۱۴۰ 

بافل . ۸ه ۱ 

باقونوین . ۱۲۰ 

بامیان ۰ ۰۱۴ ۰۲۸ ۰۳۱ ۰۴۲ ۵۵ 

باینال» ۱۲۳ 

بجنی ( قلعه ) ۰ ۰۱۵۵ ۱۵۸ 

بخارا, ۰۲۸ ۰۲۰ ۰۴۵ ۰۶۴ ۶۶ ۲۵۰۰۹۳ 


٠١١ » بدر‎ 

بدرآلدین » ۱۶۵ 

بدرآلدین‌بن سرهنگ » ۱۴۶ 

بدرالدین ( صاحب موصل ) ۰ ۲۱۴ 

بدرالدین‌ هلال , ۰۴۳ ۱۵۰ 

بدلیس» ۰۱۶۹ ۱۷۴ 

پراق ( حاجب )۰ ۰۳۱ ۰۸۷ ۰۱۰۹ ۰۱۱۰ 
JAF ۷‏ 

برتأسی » ۴۰ 

۱۱٩ ۰۱۰۵ ۰ بردعه‎ 

برشاوور , ۷۵ 

برگانوین ۰ ۵۲ 

برکای» ۵۴ 

برکتخان ,۷۳ 

برکری» ۰۱۴۶ ۰۱۷۴ ۰۱۷۹ ۶۲۰۷ ۲۵۹ 

برنوزج ( فلعه ) » ۸۲ 

برهان‌الدین , ۳۶ 

بست ۰ ۰۳۱ ۶۳ 

٩۶ ۸ , بستاأم‎ 

۹۸ ۰۷۴ ۰۲۷ ۰۲۶ ۰۲۱ ۰۲۰ بداد‎ 
EY ۶۲ ۳ ۴ 

بغدی» ۰۱۴۴ ۰۱۴۵ ۱۴۶ 

بقرجن نوین » ۸۵ 

بکلک سدبدی» ۰۱۱۲ ۱۳۵ 

۸٩ بکلوای.‎ 

۱٩ ۰ بلاساقون‎ 

بلبان اتایکی » ۲۷ 

بلبان خلخالي ( عزالدیی) ۰ ۰۱۳۷ ۰۱۴۹ 
۱۸۷ 

بلخ» ۲۸, ۷۶ 

بلتی ملک , ۷۳ 


۳۹ 


بلخمورخان » ۴۰ 

بلدکیل , ۴۸ 

بلدوجن ( خطاب جلال الدین بشرف الملک ) 
۱۹۹ 

بلک ( قلعه) ۰ ۰۱۴۸ ۱٩۹۱‏ 

بالکاخان ( ملک تاج الدین) ۰ ۰۲۸ ۰۲۹ ۱۱۴ 

بتدار» ۰۲۰۲ ۲۰۵ 

۱ ۹ 

بني یوب ( نگاه کنید آل‌ایوب ) ۰ ۱۴۸ 

بنی عباس» ۰۲۱ ٩۱‏ 

بوقا ( ناصرالدین) ۰ ۰۱۴۲ ۰۱۴۷ ۱۵۰ 

بهراشاه ( ملک . ۰۰) » ۴۲ 

بیاووت ( قبیله) » ۰۴۴ ۵۷ 

بیشتکین ۲۴ نثاه کنید به محمد بیشتکین 

بیلقان». ۰۱۰۵ ۰۱۱۴ ۰۱۱۵ ۰۱۲۰ ۰۱۴۱ 
۴۳ ۲۰۲ 

٩0۰ ۰» بیپق‎ 

پروان» ۰۷۵ ۰۷۶ ۸۸ 

پپلوان ( عمادالدین۰۰۰)» ۲۳ AY‏ 

پهلوان ( اتابک .۰ .)» ۱۴۱ 

پیرشاه نگاه کنید به غیاث‌الدین ( پیرشاه) 

۴۸ ۰۴۵ ۰۴۴ ۰۳۱۰۲۰ ۰۱۵ ۰۱۴ , تاتار‎ 
۰۶۴ ۰۶۲ ۰۵۹ ۰۵۵ ۰۵۴۲ ۵۳ ۲ 
۰۹٩ ۰٩۱ ۰۸۵ ۰۷۷ ۰۶۹ ۰۶۷ ۵ 
۰۱۸۹ ۰۱۸۷ ۰۱۳۸ ۰۱۳۲ ۲ ۵ 
1۹۲ 

تاتاریان » ۱۲۲ 

تاج الدین ۰ ۰۵۳ ۷۵ 

تاح‌الدین ( امیر ۰ ۰)۰۰ ۷۰ 

تاج الدین ( ملک ) , ۲۸ 

تاج‌الدین پلخی مستوفی ۰ ۱۳۰ 

Yo 


تاج الد ین بن کریم الشرق ۰ ۰۳۱ ۲۷ 

تاج الملک ( مشرف‌الممالک ) ۰ ۱۹۸ 

تاج‌الملوک , ۱۴۶ 

تأجن نوين » ۱۲۰ 

تارم , ۷۳ 

تاریخ یمینی » ٩۴‏ 

تاکوران » ۸۰ 

تامار . ۱۵۲ 

۱۰۲ ۰۱۵۲ ۱۱۵۵ ۰۹۹۰۷۳ ۰۲۶ . تبریز‎ 
۱۱۳ ۰۱۱۰ ۱۰۷ ۶ ۴ 
۰۱۳۷ ۰۱۳۶ ۳۵ ۴ ۵ 
۰۱۸۲ ۰۱۷۷ ۰ ۴۲۳ 
۱٩۳ ۰۱٩۰ ۷ 

۱۲٩ ترشیش»‎ 

ترک» ۱۴ 

ترکان خاتشون» ۰۲۶ ۰۳۰ ۰۳۱ ۰۳۳ ۰۲۴ 
۶ ۲ ۰۳۲ ۰۴۳۲ ۰۴۴ ۰۵۶ ۰۵۷ 
۱ ۱۶۱ 

ترکستان » ۴۲ 

ترکمان » ۱۴۱ 

ترکمانان۰ ۰۱۴۱ ۱۹۹ 

ترمد , ۰۲۸ ۰۴۰ ۴۲ 

تفاجار نوین » ۰۵۲ ۰۵۴ ۵۵ 

تفرش» ۱۱۶ 

۰۱۵۹ ۰۱۰۸ ۰۱۰۲ ۰۹٩ ۰۷٩ تفلیس۰‎ 
۱۲۹ ۰1۱۲ ۷ ۸۰ 

تقی‌الد بن حافظ. ۰۱۱۳ ۰۱۷۴ ۱۷۸ 

تکش ( سلطان .۰ ۰)۰۰ ۰۲۸ ۰۳۴ ۰۳۸ ۰۴۴ 
۲ ۷ ۱۶۸ 

تکشارق ( جنکشی . حبلسی ) ۰ ۰۸۲ ۱۲۳ 

تکین ( مقطع خوی) ۰ ۱۷۹ 


تکین تاش( حسام الدین ۰ ۰۰ ) . ۶ ۰۲۷ 
۸ 1۹1 

تکیناباد , ۱۳۱ 

تلا ( قلعه) , ۰۱۳۶ ۳۷ 

نمرچی ۰ ۱۵ 

تغاج. ۰۱۵ ۰۱۶ ۳۸ 

تنک‌سلمان » ۰۶۷ ۷۴ 

توان جربي ۰ ۸۵ 

توخی پپلوان ( قتلغ خان) ۵۷ 

توغاج خانون» ۱۷ 

تولان جربی ۰ ۵۵ 

تولی خان ؛ ۶ AA‏ 

تون » ۱۱۷ 

جاربرد ( قلعه) ۲۵۰ 

۱۲۴ ۰٩۰ » جام‎ 

جامع شافعیه, ۵۱ 

جبال . ۰۱۶۳ ۰۱۸۲ ۰۱۸۴ ۱۸۸ 

جبرئیل ( امیر کیخسرو تورالدین ) ۰ ۷۱ 

جیل‌جور ۰ ۰۲۰۸ ۲۰۹ 

جبه ( سلاح‌دار) ۰ ۱۲۷ 

٩۷ » جرجان‎ 

۲۰۰ ۰۱۹٩ » جرماغون‎ 

جرمانی » ۲۵ 

جرمیخ » ۴۵ 

۰۸۵ ‘YF ۰۵۹۰۵۷ ۰۵۶ ۰۴۹ ۰۴۷ جزیره»‎ 
۱۶۸ ۷ 

جعفرین محمد ( سعدالدین) ۰ ۶۱ 

جفتای , ۸۵ 

جلال‌الدین (سلطان .۰ . منکبرتی )۰ ۰۱۳ 
۵ ۰۲۳ ۰۲۶ ۰۲۷ ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۴۳ 
۰۵٩ ۰۵۷ ۰۵۶ ۰۵۵ ۰۴٩ ۵‏ ۰۶۰ 


۰۷۴ ۰۷۲۳ ۰۶۶ ۰۶۴ ۰۶۲ ۰۶۲ ۶۱ 
CAY ۰۸۰ ۰۷۹ ۰۷۸ ۰۷۷ ۰۷۶ ۵ 
cf o ۰۸۸ ۰۸۷ ۰۸۶ ۰۸۴ ۳ 
۰۱۵۲ ۰۱۲۵ ۰۱۰۶ ۰٩۸ ۰٩۳ ۵ 
۲۱۴ ۰۱۷۳ ۱ 

جلال الدین ( شیخ‌سمرقند | : ۰۳۰ ۲۱ 

جلدک ( عزالدین) ۰ ۳۳ 

۱۵۶ ۰۷۹٩ ۰ جمال‌زراد‎ 

جمال‌الدین قمی ۰ ۰۱۰۵ ۲۰۴ 

جمال‌علی عراقی » ۰۱۷۰ ۱۷۱ 

جمال مراغی ۰ ۲۸ 

٩۳ ٩۲ ۰۳۴ » جند‎ 

جواننند , ۶۵ 

جوباره. ۶۸ 

جودی ( کوه ) » ۸ 

جویین ؛ ۰۹۰ ۰ ۱۷ 

جپانشاه‌ین طعسرل ( رکن‌الدین ) ۰ ۰۱۶۱ 
۶۱ ۸۲ ۱۳۹ 

جپان پپلوان» ۰۳۴ ۰۸۴ ۰۹۸ 1۵ 
YY ۲۱‏ 

۴۶ :۴۵ ۰۴۱ ۰۳٩ ۰۳۲۳ ۰۲۵ » حیحون‎ 
۱۷۰۰۱۶۱ ۰۱۲۴ ۰۷۲ ۰۶۶ ۰۵۴ ۷ 

جين دمر ۰ ۶۵ 

۰۲۸ ۰۲۷ ۰۱٩ ۰۱۷ ۰۱۶ ۰۱۵ چنگیز»‎ 
۰۴۸ ۰۴۶ ۰۴۳۵ ۰۴۲ ۰۴۲ ۰۴۱ ۵۰ 
۰۷۸ ۰۷۷ ۰۷۶ ۰۶۴ ۰۶۲ ۰۶۰ ۵ 
۱۵۱ ۰۱۱۵ ۰۸۸ ۰۸۵ ۰۸۴ ۹ 

چورچه‌ختای. ۱۶ 

چین. ۰۱۳ ۰۱۴ ۰۱۵ ۰۳۷ ۳۸ 

حاجی ( بپاءالملک ...)۰ ٩۳‏ 

حانی » ۲۰۹ 


حبش( سرهنگ ) ۰ ۵۴ 

حدیثه عانه, ۲۱ 

حران ۰ ۱۷۸ 

حرور ۰ ۴۰ 

حره ( قلعه) » ۷۴ 

حسن ( تأج‌الدین۰)۰۰۰ ۴۹ 

حسن ( ملک تاج‌الدین ۰ ۰۰) . ٩۶‏ 
حسن اسیعیلی ( جلال الدین ) ۰ ۰۲۱ ۱۸۵ 
حسن قرلق . ۰۷۶ ۰۸۴ ۱۸۸ 
حسنین ۰ ۶۲ 

حسین ( تأم‌الدین ۰۰۰) » 1 
حسین‌بن خرمیل » ۲۴ ١‏ 

حلبر» ۱۹۰ 

حمزه بن محمد ( نفره‌آلدین) ۰ ٩0‏ . 
حمزه* ثیشاموری ( فخرالدین) ۰ ۱۹۹ 
حمیدالدین گنجور؛ ۱۳۱ 

حنفیان » ۲۰ 

حنیفیه , ۲۰ 

حورش» ۰۱۴۰ ۱۴۲ 

حولدز » ۱۹۰ 

حیزان ( قلعه) ۰ ۰۱۹۳ ۰۱۹۴ ۱۹۶ 
خاجین ( قلعه ) ۰ ۱۴۴ 

خاص‌خان » ۱۵۲ 

خاقان › ۱۶۱ 

خان‌بردی» ۰۱۲۲ ۰۱۴۶ ۲۰۴ 
خانسر , ۸۳ 

خان سلطان » ۰۴۴ ۰۵۰ ۱۶۱ 

خنا. ۸۷ 

ختائیان» ۰۱۴ ۰۱٩‏ ۰۲۸ ۰۲۴ ۴۶ 
ختلان » ۴۰ 

خردسان» ۰۱۴ ۰۱۸ ۰۳۲۱ ۰۳۶ ۰۴۱ ۰۵۲ 
۳ 


۰۹۰ ۰۶۶ ۰۶۲ ۰۶۰ ۰۵۵ ۰۵۴ ۳ 
۰۱۲٩ ۰۱۲۸ ۰۱۲۴ ۰۱۱۹ ۰۱۱۷ 9 
۱۸۹ ۰۱۷۲۰ ۰ 

خرپوست (اختبارالدین ) , ۰۷۴ ۷۵ 

خرتبرت» ۰۱۴۹ ۰۱۷۹ ۲۰۷ 

۱۷۹٩ ۰ خرشین‎ 

٩۰ » خرقان‎ 

خرندر ( قلعه ) , ۰۳۵ ۰۵۷ ۶۰ 

خضر ( حسام الدین ۰۰۰) ؛ ۴۲ ۰۳ ۰۱ 
۳ ۹ ۱۷۶ 

٩۸ خفاجه.‎ 

خلے . ۰۷۶ ۰۷۸ ۷۹ 

لخال» ۰۲۷ ۱۲۷ 

خند رود ۰ ؛ 

خواندم ۰ ۰۱۳ ۱۲۸ ۰۳۵ ۰۳۱ ۰۳۲ ۱۳۵ 
۶ ۴۱ ۰۴۲ ۰۴۷ ۰۵۱ ۰۵۲ ۰۵۵ 
۶ ۰۵۷ ۰۵۸ ۰۶۱ ۰۶۵ ۰۸۵ ۰۹۳ 
۵ ۰۱۲۵ ۰۱۴۴ ۱۹۲ 

خوارزه؛. ...۰ ۰۱۵۱ ۰۱۵۶ ۲۰۳ 

خوارزم‌یان ۰ ۰۱۴۵ ۰۱۹۷ ۱۹۸: ۲۰۳ 

خوزستان ۰ ۰۹۸ ۱۲۲۷ 

۰۱۲۶ ۰۱۱۷ ۰۱۱۲ ۰۱۵۶ ۰۱۰۰ خ-وی»‎ 
۱٩۲ ۰۱۷۹۰۱۵۰۰۱۴۷ ۱۴۵ ۲ 

خیبر » ۱۰۱ 

خیل‌بزرک » ۲۲ 

داعی خان ۰ ۰۱۵۱ ۱۶۶ 

دامغان» ۰۱۱۸ ۱۲۰ 

دانشمند حاجب , ۰۴۱ ۴۴ 

دانشمتد خان » ٩۶‏ 

دابه خاتون» ۰۱۹۸ ۲۵۶ 

دحاه» ۱۶۴ 


دریند ۰ ۰۱۵۲ ۹۵( 

دربند شروان ؛ ۰۱۴ ۲۴ 

دروده ( قلعه ) , ۷۹ 

دریاچه» آذربایجان » ۰۱۳۶ ۱۳۹ 

دزیانوی روئین دز ۰ ۱۱۵ 

دزمار ( قلعه) ۰ ۰۱۷۱ ۱۷۵ 

دشت سراب ۰ ۱۱۸ 

٩۸ دقوفا:,‎ 

دکجک ( امسر ) » ۲۴ 

دکجک نوین ۰ ۱۹۲ 

دمر ملک ۰۵۷ ۶۰ 

دمشق » ۰۱۱۲ ۲۰۵ 

دوشی خان ۰ ۰۲۰۰۱۹۰۱۵ ۰۴۴ ۰۸۵ ۸۶ 
۶۱ ۱۶۳ 

دولت آباد » ۲۸ 

دولت ملک . ۰۷۱ ۰۷۲ ۷۳ 

دهخوارقان » ۱۳۴ 

...ان ۳۱ 

۰ نی ۰ ۱۸۸ 

دیاربکر» ۰۷۴ ۱۷۵ 

دیرکفو. ۲۱۱ 

دینار ( ملک ) » ۲۳ 

ذوالقرنین» ۲۸ 

راوی ( شهر )۰ ۲۵ 

ربیب الدبین ابوالقاسم بن على مصروف 
به‌دندان» ۰۱۴ ۰۲۲ ۲۴ ۱۰۶ ۱۴۲ 

ربیحه » ۷۴ 

رستم » ۶۵ 

رضی الملک » ۷۵ 

٩۶ رعد»‎ 


رکن‌الدین نگاه کنید به جپانشاه‌ین طغرل 


رکن‌الدین‌ بن عطاف» ۱۴۹ 

رکن‌الدین غورشایجی » ۰۲۱ ۰۳۲ ۰۴۷ ۰۶۷ 
۰۶٩ ۰۶۸‏ ۰۷۵ ۱۱۶ 

رکن‌الدین ( فقیه خوارزمی ) ۰ ۱۷۲ 

رکن‌الدین گبود جامه» ۴۸ 

رکن‌الدین سعود ( قاضی ) ۰ ۸۸ 

رکن‌الدین مغیثی » ۲۴ 

۰۱۷۲ ۰۱۴۸ ۰۱۴۰۰۱۱۳ ۰۱۰۸ ۰۱۳ روم»‎ 
۱٩۹۰ ۰۱۸۹ ۱۸۲ ۰۱۸۰ ۷ ۸ 

۱۲٩ » روئین‌دز‎ 

ری» ۰۲۳ ۰۹۶ ۰۱۲۰ ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ ۱۲۰ 

زاریس( قلعه ) ۰ ۱۹۸ 

Ao زانه‌شتره»‎ 

زبطره ( قلعه) ۰ ۱۹۸ 

زکی آلدین عجمی ۰ ۱۶۹ 

۱٩۱ ۰۱۸۸ ۰۱۸۷ ۰۱۴۹ ۰۷۳ . زنجان‎ 

زنگی‌بن محمد ( آمپراختبارالدبن) » ۰۶۰ ۶۳ 
10 

زنگیچه› ۴۴ 

زمین داور » ۲۱ 

زوزن » ۲ ۰۳ ۰۳۳ ۰۶۲ ۰۱۰۰ ۱۰۲ 

زیداینه ( باغ )۰ ۱۱۳ 

زین کمال سمرقندی» ۴۴ 

ساری» ۱۶۸ 

سامیان» ۱۲۴ 

سبتای بپادر ۰ ۰۴۶ ۰۵۴ ۷۰ 

٩۰ ۰۶۶ » سبزوار‎ 

ستونأوند ( قلعه) : ۶۸ ۷۰ 

سپیدرود ۰ ۱۱۴ 

سراب ( شهر ) ۰ ۰۲۶ ۱۱۹ 

سراج خوارزمی » ۱۴۱ 

۳۳۲ 


سرافیل » ۲۱۰ 

سرجنکشی ۰ ۱۵۱ 

سرجهان ( قلعه) » ۷۰ 

سرچشمه خابور. ۳۵ 

سد ید مربد ؟ ۱۶۱ 

سرتنقو. ۶۷ 

سرماری» ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ۰۱۰۸ ۰۱۱۰ ۱۴۳ 
۷ ۰۱۷۶ ۰۱۷۷ ۱۸۲ 

سعدالدین ابن حاجب ۰ ۰۱۶۲ ۰۱۶۵ ۱۷۸ 

سعدالدین دواتدار » ۱۳۹ 

سعدالدین [ رسول) , ۱۶۴ 

سعد بن زنگی ( اتابک) , ۰۱۴ ۰۲۲ ۰۲۳ ۲۶) 
۷ ۰۶۸ ۰۷۲ ۰۸۸ ۰۱۹۶ ۰۱۴۷ ۱۳۸ 
۲14 

سعید ( ناصرالدین) » ۵۲ 

٩۱ سفاح»‎ 

سفط الزند , ٩۴‏ 

سقناق» ۴۲ 

سکر ( بها*الدین) ۰ ۰۷۱ ۱۷۱ 

سکرخان » ۱۵۲ 

سکزیان ۰ ۷۵ 

سلجوقیان» ۲۰ 

سلطان خوی ,( جوی )۰ ۱۵۲ 

سلماس؛ ۰۱۵۶ ۰۱۳۵ ۰۱۳۷ ۱۷۳ 

۱۸٩ ۰۱۸۱ ۰۱۳۷ » سلماآن‌آباد‎ 

سلوقان ( قلعه) » ۸٩‏ 

سلیمان » ۱۹۰ 

سلیمانشاه ( شپاب‌الدین )۰ ۰۱۶۲ ۰۱۶۳ 
۳ ۱۸۶ 

۴۴ ۰۴۰ ۰۳٩ ۰۲۲ , سمرقند‎ 

سملان سلک یک , ۲۰۰ 


۴ 


سمنان» ۲۲ 

سنجر ( علم‌الدین) ۰ ۱۷۴ 
سنجقان خان» ۰۸۲ ۰۱۱۰ ۱۴۷ 
سند ¡ ۰۷۷۲ ۰۷۸ ۰۱۲٩‏ ۰۱۵۶ ۱۸۶ 
سنفر ( امبر فلک‌الدین) ۰ ۱۶۵ 
سنقرجق دواتدار» ۰۱۱۲ ۱۳۵ 
سنقرحق طالیسی . ۸۴ 

سنگ سوراخ ( قلعه ) ۰ ۱۹۴ 
سوری» ۱۵۴ 

سون ۰ ۱۵۵ 

سپیستان » ۰۷۴ ۸۳ 

سبستان ۰ ۰۱۴ ۰۴۰ ۰۵۵ ۶۲ 
سیف الدین‌بن سنقرجق ۰ ۱۳۴ 
سیف‌الدین بکلک سدیدی» ۱۲۴ 
سین » ۰۱۲۰ ۱۸۲ 

شافعی ۰ ۵۰ 


‘fo ۱۳۹ ۰۱۱۱ ۰۱۰۸ ۴ شام‎ 


۰۲۰٩ ۰۱۷۹ ۴۸ ۴‏ ۲۱۴ 
شام حلب ( فخرالدین) ۰ ۱۴۳ 
شاه‌خانون ۰ ۰۱۴۷ ۱۶۸ 
شاهق ( قلعه ) ۰ ۱۹۵ 


شاهنشاه ( محمد خوارزمشاه) . ۳ ۰۱۶ 


۰۲۳ ۰۲۲ ۰۲۱ ۲ ۸ 
۰۲۰ ۰۲٩ ۰۲۸ ۰۲۷ ۰۲۶ ۵ 
۰۳۷ ۰۳۶ ۰۳۵ ۰۳۲۴ ۰۳۳ ۲ 
۰۴۵ ۰۴۴ ۰۴۲ ۰۴۱ ‘fo ۹ 
‘AY ۰۵۱ ۰۵۰ ۴٩ «FA ۷ 
۶۱ ۰۶۰ ۰۵۹ ۰۵۸ ۰۵۷ ۵۶ 


۰۱۱۶ ۰٩۲ ۰۹6۰ ۰۸۶ ۰۸۵ ۰۷۰ ۷ 
۰۱۶۷ ۰۱۶۲ ۰۱۶۱ ۰۱۳۲ ۰۱۲۵ ۴ 


۱۸۵ ۰۱۷۶ ۰۱۷۵ ۸ 


شرح‌الوجیز » ۲۰۲ 

شرف الدین آزدره. ۰۱۵۷ ۰۱۷۶ ۱۷۲ 

شرف آلدین ( نایب عراق)۰ ۰۱۱۷ ۰۱۲۸ 
۰ ۰۱۸۳ ۰۱۸۴ ۰۱۸۸ ۱۸۹ 

شرف الملک( علی‌بن‌ابوالقاسم جند ی‌خواجه 
جهان)۰ ۰۴۰ ٩۹۷ ۰۹۴ ۰۹۳ ۰۹۲ ۰٩۱‏ 
۲ ۳ ۴6 ۱۵ ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ 
۰ ۲ ۳۴ ۰۱۱۵ 
۶ ۷ ۲ ۰۱۳۱ 
۲ ۲ ۴ ۰۱۳۶ ۱۳۷ 
۸ ۴۰ ۴۱ ۰۱۴۲ ۱۴۳ 
۴ ۴۸ ۰۱۴۷ ۰۱۵۰ ۱۱۵۲۰۱۵۱ 
۲۳ ۱۵۸ ۰۱۶۱۰۱۵۹ ۰۱۶۲ ۰۱۶۶ 
۸ ۰۱۷۲ ۰۱۷۹۰۱۷۸۰۱۷۷ ۱۷۹ 
۰۱٩۳ ۰۱۹۲ ۰۱۹۱۰۱۸۷ ۶ ۱‏ 
۵ ۱۶ ۰۲۰۰۰۱۹۸ ۲۰۱ 

شرفی ۰ ۱۵۲ 

۱٩۱ ۰۱۵۴ ۰۱۲۹ ۰ شروان‎ 

شروانشاه, ۰۱۴۱ ۰۱۵۳ ۱۶۰ 

شکی ۰ ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ ۱۵۴ 

شکان ( قلعه ) , ۱۵۶ 

شلوه» ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ۱۰۸ 

شمس‌آلدین امیر علم » ۶۸ 

شمس‌آلدین ( حلیم بفدادی) ۰ ۱۶۱ 

شم سآلدین ( شبخ سمرقند ) ۰ ۲۰ 

۰۱۵۲ ۰۱۰۰ ۰۹٩ ۰ شمس‌الدین طرایی‎ 
TA ۰۱۳۱ ۰۱۲۵ ۰۱۰۷ ۱۱۰۵ ۴ 
۱۹۷ ۶ ۷۱ 

شمس‌آلدین ( فرستاده» مغرب ) ۰ ۱۱۳ 

شمس‌الدین قمی » ۱۰۱ 

شمس‌الدین کلابادی» ۲۷ 


شمس تکریتی ۰ ۱۱۸۲ ۱۹۰ 
شمکور ۰ ۱۰۵ 


شهاب الدین الب هروی ( شمس‌الملک) . 


۹۳ “A1 


۳۱ 


شهاب الد بن سپروردی ( شیخ) ۰ ۰۲۱ ۰۲۲ 


۷ ۵۷ 
شپاب الدین عزیزان» ۱۱۶ 
شپاب‌الدین غوری» ۰۲۸ ۱۸۶ 
شپرستانه» ۶0 
شبخ‌رگیس» ٩۴‏ 
شیراز , ۰۷۴ ۸۸ 
شیرکبوت ( قلعه) , ۱٩۲‏ 
شیز ۰ ۰۱۰۵ ۲۰۴ 
صاحب بن حسن ( تاج‌الدین ) ۰ ۱۳۶ 
صدرالدین جندی» ۰۳۴ ۰۶۸ ۷۲ 
صدرالدین علوی مراغی ۰ ۰۱۰۵ ۱۳۶ 
صفی اقرع ۰ ۴۰ 
صفی‌الدین» ۰۱۳۰ ۱۳۱ 
صفی‌الملک . ۱۸۴ 
صلاح‌الدین ( رسول اسمعیلیه ) ۰ ۱۱۹٩‏ 
صلول ( قلعه) » ٩۰‏ 
صوفیان ( ده) ۰ ۱۴۲ 
ضیاءالد ہن بیابانکی ( آمیر ) ۰ ۳۷ 
ضیاء الملک , ۱۳۳ 
طالقان . ۰۶۳ ٩۳‏ 
طرت ابه ( سیف‌الدین )۰ ۰۱۷۲ ۲۱۱ 
طغان‌خان ۰ ۰۴۰ ۰۶۸ ۱۶۶ 
طغرایی نگاه کنید به شمس‌الدین 
طعرل( عزالدین) », ۲۶ 
طفرل اعسر» ۷۱ 


۳۳۵ 


دلفرل ( حسام الدین ) , ۱۷۵ 

طغرل ( عزالدین) ۰ ۲۶ 

طفرل‌یک‌بن میکائیل ۰ ۰۲۱ ۰۴۲ ۱۵۰ 

طغرل‌بن ارسلان۰ ۰۲۸ ۰۹۹ ۰۱۰۶ ۱۱۱۲ 
۵ ۱۵۰ 

طفرل چاشنی‌گیر ( سیف الدین) ۰ ۱۵۰ 

طلب ( امیر آخر) ۰ ۲۱۱ 

طلسب امیرآخر » ۲۱۳ 

طوغطاب ۰ ۰۱۴۸ ۰۱۴۹ ۱۸۸ 

٩۶ » طولق‎ 

طوطق ( بدرالدین) ۰ ۰۱۴۰ ۰۱۶۲ ۱۶۴ 

ظهیر مرتد » ۱۹٩‏ 

عالی‌الدین خیاطی ۰ ۸۶ 

عباسیان ( خانواده) ۰ ۲۷ 

٩۴ . عتبی‎ 

عشعان ( سلطانالسلاطین) ۰ ۰۲۸ ۴۴ 

عدربان ۰ ۵۲ 

۰۳۲ ۰۳۱ ۰۲۸۰۲۷ ۰۲۲ ۰۲۰ ۰۱۴ عرأق»‎ 
۰۶۸ ۰۶۷ ۰۵۵ ۰۵۴ ۰۴۸ ۰۲۷ ۳ 
۰۱۰۴ ۰٩۱ AY ۴ ۲۹ 
AYA ۰۱۱۷ ۲۶ ۴۲ ۹ 
۰۱۳۸ ۰۱۳۶ ۰۱۳۴ ۳ ۲ ۸۹ 
۰۱۵۷ ۰۱۵۱ ۰۱۴۸ ۰۱۴۵ ۰۱۴۳ ۹ 
۰۱۸۹۱۸۸ ۰۱۸۳ YY ۱ 

عزیزالاسلام » ۴۲ 

عزالدین جلدک» ۱۲۴ 

مرالدین قزوینی » ۰۱۰۶ ۰۱۰۷ ۱۰۸ 

علا*الدوله شریف علوی» ۶۹٩‏ 

علاالدین ( صاحب قندز) » ۴۶ 

علاءالدین ( سلطان ... کیقباد )۰ ۰۱۱۳ 
OYY ۰۱۷۱ ۰۱۶۱ IFA ۷‏ 

۳۶ 


۰ ۲۰۷۰۱۹۵ ۰۱۸۲ ۰۱۸۱ ۱۸۰ ۲۳ 
‘1۴ 

۰۱۱۸ ۰۱۱۵ ۰) علاالدین ( صاحب‌الموت‎ 
1A ۰۱۴۰ ۰۱۲۹ ۰۱۲۸ ۲۷ ۹ 
JAY ۰۱۸۶ ۰۱۸۵ ۰۱۸۴ ۰۱۸۲ ۷۱ 

علا ءالدین کرابه ( اتابک ) , ۱۱۵ 

علاءالدین ( ملک‌دارای بامیان) ۰ ۰۲۸ ۴۲ 

علجق ملک ۴۵۰ 

علم الدین ‏ ۳۰۹ 

علم الدین قصب السکر » ۱۶۷ 

علم الدین قیصر , ۷۴ 

علی ( تاج‌الدین) ۰ ۱۳٩‏ 

علی ( حاحب ) » ۰۱۳۶ ۰۱۳۷ ۰۱۴۰ ۰۱۴۲ 
JAA ۰۱1۶۱ ۱۳۷ ۶۶‏ 

على ( شرف‌الدین وزير عراق) ۰ ۱۵۱ 

على آباد ( قلعه ) ۰ ۱۵۶ 

علی‌بن ابوالقاسم جندی ( فخرالدین .۰۰ ) 
ناه کنید به شرف الملک 

علی‌بن عمر ( شمی‌الدین) : ٩۰‏ 

علی‌بن فضل تفرشی ( شرف الدین) ۰ ۰۱۰٩‏ 
۱۶ 

علی بن محمد بن عبدالکریم نذاه کنیید به 
این‌اثیر 

علی خواجهء بخارایی » ۳۷ 

علی شربتدار ( سعدالدین) ۰ ۷۹ 

علی عرافی ( جمال‌الدین) ۰ ۱۷۸ 

على کرمانی » ۱۳۰ 

علی کوه دردغان» ۵۶ 

عمادالدین» ۰۴۲ ۱۳۷ 

عمادالدین محتشم ۰ ۱۸۵ 

عمادالملک . ۴۸ 


عمر ( جمال‌الدین) ۰ ۰۴۲ ۷۱ نامقح» ۷٩‏ 
عمربستامی ( تاج‌الدین) ۰ ۴۷ فخرالدبن جندی نگاه کید به شرف الملک 
عمربن خطاب » ۱۹۸ على بن ابوالقاسم 
عمربن سعد خوارزمی نگاه کنید به مجیرالد ین فخرالدین دنزکی ۰ ۳۸ 
( تاضی ) فخرالدین رازی. ٩۴‏ 
عمربن مسعود ( تاج‌الدین) . ٩۰‏ فخرالدین سالاری» ۸۳ 
عمرخان ( صبور خان ) ۰ ۴۲ نخری۰ ۱۵۲ 
عمر خواجه* اتراری. ۳۸ فداییان» ۰۱۱٩‏ ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ ۱۴۱ 
عمید ( بدرالدین) ۰ ۰۴۰ ۴۱ فراوه» ۶۰ 
عمید سعد ( قاضی )۰ ۴۰ فرج طشت دار ( جمال‌آلدین )۰ ۰۱۲۷ ۱۷۲ 
عنان سنوی ( فخرالدین حبشی )۰ ۴۵ فرزدق ۰ ۱۴۲ 
عیسی ( حسام‌الدین ) ۰ ۱۷۷ فرزین ( قلعه) » ۰۲۴ ۲۵ ۰۶۷ ۷۰ 
عیسی ین ملک عادل. ۱۰۷ فرمانه ( قلعه ) , 
عین‌الملک , ۶۳ فساء ٩۷‏ 
غازان نوین » ۸۵ فلک‌الدین » ۱۷۸ 
غزنه ( قلعه ) ۰ ۷۵ فیروز آباد ( قلعه ) ۰ ۰۱۴۸ ۰۱۸۷ ۱۹۱ 


غزنه» ۰۲۱ ۰۶۲ ۰۷۵ ۰۷۷ ۰۸۴ ۰٩۳‏ ۳۲ فیروزکوه ( قلعه) ۰ ۱۸۵ 


غزنین » ۰۱۴ ۰۲۸ ۰۷۴۰۵۵ ۷۵ قارن دز » ۷۰ 

غور » ۰۱۴ ۰۲۸ ۰۴۰۰۳۲۱ ۵۵: ۰۷۴ ۸۴. قاضی ( محله*. ..). ۶۸ 
۴ ۱۲۶ فاقروان ۰ ۱۵۸ 

غورشایجی نگاه‌کنید به رکن الد ین غورشایجی اهره ( قلعه) , ۶۳ 

فیاث الدین ( صاحب غور) ۰ ۲۸ قاین» ۱۱۷ 

فیاث الدین ( پیرشاه)» ۰۳۱ ۰۳۲ ۶۲۷. قباچه» م۸ ۰۸۳۰۸۱ ۰۸۴ ۵۱۲۴ 
AY ۰۸۴ ۰۷۴ ۰۷۳ ۰۷۲ ۰۷۱ ۰‏ قبان » ۱۴۵ 


۰۹۷ ۰۹۶ ۰۹۵ ۰٩۱ ۰۹۰ ۰۸۷ ۸ 
۰۱۱۶ ۰۱۱۰ ۰۱۰۹۰۱۰۲ ۰۱۰۱۲ ۸ 
۱۲۸ ۰۱۲۷ ۰۱۲۶ ITO ۲ ۱ 
۱۸۴ ۰۱۷۱ ۰۱۴۸ ۰۱۴۷ ۰1۳۰ ۶۹ 


قبچاق › ۰۴۷ ۰۱۵۱ ۲۱۰ 
فبله. ۰۱۲٩‏ ۰۱۳۰ ۱۵۴ 
قتلغ الغ ملکا , ۳۶ 

فتلغ خان , ۰۲۰ ۴۰ 


غیق . ۱۷۲۶ قچب ارسلان» ۱۴۱ 
فارس» ۰۱۴ ۰۲۲ ۰۲۶ ۰۶۷ ۰۷۳ ۰۷۴ ۰۱۲۳ قدبوفانوین. ۵۵ 
T11 ۲‏ قرسی بک , ۶۸ 


۳۳۷ 


۱۹٩ , قرقاز‎ 

قرملک» ۰۱۱۱ ۱۱۲ 

قرن‌خان ۰ ۸۱ 

قزوین » ۲۲ ۰ ۰۶۸ ۰۱۷۱ ۱۸۲ ۱۱۸۲ ۱۸۲۷ 
۹ ۲۰۳ 

قزوینی نگاه کنید به مزالدین قزوینی 

قشتمر ( ناصرالدین) ۰ ۲۵۰۰ 

قشقرای اتابکی ( سیف الدین) » ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ 
۱۳۸ 

قطب‌الدین ۰ ۰۲۱ ۳۶ 

قلبرس بهادر ۰ ۷٩‏ 

قلح ارسلان ( حسام الدین ) ۰ ۰۱۹۴ ۱۹۸ 

قلیج ( تاج الدبن.۰)۰۰ ۰۱۰۰ ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ 
۱۱۶ 

قمر ( تاج الدین ) ۰ ٩۰‏ 

قبرالدین ۰ ۸۰ 

قندز» ۰۴۳0۰ ۴۶ 

قندهار , ۷۶ 

قوام الدین حدادی» ۰۱۰۶ ۰۱۰۷ ۱۳۵ 

قوام الدین ( والی‌کرمان ) ۰ ۰۳۲ ۰۳۳ ۱۲۴ 

قومس» ۲۲ 

فوطور ( قلعه) ۰ ۰۱۳۲۴ ۰۱۴۵ ۱۴۷ 

قهستان ۰ ۰۱۱۷ ۱۸۵ 

قبالیغ ۰ ۱۷ 

قیقوا نوبن » ۵۵ 

قیمری ( حسام الدین ۰۰۰) ۰ ۱۷۵ 

فیمریان » ۱۷۳ 

قیمقار ( قیقمار ) ۰۱۶۲ ۱۶۲ 

کاشغر » ۰۱۷ ۰۱۸ ۱۹ 

کازرون ۰ ۷۴ 

کاشان» ۱۲۱ 


۳۳۸ 


کاک , ۵۶ ۱ 

کامل ( کتاب ) ۰ ۰۱۳ ۱۲۵ 

کامیار بن اسحق ( کمال‌آلدین) ۰ ۱۷۲۰۱۷۱ 

کاهجه . ۵۴ 

کتسنقر ملک ( سکرخان) ۰ ۱۲۳ 

کنک » ۷۱ 

کتلف » ۴۵ 

کجبوقه‌خان ۰ ۰۶۸ ۱۲۲ 

کجبدک ( آمبر آخر )۰ ۰۶۶ ۶۷ 

کر . ۱۵۲ 

کربر ملک» ۰۳۱ ۷۴ 

کرپی ۰ ۱۰۰ 

کرمان» ۰۱۴ ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۳۳ ۰۶۳ ۰۶۷ 
۰ ۰۸۶ ۰۸۷ ۰۱۰۹ ۰۱۱۵ ۰۱۲۳ 
۱۳۸ 

کریم الدین طیغفوری» ۳۶ 

کریم الشرق ( وزير نغیاث الدین)» ۰۹۷ ۰۱۲۶ 
۱۳۷ 

کشلوخان ۰ ۰۱۵ ۰۱۶ ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۱۹ ۲۰ 

کشلی امیر آخر ( امیراختیارالدین) » ۰۳۴۰ ۴۵ 

کشمیر » ۰۱۵ ۱۸۸ 

۱۷٩ کعبن»‎ 

کفرج‌بفرا . ۲۸ 

ککیری ( مظفرالدین) ۰ ۱۶۳ 

کلور , ۸۱ 

کلیحرد ( قربه) ۰ ۱۲۹ 

کماخی‌شاه, ۴۳ 

کمال. ۴۶ 

کمال ( از اسمعیلیان ) ۰ ۱۱۷ 

کمال‌الدین ( مقدم چاوشان ) ۰ ۱۱٩‏ 

تمال‌الدین مستوفي » ۰۱۵۰۶ ۱۸۶ 


کنت » ۴۰ 

کنگ ( آب ) ۰ ۰۱۵ ۱۶ 

کوارین» ۱۵۶ 

کوج ابه‌ککخان» ۱۵۴ 

کوج تکین پہلوان . ۰۶۶ ۰۱۲۲ ۱۴۶ 

کوج قندی ( آمیر ۰۰ ۰) » 

کورکا » ۰۱۵۱ ۱۵۲ 

کوزه‌کنان ( ده) » 

کوکه بجکم , ۸ ۲۵۹ 

کولی خان » ۰۱۲۴ ۱۲۵ 

کهرام ( قلعه) ۰ ۱۳۸ 

کیتارق ( سبف‌الدین) ۰ ۷۱ 

۱٩۴ » کیخسرو‎ 

کیخسرو ( امیر عزالدین) ۰ ۰۴۸ ۵۲ 

کیش ۱۴ء ۰۳۱ ۳۲ 

کیقباد بن کیخسره نگاه کنید به علاءالدین 

کیکاوس( پاد شاه قدیم ایران) ۰ ۱۱۵ 

کیلکون ۰ ۰۲۰۵ ۲۱۰ 

گرج۰ ۰۱۰۲ ۱۰۸ 

کرجستان » ۰۲۵ ۰۱۰۲ ۰۱۰۵ ۰۱۰۸ ۰۱۱۱ 
۲ ۱۵۴ 

۰۱۰۳ ۰۱۰۱ ۰۱۰۰ ۰۹٩ ۰۲۵ گرجیان»‎ 
۰۱۵۴ ۳ ۱ ۸ 
۲۰۵ ۰۲۰۱ ۰۱۹۷ ۰۱۵۸ ۵ 

کردیز» ۷۷ 

گرشاسب ( شمس‌الدین) ۰ ۱۲۸ 

گرگان» ۶۶ ۰۶۷ ۰۷۳ ۰۹۶ ۱۱۱ 

کشتاسب . ۵۲ 

کشتاسنی ۰ ۱۵۲ 

گنجه. ۰۶۲ ۰۱۰۵ ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۱۱۵ 
۷ ۲ ۰۱۳۰ ۰۱۳۵ ۰۱۳۸ 


۲۰۵ ۰۲۰۳ ٩ ۷ ۲۳ 

گواشیر » ۸۷ 

گورخان » ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۱۹ ۸۷ 

لاهور . ۱۸۸ 

لرد ( طایفه) , ۰۹۶ ۱۳۰ 

لفر ». ۱۵۵ 

لوری۰ ۰۱۵۴ ۱۵۵ 

لولو ( بدرالدین) ۰ ۱۶۳ 

لهاودر » ۸۳ 

٩۵ ۰ لبلی‎ 

ماردین» ۰۱۶۷ ۲۰۷ 

۰۴۳ ۱۴۲۰۳۶ ۰۳۱ ۰۲۴ ۰۱۴ مازندران»‎ 
۰۱۶۸ ۰۹٩ ۰۹۴ ۰٩۹۰ ۰۷۲ ۰۵۵ ۰ ۸ 
۱۹۱ 

۲۸ ۰۲۴ ۰۲۲ ۰۲۰ ۰۱۴ ماوراءالنهر»‎ 
AY ۰۴۶ ۰۴۰ ۰۳۷ ۰۳۶ 9۹ 

ماهان » ۱۹۸ 

۱٩۱ » متگور‎ 

مجیرالدین خوارزمی ( قاضی ) »۰ ۰۲۱ ۰۲۰ 
۹ ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ ۱۱۲ ۰۱۱۳ ۰۱۳۳۲ 
۹ ۷۴ ۱۸۵ ۱۹۴ 

محفوظ ( سراج‌الدین) ۰ ۰۱۶۲ ۱۹۸ 

محمد ( پیامبر اسلام )۰ ۰۱۲ ۲۱۲ 

محمد ( شمس‌الدین صاحب دیوان) ۰ ۱۷۰ 

محمد ( شمس‌آلدین معروف به موی‌دراز )؛ 
۱۵۷ 

محمد اخی ۰ ۲۵۰۱ 

محمد بلخی ستوفی ( تاجالدین) ۰ ۱۲۹ 

محمد صدرجیان ( برهان الدین ) ۰ ۴۲ 

محمد طغرابی ( صفی الدین) ۰ ۰۱۲٩‏ ۱۹۰ 

محمد منشی ۰ ۲۱۲ 

۳1۹ 


محمد نسایی ( صلاح‌الدین) ۰ ۷۵ 

محمد نسوی ( مجدالدین) ۰ ۳۷ 

محمدبن آی‌آبه ( حمال‌آلدین )۰ ۰۶۸ ۶٩‏ 

محمد بن ابی سهل ( بها*الدین) ۰ ۵۲ 

محمدین احمدبن عبدالعزیز ( صدر جان ) ۰ 
۳۹ 

محمدبن احمد منشی نسوی» ۱۲ 

محمدبن بشیریاربک ( بهاءالدین) ۰ ۱۹۶ 

محمد بن بیشتکین (نصرةالدین) » ۰۱۴ ۰۲۳ 
۵ ۰۲۶ ۰۱۳۸ ۱۴۵ 

شیب تک تکام کم شتا مها 

محمدبن حسین ( ملک نصره‌الدین ) ۰ ۰۸۱ 
۴ ۰۱۲۳۵ ۱۲۶ 

محمدپن سدیدساوی ( عمادالملک) » ۰۳۱ ۴۷ 

محمدین سپل ( بپا*الدین) ۰ ۵۱ 

محمدبن صاعد ( امیر تاج‌الدین )۰ ۵۲ 

محمد بن صالح ( نظام الملک ) . ۸ TT‏ 
٩۰ ۲۳ ۲‏ ۱ 

محمذبن عمر( عمادالدین) ۰ ۰۵۱ ۵۲ 

محمدبن کبود جامه( عماد الد ولمنصرة الد ين) 
۷ ۱۱۱ 

محمدبن قراقاسم نسوی ( امیر ) ۰ ۱۸ 

محمد بن لز ( نصرة‌الدین) ۰ ۳۲۲ 

محمدبن محمود عارض نسوی ( ضیا؛ الملک » 
ءلاءالدین )۰ ٩۸‏ 

محمدبن ملکشاه» ۲۰۵ 

محمدبن مودوو نسوی ( ضیاءالملک ) ۰ ۰۷۹ 
۱ 

محمود ( شمس‌آلدین ) ۰ ۴۹ 

محمود خوارزمی ۰ ۰۳۷ ۲۸ 

محمود شاه ( صاحب یزد ) ۰ ۱۸۴ 


۳۳۵ 


محمود بن سبکتتین» ۰۱۶۸ ۲۰۲ 

محمودین حعدالدین جلاب ۰ ۲۱۱ 

محمدین نظام الملک , ۳۳ 

يحبی‌آلدین‌بن الجوزي ۰ ۱۷۸ 

۲0۰۶ ۰۱٩۹۰ ۰۱۷۸ مختص‌الدین»‎ 

مدینه السلام ۰ ۲۱ 

مرج‌سایغ ۰ ۳۵ 

مره ۰۷۲ ۰۱۰۴۰۹۹۰۹۸ ۰۱۱۴ ۰۱۱۵ 
۴ ۱۴۷ 

مردانفیم ( قلعه) ۰ ۱۴۴ 

مرغه ( قلعه ) > ٩۰‏ 

مرند ۰ ۰۱۴۳ ۱۴۶ 

مرو »۰ ۰۴۰ ۶۶ 

مسعود ( حسام‌الدین ) ؛ o‏ 

سعود ( ملک ) . ۱۶۷ 

مسعودبن‌صاعد ( رکن‌الدین ) ۰ ۰۶۸ ۱۱۶ 

سعود بن صالح فرادی ( مجدالدین) » ۳۰ 

مسعود بن منور چاچی ( ظهیرالدین ) ۰ ۰۲۹ 
۴۵ 

مسعودبن نظام الملک ( شهاب‌الدین ) ۰ ۱۵۸ 

مصر ۰ ۰۲۰۵ ۲ ۰۲۱ ۲۱۴ 

مظفرالدین باردکر ۰ ۶۸ 

مظفربن حسین ( سراج‌الدین) ۰ ۱۴۸ 

مظفر ملک » ۷۶ 

مقزله . ۴۷ 

معین‌آلدین قمی » ۱۹۴ 

مهرب » ۰۱۱۲ ۱۱۲ 

سل » ۱۸۹ 

مقرب الدین » ۰۴۹ ۰۱۶۷ ۱۶۸ 

مکران» ۰۱۴ ۰۳۱ ۳۲ 

مکه » ۲۱ 


٩۴ ملخص,‎ 

ملطیه » ۲۰۷ 

ملک اشرف. ۰۱۳۶ ۰۱۴۲ ۰۱۴۴ ۱۴۵ 
۹ ۰۱۶۱ ۰۱۹۲ ۲۰۵ 

ملک اعظم ۰ ۲۸ 

ملک‌الاسلام , ۴۲ 

ملک خاموش( اتابک قزل ارسلان ) ۰ ۰۱۱۵ 
٩ ۴‏ ۱۴۸ 

ملک سنجر , ۲۸ 

ملکشاه , ۵۴ ۱ 

ملک عادل» ۰۱۴۶ ۱۸۰ ۱۹۰ 

ملک کامل ۰ ۰۱۸۲ ۲۱۱ 

ملک مظضر ( شپاب‌الدین غازی )۰ ۰۱۸۰ 
۶ ۰۲۰۷ ۰۲۰۸ ۰۲۰۹ ۰۲۱۱ ۲۱۳ 

ملکه جلالیه , ۷۲ 

ممالیک» ۱۷۶ 

ممدو خان . ۱۲ 

مناز جرد » ۰۱۷۴ ۰۱۷۸ ۰۱۷۹ ۰۱۸۱ ۲۵۹ 

منصور ( قاضی ) ۰ ۴۰ 

منصور ( ملک ) , ۱۶۷ 

منکبرتی نگاه کنید به جلال‌الدین ( سلطان ) 

منکطوی‌شاه ۰ ۱۹۸ 

منگلی بک طاین . ۱۳ 

مودود ( اسدالدین) ۰ ۰۱۸۷ ۱۸۹ 

موصل » ۰۱۱۴ ۶۳ | 

۰۱۵۲ ۰۱۵۲ ۰۱۵۰ ۰۱۴۸ ۰۱۴۱ ۰ موغان‎ 
۰۱1٩۲ ۰۱٩۹۱ ۰۱۹۰ ۰۱۸۷ ۸۱ ۴ 
۱۹۷ ۲۳ 

موقان ۰ ۱۱۲ 

مویدالدین قمی ۰ ۱۶۴ 

مویدالملک ( عزالدین جلدک ) » ۰۳۳ ۶۳ 


موید حاچب » ۲۶ 

میاخارفین» ۰۲۰۷ ۰۲۱۱ ۲۱۲ 

ميانه» ۱۱۴ 

ميل جفنه. ۵۳ 

ناحن؟ نوین۰ ۰۵۸ ۵٩‏ 

نازوک ( دریاچه) ۰ ۱۶۲ 

ناسور نوین۰ ۱۲۰ 

تاصرالدین اقش( کوچک ) ۰ ۱۲۴ 

نامرالدین فشتمر » ۱۳۴ 

ناصرالدین نظام الملک , ۰۳۴ ۰۳۶ ۲۷ 

ناناک نوین» ۱۳۰ 

نایماس نتوین » ۱۲۰ 

نجم الدین خوارزمی ( فقیه ) » ۱۶۷ 

نجم الدین رازی» ۱۴۹ 

نجیب آلدین شپرزوری ۰ ٩۲‏ 

۰۱۴۱ ۰۱۱۱ ۰۱۰۶ ۰۹٩ ۰۷۲ » نخجوان‎ 
۱۵۹ ۰۱۵۸ ۰۱۵۵ ۰۱۴۷ ۰۱۴۲ ۲ 

۰۵۲ ۰۵۲ ۰۵۱ ۰۵۰ «o ۰۲۹ ۰۲۸ نسا.‎ 
۰۳۶ ۰۶۵ ۰۶۴ ۰۶۲ ۰۶۱ ۰۶۰ ۳ 
۱۳۲ ۰۹۷ ۰۹۶ ۴ 

نساگیان . ۵۹ 

نشجوان ۰ ۰۶۵ ۶۶ 

نصرالدین ( صاحب‌نسا) » ۶۲ 

نصره‌الدین نگاه کنید به محمد بن حسین 

نصره الدین ( حمزه‌بن محمد ) ۰ ۰۹۵ ۰۹۶ ٩۷‏ 

نصره‌الدین ( پسر عم رکن‌الدین ) ۰ ۴۸ 

نصره‌الدین ( وزیر مازنداران) ۰ ۱۹۰ 

نصره‌الدین» ۳۳ 

نصره‌الدین ( سیپبد , صاحب جبل) » ۱۶۰ 

نصیرالدین دولتیار , ۲۴ 

نظام الدین ( رئیس۰۰۰). ۹ ۰۱۰۰ ۰۲ ۰۱ 

۳۳۹ 


N 
( 


۱۰۷۴ ۴ 

نظام الدین ( سیپسالار) ؛ ٩۰‏ 

نظام الدین ( کاتب انشاء ) ۰ ۳۷ 

نظام الدین ( وزیر سابق اصفهان) ۰ ۱۱۶ 

نظام‌الدین سمعانی ۰ ۰۵۷ ۰۵۸ ۵٩‏ 

نظام الملک ( وزیر شاهنشاه )۰ ۰۳۰ ۱۳۲ ۰۳۲ 
۵ ۰۳۶ ۴۴ 

نظامی ؛ ۱۵۲ 

نوار ؛ ۱۴۲ 

نورالدین جبرئیل » ۶۸ 

تورالدین قران خوان ؛ ۷۱ 

نوشجان » ۵۵ 

۰۵۵ ۰۴۷ ۰۳۵ ۰۳۲۳ ۰۳۲ » نیشابور‎ 
۲۴۰۶۶ FY ۵ 

وأن » ۱۷۴ 

واهرام گرجی ۰ ۰۱۵۶ ۱۵۷ 

٩۰ ۰۴۲ ؛‎ ۴۰١ وخش»‎ 

ورزقان ۰ ۱۰۶ 

وسطان » ۱۷۴ 

وفعه بتاخ ۰ ۱۵۵ 

ولاشجرد » ۰۱۷۴ ۰۲۰۵ ۲۰۶ 

ولج ( قلعه) » ۰۴۰ ۷۶ 

ویکت ملک ( اوترخان) » ۱۲۳ 

هرات » ۰۶۳ ۰۱۲۴ ۱۲۵ 

هزارسف » ۰۳۲ ۱۶۳ 

همایون ( قلعه) » 

۰۶٩۹ ۰۶۸ ۰۴۸ ۰۲۷ ۰۲۳ ۰۱۴ همدان»‎ 
۱۶۳۲ ۰۱۳۴ ۰۱۲۷ ۷ ۷۵۰ 

۰۸۶ ۰۷۲ ۰۶۶ ۰۵۵ ۰۲۱ ۰۱۴ ۰۱۳ » هند‎ 
۱۱۷ ۰٩۱۶ ۰۱1۱۴ ۰٩۵ ۰٩۳ ۵۰ 
۰۱۸۶ ۰۱۵۶ ۰۱۲۹ ۰۱۲۶ ۰۱۵ ۴ 

۳۳ 


۲۱۴ ۸ 

هندونان ۰ ۴۲ 

هندیان» ۸۰ 

هنود . ۸۰ 

۱۹٩ یاتماس»‎ 

بازر ۰ ۴۲ 

یاسی چمن . ۱۷۹ 

یاورخان › 11¥ 

یرغو؛ ۰۱۹۰ ۱۹۱ 

بزد » ۰۱۲۲ ۱۸۴ 

بزیدک پهلوان ۰ ۸۳ 

بعقوب ( مجیرالدین ) ۰ ۰۱۶۸ ۱۶۹ ۰۱۷۰ 
۰ ۱۹۳ 

یعقوب خوارزمی ( تاج الملک ) ۰ ۱۲۷ 

یعقوب سکاکی ( سراح الد بن ابویوسف)» ۱۳۳ 

یغان سنقر ( امیر۰)۰۰۰ ۱۹۱ 

یغان طالیسی ( اتایک ...)۰ ۰۷۰ ۰۷۱ ۰۷۲ 

۱ ۲۳ ۲ ۲۳ 

یکشان جنکشی . ۶۶ 

یکنقو , ۶۶ 

یکنی ملک » ۶۶ 

يلاغ چاوش» ۴٩‏ 

یلتاج ملک , ۶۶ 

٩۰ » یلتقو‎ 

بل‌کوش» ۵۳ 

یمک , ۴۴ 

یمه نویان ( نوين )۰ ۰۴۶ ۰۵۴ ۷۰ 

ینال‌خان » ۰۲۸ ۰۳۹ ۰۴۰ ۴۵ 

ینال ختایی » ٩۰‏ 

پوسف کنکا » ۳۷ 

يولق خان ۰ ۱۲۲ 


